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الدرة الفاخرة فى تحقيق مذاهب الصوفیه... . شرح. ج. هیر نیکلاس ۷1005( ,1166۲ 
د. لاری. رضی الدین عبدالغفور: - 4۱۲ی. الدرة آلفاخرة فى تحقیق مذاهب الصوفیه. 
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فهرست مطالب 


بكك - سی و بنج مقدمه مصحح الدرة الفاخره ( بروفسورئيكولاهير ) ترجه" 


سی‌وشش- شصت‌وهفت مدمه مصحح ترجه وشرح فارسی رد كترسيدعلى موسوی 


اف ) 

۷۳-۱ من الدرة الفاخرة 

۱۹-۷۳ شرح عبدالغفورلاری برالدرة الفاخرة 

۲۲۲-۵ شرح فارمی الدرة الفاخرة موسوم به حكمت عماديه » 
بديع الملكث میرزا ملقب به‌عمادالدوله 


1-4 مقدمه انگلیه‌ی» بروفسورنیکولاهیر 


مقدمة مصحح ددن عرق 
أنرجمة احمدآرام 
آ. مصنف الد رة الفاخرة 


نورالد ن‌عبدالر ان بن احمد جامی» مصدّف الد رّةالفاخرة » درتاريخ ۲۳ شعبان 
۷ مجرى ری در عدرجرده شهری ازناحیه" جام" » به دنيا آمد" . در جوای برای 
تحصيل عم به مدرسه؛ نظامیه" هرات رفت ودردرس معانى و بیان جنتید اصولى حضور 
ىيافت 3 دران جلس‌درس‌نشان داد که شا کرد رچسته‌ای أت »جه برخخالاف انتظار 
او که تصورى کرد کتاب مختصرالتلخيص" تدر بس ب ىشود 4 هنكام ورود به مجلس درس 
متوجه ش د که طلاب در درس پیش رفته‌اند و کتامهای شر ح‌المفتاح ؛ و مطول * را به 
درس ی‌خوانند . با اين همه جایی توانست مطالب ان کتامها را فهم کند ۰ ونه تنها عام 
مطول بلکه شرح آن را نيز به تمانى نزد استاد خواند . على معرقندی از شا گردان سيد 
شریف جرجانی» وشماب‌الد ن جاجرمی‌ازشا گردان سعدالد ین تفتازالى » از استادان‌دیگر 
او درهرات بوده‌اند 5 

جای يس از آن برای تکیل معلومات خود به ممرقند رفت و در ان شهر زد 
فاضی‌زاده" رو" 3 منجم معروف ر صدحخحازه" الغ یکت ره تا برداخت 5 دراینجا 
نزهوش سرشارخود را تمايان ساحت» چه نخست درمناظر ه‌ای رمعلم خود پیروزشد 
وسیس رااصلاحات واضافانی که رکتام‌ای معروف شرح‌التذ کره 9 شرح‌الملخص 
جغمينى ۸ تألیف استاد خود افزود سبب بهتر شدن آن كتابها شد وحس" اماب او را 
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رانگیخت . قاضی زاده حندان از قدرت عثلى شا کرد تازه خود در شكفت شدكه 


دو ترجمة مقدمة مصحح متن 


كه ادعا کرد اززمان بناى سمرقند تا زمان او هیچ كس که برابرجای بوده باشد از رود 
جیحون عبور نکر ده‌است . درفرصت دیکر ی درهرات » منجم دانشمند على قوشجى' 
ازجای خواست که بعضی از مسائل دشوارنجوی‌را حل کند؛ وجای نی هیچ دشواری‌آن 
مسائل را حل کرد واين عمل مايه رثج واندوه قوشجى شد . 

نخستین برخورد جای با نصوّف درسن بنج سالگ او صورت كرفت که هراه 
پدرش به‌دیدار خواجه محمد پارسا ‏ ( شيخ بزرگه نقشبندی رفت که در سرراه خود به 
زیارت خانه" خدا از جام می‌گذشت . بعدها ود جاى توستط سعدالدن کاشغری ۱۱ 
به فرقه" نقشبندبه پیوست که سبت روحى او » به میاجیکری نظاءالدين خاموش ۲" و 
علاءالدين عطار"' » به مسس این فرقه ماءالدن نقشبندى؟! اتصال داشت . 

صوفيان ديكرى كه جای با آنان ارتباط داشت » اينان بوده‌اند : فذرالدبن 
لرستانی*۱» خو اجه برهان الدين ابوالتتصر بارسا ۱7 بهاءالدين مر خواءجهشمسالدّن 
مد كوسوق"» جلا ل الددين بورانى؟١‏ » وهس ادن محمد اسد ۲۳ . 

يكى ازمتصوفان که جای بهاو ارج واحترام فراوان می‌گذاشت دوست ومعاصر 
وی نصرالد ين عدبيدالله احرار'' بود . باآنکه جای بیش ازچهاربار با اوملاقات نکرده 
بود مدات چندن سال باب نامه نکاری ۲۳ به صورت وسیع ميان آن د و کشوده بودو 
جای در آثار شعری خود چندین‌بار نام اورا آورده است" . 

قسمت متأخر ترزند كانى جای‌در هرات گذشت که‌در آمحااز محبت ورعات‌سلطان 
حسين بايقرا » فرمانروای تیموری حراسان از ۸۷۳ تا ٩۱۱‏ برخورداربود . جای یی 
ازچندئن دانشمند و شاعر وهثرمندی بود كه سلطان حسين آنان را به دريار خود جلب 
کرده بود . دیگرازایشان شاعر ترك میرعلی شير نوای ازدوستان بسیار تزديكك جای و 
نویسنده" زند گینامه‌ای برای او به نام خسمة المتحیرین ۳ دونقاش» مزاد و شاه 
مظفر ی بودند ۱ 

درنیمه ربيع الاوّل سال ۸۷۷ جای درسن ٩۰‏ سالگ همراه کاروانی که عازم 


مكه بود بهقصد زيارت حج ازهرات بيرون رفت . در آغاز ماه حمادىالآخره بهبغداد 
رسيد واندی بسازآن براى زيارت مشهد امامحسین علیهاسّلام عازم كربلا شد؛مدات 
کوتاهی يس از باز کشت وی به بغداد او را به غلط بدان متسه کر دند که درفقره‌ای از 
دفتر اول سلسلة‌الذ هب خود عقايد شیعیان را مورد استزا قرار داده است . دلیل اين 
اتهام آن بود که مردی به‌نام فتحی » که مر اه کاروان ازهرات به راه افتاده وبابعهی 
ازافراد کار وان نزاع کرده بود » رای انتقاجوی می‌خواست مردم شيعه مذهب بغدادرا 
رضد کاروان بشوراند . رای ای کار بعضی از اشعار فسمیی از سلسلة الذهب را 
برداشته و به‌جای آنما اشعار دیگری قرار داده بود که از آنما ضدیت با تشیع احساس 
می‌شد ۲۲ . جامی؛ دراجماعى که به اين منظورفراهم شد » با خواندن صورت کامل منن 
اثرخود به آسانی توائست بد گویان وبدخواهان را خاموش کند . 

جات » يس از چهارماه توقف دربغداد : سفر به مكنّه را دنبال کرد و رای آنکه 
به زيارت مرقد على عليهالسلام مشرّف شود راهىراكه ازنجف ى كذشت اختيا ركرد. 
يس از زاردن حج از طريق دمشق و حلب به زادگاه خود باز گشت » ودرصن سفر 
مدت ه؛ روز براى اسماع حديث از محمد الخیضری ۰۲۷ محداث مشهور و قاضى 
مذهب شافعى » در دمشق به سر رد . 

باآنكه قسمت ععمده' آثار منظوم جای بس از ابن سفر فراهم شد » شررت وى 
در آن زمان به سراسرجهان اسلام رسیده بود . درنتیجه » چون حمد دوم ساطانععایی 
از آن آگاه ش د که جا به زيارت خانه" خدا رفته‌است ؛ کسی‌را به نام عطاء ال کر مانی ۲۶ 
به دمشق فرستاد تا او را برای دیدار از سلطان در استانبول دعوت کند ومبلغ 9 
اشر نی*۲ برای او هدیه فرستاد ووعده کرد که ا گر دعوت پذ بر فته شد ۰ اشرق 
ديكر به‌او ندهد . ول نكا که كرما به دمشق رسید » جای‌آن شهررا به‌قصد حلب 
رل كرده بود » و چون بجا ىآ گاه شد که كرمالى درلى او عازم حلب است » نا کهای 
نه جاتب تور به راه افتاد و ظاهراً عی‌خواست وضع جنان شود كه آشکارا دعوت 
سلطان را رد كند , 


هنگای که جاى به تبربز رسيد » اوزون حسن» امير آق قويونلو» به گری او را 
پذره شد وهدایای عال به‌اوتقدم کرد وازوى خواست که درتمم ز عاند . جای بمارى 
مادرسالخورده‌اش را که به برستاری او نیاز داشت مانه کرد و به هرات و دربارحای 
خود ساطان حسين بايقرا بازگشت . 

چند سال بعد سلطان حمد دوم ی بيش از مر کش در ۰۸۸۲ بار دیگر 
فرستاده‌ای را با هدایای کر انیا به نزد جای كسيل داشت » و ای‌بار از او خواست که 
کتانی در مقایسه وا که" ميان عقاید متکلمان وحکمان و متصوفان تأليف کند . جای 
إن خواهش را پذیرفت وكتالى نوشت که چنانکه پس از ين خواهم دید » می‌بایستی 
همان الدرق الفاخرق ۲۰ بوده باشد . 

پس‌ازآن باردیگر بازید دوم » جانشین حمددوم » ازجای خواستارشد که سفری 
به استانبول کند . ابن دفعه جای دعوت سلطان را پذ رفت ۲۲ و به راه افتاد وتا همدان 
پیش رفت » ول چون در ان شهر ا كاه شد که بهاری طاعون در ملکت عَمانلى هره كير 
شده است ۳۲ به هرات باز کشت . ۱ 

جای در ۱۸ محرم ۸٩۸‏ به سن ۸۱ سالک درهرات جثم از جهان فروبست و 
نزدیکث بير و مرشد خود سعدالدین کاشغر ی ۳" به خالك سبرده شد . 


جای کتامپای بسیاری » به نظم ونثر » وبه فارسی وعرنی ؛ درموضوعات گوناگون 
تألیف کرده‌است! . شا گردش عبدالغفار لاری فهرسیازهع اثر او را درخاعه حاشیه* 
خود بر نفحات الانس" جای‌آورده‌است . همین فهرست را سام مبرزا درتحفهسامی" 
خود ثبت کرده است که ترتیب آن با ترتیب لاری تفاوت دارد . 

آثارعمده" جات , که همه" آنا به فارسی است » عبارت است از هفت اورنگك 


مشتمل زهفت مثنوی : سلسلة الذ هب که ستين دفر آن در ۸۷۲ صورت اعام 


الدرةالفاخرة پنج 


يذيرفت؛ ودومين در ۰ 84 : سلامان وابسال تحفةالاحرارتأليف ۰۸۸۰ سبحةالابرار» 
بوسف وزليخا تأليف ۰۸۸۸ ليلى ومجنون تأليف ۰۸۸٩‏ و خردنامه" سكندرى ؛ وسه 
دیوان : فاتحةالشباب تأليف 884 » واسطةالعقد تأليف 844 » و خاتمةالحياة تألیف 
ع" 

جاى علاوه بر الدارة الفاخرة جند اثر دیگر درباره اصول تعلمات صوفيه 
نوشته است . از ابن حمله است أوائح که اثرى است به زبان فارمى و آمیخته" از نظم و 
نثر که به صورت عكسى همراه با ترحمه' انگلیسی آن توسّط وينفيلد () و ميرزا مد 
فزوبی به جاب رسيده است ' ؛ و دیگر شرحى بر فصوص الحكم ابن عرف تأليف 
۹۲ ؛ دیگر نقد التصوض فی‌شرح نقش الفصوص که شرحی است به فار‌ی و 
عرف رتلخیصی از فصوص الحکم ان عرف توسط خود او» تأليف ۳ ؛ دیگر 
رسالة فى الوجود که درآن جای کوشیده است تا وجود خارجی وجود را به اثبات 
رساند " . 

آثارمهم دیگرم‌شهور وی اينها است : نفحات الانس من حضرات القدس ‏ که 
تألیث آن در ۸۸۱ آغازشده ودر۸۸۳ پایان پذیرفته است و درآن شرح حال ۱۱6 نفر 
از متصوفان آمده است "۱ ؛ الفوائد الضَبائية » شرحی است بر کافیه ابن حاجب در 
و که آن را در ۸٩۷‏ برای فرزندش ضياءالدبن پوسف نوشته بوده‌است"" ؛ وبالاخره 
بهارستان که اثرى است به زبان فارسی تأليف ۸٩۲‏ و آن را به تقلید از گلستان سعدی 
نوشته ی 


17 . الد رق الفاخرة 


۱. سيب تأليف , همانكونهكه پیش از ابن اشاره شد » سلطان محمد دوم عهانى 


از جاى خواسته بو د ىه كتانى در عا که" ميان متکلان و متصوفان و حکمان بنويسد . 


۷60 .۳1 بط ۱ 


۳۹ 4 ۳ 1 لعكي 
000 ترحمه مقدمه توت معن 


طاشکبر بزاده درن شرح حالی که جای درالشقائق النعمانیه آورده »سیب بردانكن 
جا را به تأليف ابن اثر جنين بیان کرده است : 

المولىالاعظم 
المولى على الفنارى » که در زمان سلطان محمد خان قاضى عسكر 
بود كفت كه «سلطان روزى به من گفت كه نيازى بهآن هست 


سيدى محى الدبن الفنارى روايت کرد که پدرش 4 


که‌میان آ نجه کسانی که درعلوم حقيقت محث‌ی کنند » يعنى علای 
کلام وتصوف وفاسفه گفته‌اند » محا كداى' به عمل آید ) . پدرم 
کت که ( من به سلطان گنم كه هيج كس رای جنين عا كه 
شایسته تر ازهولى عبدالرجان جاب نیست» . وسپس كفت «پس 
سلطان حمدخان فرستاده‌ای را با هدایا نزد او فرستاد و از او 
خو است که کتانی در ابن محا که بنویسد . جامی رساله‌ای نوشت‌و 
در آن ميان آن كروهها در باره" شش مسئله " و از جمله مستله* 
وجود داوری کرد . آن را نزد ساطان فرستاد و نوشت که اکر 
مورد قبول واقع شود » با نوشتن تتمه‌ای در باق مسائل آن‌را 
کامل خواهد کرد . و اگر مورد قبول واقع نشود » تلف كردن 
مز راق مان مائدة أن سودی نخواهد داشت . ولى ابن رساله 
زمای بداستا نبول رسيدكه سلطان حمّد خان ازدنيا رفته بود». 
موی محی‌الدین فناری كفت که اين رساله نزد پدرش باق ماند » 
و گیان می کم که گفت اكنون هنوز نزد خود او است ۳. 
كتربن شکلی نبست که رسالهاى که ذک رآن دراین گزارش گذشت ‏ همان الد رة 
الفاخرة است » چه‌هیچ رساله" دیگری ازجای‌را عی‌توان گفت صورت عا که متصو فان 
و متکلمان و فیلسوفان دارد . آنچه این مطلب را تأیید می‌کند ابن است که همین فقرده 


نقل شده از الشقائق الدعمانيمه برصفحه‌های عنوان دو نسخه از نسخه‌هانی که رای 


الدرة الفاخرة هفت 


فراهم آوردن جاب حاضر از آنما استفاده شده نقل شده‌است : نسخه مهودا ۳۸۷۲ و 
عقائد تیمور ۳۹۳ . 

اب نكزارش نهتنها سبب تأليف کتاب را بیان می كند» بلکه توضیحی‌است دراین 
باره که جرا ازان کتاب دومتن کوتاه وبلند دردست‌است . مكن كوتاه که تنها مشتمل بر 
بندهای ۱-۷۳ است ‏ ظاهراً مین اصلى است که برای ساطان محمد دوم فرستاده شده 


بو ده است » در صورتیکه مثن بلند که بندهای 6 


م ۷-۲ را شامل است» تمام كتاب 


اش 

ازاین گزارش همچنین تاريخ تمام شدن متن اصلى الد رة الفاخرة به دستىآيد 
كه سال 885 يعبىسالفوت محمد دوماست . بنابراين کتاب درسن 59 سالگ جامی» 
ويساززمان نگارش نقدالتصوص و دفتر نخستین سلسلةالذ هب وديوان نخستین» وی 
پیش ازتألیف اغلب آثار زرگه دیگراو نوشته شده بوده است . 

ب . روش محاکمه جامی درالد رّة الفاخرة . جای درا که ميان متکانمان 
و متصوفان و فلاسفه » يازده مسئله را مطرح می‌کند که همه" آنبا مدات چند قرن محل” 
نزاع ميان متكلّان وفیلسوفان بوده‌است . ابن مسائل » به‌ترتبی که در کتاب آمده » از 
قرار ذيل است : 

۱- مفهوم وجود خدا ونسبت آن به ذات اوء بدین معنی که آبا وجود حق عبن 
ذات اوست با زايد رآن است . 

۲ وحدت خدا و ضرورت اثبات آن . 

م ماهيت صفات خدا و ارتباط آنها با ذات او : بدن معنى که آبا صفات خدا 
عين ذات او است با زايد بر آن است . 

5 - ماهیت عم نحدا ومسکاه" نسيت دادن علم به خدا بدان صورت که معارض 


با یگانگ يا واجب الوجودى او نباشد . 


00 ترجمة مقدمةٌ مصحح متن 


ه علم خدا به جزئیات ومسائلى كه از نسبت دادن ابن گونه علم به خدا 
بيش ى آيد . 

1 ماهيت اراده" ضودا و ارنکه آيا اراده صفی مما رز از ع او است 8 چنن 
ندست ۱ 

۷ ماهیست فدرت نودا و بر یاه و ادسته" به آن که نودا فاعل تار است با 
چنن نيست . 

۸ - مسئله ازل بودن عام با آغازداشن آن »وت دراینکه آبا عام قدم ىتواند 
ازفاعل محتار نثیجه شود با نه . 

2 ماهیت کلام خدا وم‌سئله" قديم بودن يا محلوق بودن قرآن . 

۰ - افعال اختیاری بندگان واينكه انجام گرفت ن آنها بهقدرت خحدایتمای‌است. 

2-۱ صدور عام از خودا و نحث در مسئله" امكان صدور معاوطاى #تلف از 
علت واحد؟, 


عموماً » در مورد هريكث ازان مسائل » حای ست مذاهب متقابل متکلان و 
فیلسو فان و سپس مذهب متصوفه‌را بيان می کند . ولى مذهب صوق را تما به صورت 
مذهب معقولى در مقابل مذاهب کلای يا فلسنى مایش نمی‌دهد » بلکه آشکارا آن را 
به‌صورت مذهب برترى معرق می‌کند » خواه بدان باشد که وی نظرهاى متابل کلای 
وفلستی را در مورد مسئله" واحد باهم سازش ی‌دهد ‏ وخواه بدان که وی ازمسائل که 
لزوماً ازمذاهب مورد قبول متکلان با فیلسوفان نيجه می‌شود اجتناب می‌ورزد . 

مثلا” » ابن نظر متصوفان که صفات خدا در حارج عين ذات او است ول در 
ذهن زايد رآن است » عایندهه مذهی ميان دو مذهب متکلان و فیلسوفان است که 
آنان صفات خدا را زايد برذات او می‌دانند واينان صفات را عين ذات می‌دانند . 
وئیزان نظرصوق که جهان » با وجود فاعل محتار بودن خدا » ازلى امستءميان 


مذاهب فبلسوفان و متکلان سازشی برقرار می‌کند که آنان می‌گو بند بدان جهت که دا 


الدرة الما خرة به 


فاعلغير حتار است جهان ازل است » واینان می‌گوین دکه چون جهان آغازی دارد بس 
خدا فاعل ختار ات 

ولى» درمورد ان‌مسئله که وجود خدا عین‌ذات او يا زايد رآن است» متصوفان 
مذهب کاملا" محالی اختیاری‌کنند . به جایآنکه خدارا مر کب از ذات ووجود تصور 
کنند » وی را وجود مطلق می‌دانند . بدن ترتیب نه تما از مسئله" تعیین نسبت وجود 
خدا به ذات او ر هيز می‌کنند » بلکه علاوه رآن دیگر نا گر از آن نستند که همچون 
متكلّان و فیلسوفان برای یگانگ خدا دلیل بیاورند » جه تصور کثرت در يك مفهوم 
مطاق متنع اسثت . 

ج . منابعى كه جامی‌درتألیف الدارّة الفاخرة از آنها بهره برداری کرده‌است. 
جاى رای معرّفق كردن مذاهب متكلان و فلاسفه و متصوفان عت به عده‌ای کتابهای 
معتير و معروف متک بوده است . بسيارى از موادی که در الد رةالفاخرة و نيز در 
حوائى آمده » فقراق است که يا از آن کناما گرفته شده يا مورد تفسير قرار گرفته 
است . كاه حود جاى به ابن نقلها اشاره‌کرده ومنبع آنها را شناسانده است . ولى » 
غالباً» آنها را به صورئی در کتاب خود آورده است که گونی خود وی نویسنده" آنها 
بوده است ‏ . 

آثار کلامی اصلى که جاى از آنها نقل کرده » شرح المواقف جرجالى و شرح 
المقاصد تفتازانى است . فقرههاى گسترده‌ای از شرح الاشارات طوسی و رساله او 
در جواب سؤالات صدرالدن قوتوى نيز در معرق بعضى از نظرهاى فلاسفه نقل 
کرده است . 

چنانکه انتظار می‌رود » مناببع جامی برای نعایاندن مذهب متصوفان متعدد و 
گونه‌گون است . آثاری که ازآنها فراوان نقل کرده اینبا است : مصباح‌الانس فناری» 
مطلع خصوص الکلم قيصرى» زبدةالحقائق همدانی ‏ فتوحات المکیه" ابن عرنى» و 
کتاب الحصوص و اعجاز البیان قونوی . 


تست سین سس - 3 5 6ه اين هم 5 
ذه درجمه مقدیه یصحح متن 


د . عناوين م<تلفى كه كتاب به آن شناخته شده . عنوانی كه به الدرّة الفاخوة 
داده شده » در نسخه‌ها با یکدیگرمتفاوت است . دوعنوان راجتر الد رق الفاخرة » و 
رسالة فی‌تحقیق مذهب الصوفيّه والمتکانمین والحكماء يا شکل‌دیگری ازان عنوان 
اخير است که ازحمله' اوّل دومين فقره كتاب مأخوذ است . شا كرد جای» عبدالغفار 
لارى ؛ درفهرست آثار او این کتاب را به‌صورت رساله تحقیق مذهب صوفى ومتكلّم 
وحكيم معرق کرده است أ . غالباً ابن دو عنوان با یکدیگر تركيب شده » جنانكه در 
نسخه" جاب قاهره"* ۱۳۲۸ چنن است . 

معدودی ازنسخه‌ها عنوان فرعی حبط رحلکث دارد که به معنى «خرجین خود 
را فرودآر ) است . در دو نسخه" بودا ۳۸۷۲ و عقائد تیمور ۳۹۳ ابن عنوان فرعی 
برای الد رة الفاخرة آمده‌است . ياكوبوس | کر() » در ضمن شرح نسخه‌هایی که از 
آنما برای تهب ترجه" لانينى منتخبانی‌ازان کتاب دردست داشته » گفته‌است که تسعخية 
گوتا 9) شهارم* ۷ نيز أبن عنوان فرعی را دارد . و نيز گفته است که درصفحه" آخر 
ان نسخه رونو يس کننده" آن نوشته است که حط رحلكك بدن معنى است كه انزل 
هاهنا فما بعد عبادان قرية يعنى اینجا فرودآی كه آن سویآبادان دیگرقریه ای نیست. 
| كرمقصود ازاین حله‌را چنین فهمیده‌است: اگر ابن رسال“ كوجكك را درباره وجود 
حدا وصفات او محوانی وجيزهالى را که درآن آمده‌است فهم کی ۰ رای ت و کانی است» 
جه کتاب دیگری درباره ابن موضوعات نیست که خوانده يا فهمیده شود ۲ . 

ابراهم كورانى در کتاب خود الأمسم لابقاظ الهمم هرسه عنوان‌را با هم آمیخته 
و کتاب جای را جنين نامیده است : اللء رق الفاخرة الملقتة بحط" رحلکث فى تحقيق 
مذهب الصوفية والمتکلمین والحکماء المتقد مین * . 

وه هوتسما ۱ 474 عنوان دیگر رسالة المحا کمات دارد كه قطماً مبتتی بر 
را ای است که سلطان محمد دوم از جای خواستار تألیف آن شده بوه . 


2 _- ۳ 2 - ۲ ود مان ١‏ قناطامعو- ۱ 


الدرة الفاخرة یا رده 


۷ عبدالغفارلاری مؤلف شرح الد رة الفاخرة 


رضی‌الدن عبدالغفار لاری ملف شرح بر الد رة الفاخر هم مرید و همشاكر د 
حای بوده است . وی نمره#مچون جای ۹ ازمردان ناموری بود که درهرات ازجایت 
سلطان حسين بایقرا رخوردار می‌شدند . درمنابع ۱ اشاره‌ای به سال ولادت او نشده 
ول گفته‌اند که وی‌ازمردم لار " بوده و در ه شعبان۱۲٩‏ درهرات ازدنارفته و نزدیکك 
قبر جاب به نحاك سیرده شده است . 

علاوه بر شرح درّه فاخخره » چنانکه بيش از اين اشاره شد » حاشیه‌ای نيز بر 
زفحات الانس جای با خاتمه يا تکلمه‌ای درزندگ جاى” تأليف کرده بوده‌است . وی 
همچنین مولّت حاشیه‌ای بر الفوائد الضیائیته * جای و شرحی فارسی بر الاصول 
العشرة ( با رسالة فی‌الطرق ) لد ین کبری ابي 5 


۷ شرحهای دیگرالدرة الفاخرة 


علاوه بر شرح لاری» چند شرح دیگر بر الد ر قالفاخرة نوشته شده است. از 
کتام‌انی که ذکر آنها پس‌ازان می‌آید» درتبه متن حاضردر ه" فاخره وترجه انگلیسی 
آن مهره گرفته‌ام . 

۱ التسحریر ات الباهرة لمباحث الدارة الفاخرة تألیف ابراهم بن حسن 
الكورانى ۱ . مجموعهاى است از حواثی هم درباره" متن در ه فاخره 3 در باره" 
حواشى آن . از سطور اول آن معلوم ی‌شود که اءنكتاب را یکی ازشا ردان ابراهم 
کورای فراهم آورده بوده است . از اين اثر در تأليفات كورانىكه بغدادى در هدة 
العارفین ۲ نحودآورده» ونمزد رکتاب بر وکلان ذ كرى به ميان ثيامده است . دو نسیخه 


١ - 2 .‏ عأماء > :مع و 
از آن درجموعه رابرت کارت () در کتامخنه" دانشگاه پریفستن موجوداست . یکی »به 


۱ 20۳6۲۲ 1 


دوازده ترحمة بتدية بعحح يتن 


نام مهودا 049 » مشتمل بر ۲۱ برگ است و در سال ۱۱۱۸ توسّط یک از شاگردان 
بيشين کورای موسوم به موسى بن ابراهم بصرى رای سبط شیخ الاسلام اجد افندی 
استنساخ شده است . نسخه ديكر بركهاى ب ١998‏ ب ۱۸۵ از نسخه مودا ۵۳۷۳ 
است ۲ که در ١١7١‏ توساط غصى به نام حی نوشته شده است . يعضى از حواثى 
ابن ابر درحواشی نسخه‌های عقائد تیمور ۰۳۹۳ ممودا ۳۰4۹و مودا ۳۸۷۲ ال رة 
الفاخرة دیده ی‌شود . 

۲ . الرسالة القدسية الطاهرة بشرح الدارة الفاخرة » تأليف ابراهم بن احمد 
الكتردى الحسينابادى * . شرحی است رمتن بلند در ه" فاخره و نيز بر ۲۰ حاشيه از 
حواشی جای . ا ازمولت در پایان کتاب » سال اتمام آن۱۱۰بوده‌است . 
ازاين کتاب سه نسخه در دست است . يكى» که بر و کلان ازآن یاد کرده؛ در کتاخانه" 
شهردارى اسكندريه است » ونسخه ديك ر جزلى ازنسخه" شماره"؟ ۳۳۳۷ كانه اوقاف 
بغداد است ‏ . دسخه؟ سوم در کتاخانه ظاهر ره دمشق » ركهاى ب5؟١‏ - ب ۸٩‏ 
از نسخه" ٩۲۷۰‏ عام است که در آن رونوشتهابى از در ه فاخره و شرح لاری نيز 
موجود است 5 

: الفريدة النادرة فى شرح الد رة و الفاخرق تأليف ابوالعصمة مد معصوم 

ان 0 بابا مر قندی۲ ٠‏ شرح مطولىاست رمتن دره 'فاخره و۳۲ حاشيه از حواشى 
بحایی . ظاهراً تما 4 (سخه از آن موجود است ‏ و آن نسحخه شهار و" 14( دهل 
۱ )0 در کتامازه" اداره" هند در اندن است . ماس فازه ابن نسخه که ۳۱۸ رای( 
به‌صورت بدی‌موربانه جورده وآب دیده ودرنلیجه‌خواندن آن تاحدی دشواراست" . 
؛ . شرح الد رة الفاخرة از مؤلى ناشناخته . ابن زيز شرح مطولى است برمتن 

بلند وچند حاشیه از حواشی جای . تنها نسخه" شناخته" آن نسخه شهار,ء 6 (عرلى 


55) مشتمل بر ۱۱۳ 57 است که در کتامجانه" اجمن آسبایی کلکته نکاهداری 
می‌شوو ٩‏ ۱ 


الدرة الفاخرة سيزده 


1. توصیف نسخه‌ها 


همان گونه که بيش ازاين گفتم » الدارة الفاخرة در دو متن کوناه و بلند موجود 
است! . نسخه‌های هردومتن متعدداست وتقريباً درهمه" کناحانه‌های نسخه‌های خطی 
عرن و فارسی وجود دارد . من نسخه باند به سال ۱۳۲۸ درقاهره به جاب رسیده» 
و قستبای از من کوتاه به ترحه" لاتينى با کوبوسا| کر در صمعن رساله‌ای به سال ۱۸۷۹ 
میلادی جاب شده است" . ول ثهاره” نسخه‌های حواشی جای وشرح لاری کتراستا, 

برای آماده كردن متن حاضر الد"رة الفاخرة و حواشی و شرح ءاز 74 نسخه 
خطى و نسخه" جاب قاهره ۱۳۲۸ استفاده شده است . از ايبن ۲۵ نسخه » ۱۵ نسخه 
مشتمل ,رمتن کوتاه است ودر مابق مكن بلند وجود دارد . در ۱۸ نسخه لااقل قس‌ی 
از حواشی هست» وشش نسخه شرح لاری را در ر دارد . 

توصيق از ۲۵ نسخه به شرح زیر است : 

عام ۹۳۷۹ . دارالکتب الظذاهريده » دمشق . مشتملاست برمتن بلند و حواشی 
( رگهای ب ۱4٩‏ ب ۱۸۰ ) و شرح لاری ( رگهای ب ۱۳۷ ب ۱۲۵) . در 
پایان شرح بندهای اضانیمتن بلند باردیگربا کی‌اختلاف دنر یر آمده‌است (بركّهاى 
ب ۹ - ب ۱۳۷) ونيز در ان مجموعه نسخه‌ای به همان حط از الرسالة القدسية 
الطاهرة بشرح ال ر ة الفاخرة تأليف ابراهم بن حيدر بن امد الكردى الحسينابادى 
موجود است ( بر‌گهای ب ۱۲ - ب 84 ) . در پایان ابن نسخه نویسنده نام خود را 
محمد بن عبدالاطیف حنبلی وتاریخ کتابت را ه مادی الاولى ۱۱۲۷ نوشته است . 

عقائد تيمور ۳۹۳ . دارالكتب المصريّة » قاهره ( فهرس الخزانة التيمورية » 
اج ؛ 1١١‏ ) . مشتمل است برمتن کوتاه و حواشى ( بركهاى ب ۲۰۹ - ب ۲۰۰) 
و شرح لاری ریرگهای ۲ ۲-۲۰۰ ۱۸۹) با خطى دیگر . حرر شرح به خط احمد 


این مد در تار بخ ۳ شوال ۱۰۸۵ درمدینه امجام پذیرفته‌است : دراین نسخه همچنین 


چهارده ترحمه مقدية مصحح من 


رسالة فىالوجود جای « بر گهای 1 1-۱۸۰ ۱۰۸) ودرحواثی الد رةالفاخرق علاوه 
بر‌حواشی خود جاى » محشمانی از حواشى ابراهم کورانی به نام الشحریرات الباهرة 
آمده‌است . برروی ب رگ ب ۲۰۰ آنچه پیش‌ازاین از الشتقائق السعمانية نقل کردم و 
سیب تألیت کتاب را بیان می کند» ثبت شده است . 

مارا ۲۷-۸ . موزه" آسيالى » لنینگر اد . مشتمل است بر متن بلند و حواشی 
( رگهای آ ۳ - ب ۳۱) ۰ و شرح لاری (رگهای ب۷ - ب ) ؛ نویسنده هردو 
ارال ميرزا عبدالرسول تاجر يخارى است که نوشتن شرح را در آغاز ربیع الاخر 
۶ به پابان رسانيده بوده است . 

قاهره ۸ . جاب شده در بايان ( صفحات 7417-5945 ) كتاب اساس 
التقديس فى علم الكلام فخرالدين رازى . قاهره : مطبعة کر دستان العلميّةم1"7. 

حکت ۲ . مکتبة البلدية » اسكندريًّه . مشتمل است برمئنكوتاه و حواشى 
( برگهای ۲ ۱۳ ب ۱). نام نویسنده وتاریخ کتابت ندارد . 

هوتسما 454 . مجموعه" راءرتكار ت » کتاانه دانشگاه رینستن («فهرست 
توصيق » تأليف فيايب حتى (), ص 4۷۸ ) . مشتمل است بر مقن كوتاه فى هيج 
حاشيه ازحواشى ( ركهاى ب 1-514 8 ) . نام کاتب وتاريخ ثرو ندارد . 

لوت ۷۰ . كتامخانه” ديوان هند » لندن ( « فهرست» تأليف لوت 9 » ص 
6) . مشتمل است برمتن کوتاه وحواشى ( بركهاى ١١7‏ ب ١‏ ) . نام کاتب و 
تاريخ نحرير ندارد . بر رگهای ب ۳۲۳ - ب ۱۵ نسخداى از شرج عبدالفقار لارى بر 


الاصول العشرم' شم الك نكبرى نوشته‌شده است . به‌دنبال آن سخه‌ای از شرح‌حدیت 
ابی‌ذر العقیلی دا است . 
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الدرة الفاخرة پانزده 


جامیع طاعت ۲۱۷ . دارالکتب المصرية » قاهره . مشتمل است رمتن کوتاه و 
حواشی بر گهای ۲ ۲-۹5 86 ) . به‌دنبال متن کوتاه بندهای اضاق متن بلند باخحط 
دیگری افزوده شده است ( برگهای ب ۲۰-۹۸ ۹۱) . روی صفح آخر متن کوتاه 
ورق کاغذی جسرانده شده و ازآن به بعد نوشتن دنباله" متن بلند آغاز شده است . نه 
تاريخ حر یر دارد ونه نام کاتب . 

جامیع طلعت ۲۷ . دارالکتب المصريّة» قاهره . متن بلندرا دارد ولى هیچ‌یکث 
ازحواشید رآن نیامده ( بركهاى ۱۸۷-۱۹۹) . تاريخ نحرير ونام نوپسنده ندارد . 

مجامیع تیمور ۱۳۵ . دارالکتب المصرية » قاهره . مشتمل است برمتن بلند و 
حواشی بر گهای ب ۲-۱۵4۹ ۱4۰) . تاريخ کتابت ونام کاتب ندارد . 

۰ 0۳ ۱۸۵ . کتاشحانه دوللی ميراث فرهنی بروسی()» ماربورگ. مشتمل 
است برمتن کوتاه وحواشی ( بر گهای ب ۲-۷۰ )٩۳‏ . نام کاتب آن محمد بن محمد 
خارى است . درهمن‌مجموعه به خوط همین نو يسنده نسخه‌ای از رسالة فی‌الوجود جای 
دست ( ركهاى ب ۷۰ -ب ۰۹ ) . 

رابلندز ۱۱۱ . کتامحانه جان رابلّندز 0) منچستر (« فهرست ‏ مینگانا ")ص 
۶ . نسخه" ناقصی است که تنها بندهای ۳ ( برگهای ١ 1-١7‏ ) واندی از 
حواشی را دارد . تاريخ تحر بر آن ۱۸۵۹ میلادی است . 

اشير نگر) ۷ . کتاغخانه" دولنی مبراث فرهنگی بر وسى » بر لين («فهرست » 
آلوار تع 3 ۷۲ . مشتمل است بر من کرتاه بدون حواشی ( رگهای 
.)4١ ۲-۷‏ تاريخ پایان کتابت نسخه‌ش وال۱۰ و نویسنده آن يوسف بنالىالجلال 


همین ایک ععطعوزوويعء2 علعغطغه1ل 52251 - ١‏ 
5 سطمل - ۲ 
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1 هاس فى . 
شانوده ترجمةٌ مقدمة مصحح متن 


عبدالله الجاوى القاصیری است که نسخه بودا ۳۸۷۲ مورخ ۱۰۷۵ نز به خط" 
اق تا 

اشيرنكر ۱۸۲۰۵ . کتاشخانه دولتی ميراث فرهنگی پروسی» برلين («فهرست؛ 
آلوارت» ج ۵۳5۰۲) مشتدل است رمتن کوتاه و کی از حواشی ( رگهای 1 ۲-۸ 
6۸( تارخ بایان کتابت رم ۲ است و نام کاتب ياد نشده . همجنين ان نسخه 
مشتمل است بر کتاب رسالة فی‌الوجود جای ( رگهای ب ۱۰۰ ب 48). 

تصوف ۳۰۰ . دارالکتب المصريئّة ‏ قاهره . مشتمل است برمتن بلند و حواشی 
(.ص ١ه-١)‏ و شرح لاری (ص ١5-5ه)‏ . هر دو به مي ابراهم 91 حسن الطباخ 
است . تاريخ بايا نكتابت الد رق الفاخرة ۱۰ رمضان ۱۲۹۰ و ازان شرح ۱۵ شوال 
مين سال ثبت شده است . درخاعه" الدارة الفاخرق» در ص ۰۵۱ كاتب صورت اجازه" 
ابراهم بنحسن کورالی "را به امد ن‌الیناء مور خ۲۳ذوالقعده ۸4 ۰ انقل کر ده‌و گفته‌است 
که آن‌را در سخه‌ای که از روی‌آن اسه و درا استنساخ ى کرده بافته‌است . در ان 
اجازه» ابراهم کورانی ى گو ید که اجازه"روات ابن کتاب به‌خود وی ازطریق استادش 
صف الدين احمد بن محمند [ القشاشی ] الدفی* » وابوالواهب احمد بن على الشتتاوی * » 
وسید غضنفر بن جعفرحسیی هروای ' » وملا محمد امین خواهرزاده" جات به ود 
جامی اتصال بيدا ىكند . ابن | سناد همان‌است که کورانی در الا مم لابقاظ الهمیم" 
خود آورده است . 


تصوف طلعت ۷ . دارالكتب الصربه قاهره : مشتمل است برمئن کوتاه 


بدون حواشی ( رگهای ۲ 1127| ١١6‏ ). تاريخ كتابت نسخه يايان حمادى الاول 
48 است ‏ ول نام كاتب را ندارد ۱ 
وارنو )0۶ (۲) ۷۰۲ . کتاحانه دانشگاه ليدن (وفهرست» و ورهوه 17 


١ _ ۸ ۲ 
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الدرة الفاخرة هقده 


ص لاه" ) . مشتمل است بر من كوتاه و حواشى ( بر گهای 1 1-158؟5١1).‏ 
با آنكه تاریخ تحرير و نام نوبسنده" نسخه را ندارد » خوب نوشته شده و همه" حواشى 
اصلى را دارد . 

وارئر 0۳ (۷۲۳)۲ . کتاخانه دانشگاه لیدن ( فهرست» فورهوج» ص ۳۵۷) . 
مشتمل است برمتن کوتاه بدون حواشی ( بر گهای ب ۲۷ 19 ) . اشاره‌ای به تاريخ 
نوشتن ونویسنده ندارد 

وارر .© (۱) ۹۹۷ . کناخانه" دانشگاه ليدن ره فهرست » فورهوج » ص 
۳۷ . مشتمل‌است برمتن کوتاه بدون حواشی (ر گهای ب٩‏ - ب۲) . نام نویسنده 
وتاریخ کتابت ندارد . 

مهودا ۱۳۰۸ . جموعهرایرت كارت » کتامخانه دانشگاه ریاستن . مشتمل‌است 
برمتن کوتاه ( برگهای آ ١١‏ ۱۲) و تنها حاشیه" شاره" 40 که در بايان نسخه وارد 
شده است . نام و بسنده ذ کر نشده » ولى تاريخ کتابت نسخه نیمه ذوالقعده" ۱۱۷۷ 
ابا بر گهای ب ۱۳۷ اب ۱۵ نسخهاى ازتفسير جای است . 

بپودا ۹ . مجموعه' رارت گارت. کتامخانه" دانشگاه بر بنستن. مشتملاست 
رمتن بلند وحواشى( ۱۳ برگ فى شماره ) . تاريخ نحربر ونام نویسنده ندارد . مقداری 
از حواشی ابراه کورانی معروف به التتحريرات الباهرة لمباحث الدرةالفاخرة نبز 
درحواثی نسخه نوشته شده است . 

مپو دا ۹ . مجموعه" رارت گارت » کتاخانه دانشگاه برينستن . مقداری از 
من کوناه ومعدودی ازحواثی را درردارد (برگهای ۲ ۱۱ - ب ۰ ) . لى تاريخ است 
ونام نویسنده در آن نیامده است . 

مهودا ۲ . مجموعه"رابرت گارت کتاخانه" دانشگاه بر بفستن . مشتمل‌است 


برمتن بلند دهخدا 40 حاشيه ( برگهای ۲ 3 85 )»با شرح لاری (بر گهای ۳۹۲- 


8 ال-2 5 
هیجده ترجمه مقد م9 موجه دن 


ب ۲۸) . و رسالة فی‌الوجود جای (ر گهای ب ۲-۲۷ ۲8) . هرسه اثر در رياط 
امام على مرتضى در مدینه به دست پوسف التاج بن عبدانه‌ن الىالخير الجاوى المكاسيرى 
القلاعى (؟) النجلاوی استنساخ‌شده که . جنانكه ,وشت ركلفتم» وی‌نویسنده نسخهاشير نكر 
۷ نبز بوده است . تارمخهای سه اثرياد شده به ترتيب ۲ و ۳ و٩‏ دیع الشالى ۱۰۷۵۰ 
است . استنساخ کننده بر 4 آ ۲۳ نوشته‌است که ان‌نسخه را به دستور استاد ومرشد 
خود امحقق الر بای المولى ابراهم‌الکورانی نوشته است . با آنکه برخود نسخه اجازه‌ای 
از کورانی دیده عی‌شود. ظاهراً ازاین نوشته چزین برمی‌آید که پوسف‌التاج درآن هنكام 
كه نسخدها را ی‌نوشته آمها را به درس نزد استاد ود می‌خوانده است . استاد ابراهم 
کزان براى تدريس این كتابها را بيش از ابن هنگام توصيف نسخه" تصوّف ۳۰۰ 
بادآو ر شدم . پوسف التاج » چنانکه از نسبت جاوی وی بریی‌آید » از مردم جاوه , 
اندوتزى » بوده است . ذسيبت مكاسير ی او اشاره است برشهر مكد_سر از جزير”' 
سلپبس : بنابه گفته*پ . وورهووه * ۰ وى بايد همان شيخ بوست صوق معر وف باشد 
که هلندیان اورا درسال ۱5۹6 میلادی به‌دماغه" امیدنیکث تبعرد کردند . شيخ یوسف 
در مکسر به سال ۱۱۲۵/۱۰۳۹ به دنيا آمد ؛ در ۱۱۵۵/۱۰۵6 عازم مكده و مدینه 
شد » و در ۱۱۹۹/۱۱۱۰ در كيب تاون از دنیا رفت ٩‏ . فقره‌ای که ,یش از ان از 
الشقائقانعمانية درباره سيب برداختن جای به تألیف کتاب الد رقالنا خرة آوردع » 
بر رکه 1 نوشته شده است . درحواشی صفحات الق الفاخرة » علاوه بر حواشی 
جای » و به خطی ديكرء مقداری ازحواشی کورانی که روى هم رفته به نام التتحريرات 
الباهرة لمباحث الد رق الفاخرة معروف است » نوشته شده است ‏ 


1 , چکو نگی تهیه متن 
در نيه متنهاى هرسه ابر » تست لسخه ها را ؛ برمبناى اختلاف قرائت » به 


کروههای تفسم کردم . از هر کروه یکت با دو اسخه را به عنوان عابنده رگزیدم عو 


سس سر و و وب مت نطو تحت 


الدره‌الفا عرة نوزده 


سپس ان نسخه‌ها را با یکدیگر مقابله کر دم ونسخه بدا را درحواشی قراردادم . 

كز ینش نسخههاى عاینده گروه با در نظر گرفتن ملاحفانی بوده است از ان 
قرار : )١‏ دفنیی که در نوشئن نسخه به کار رفته بوده که نشانه" آن خالى بودن نسخه از 
اشتباهات آشکار است ؛ ۲) اینکه كاتب پس ازنوشتن نسخه آن را با نسخه‌های دیگر 
مقابله کرده و در حاشیه‌ها اصلاحانی بهعع لآورده‌باشد 4 ۳) اینکه‌روایت متن استنساخ 
شده از طر بقاستاد معتيرى انتقال يافته باشد: 5) شهرت استنساخ کننده به‌دانشمندی 
درموضوع متن استنساخ شده . بناءراين ملاحظات » بایدگفت که نسخه" مودا ۳۸۷۲ 
درمیان نسخه‌ها از همه‌معتمرراست . به#مينجهت درمواردی که یکث قرائت باا کتریت 
نسخه‌های گر یده تأبيد می‌شده است » معمولا قراعت ابن نسخه را پذ رفته‌ام . 

ا. متن الد رة الفاخرة 

مئن دره" فاخره هم به صورت کوتاه و هر بلند موجود است . مین 
كوتاه با بند ۷۳ پایان مىيذير د وء چنانکه بيشت ركفتم » حتملا" مئن اصلى کتالی است که 
جای رای سلطان حمد دوم فرستاده بوده است ۲ . مین بلند مشتمل است بربندهاى 
اضانقی ۷-۹۲ که حتملا" ديرتر و رای تکیل کتاب نوشته شده است . تنها ده نسخه از 
۵ نسخه" مورد استفاده مین بلند را دارد . دريي ازايئها » جامیع طلعت ۲۱۷ بندهای 
اضاق متن بلند به خط دیگری نوشته و به پایان من کوتاه ملحق شده است . درنسخه 
دیگر عام ۰۹۲۷٩‏ بندهای اضاف دوبار آمده‌است :یک درجای‌خاص‌خود ودیگری 
در پایان شرح لاری . از آن جهت که ان بندهای اضاق مکرّر به صورت جداگانه از 
باق »تن استنساخ شده بوده » درمقابله نسخه‌ها وتوزیع آنها به گرو مها اينهارا مچون 
کدام‌ای چداگانه در نظرگرفته‌ام . بنابراين در آنچه يس از ان می‌آید . مین کوتاه را 
عموماً هجون متن اصلى درنظر گرفته‌ام» و بندهای اضاق متن باند را متمم نامیده‌ام . 


از ۲۵ عه" مكن اصلى مورد مر اجعه )؛ هشت لسخه را می‌توأنم بناراختلاف 


۳ ترجكة تقدهة مصنحح نحن 


قرائت در یک گروه قراردهم 1 و پنج اسخه را در گٌروهی ديكر كروه اول را ير 
ی‌توانم به دو گر وه فرضی تس ی كنم : یک مشتمل است رنسخه‌های قاهرد ۱۳۲۸ و 
مجاميع طلعت ‏ ۲۷ وتصوف ۳۰۰ و بهودا ۰۳۸۷۲ ودیگری مشتمل است رنسخه‌های 
عقائد تیمور ۳۹۳ و مجامیع طلعت ۲۱۷ واشبر نگر ۰۷۷ و تصوّف طلعت ۰۱۵۸۷ گروه 
دوم مشدمل است رحکت ۲ و 00۰ ,0۲ ۶4 وارر ۳(۵۳۰) ۷۰۲ وم دا ۳۰۹۹ 
و بودا ٩۳۷۳‏ . دوازده نسخه باقمانده در گر وههای معییی کی‌تو اند فر ار داده شود. از 
جموع ۵ سخه مهفت نسعذو" نماینده جامیع طلعت ۳۷ وتصوف .۰ ۰ و مودا ۲ ۳۸۲ 
از گروه اول ,۵ ,0۲ ۱۸۵ ومهودا ۵0۳۷۳ از گروه دوم ولوت ۷۰ ووارر .0 )١‏ 
۷ را از باق نسخه‌ها : برای مقايله' نوالى انتخاب کردم و قرائتهای حتاف را در 
پاورقما آوردم ۱ 

باز ده اسخه" متمم به چهار کروه تفسم می‌شود . #ستين كر وه مشتمل است ر 
قاهره ۱۳۲۸ ومجامیم طلعت ۶ و تصوف ۳۰۰ و مودا ۳۷۸۲. گروه دوم مشتمل 
است مارا 1۲۷-۸ وود" ۲۰۹۹ و بودا ٩۳۷۲‏ . عام ٩۲۷۲‏ ( هردو نسخه ) و 
مجامیع طلعت ۲۱۷ گروه سوم است . مجاميع تیمور ۱۳6 آشکارا گروه مخصوص به 
خود است . از این ۱۱ نسخه » چهارنسةء ؛ يعنى ازهرگر وه يكث نسخه » برای مقابله 
انتخاب کر دم : عجودا ۰۳۸۷۲ مودا ۳ . مجاميع طلعت ۷ وعجاميع یمور ۰۱۳ 

ب . حواشی 

حواشى جاى عوماً در کناره‌های صفحات نسخه‌ها در مقابل «تره‌ای ازمئن كه 
به آنما مربوط می‌شود نوشته شده‌است . تا #مچون در بمودا 9٩4۳۰‏ و رودا 0۱۳۰۸ 
حاشیه درمتن گنجانده شده ‏ و گام #چون در وارژ .92 (۳) ۷۰۲و مارا 4۲۷-۸ 
حواثى برورقهاى جدا كاه کاغذ نوشته ومیان بر گهای نسخه قرار ۳ هت 
درپایان ال منه (أراو) معدولا" نوسته شده لا معلوم شودكه ازخودمؤاء.ف 
است وازحواشی دیکری كه کناره‌های صفیحان را دربسیاری از اسخه‌ها بر کرده‌است 


مها بز راشد 


۳ 6 لسذه از ۵ لسلخه” الد رّة الفاخرة برمقدارى از حواشی مشتملاسست» 
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متن‌های کوتاه حواشی 


الدرة الفاخرة 55 ی ويك 


و تما یک مپودا ۳۲ هرد 6 حاشیه را که در جاب حاضر آمده در بردارد . در 
جدول صميمه نشان‌داده‌ام که درهرنسخه کدام حاشیه آمده‌است . بايد توجه داشت که 
۲ تا از حاشیه‌ها. يعنى ه و ۱۳ و ۱۵ و ۱۸ و ۲۰ و ۲۳-۲۵ و ۰۰-1۳ نسبت به 
بای حاشبه‌ها درنسخه‌های ری مو جوداست وبا استثناى نسخه عقائد تیمور ۲۹۳ ۲ 
عموماً درنسخه‌های هستند که مشتمل ونان باب میت 7 . أبن مطلب به ولى از مقایسه" 
حواشى مندرج در دونسخه" مغن بلند داراى حواشی بيشتر: يعنى مبودا ۳۸۷۲ و مودا 
۳ ,با دونسخه از متن كوتاه مشتمل بربيشتر بن حاشیه‌ها يعنى وارر .90# (۲) ۷۲۳ 
و .00 .0 ۱۵۸6 آشکاری‌شود . بنابران امکان آن هست که ابن ۱۲ حاشیه را خود 
جای درزمان متأختر تری بر ۳۳ حاشیه اصلى افز وده باشد» وشاید ابن زمان همان زمان 
اف ودن متمم بوده باشد» هرچند بايد درنظر داشت که هیچ بکث از ه 6 حاشیه به‌فقره‌ها 
۳ قوفانی که درمتمم آمده است ارجاع عی‌شود * . 

جدول یمه ابن »طلب را نشان می‌دهد که كدام يكك ازحواشی در شرح لاری 
ونز درشرحهای دیگر مورد مر اجعه به عث گذاشته شده‌است * . استفاده زاین شرحها 
رای تثبیت متن حواشى از آن جهت مکن نبوده است كه » به استثنای شرح محمد 
معصوم حاشیه‌های جای به‌ندرت به‌صورت کامل درشروح وارد شدهاست .ماسقا نه 
وضع بد نسخه" شرح محمّد معصوم مانع آن بوده است که بدين منظور مورد استفاده 
وافع شود . 

چند نسخه » وبالخاصه مجاميع نیمور ۶ مشتمل بر حواشی‌است که به‌علت 
وجودکلمه" «منهع به جا نسيبت داده شده» ولى درهيج يكك از نسخه‌های دیگر نيامده با 
حدّ اکثر دریکث نسخه دیگر آمده است . آيا می‌توان ابن حواشی را اصيل دانست ؟ 
هیچ يكك از آنما در مپودا ۳۸۷۱ با تصوّف ۳۰۰ نیامده » در صورتیکه ابن دو نسخه 
باعل انتفال اظ و ابراهم کورای نسخه‌های معتبر ی است » و نيز به هیچ يكث از 


آنها درشرح لاری با شرحهای دیگر مورد مر اجعه اشاره‌ای نشده‌است . هرچند مکن 


پست و دو ترحمه مقد مره مه ومع مكن 


است نسخه‌های مر اجعه نشده" دیکری از دره فاخره باشد که ابن حواشی اضاق در 
۳۹ درده شود 4 وباوجودا نكه ادال دارد بعخی 8 ۳ ان حر اشی از خود حا دو ده 
باشد » درچاپ حاضر حواشی ما خود را به 4۵ تجاشته مندرج درنسخه رودا ۳۸۷۲ 
محدود کرده‌ام 5 بايد كفت که هر یکت از ه ع حاشیه لا قل در دو نسخه دیگرموجوداست» 
به استثنای حاشیه" شاره" ۲۵ که تنها دریکث نسخه" دیگر دیده می‌شود . ول چون ان 
حاشیه در شرح لاری نقل شده » شکی دراصالت واعتبارآن نمی‌ر ود . 

مقایسه‌ای از قرائتهاى متنوع در ۳۳ حاشيه* اصلى ابن مطلب را آشکار می‌سازد 
كه ۱۸ نسخه‌ای که انها را در بردارد . در دو گروه معا ز قراری كيرد کروه جستین 
مشتمل است برعام ٩۲۷۲‏ وعفائد تيمور ۳۹۳ و محارا 1۲۷-۷ وتصواف ۳۰۰ ومودا 
۲ . گروه دیگر مشتمل است برحکت ۲4 و 000 .0 ۱۸۵4 و وارنر .02 
(۲)۳ ۷۰ و مودا اماه 5 جهار (سیخه از سخه‌های باقمانده يعى لوت ۷۰ و مجامیع 
طاعت /1" و مجامیع یمور ١‏ و مودا ۳۰۹ را ره می‌توان در یی از ان دو گروه 
۳ داد 4 ونه می‌شود حودآنا را در گروه 8 گر وههای فر ار داد 9 شرار و" حوامی دع 
نسخه دیگر چندان ک است که برای استفاده" از آنما درمقایسه" قرائتها ختلف شایستگ 
ندار د 2 

چون در ميان ان ۸ نسخه تما مودا ۲ و وار و 0:۰ (۳) ۷۰۲ هر ۳۳ 
حداشيه را دار ند » امکان آن نبوده است که یکث‌نسخهر ا در تست متنهاى من“ ۳۳ حاشیه 
مورد استفاده فراردهم بنار فاعده‌ای کلی 4 رای هر حاسشیه جهار نسخذه را بايكديكر 
مقايله کر ده‌ام . ابن نسخه‌ها عبارت است از مود ۳۸۷۲ و و ارتر 0۶۰ (۳) ۷۰۲ که 
هر یکت عاینده" یی ازدو کر وه است ‏ ویک دسینه؟ دیگر ازهر یک از کُروههای‌گزیده 
درمیان نسخه‌هایی که آن حاشیه مورد نظررا در ر داشته است , 

ازحاشيههاى الحافى ‏ شهاره‌های + و ۱۳ هريكك در هت (سخه موجود است . 


شش كه » يعنى عفائد تیمور ۳۹۳ و ارا ۲۷-۸ ومجاميع طلعت ۲۷۱ و تصوف 


الدرة الفاخرة بسءدت وسه 


۰ ۰ و مبودا 8۳ و مپو دا ۰۳۷۳۳« ان هر دو حاشیه را دارد ؛ در جامیع یمور ۱۳۶ 
تنها شاره" ه ۰ و درعام ٩۲۷‏ تنها حاشیه" ۱۳ موجود است . قرائتهاى حتلف در اين 
دوحاشیه نشان می‌دهد که چهارتا ازاین هشت نسخه » بعنى عقائد تیمور ۳۹۳ و تصوف 
۰ و مودا ۳۸۷۲ و ممودا ۳ بکث گروه را تشکیل می‌دهد » و چهارتای ديكر 
گروهی دیگر . برای ابن دو حاشیه دو نسخه ار گروه اول ۰ مودا ۳۸۷۲ و عقائد 
تیمور ۳۹۳ ۰و دو نسخه ازگروه دوم با یکدیگر مقابله شده و اختلاف قرائتها را در 
پاورق آورده‌ام . 

حاشیه‌های الحاقى دیگر » يعنى شماره‌های ۱۵ و ۱۸ و۲۰ و ۲۵ - ۲۳ و ۰1۰-4۳ 
درنس خهه ان ىاست كه به علّت اندك بودن عددآما عی‌توانم از مقاسه" آما با یکدیگر 
ازلحاظ اختلاف قرائت گروه بندى خاصی قائل شوع . بتابراءن » در اغلب موارد » 
هه" نسخههاى مشتمل بران نحاشيهها با یکدیگر مقابله شده و اختلافات در باورقبها 
آفده استا: 

بايد توجّه داشت که رای نشان دادن اینکه کدام نسخه‌ها درتثبیت مكن حاشیه 
خاش مورد مقابله قرارگرفته » رمزهای نماینده" نسخه‌ها را در پرانتزهایی در آغاز 
پاورق متعلّق به آن حاشیه آوردهام . 

ج‌. شرح لاری 

شرح لاری تنها درشش نسخه از نسخههالى که الد رَة الفاخرة را دارد موجود 
است: عام ٩۲۷5‏ وعقائد تیمور ۳ وار ٩۲۷-۸‏ وتصوف ۳۰۰ ومودا ۳۸۷۲ 
ومودا 2۳۷۳ .همه" ابن نسخه ها جز عقائد تیمور ۳ من بلند در و" فاخر ۵ را دارد. 
ازطرف ديكر» هيج نسخهاى از شرح لارى درنسخه هالى که در ه" فاخره را با لااقل 
بعضی ازحواشى نداشته» نیامده است . 
رمبنای مقایسه" اختلاف قرائّا » ان شش نسخه در دو گروه قرار می كير ند : 


روه اوّل مشتمل برخارا ۰-۸ ٩۲۷‏ و ودا ۳۸۷۲ و مبودا ۰۵۳۷۳ و گروه دوم‌مشتمل 


بيست وجهار ترجمة مقدمه مصحح متن 


برعام ٩۲۷۹‏ وعتائد تيمور ۳۹۳ وتصوّف ۳۰۰ . درمقابله دونسخه ازهر گروه به کر 
گرفته شده است : بهودا ۳۸۷۲ و مودا ۵۳۷۳ از گروه اول : وعتائد تیمور ۳٩۳‏ و 
تصوف ۰ از گروه دوم . 

1 . اشار ه‌ها ورمزهای به کاررفته 


.١‏ برای معرق نسخه‌های محتلف در پاورقیهای كناب حروف الفبای عربى را از 
فرار زر انتخاب کرده‌ام : 

ا مودا ۳۸۷۲ 

ب تصوف ۳۰۰ 

جامیع طلعت ۲۱۷ 

د مهودا 2۳۷۳ 

ه .066 .02 ۱۸۵ 

٩۹۷ )١( 0۵. و وارر‎ 

ز لوت 1۷۰ 

ط مجاميع تیمور ۱۳۶ 

ی عقائد تيمور ۳۹۳ 

م وارر .© (۳) ۷۰۲ 

ن شمارا ۶۲۷-۸ 

سس عام ٩۲۷‏ 

اع ححت ۲ 

ف مودا ۳۰۵٩‏ 


ص مودا 2۳۰ 


۲ به کلمه" عرنى «لعله» و «صحء و حرفهاى وظى ( به جاى ظاهراً ) و خ 


ربه‌جای نسخه ) ۰ که در کناره‌های صفحات بعضی از نسخه‌ها رای قر اثهای محتلف 
آمده يا قرائت مغن را تصحیح کرده » در ياورقها در من بیان قرائتهای حتاف اشاره 
شده است . 

*. اعداد داخل برانتزها ( - ) به يادداشتهاى ذيل صفحات ارجاع می‌دهد . 

ب‌. درالد رة الفاخرة 

۱ اعداد داخل برانتزهاى گوشه‌دار » [ ]ء به حواشی جای ارجاع می‌دهد 
ودرنقطه‌ای ازمین آمده‌است که حاشیه بايد ازآعا خوانده شود . 

۲ علامت ۷ نشانه" آن است که کلمه يا له‌ای که بس از آن آمده در شرح 
لاری مورد محث قرارگرفته است . 

ج. درشرح لاری 

۱ کلات يا له های از الد رَة الفاخرة با حواشی که مورد شرح قرار گرفته؛ 
درمتن عری برروی‌آنها ودرترجه انكليسى زر آنا خطى کشیده شده است . 

۲ اعدادی که در آغاز محْشها آمده مر بوط به ثهاره' بندهای مقناظر با آنها در 
الد رة الفاخرة ارجاع می‌دهد . 

۳ اعداد داخل برانتزهای گوشه‌دار در آغاز مخشما به شداره" حاشیه مورد نظر 


درحواشی ارجاع می‌دهد . 


بخش 5 

. بخش جام دركوشة شمال شرقى ولایت گوهستان نزديكك رود هرات واقع است‎ - ١ 
۰۳۰۱-۰۸ رجوع كنيد به « سرزمینهای خلافت شرقی » لسترنج" » متن انگلیسی » ص‎ 

۲ - منابع عمده در بار زند گی جامی اینها است : )١‏ شرح حالی که شا گرد و 
مریدش عبدالغفار لاری به نام خانمه يا تكمله نوشته و آن را به حاشية خود بر نفحات 
الالس جامى پیوسته است ( رجوع كنيد به «ادبیات‌فا رسی»" استوری»ج ٩۹۰۱-۹۰۸۰۱‏ 
؟) رشحات عین الحياة کاشفی » تألیف سال ۰٩‏ ( استوری» همان منبع ۰ ج۰۱)؛ 
ع) خممية المتحيرين میرعلی شيرنوائى که آن را به ترکی به ياد بود جامی نوشته است 
( استوری» همان منبع » ج ١‏ ۰ ۷۸۹-۷۹۰): و ه) الشقائق النعمانيةٌ طاشکبریزاده ج۱» 
۳۸٩-۳ ۲‏ ۰ 

از سنابع دیگر است : البدر الطالع شوكانى » ج ۱ ۰ ۳۲۷-۸ ؛ الفوائد البهية 
لکنوی » ص ۸۰-۸۸ ؛ الانوار القدسيةُ سنهوتی » ص ٩۱۰۱-۱۰۳‏ جامع کرامات‌الاولیاء 
بهانی » ج ۲ ؛ ٠١+‏ ؛ سفینةالاولیاء داراشکوه » ص 4 ۰۸۲-۸ 

گزارشهای جدید دربارة جامی‌توسط ادوارد براون در کتاب «تا ریخ اد بیایران»۳» 
ج۳ ۰ ۰۰۷-۸ آیده است ؛ ونیزد رکتاب «ادبیات كلاسيكك ایران» تألیف آربری ؟ » 


ماه اعمط وا 0۴ حلص 176 رععوصقناد ص .© - ١‏ 
۰ 9۲5۶۵ ,500۲6 - ۲ 
۰ زه هاوگ «زتهوءلاءطآ 24 رهاط © ۳۰-۲ 


0۰ 9751۵۱( لمعتادعه 01 ر نها .[ .ه - ) 


الدرة الفاخرة بيست و هفت 


ص ۸۲۰-۸۰۰ » و نیز توسط ناساولیس " درمقدمة انگلیسی وی بر چاپ نفعات الالس » 
و در کتاب جامی على اصغر حکمت جاب تهران ۱۳۲۰. جز در آنجاها که منابع یدید کر 
شد » شرح مختصر زندگی جام ی که در اینجا آمده » از رشحات کاشفی » ص ۱۳۳-۱۱۳ 
وازخاتمةُ لارى و بالخاصه بركهاى ب مه ١‏ بانب ۱ ]۱۷۱ وب ۱۷۳ - 
ب ۱۷۲ كرفته شده است , 

۳ - شرح کوتاهتر سعدالدین تفتازانی بر تلخیص المفتاح که خلاصه‌ای است از 
بخش سوم کتاب مفتاح العلوم سکاکی نوشتة جمال‌الدین‌قزویتی. رجوع كنيد به «تا ریخ 
ادبیات عرب» برو کلمان  '‏ ج ۰۳۰۲-۲۰4۰۱ 

ء - هريكك از چند شرحی که بربخش سوم مفتاح العلوم سكا کی نوشته شده است. 
رجوع كنيد به بر و کلمان » همانجا . 

ه - شرح مفصل تفتازانی بر تلخیص المفتاح قزوینی . بر و کلمان» همانجا . 

١‏ - نام کال او شهاب‌الدین موسى بن محمد بن رومى است . رجوع كنيد به الاعلام 
زرکلی »۰ ج۰۸ ۲۸۲ بر و کامان ج ۲۷۰۰۲ . الشقائق النعمانية طاشکبری ژاده » ج ۱ » 
۷۷۸۱ (ضمن شرح حال حدش محمود) . تا رمخ و ۱ که برو کلمان برای اوت او آورده » 
آشکارا نادرست است . زرکلی اين تاريخ را ۸4۰ نوشته است . چون وی بس ازمرك 
غباث‌الدین حمسشید در ۸۳۲ ( یا ۸۳۳ بنابر بعضی از منابع ) برروی زبج مشهور الغ بيك 
کار م یکرده » ولی خود وی پیش از تمام شدن زیچ در 41 از دنیا رفته است » نا گزیر 
تا ريخ فوت او در میان اين دو تاريخ است. رجوع كنيد به «رصد خانه دراسلام » آیدین 
كاين 1 :من وم ۲۵۹-۷۲ ؛ « اسيابهاى رصد استوائى » كندى * » و بر وكلمان » ج ۲ » 
۷۰۵۳۷۹ . اگر قاضی‌زاده در ۸4۱ ار دنیا رفنه باشد » حاسی می‌بابستی در آن سال تنها 


4 ۲ ساله بوده باشد, 


1668 25521 ,۷۷ - ۱ 
عن إماتا اماسعاطو عق 16 6ات6 رححصاع0:ظ - ۲ 
جما ة ررواوةجعرة0 ی 


١1ج‏ رج مه 8 6 ۱ 1560060۲ ,5 .با - 4 


پست و هش ترجمةٌ مقدءهة مصحح متن 


۷ - شرحی بر تذ كرة النصيريةُ نصیرالدین طوسی . رجوع كنيد به بر و کلمان ‏ 
0 تاريخ ۲ ۰ ۰.۱۷۰۱۷ 

۸ - شرحى بر ملخص الهيئة محمد بن محمودين عمرالجغمينى . بر وكلمان » ج ۲ ؛ 
4 یلا ج ۸۵۹۱/۱ .۰ 

5 - علاء‌الدین على بن محمد قوشجی » از شا گردان تدیم قاضى زاده ,» زج الغ بيك 
را يس از مرگ استادش به پایان رسانید. بر و کلمان “لج ۰۳۰۰۰۲ ذیل »ج ۳۲۹۰۲ . 

وت نام کامل وى محمد بن محمد بن محمود الحافظ اليخارى بود. یکی ازسریدان 
بهاء‌الدین نقشبند موسس فرقَةُ قشبندیه که ناگهان در مدینه پس ا زگزاردن حج فوت كرد,. 
رجوع كنيد به لفعاث‌الانس جاسی » ص ۳۹٩۹‏ - ۳۹۲ ؛ الانوار القدسيةٌ سنهوتی ؛ ص 
۰۰ - ۱۱۲ سفينة الاولیاء داراشکوه » ص ۷٩‏ ؛ رشحات » ص ۷-۱۲ . 

۱ - وی در ۸۱۰ وفات کرد . رجوع كنيد به نفحات‌الانس » ص ۳-۸۰۰ ؛ 
رشحات کاشفی » ص ۱۷-۳ ؛ الانوارالقدسية سنهوتى ص ۱۰۱-۱۰۲ . سفيئة 
الاولیاء داراه ۰ ص ۸۱-۸۲ ( زیر نام نظام خاسوش ). 

۲ - رحوع كنيد به نفحات الانس جامی » ص ۰۰-۰۰۲ ؛ رشحات کاشفی » 
ص ۱۰۸-۱۱۷ و الانوارالقدسیة سنهوتی » ص ۰۱ ۱۰۰-۱ 

۳ - وی در ۷٩‏ ونات کرد . رجوع كنيد به نفجات‌الانس جامی» ص ۳۸۱۳۸ 
رشحات کاشنی» ص 7ه-مه ؛ سفينة الاولياء داراشكوء » ص ۷۸-۷۹ و الاثوا رالقدسية 
سنهوتى » ص ۲ ۱۲۱-۱ 

۸ - رجوع كنيد به نفحات‌الانس جامی » ص ۳۸۹-۳۹۲ ؛ رشحات کاشفی.ص 
۷۹-۰ سفینةالاولیاء داراشکوه » ص ٠١‏ ؛ و الاذوارالقدسية سنهوتی » ص ۰۱۰-۱1۸ 

9۲-۳ رجوع كنيد به نفحات‌الالس جامی ۰ ص‎ - ٠ 

٩‏ - وی بسر خواجه محمد پارسا است که ذ کرش پیشتر گذشت . رجوع كنيد به 
نفحاتالانس جامی ص ۲۹۱-۲۹۷ ؛ رشحات کاشفی ص 4 ٩۳-۰‏ ؛ سفينة الاولیاء 
داراشکوه » ص ۰ ۷۹-۸ ؛ و الانوارالقدسية سنهوتی » ص 4 4 ۱ . 

ره حي سبي ی 
۰ ۱-0 


الدرة الفاخرة 57 ونه 


۷ - رجوع كنيد به نفحا تالالس جامى » ص 4۰0-1۰1 . 

۸ - رجوع كنيد به نفحات » ص ٩۱-4۹۸‏ . 

.۰۰۱-۵۰۳ رجوع كنيد به نفحات » ص‎ - ٩ 

. 4۰۱-4۰۷ رجوع كنيد به نفحات » ص‎ -٠ 

۱ وی در ۸۰۰۱ به‌دئیا آند و در ۸٩۰‏ از دنیا رفت. رجوع كنيد به نفحات » ص 
۳ 0 ؛ الانوا رالقدسیه سنهونی » ۵ ۷ ۷۰ ۰ ۱ ۶ الشقائق النعمانیهٌ طاشکبریزاده» 
ج۰۱ ۴۸۱-۳۸۹ ؛ سفینةالاولیاء داراشکوه » ص 0-8١‏ ؛ و بالخاصه رشحات کاشفی » 
ص ۲ 4 ۲۰۷-۲ . 

۲ - نامه‌های جامی به عبیدانته احرار در رساله منشأت او بحفوظ است . رجوع 
كنود به کتاب جامی حکمت» ص ۲؛ ۲۰۷-۲. 

۳ - همچون مثلا . در دفتر نخست سلسلةالذ هب او ( هفت‌اورنگ جامی» ص 
۸ در تعفةالاحرار وی ( هفت‌اورنگ » ص :۳۸) » و در دیوان سوءش (خانمة 
الحياة ) . رجوع كنيد به جامی حکمت » ص ۷۲-۷۱ ۰ 

4 - رجوع كنيد به « اد بیات ايران » استوری » ج ۰۷۸۹-۷۹۰۰۱ 

د ۲ - رجوع كنيد به با برنامه بابر » ص ۰۲۸۳-۲۹۲ 

۰ - عنوان فغره سورد نظر این است : « در بیان آنکه | کثر خلق عالم روی پرستش 
در موهوم و مخیل دارند ». رجوع كنيد به هقفتاورنگگ جاسی » ص ۰۲ . 

۳۷ - رجوع كنيد به الاعلام زر کلی » ج ۷ » ۲۸۰ »2 ودستخط شمارهُ ۱۲۰ مقابل 
صفحة ۲۰۲و «تاریخ» بر و کلمان »ج۲ » ۲۰ » ذیل »۰ج ۰۱۱۱۰۲ 

۲۸ - داید وى همان عطاء انته العجمی باشد که شرح حال وی در الشقا ثق النعما نمه 
طاشکبریزاده ۱ ص 4 ۳۳ آمده اك 

۰٩‏ - اشرفی سكةُ زرى بوده‌است که نخستین بار توسط سلطانمملوك » الاشرف برسبای» 
وی شده و حدود ۱و۲ گرم وزن داشته است. رجوع كنيد به مقالة « دینار در مقايسة 
با دوکات » نوشته پا کرالك در« مجله بين المللی مطالعات خاور میانه »' ج24 ۷-۹۱ ۷ ۰ 


بنابراین وزن بنج هزار اشرفی نزديكك ۰۰ ۱۰۰۰ گرم بوده است . 


7۰ ,)62 :۷([ عل ۷۳۵ عتقصطلط 16 بطعدمقطءة8 - ١‏ 


و ترحمة مقدية مص معن 


۳۰ الشقائق التعماتيه ۱ ۳۹۱ ۳۹۰ . 
۳۱ - دوئنامة بايزيد دوم به حامی با يامسخهاى جادى در منشآت السلاطین فریدول 
بكك » ج ۱ ۳۱۳۹ آمده‌است. رجوع كنيد به جامی حکمت ص 4٩-4۷‏ ۰ 

وم - الشقائق النعما نيف .ج ۰۱ ۰۳۸۹-۳۹۰ 


۳۳ براى وصف اين قمر به جامی حکمت » ص ۲۸ ٩-۲‏ ۲۱ مراحعه اه 


بخش ]1 


١‏ - هنوز فهرست کاملی از آثار جاسی فراهم نشده‌است . یکی‌ازدشواربهایی که‌فراهم 
آورندهُ چنین فهرستی باآن روبه رو است‌این است که جامی ظاهرا تنها برآثا رعمدة ود عناوین 
خاصی قرارداده ولی‌درآثار کوچکش از نسخه‌ای به نسخل دیگرعنوان تفاوت بيدا می کند ‏ 
وهر عنوان از کلمةٌ راهنمابی که در نخستین فقرءٌ آن تألیف آمده گرفته شده است . بنابراین 
با زشناختن هرنسخه باید» در صورتیکه آن نسخه به‌صورت کامل در دسترس نباشد. لااقل 
مبتنی برسطرهای اول آن بوده باشد. 

فهرستهائی که تا کنون فراهم تلن ازاين قرار است: 

و -وصف لسخه شماره ووم که ۳۷ اثر از جاسی را شامل است و زاخائو و اته آن 
را در « فهرست ذ-خه‌های خطی فارسی وت ردی و هندوستانی و پشتوی موود درکنابخانه 
بودادان »۲ »ص ه ۱ آورده‌اند . 

+ - وصف نسخه شماره؛ ۱۳۰۷ مشتمل بردو اثر نشری جامی که اته آن‌را در «فهرست 
نسخه‌های فارس یکتابخان اداه هند »۲ »ج ۲ ۰ص ۵ ٩‏ ۷۱۲-۷ آورده‌است . 

> فهرستی که ات طاهر حانوف آن را درص ۳۱۱-۳۱۸ از توصیف سخه های 
خطی تا جيكى و فارسی كتابخانة بخش خاورشذاسی‌دانشگاهد ولتی‌لنین گراد»۳ خود آورده‌است. 


0 ننه اعمط ,باعتا 1 رهاظ ۱ ۵۱۵/0 برقطاظ 320 بتقطعد5 - ۱ 
۵ ما00 کر ما وه یه بای 

0 م۱0 و ه ۵ | عا ۱ مکی ۵۲۵۱۵ ۱۱۶ هب۵۱۵1 رقطاظ -۲ 

خ ما اوه 6( 1 اای 1۵0 116نهكةم0 ,لامصقطم لداع د11 ۸۰۳۲۰ ۳۰ 


, لا مار ,110۵ 60۱۵/۵ مووديا[ءماوملاآ 


ع - توصيف على اصغر حكمت از ۲۰ اثر جاسى در ص ۱۳ ۱۱۱-۲ از تأليف خود به 
نام جامى . 

و - فهرست آثار جاب شده و ترجمه شد؛ جاسى در ص ۲۱-۳ از« فهرست آثار جاب 
شدة فارسى موحود در موه بريتانيا » تأليف ادوارد ادوارد. 

۲ - به‌ب رگ ب ۱۷ از نسخه شماره ۰ ۲۱۸ سورة بريتائيا مراجعه شد. 

م - به‌صفحه ۸۱-۸۷ مراحعه شود . 

4 - اين تاربخی‌است که درصفحة آخرنضتین دفتر» ص ۰۱۸۲ از جاب هفت‌اورنگ 
توسط آقا مرنضی أده است . با آنکه جامی غالبا تاريخ اتمام كتاب خودرا در آخرين سطور 
به‌دعت می‌داده در مورد این اثر چنین نکرده است. ولی چون این دفتر به سلطان حسین 
بایقرا اهدا شده می‌بایستی ميان سال ۸۷۳ یعنی سال جاوس اين سلطان » وسال ۷ ۸۷ یعنی 
سال متهم شدن جامی به‌استهزا كردن پیروان مذهب شيعه نوشته شده باشد. 

» براى وف هفت اورنکك و سه دیوان به « تاريخ ادبیات » براون » ج ۳ 
۱۱-۸ رجوع شود ؛ نیز به کتاب جا ی حکمت صفحات ۱۸۳-۲۰۳ و ۰۲۰۷-۲۱۲ 

5 حلدشانزد هم » دورةٌ حديد ؛ وحوه براى ترحمه هاى شرقى ' . جاب با اضافات و 
تصحيحات. لندل ۰.۱۹۲۸ 

۷ - جاب شده در حاشيهُ دواهرالنتصوص فى حل كلمات الفصوص عبدالغنى 
ناباسی ‏ قاهره ۳( ۹ ل اي 

۸ - جاب سنگی بمبلی در ۰۱۳۰۷ 

۰۲» به ترحمةٌ من ازاین اثر به‌نام «رساله دروجود» در «علم کلام فلسفی اسلامی‎ - ٩ 
جاب پرویز مروج : البتی ه ۱۹۷ مراجعه شود.‎ 

5 رجوع كنيد به «ادبات فارسی» استورى » ج ١‏ »)ؤه4-؛عه64. 

-١ ١‏ رجوع كنيد به «تا ريخ » برو كلمان؛ج ۱ ۳۰ یل 3 ۵ ۳۳ ۵ ؛ و « تاريخ 
ادبیات» براون : ج۳ 6 4 ۱ 6۵ .۰ 


۲ -« تاريخ ادپیات » براون» ج ۰۰۳ ۰۱ . 


۵ سمتادامصد1 أهغص 021 - ١‏ 


۳0۵۵۵ و ها ,1916966 هه ۲۳6266 رطعع11 1080126( - ۲ 


0 


5 . 3 2 - 
سی‌ق دو ترحمه مدمه مصحح معن 


بخش 111 


١‏ - محا که نوعی از رساله نویسی بوده است که در آن .صدف دو وجهه نظر يادو 
مذهب متقايل را با يكديكر مقايسه مى كرده ومى كوشيده است ميان آنها داورى كند و 
احياناً آنهارا بايكديكر سازش دهد . محتملا مشهورترين اثر ازاين گونه کتاب المحاكمات 
قطب‌الدین رازی است که درآن کوشیده است تا نظرهای متقابل و مخالف فخرالدین رازی 
ونصیرالدین طوسی‌را در شرحهایی که بر اشارات ابن‌سینا نوشته‌اند با یکدیگر سازگا رکند. 

۲ - شش مسثله‌ای که در اینجا به‌آنها اشاره شده ظاهراً مسائل مربوط به وحود و 
وعدت و علم و اراده و قدرت كلام خدا است كه از همه آنها درمتن اصلی با کوتاه بحث 
شده است . درمنن بلند سمائل اضافی ناتوانی ممکن وصدو رکثرت از وحدت مورد بحث قرار 
گرفته ی 

۹ الثقائق النعما تیف ح ۱ ۱ 

؛ - ثه‌مسئلة اول در نخستدن متن مورد بحث قرار گرفته ۰ ولی دومسئله آخر دربند های 
متهم متن بلند آمده است . ذه مسثله مورد بحث درمتن اصلی را می‌توان به شش مسئلهً 
مذ كوردر الشقادئق النعمانية با ز گرداند » بدین ترئیب كه دو مسئلةُ مربوط به‌علم خدا با 
هم تر کدب شود و سل وابستکگی علتی ازلی به فاعل مخنار جزئى از مدئلهُ قدرت خدا 
تصور شود و مستله صفات خدا به‌صورت کلی دیباچه‌ای برای مسائل پس‌از آن که مربوط 
به تفصیل صفات است در نظ ركرفته شود . 

« - تا آنجا که بمکن بوده أست» همه نقلها وتفسير وتأويلها راء خواه جامى به آنها 
تصریح کرده باشد يا نه. در حواشی ترجمه ال رة‌الفا خرة و ترجمة حواشی آورده‌ايم. 

۰ - رجوع شود به خا تمه او نسخد شماره .0۶ ۲۱۸ موزهُ بریتانیا بركك ب ۱۷۲. 

لا- 26 .0 راهان عاط نم4 6# اماعط 6 عل 0690۶ ررععاء 15 

الامم لايقاظ الههم كورانى ص7١١.‏ 


بخش 1۷ 


مع اصلی براى ترجمة حال لارى كتاب رشحات كاشفى , ص ۷۳ #١‏ ؟زأست. 


ازجملة منابع ديكر است : بابرنامة بابرءص ۲۸-۲۸۰ ؛ سفينة الاولياء داراشکوه ‏ 
ص 4 ۸؟ الانوارالتدسیه سنهوتی »ص ۱۰۳؛ و خزينة الاصفیاء لا هوری » ج ۱ » ص ۰۰۹۸ 

۲ - نام یک شهر ویک بخش در استان فارس . رجوع كنيد به «سرزمینهای خلافت 
شرقی » لسنرلج » ص ۰۲٩۱‏ 

۳ - « ادبیات فارسی » استوری»ج ۰۹۰۱-۹۰۸۰۱ 

4 - « ناریخ» بر و کلمان ج ۰۳۱۹۰۱ «ذیل»»ج ۰۱ ۰.۰۳۳ 

ه - « تاریخ» بر وکلمان»ج ۱ ۷۸۷ نسخه‌ای از این اثر دربرگهای ب ۲۳ -ب »۱ 
ازنسخة ۱۷۰ ام[ کتابخانة ادارةٌ هند موجود است . توصیف اين نسخه در بخش ]۷ 


مقدیه‌ آنده است . 


بخش ۷ 

١‏ - درمورد مؤلف آن به « تاريخ » برو کلمان» ج ۲ ه ۰ «ذیل»ج ۰۲۰۰۲ و 
نیز الاعلام زر کلی»ج ١‏ ۳۸۵ مراجعه كنيد , 

۲ - جلد ۱ص ۰.۳۹ 

۲ - وصف این نسخه در بخش ]۷ مقدمه‌آمده است . 

؛ - برای اطلاع از مولف به « ذیل تاريخ » برو کلمانج ۰۲ص ٩۱۹‏ سراجعه‌شود . 
برای خود اثر رجوع كنيد به « تاريخ » بر و کلمان » ج ۲۱۱۰۲ : «ذیل»ج ۱۲۷۱۰۳ و 
ایضاح المکنون بغدادی » ج ۱۷۰۱ ۰. 

ه - رجوع كنيد به الکشاف عن مخطوطات خزائن الکتب الوقف تألیف محمد 
اسعد طلس » ص ۷۷ ۲ . 

. وصف این نخه در بخش ا قدیه‌آیده است‎ - ٩ 

۷ - وی نیز مؤلف حاشیه‌ای است بر شرح تفتازانی بر العقا ند نسفی ( بر و کلمان» 
«تاریخ» »«ذیل»»ج ۱ ۰ وهمجنين تفسیر فارسی سور کوژر و اثر دیگری به عربی 
به رسالة ابحاث ( رجوف كنيد به « فهرست توصیفی نسخه‌های فارسی در مجموعة 

لخن اتاو كال واتادف ایوالت امن ۷ 


1 +1 عاط :1ه 21 موم زو۳۵۲ عرزا “ره ملاوماماه) 6دذاز 26 ,الامصدم] - ١‏ 
عم که امک عااعاعل ما ره «مقاءماامي) 


سی و چهار ترحمة وئدنة م معن 


8- رجوع كنيد يه «فهرست تسعخه هاى عربى موحود درمحموعه انجمن شاهی‌آسیایی 


بتكال» » تأليف ایواتوف وحسين " ۰ 9۸۳-۵ . 


بخش ۷1 

أ- رجوع كنيد به بخش 111 از مقديه. 

3 عنوان رساله چنین يدت : 
806 «أ«هناو3ى یماگ یافش یگ وه ماع عل 025 

»1/7110 ۲۵/0 

ترحءه که ننها بندهای ۱.۳ ۰ ۰۲۷-۰۲۹ و ۰-۷۱ را در بر دارد » مبقنی بر بنج 
نسخه بوده است : وارثر (۲)۳ ۰۷۰ وارثر (۱) ٩۹۷‏ وارثر (۳)۲ ۰۷۲ گوتا (۸۷۸۷ [ رجوع 
كنيد به «نسخه‌های خطى عربی » تأليف برج » ص ؟ ١‏ ۱ ] » ولوت ۰ ۷ ۰ . ازهمه اين نسخه‌هاء 
جر نسخة گوتا در تهيةُ متن حاضر بهره گرنته ايم 

م رجوع كنيد به برو کلمان «تاریخ»»ج ۲ 0۰ ۰«ذیل»»ج۲ 6 ۲۰ ۵ والاعلام 
زر کلی»ج ١‏ 586. 

4 - «تاريخ» برو کلمان» ج ۲ :9۱4 » «دیل»»ج ۲ 6 ۵ ۲ 

6 همان کتاب »ج ۰۲ ۱ ۰ «ذیل».ج ۲ ۰۲ 

۰ - ززهةالخواطر عبد الحى الحستی »جه 00003 

بات الاسم کورانی » ص ۸ ۱ ۵« 

۸ - رجوع كنيد به « فهرست کنابهای عربی» لكىءضص١7241ه2‏ :وما :و" ومه. 

قد رجوع کنید به «تاريخ » برو کامان»ج ۲ ۰ و مثاله « شيخ یوسف مکسر » 
به قلم دریوز* در مجلة «جاوه» ۰ ۰۱۹۲۰ ش ۲ ۰ص ۸۳-۸۸ 

لجميت حم ف وب و ب مسو رصع 

۵06 مق علطا زه زنطن عرزا بر كامتوووج ملز 4 ملا زه ملع ماه 021 - ١‏ 


۴ 1 2۵۳56۲1۵5 ۰ ۱:۶ كو ملاع ملماه 06 1105312 220 سمجوب1 - ۲ 
۰ 80 ره برام:ءوک 0 ابرم وا زو عع اام 
17أتكف جم قل ۱۳۷ 46 ,۳6۳561 - م 


۰( «كقكة1842[1 وعمومل طععق» 5 ول ۷۷۰ .0 - 4 


الدرة الفاخرة ممی و لاج 


بخش ۷ 

-١‏ رجوع كنيد به بخش 111 از بقدمه. 

۲ - دربار این استثنا بايد توضیح داده شود که آن حواشى نسخه‌ای ازمتن بلند بوده 
است که پعد ها به کناره‌های صفحات نسخه ای از یکك متن کوتاه افزوده ده انيت : دون 
هيج يكك از حواشی به بندهای متمم سنن بزركك ارجاع نمی‌شود » نویسنده‌ای که تنها به این 
ابر علاقه داشته است که حواشی را به نسخه خود ماحق كند» ممكن است متوجه بندهای 
الحاقی آخر نسخداى كه از روى آن استنساخ كرده بوده است نشده باشد, 

۴ - استغناها عبارت است از : حامیهُ ۱۰ که در بهودا ۰٩۳۰‏ دیده می‌شود » حواشی 
۳ وه ۱ در وارثر .0۵ (۲)۳ ۰ ۷ حاشيةُ 4۱ درلوت ٩۷۰‏ و حاشيه 4۳ که در یهودا 
۷۹ دیده می‌شود . 

و البته توضیحات دیگری برای که‌تربودن اين ۱۲ حاشیه نيز می‌توان داد . سکن 
است ابن حواشی‌را کاتبی » از آن‌جه ت که طول آن بیش از آن بوده‌است که دركنارة کتاب 
جا بكيرد » کنا رگذاشته است. از طرف دیگر » امکان آن هست که کاتبی از حاشیه‌ای که 
فقط چند کلمه بوده جهم يروش ده پاد . يز مى توان گفت که اين ۲ حاشیه اصیل ليوده 
وبه همین حهت در عدءٌ کمی از نسخه‌ها آیده‌است . ولی‌آنچه خلاف این اسر را نشان سی‌دهد» 
وجود آنها در نسخه يهودا ۳۸۷۲ است که از همه نسخدها معتبرتر است . 


ه - اینها شرحهایی است که در بخش ۷ مقدمه توص شده است . 


مقدمه مص حح در ومه فار ی 


بسمه تعالى شانه 


اصل کتاب حاضرشامل دو قسمت است : قسمت اول متنكتاب موسوم به 
١‏ الدّرةالفاخرة»كه بدعربىاست و به کوشش بر وفسور نيكولاهير تصحيح شده است . 
قسمت ديكرت رمه وش رح فارسیآن‌است که به‌سعی من بنده نصحیح گردیده است. وهرقسمت 
مقدمهاىازمصحح آن‌دارد ست مقّدمه مصحح مكن عر ی است که درأ ذبهتفصيلاز مؤلف 
کتات عبدالر حمن جاى م(84ه)ومطالب کتاب وروش تصحيح ورموزبه كا ركدّرفتهشده 
ونسخ‌مورداستفاده هن رفته وبه‌زبان انگلیسی‌است . سپس ترجه فارسى آن مقدمهاست 
که به "مت با کفاپت استاد ارهمندآقای احمد آرام صورت گرفته‌است . بنايراين درباب 
مین کتاب ومولف آن: مصیحح تسین مطالب لازم را آورده است. آنجه باق می‌ماند 
معرق شارح و مترجم است که هر چند به‌قم یکث آن است ول در واقم شارح تقريرات 
استاد دود را بر کتات ) الدرة الفاخرة » محر بر کر ده و آ را ی کرش عادیه ) نامیده 
است . لكن قبل از اينكه به شرح زندكانى و ترجه احوال شارح و استاد وی #أنى به 
ميان وريم لازم ديديم موضوع اصل وفصول ومياحثكنابرا بداختصار حليل وررمی 
عائم . لى تردید می‌توان كفت موضوع کتاب در حد خود بديع و جالب توجه است . 
توضيح آنكه درا کتات پاره‌ای ازمسائل فلسفه ( با علوم عقل) مطرح شده و از نظر 


حکم وعارف وصوق ومتكم ما دسره وررمی شده است » و رجحان عقيده تا 5 


الدرة الفاخرة سى و هفت 


مشرلى بردیگر مذاهب با دليل بیان گردیده است . پیداست که درواقع مؤلف به‌روش 
تطببت مسائل كتاب را د رآنءصر موردحث قرارداده‌است. در زمان‌حاضر که فلسفه تطبریی 
دود بصورت يكث موضوع عمده واصلى رشته‌های مختلف فلسنى شناخته شده وكتاما 
وقالاة ی هراس نات اولالدقيه الع عا سا انو ف رون ی نارق 
ندارد ول درعصر جاى يعنى درحدود ششصد سال بيش به‌ان صورت مسائلی را مورد 
حث قراردادن و پرامون آن به نگارش رساله يا کتاب پرداختن کاری بدیع و بسیار 
جالب بوده است . یکی ازفوائد مهم كتاب و مخصوص شرح وترحم' فارسی آن اينست 
که می‌توان تا اندازه زیادی چگورگ تطورهسائل مورد بحث را درعصورختلف بدست 
آورد وتلقی هرمشر ی را از مسائل مذ کور براساس اصول اولیه مورد اعتقاد خودشان 
انك اد کرد فوم و اي مطلب ازدنظر ترس تار مسائل فلسق دزفرون اغر 
که تقريباً هیچگاه بطور علمی وکامل مورد حقیق قرار نگرفته بسیار با امیت است . 
در باب آمیختگی فلسفه و عرفان و تصوف باهم و انطباق و تلفيق آنبا با آیات قرآنی و 
احادیث که درقرون اخبر محد کال خود رسیده بود » ازی وچگونه شروع شده و چه 
عوامل موجب آن گر دیده بهیچوجه مورد بحث و بررمى دقیق و علمی لى غرضانه قرار 
نگرفته است . وهرچندگاه‌گاه از طرف مستشرقان غرلی و دانشمندان اسلای مقالات 
وتحقيقاتى دراین خصوص بعمل آمده وی چون بدیده انصاف بنگریم قطع نظر ازاینکه 
بررمی‌های مذ کور شمول نداشته و بصورت کاملا" تحقيقى و علمی نبوده است » کاملا" 
فی‌طر فانه نيز نیستند . ان مقالات و حقیقات بنظر می‌رسد بیشتر برای اثبات نظریات و 
اهداق که‌قبلا" رای نوبسندگان مقالات روشن‌بوده نگارش یافته‌است نه‌از یرای کشف 
واقع مطلب و درك واقعبتهای تحولات تاريخى آن مسائل. گاه هم بنظر رسیده که کسالی 
درنوشته‌های خود بدون ذكر دلبل و ابراز مدرك وشاهدى نظرانى درخصوص مسائل 
فلسنى درقرون اخيرابرازداشتهاندكه بيشتر به اظهارفضل می‌ماند ونمى تواند مورد استناد 


كك 


واستشواد علمىقراركيرد . م‌رحال چگونگی تاريخ علوم عقلى اسلای و مخصوص فلسفه 


8 5 :۰ 
سی وهشت رتیل م4 مصحح درحمه فارسی 


بايد از طرف مؤسسه با گروه واجد صلاحیت و ی‌غرضی ررمى كرديده و گوشه‌های 
تاریکث آن روشن گردد وگر نه اظهار نظرهای كلى و بدون دلیل و مدرك يا به استناد 
نوشته‌های ابتدالى بعض مفقان شرق و غرلى» گرهی‌ازمشکل عى گشاید وهیچ قسمتی 
ازتطورات و تحولات مسائل فلسنى را روشن عی‌سازد . مثلا اينكه به تبعیئت از بعضی 
نویسند كان غرف گفتهشو د مسلیانان‌در باب فلسفه هیچ ابتکار و عقیده تازه‌ای ا راز نداشته‌اند 
وهمان فلسفه‌های بونانی را آن هم با اشتباهات فراوان تجهان اسلام شناسانده‌اند و هد" 
کوشش مکتب‌های حتلف اسلای بران مصور بود که مسائل فلسی‌را با احکام دبی 
انطباق دهند نه‌تنها عالانه نیست بلکه بسیار غير منصفانه هم هست . وهچنین درباب 
تصوف ‏ ان كان که برخى ابراز داشته‌اند که تصوف اسلا همان عرفان مسیحی محلوط 
با عقايد صوفیانه هندی وغيره است وتصوف اسلاى تلفیق وتر كيبى از ات وهیچ 
جنیه اسلای نداشته کاملا" غير عاا.نه است . ز بر ااز نظر علمی هم که باشد چکونه مکن 
است که دو یاچند گروه درچند عصرمتفاوت كاملا یکسان فکر کنند ونه اوضاع‌طبیعی 
ونه جریانهای اجهاعی در فکر و اندیشه آنان هیچ لوف نگذارند.. 

اسلام که ام تأسیسات اجهاعی و تشکیلات حکو منی و عقاید مذهی را در 
جهان قلم‌روخود د گر گون ساعت چگونه ممكناست بانغییرانی ارن‌چنین هیچ نوع حول 
درفکر واندیشه اجهاع پدید نیاورده باشد. آيا ارنعقول است که گفته‌شو د اقوام وملل 
مختلنى که از اظ تمدن و فرهنگث وهمب دانشمای انسانی باه 


۴ 
(ماتند اقوام» ابرانی ؛ مصرى » هندى وعرب) وهمهنحت لوای یک حکومت وتشکیلات 


تفاو ای سيار داشته‌اند 


اجعاعی ومذهی قرار گر فته‌اند» همه يكبار د یکت فکر ویکث اندیشه" فلسی‌را ازیونانیان 
پذ بر فته‌ اند ویک سلو له عر فای‌هندی را پیش كر فته ورخورداآراء وافکار کامله" تلف 
ومتفاوت آنما 8 يكديكر هيج ول وتغيير ى يدرك نباور ده است ؟ 

حصوص که اكثريت قريب ره اتفاق ان اقوام عتلف ان جديلك را پذ بر فته و 


و ۰ ۳ و۳ 1 صم 
بيشتر آنان به اصول مدعب وكات آي آمان ريد كوه زوق بدان كرويدهاءد . ابن 


الدرة الفاخرة سى ونه 


دگرگونی عقايددينى که براثر آن تغييرات شكر ف درتمام مؤسسات اجماعى وحكومتىو 
تربدتی بوجودآمده ی‌شکث يكث بينشتازه وكاءلا” جديدى به‌این اقوام محاف داده که 
فرهنگک جدیدی بو جودآورده‌است‌و عام آن ملل بر اساس فرهنگث جدید تفاهم فکر ی باهم 
بيدا کرده ومکتب‌های نوین‌فکری وفرهنگ وعرفالی‌خودرا بنیان گذاشته‌اند . این‌اشاره 
حتصر بدان جه ترفت تامعلوم‌شو د که‌درزهبن معار فو مکانب فلس اسلای‌تا کنون‌حقیق 
علمی و دقیق و لىغر ضانه‌ای صورت نگرفته است . ومن بنده را نيز نه قدرت بررسی 
است ونه مجال آن . گذشته ازآن ان مقدمه جای بررسی تفصيل ابن مسئله نيست و 
كنجايش آن‌را ندارد واشاره تصر بنده بدان مهیدگونه‌ای برای ذ کر موضوع‌دیگری 
بودکه آن نيز هرچند بسیار درباره‌اش هن فرسالی شده و درکتب و مقالات پیر امون 
آن مباحثى آمده است وی هیچگاه آن موضوع بطور روشن و مبرهن در جاف بررسى 
نشده است . موضوع مورد نظر اختلاف وعاز فلسفه اشراق ومشاء وتصوف و کلام 
است . کلات اشراق و مشاء و همچنین تصوف و عرفان و کلام سيار دیده و شنیده 
می‌شود » ول این بنده درجالی نیافتم که حد ومرز ان مکاتب درآن به وضوح ذکرشده 
باشد و تمابز آنها كاملا نعابانده گردیده باشد . خلاصه ابن اصطلاحات پیوسته بر لسان 
اهلش‌جاری است ودر نكارشهاى آنان آمده ول جزمشتی اصطلاحات وعبارات انشانی 
و مفاهم كلى درتعر يف آما ذکر نگردیده است . البته ابن خن بدان معنى نیست که این 
مشر بها باهم متفاوت ندسنند ويا اينكه درهيج کتاب و نوشته تفاوت آم' نيامده است. 
بطور قطع تفاوت وامتیازان‌مکتب‌هارا بىتوان در کتامم! وآثارمختلفه ر گروه جای‌جای 
بدست آورد ولیکن متفرق و برا کنده و در حث از مسائل مختلف وگاه بصورت صنى 
بدائها اشارت رفته ات . ولى هبج جا نديدهام كه دريكثك فصل خصوص تفاوت ان 
مكاتب و اختلاف نظرهاى آنان در مسائل تلف واصول بنيالى ابن اختلافات ذكر 


شده‌باشد . ان بنده مدتااست فكرم مشغولابن فنا لافيت وسعى کرده‌ام درمط لعات 


چهل مقدمه مصحح ترجمة ذ! رسى 


خود موارد اختلاف حداقل" مکتب مشاء و اشراق را جمع آوری نموده و اصل و ریش" 
اختلاف نظرهاى ابن دو مكتب را استتباط عام . ایتک نيجه مطالعات خود را به 
اختصار با ذ کر استنباط خصى ام دراینجا ى آورم باشد که رای مبتديالى مانند خودم 
که تنها اسم و کلمه" مشاء واشراق را مکرر شنیده ويا خوانده‌اند و مفهوم روشى ازآن 


در دهن ندارند مفيك راشد 


وجوه افتراق مكتب مشاء ومذهب اشراق 


بسيارخوانده وشنیده‌ام که درمثل! بنسينا بيرو مكتب مشاء وشيخ اشراق مؤسس 
با پر و مسلکث اشراق است و به احتصار گفته شده است كه مشائيان بيرو استدلال و 
نظرهستند واشراقیان منکرارزش مطلق نظر واستدلاغای عةبىاند و ببرو ذوق و اشراق 
هستند . اما همواره ابن برسشها مرا مخود مشغول داشته است که : آيا منشأ وسر چشمه 
اختلاف ميان دومكتب درجيست؟ وننیجه‌ان اختلاف درچه‌مسائل بيدا می‌شود؟ وآيا 
مسائل مورد احتلاف ابن دو طريق ه کدام است؟. آيا هردو طريق و اصل به مطلرب 
هستند منتها یکی‌مشکل وپیچیده‌تر وطولافی‌تر ازديكراست؟ وهر فیلسو فب رحسب ذوق 
ودرك خويش بکت‌طربقه‌را پیروی می‌کند . باچنن‌نیست بلکه دومکتب كاملا متفاوت 
هستند ونتيجه حث آنها دوچیز تلف است؟ يااينكه اصولايكك طریقه حطاء واشتباه‌است 
وبه‌مطلوب تحخواهد رسید » وتنهاراه‌صیح طر بقه" دیگ راست؟ اگرفرض اخبر درست,اشد » 
اصولا بي ازدومکتب یعی آنکه درواقع حیح‌نیست عی‌تواند فاسفه‌باشد بلکه سفسطه 
است وییروان آن درجهل مر کب هستند . 

كاه دیده می‌شود که در بعض کتب با رسالات فلستی سعی شده است که ميان دو 
مکتب فلسنى ازلحاظ روش وطریقه بررسی مسائل فرق گذاشته شود . 

خلا صه گفتار ابن جمع جنين است که می‌گوبند : جویندگان حقیقت و طالبان 
علوم ومعارف حقیتی بچهاردسته تقسم ی‌شوند: ١‏ حكاء با فلاسفه مشاء ۲- عرفاء 
با فلاسفه اشراق ۳-متکلان 4 صوفیه . درتوضیح فرق ميان این گروهها گویند که 
ار طالب حقیقت تنها ازراه استدلال عقل پیروی می کند و بهیچ‌امردیگری ارج واعتبار 


چهل و دو مقدمة مصحح ترجمه‌فارسی 


ع ةو گر مدای دلیل عقلى برخلاف نص شرع باشد» عقل را برشر ع مقدم 
می‌دارند» آنرا حكم مشالی يا فيلسوف گویند . واگرباریاضت وسيروسلوك و ماهدن‌ای 
نفسالی واشراق محقايق جهان دست بابد اورا عارف با حکم اشراقى نامند . و آن دسته 
ازط لبان حقیقت که به آیات و اخبار در کشف حقايق استناد میمایند و تنها راه رسیدن 
بواقع‌را شرع دانسته تا آمحاکه اکرمودای دلیلشرعی باحع عقل منافضت داشته باشد 
شرعرا مقدم می‌دارند آنائرا متكلم خوانند این گروه عقل‌واحکام آذر | تاجائیکه.اشرع 
محالفت نداشته باشد معتر می‌دانند مكر در جالى که عقل مالف با شرع باشد که دران 
مورد شرع را مقدم می‌دارند ومعتير ی‌دانند. و کروه چهارم كسالى هستند که راه رسیدن 
بحاي را سير و سلوك و ریاضات و ججاهده با هواهای نفس ىدانند تا با کشف وشهود 
بواقع رسند . این گروه تنها کشفیات و مشاهدانی را که با احکام واقعی شرع منافات 
نداشته باشد معتبر می‌دانند . بزبان دیگر فرق ميان عارف و صو درآنست که صوق 
رياضات وسير و سلوك خود را با احكام شرع منطبق می‌سازند و مشاهدات و کشفیای 
را تبح وواقعی‌ی‌دانند که با احكام واقعى شرع مطابقت داشته باشد واگرموافق‌شرع 
نباشد آنر | اوهام شیطالی می‌شهارند . درصورلی که مناط اصلى صدّت در نظرعارف و با 
حکم اشر افى آنجيز بست كه برائر كشف وشمود بدست آبد ودرصورنى که مفاد احکام 
شرع يا مشاهدانی که برائر ریاضات بدس تآمده منافات داشته باشد » مشاهدات خود 
را رحع شرع مقدم م‌دارد . خلاصه آنکه مناط اصلی‌درنظرمشانی عقل‌است ولاغبر 
ودرنظرمتکلر شرع است ولاغير البته‌از روی‌استدلال. وملالك اصبى سم وسلوك ریاضت 
است از نظر عارف و صوق با ان تفاوت که صوق شرع را بره‌شاهده و کشف مقدم 
ی‌دارد و عارف بعکس کشف ومشاهده را برشرع مقدم می‌دارد . ول چنانکه بدقت 
دران بیان نظر شود معلوم خواهد شدكه خایی از اشكال لهنةة ار مبناى ان 
فرق كزارى شرع‌اسلام است وحال آنکه مکتب مشاء و اشراق ونيز تصوف وعل کلام 
غير اسلامی ( تثولوزى ) قبل از ظهور اسلام و دشر معارف آن وجود داشته است . ثانياً 


الدرة الف خرة جهل وسةه 


مرز فلسفه اعم ازاشراق ومشاء با تصوف نظری وعل كلام بطور دقيق محدود و معين» 
و روشن وآشكار نيست و جه بسا كه يكث مشرب فلسنى از همه‌ای ابن مكاتب الام و 
سر چشمه گرفته‌باشد . جنانكه در حکت متعاليه ملاصدرا که هرجند بعضى بدوذتعمق 
ابن حکت‌را التقاطی از آن مکاتب دانسته‌اند وصددرصد درست نیست ؛ ول ی‌شکث 
فلسفهايست تازه که از هضم وتحليل تمام مكاتب مزبور و ابداع أن بروشى جديد يديد 
آمده است . الا حکت يا فلسفه بايد معنای عام ووسیع تری داشته باشد تا شامل تمام 
مکاتب فلسنى مادی وغيره نيز بشود » واگر مناط ايز شرع اسلام با بطو ركلى مذهب 
باشد » فلسفه شامل هیچ یکث از فلسفه‌های افی نخواهد شد . راعاً استدلال بربيان 
حقایق تمام اشياء که عوضوع فلسفه‌است با اه شر عى بنظر غير مکن میرسد : زرا شرایع 
وادیان مستقما" درمقام بیان حقایق اشراء نستند بلکه بشتر درصدد رست و آدم‌سازی 
وارائه طر يق به‌معنویات وامور ا خلاق و تصحیح امورمعاشی و اجهاعی بشر هستند. مر حال 
تفکر و تدبتر در باره عالم طبیعت از آن‌جهت ازنظرمذهب پسندیده‌است که معرفت بحق 
تعای‌را درنی‌دارد؛یعی چیز بكه عمل به‌تنهانی ازمعر فت بدان بدون ارشادشر ع عاجز است. 
باری وجه تما بزمذ کورجهات مزبورچندان معتبرنیست» خصو ص که این وجه‌هایزتما از 
جهت روش مكاتب مزيوراست نه‌حقیقت آن‌مکاتب. تعيين مر زدقيق وامتياز کاءلا" جدا 
ومع ز از هم ميان ابن مکاتب مکن‌است با زه© جای كفتكو بسیار است. ول :کار نده در 
ابن مقال تنها درمقام ببان بعض وجوه اءتیاز وافتراق مکتب مشاء واشراق است نهبيان 
ام موارد اختلاف این دو مکتب . بزبان دیگر نگارنده براین است که با زیال ساده 
موارد اصول اختلاف وامتیازمکتب مشاء واشراق‌را :1 آنجانی که ابن ماله اجاز همی‌دهد 
بیان کند تامبتدیایی که مانند من همواره فلسفه‌مشاء وحت اشراق‌را ی‌شنو ند وی‌خوانند 
ول فرق آن دو را بطور اصولى درجالی کی‌بینند» با خواندن ان مقال تا حدی بوجوه 
اصولی وكلى امتیاز ان دومکتب فى بر ند و تما به لقلقه زبان و گفتن نظبراین حملات که 
فیلسوف مشانی پیرو عقل واستدلال محض ويا محض استدلال است درصوری که حکم 
اشراق معتقد به ارتياض و کشف وافام است وپای استدلالیان را جونى می‌داند ( بدون 


0 ترحمة وا 
چهل و چهار مقد مه صحح نر< وارسى 


اینکه بواقع خودش بداند مقصود ازاين ملات چیست ) اکتفا نهایند . 

مع الاسف آن دقّت وموشکافی‌لازم ميان مسائل ومباحث مورد اختلاف درمیان 
نویسندگان ما مر یافت می‌شود . اكر به کتب تراجم احوال ويا كتابهاى تاريخ ادبیات 
نظر افکنم ودرمثل غواهم غزالمرا از مولوی تشخیص بدهم با نظای رامثلا باسعدی 
مقایسه ووجه امتياز آنهار | ازیکث دیگردريابم» ازاین کنب ومقالات هيج امتبازی دقیق 
ومعين ومعلوی بدست ی آورم . مثلا" درمورد غزالى و مولوی هردو را می‌نورسند از 
اقطاب عالم حقيقت وصوفیان ياك طریقت‌اند » درصورتیکه ميان مشرب آن دو فرق‌از 
آسوان تا زمين است . وهردو تن شاعر نای يعنى نظای و سعدی ستارگان آسمان ادب 
فاربی وصف ی‌شوند وبا ايبن تعاريف وشروح احوال نه ميتدى امتيازآ نان را ی‌فهمد 
ونه منتهى می‌تواند ازآن مره برد » خخلاصه ابنکه ابن نوع شرح حافا است كه ابن تليجنه 
را ی‌دهد که دانش آموز ودانشجوى ما الأرشعرى براوعرضه‌شود وسؤال شود بگانت 
شعراز کیست؟ درجواب از رودق شروع کرده ودر مثل به بهاری‌رسد وه‌پن‌طور نام 
می‌رد تا رحسب اتفاق آیا ۹ درست درآید پا خير . بعبارت دیکرطالب ع در جایی 
و انده واز کسی‌هم نشنیده که دقيقاً فرق وامتیاز سعدی ونظای جزتفاوت زمان حبات 
آنان درچه امرىاست وبااينكه غزال ومولو ی ويا فارالى وابنسينا چه‌امتیازات مشرلى 
ويا فلنى دارند » براى وى مه‌ی شعرا شاعرند وضدى عرفا صوق وهمه فاسفه دانان 
حکم ۱ بکذرم که ابن رشته سر دراز دار د . 

باری‌اگر واه امتیاز اصول مکتب مشاء ومشرب اشراقرا بدانم بايد سر چشمه" 
اختلاف‌را بيدا كنم آنگاه نتامجی‌را که بر آن مثر تب می‌شود بدست بیاورم. اساسی‌ترین 
فرق ميان ابن دومکتب دربیان حقيقت عم است . يعنى اشراق معتقد است که دراصل 
نفس ناطقه يا روح انسانى ازع بالا وازجنس مجردات بوده و همه حقايق جهان 1ه 
و پس‌ازاینکه بنا عصلحت براى چند روزى درقفص تن و کالبد مادى قرار بى كيرد 
ابن تن حجاب آن می‌شود و از آن حقابتی که زرد" ‌دانسته غافل شود و کسب عل 


الدرةالفاخرة جهل و بنج 


عبارت است از رفع ان حجام‌ای نفسانی تا دوبارهآ كاه شود وخلاصه آنکه عم 7 
است نه حصول یکك صفت جدید . درصورئی که حکم مشالى می‌گوید : نفس ناطقه 
انسانى در آغاز سيط و خالى از هر گونه معرفت و علمی است بهمين جهت آنرا عقل 
هیولالی گویند وبا کسب عم ومعرفت صفت جدیدی بنام دانش بدان افزوده می‌شود و 
مرحله عرحله پیش ی‌رود تا آمجا که يكال رسد و با عمل فعال اتصال يابد . بنابراين 
علوم‌افر اد حادئند بنابگفته مشانی وصفت جدیدی است برای عالم ولى بنا عشرب اشراق 
عم و معرفت تنها متنبه شدن است و برطرف کردن حجامهای ظلالی مادیات است که 
حقابق دريشت آنها درنفس ثابت بوده وبراثررياضات وسير وماو كآن غبارها برطرف 
می‌شود ودوبارهآ كاه مشود. 

فرق‌دوم ان‌دومشرب‌ناشیا زهمین اصل قبلى است که‌بنا ر مشرب مشافىعم ضورق 
ذهنى است ازمعلوم درنزد عقل وبزبان دیگر على حصولى است . و بنابر مشرب حکم 
اشر افىعل ۰ حضورعین معلوم است درنزد عقل.و زبان دیگرع حضوری است . وفرق 
سوم در روش استدلال و بررسى مسائل است که مشائی محض استدلال عقلی را کای 
ی‌داند رای درك حقایق اشياء» در صورتی که فبلسوف اشراق عقل‌را بهتنهانى برای درك 
کنه وحقیقت اشیاء کانی عی‌داند و سير وساوك تفسالى ومجاهده باهوای نفسالی‌را رای 
کشت حقایق لازم می‌داند . ول چنانکه گفتم ربنهم ناشی از اختلاف مسلی‌است که 
درباره حقيةت عم دارند. زيرا عم حضورى ثایت درروحانسانی است که‌هواهایفسانی 
حجاب آن شده‌است وجز با ریاضت ومجاهده بانفس‌امکان‌پذیر يست ول این بدان‌معی 
نیست که فیلسوف اشراق اصولا" عقل را معتبر نشمارد بلکه هرچیز درحد خود معتبر 
است واصولا" عقل جزلى بشری رای درك خواص و آاروظواهراشیاء است نه-مایق 
آن‌اشیاء. راه رسیدن بکنه اشیاء وپیدا کر دنعيناليقينتنها باریاضات ومجاهده باهواهای 
نفسانىاست وچون عقل جز ناتوان ازدرك حقایق است چون برای آن مقصود آفربده 


نشده است تنها ظواهر را در ىيابدكه يك مرحله ابتدانی عم است يعنى عل اليقين و 


چهل و شش مقدیه مصحح ترجمه فاردئ 


یایب رید لسلس سس اب نیت سس 


واگر مخواهم بكنه و حقرقت اشياء برسم که مرحله" عین‌اليقین است بايد از راه سر و 
سلوك وریاضت بدان رسید . واينكه عقل‌را به پای چوبین تشبیه می کند منظورمزعتل 
دردرك حقایق است نهدرك ظواهر. و گرنه هيج حکیمی عی‌تواند منکر اعتبار عقل درمز 
ميان ظواهراشیاء باشد ؛ زیرا عقل واقعيت دارد و آثاروجودیش ازهرامردیگر آشکارتر 
است و هیچ متفکر ی منکر بدمهیات می‌تواند باشد . چنانکه گفتم از نظر حکم اشر ای 
عَم افراد محویشتن وشمچنین به‌اشیاء خارج خود فرد ازأوع عَم حضوری است که خود 
معلوم درنزد عام حضوردارد ول ازنظر فیاسوفمشانی هر جند عل افراد بذات خودشان 
حضوری است اما عم ۳ به اشياء خارجی حصولى است . درهمينجا بايد به ابن نكته 
أشاره كنم که اختلاف ميان حكماء اشراق وفلاسفه مشاء دربسیاری ازمياحث مسأله ۶ 
ای » ناشی از همین اختلاف نظر ی است که در باب حقیقت عم اه دارند. و نیزمسأله راحاد 
عم وعام ومعلوم »یاراحاد عقّل وعاقل ومعقول ) براساس اختلاف نظر درباره" حقبقت 
عم محتلف می‌شود . بلکه اصولا" براساس مين اختلاف نظر های اصولى ميان مذهب 
اشراق ومكتب مشاء تو جيه وتبيين بسیاری ازمسائل فلسى محتلف شود . ليكن رره‌ی 
عام موارد اختلاف دران مختصر ممكن نيست ؛ زرا فحص وررسی كامل ابن موضوع 
موقوف إن آنست که پیش ازاين کار شهار مسائل فاسنئى مورد بحث و ررمی فلاسفه؛ اسلای 
مهیه وتدون گر ددآنگاه امعان نظر و تحقیق شود تا براساس امتیازات واصول باد شده» 
معلوم گردد که مشائیان در فلان مسأله خاص جه عقیده‌ای دارند و اشراقبان جه رأى و 
عفیده‌ای . بنابراين اظهارنظر دراين مورد را به مقال دیگر وا ىكذاريم . ولى در پایان 
این‌نکته‌را نيز اد آو ر ی‌شوم که ابن مقاله نویسنده براساس بررممى ومطالعانی که سالیان 
در ازدرمیاحث فلسفه اسلای‌داشته تهیه واستنباط شده‌است و گر نه‌خاطر ندارم كداز کسی 
چیزی دراین باب شنیده وبا کتاب ومقالى درباب عیزمیان فلسفه"اشراق ومشاء خوانده 
باشم. منظور آنست که کتاب ومقالى خاص بررمى اين موضوع‌را نخواندهام و گرنه‌جای 
جای در کتب فلسنی بطورمتفرق به ممبزات ابن مکه 


- اشارت رفته البرك و من رده از 


الدرة الفاخرة جهل و هفت 


مطالعه آن متفرقا تآنچه‌را در این مور د مذ کور شد استنباط واستخراج عوده‌ام ومهمين 
جهت به کتاب با مقاله" خاص اشارت نرفته است . بزبان ديكر مطالب ياد شده عيناً 
از مأخذ يا مدارك خاصى اخذ و اقتباس نشده است تا بدان اشارت رود » بلکه نتيجه 
درك بنده از جموع مطالعانی است که بعمل آورده‌ام . پرواضح است که ان نوشته نه 
مجموع مميزات ابندومكتبرا شاملاست ونه احياناً صد درصد ازخطا واشئباه مصون. 
بلكه آغازى است براى بررمىعنوالى خاص وجديدكه ی تردیدآ گاهان وفرزانكانى كه 
دراءن مسائل‌مهارت وتبحری دارند ابن موضوع را دقيقتروعيقتر بررمی‌خواهند کرد 
ودراختيار مشتاقان قرارخواهند داد . وبالله التوفيق اینکت پاره‌ای دیگر ازامتيازات: 

یک‌دیگر از موارد اختلاف مشاء واشراق مسأله وحدت وكثرت وجوداست. يعنى 
مشائين موجوداترا حقايق ءتبائله می‌دانند که هیچگونه اشترا ميان آنها وجودندارد. 
درحالى که اشراقيين قائل به‌وحدت وجود وكثرت موجودند ول وحدت د ركثرت ونيز 
کرت در وحدت رای وجود قائل نیستند . و ملاصدرا فول مشاء را مردود دانسته و 
قول اشراقيين را پذرفته است با این تفاوت که درحقیقت وجرد وحدت در کترت و 
کثرت دروحدترا بطریق که در کنام‌ای خودآورده قائل است . دراين مسأله ونظار 
آن تميز فلسفه" ملاصدرا از اشراقيين و مشائین و<تى از صوفیه که معتقد به وحدت در 
وجود ومو جود هردوهستند شناخته ی‌شود ( رجوع به یادنامه ملاصدرا مقاله مصلح 
ص ۳-۳۳ شود ) . حللاصه آنکه اشر اقيين قائل بهو وحدت وجود و کترت موجود» 
هستند بدون‌اینکه هیچ نوع وحدلی در کثرت قائل باشند . 

یک ديكراز موارد اعتلاف مشائین با اشراقیین مسأله انواع امتياز موجودات از 
يكد گر است که بعقيده مشائن امتیاز دوموجود يا به تمام ذات است مانند امتیاز جواهر 
عاليه ( مقولات عشر ) يا مجز ء ذات مانند امتیاز انواع یکث جنس و یا بعوارض است 
مانند امتیاز احخاص یکت نوع ازبکدگر و موارد امتیار منحصردراین سه قسم است ول 


اشراقبين امتیاز به‌نقص و كال و شدّت وضعف دراصل حقیقت‌را نيز یک قسم دیگر 


جهل وهشت مقدمهٌ مصحح ترجمةٌ فارسى 


امتيازموجوداتهدانند . وامتيازوجودات درمراتب طوليه بنقص و كال وشدت وضعف 
است».ول‌امتیازدر مر اتب عرضیه وجودات دراضافه وجود عاهیات‌است ( کر تعرضيه 
عبارت‌است از کرت افراد وجود یکشم رتبه مثلا" درنازلتر بن مرتبه" طولى وجودات که 
شش مرتبه است ) مرتبه وجود مادی است . موجودات فلكى و عناصر و حادات و 
نباتات وحیوانات با اينكه همه در يكث مرتبه طولى هستند کثرت در عرض مرتبه است 
که بوسیله" اضافه ابن مرتبه وجود عاهیات خاصه كد شدهاند(رجوع شود به مقاله 
مصلح در یادنامه ملاصدرا ص ۳۷) بنایرآنچه ذكرشد » مشائن منکر امکان اختلاف 
وامتیاز بنقص و کال وشدت ضعف درحقیقت واحده هستند» درصورتیکه اشراقین 
ابن امکان‌را قائل‌هستند وصدرالتأهن که دراين مسأله از اشراقیین تبعيت کرده ان قدم 
امتیاز را به دلائل متقن اثبات کرده است . 

فرق دیگرمیان نظر یه" مشائین با اشراقيين درسعه و شمول موضوع علم حضوری 
است . خخلاصه کلام آنکه مشائن عل حضوری‌را منحصر به عم شبیء بذات خودی‌دانند» 
درصورنی که اشراقيين عم حضوری را درسه مورد اثبات ى كنند بدن ترتیب : ۱- عل 
جرد به ذات خود ۲- عم علت به معلول خود ۳- عم معلول به علت خود . صدر- 
المتأهين دراين مسأله نظریه" اشراقيين را تأیید کرده وبا برهان اثیات می‌کند . 

أرنموضوعرا علامه طباطبانی با ان‌عبارت آورده‌است: مبحث عاقل ومعقول: 
درن حث صدرالتأفن اقسام ادرا کات حستی و خيالى و وهمی وعقلى وخواص آنبا را 
مورد بررمى قرارداده وروشن مىسازد . وص علم را که يه حصولى وحضوری تسم 
ی کند» بر علاف مذاق مشائين که علم حضوری را منحصر به عم شبىء به ذات خود 
می‌دانند » با اشراقيين موافقت کرده وسه قسمش قرار ی‌دهد : عل جرد به ذات خود و 
علم علت به‌معلول خود ؛ وعم معلول به‌علت خود . وهمچزین بر علاف مذاق همه" حکاء 
هرب اعد كاتل يو مرک يز که تال انار فرفرزیرس سور ابیز 
ارسطو ) نقل شده تأیید کرده و بطور مشروح احاد مدرك را با مدرك خود اتحاد 


الدرة الفاخرة لحيل ونه 


حساس بامحسوس بالذات ومتخيل باتختل ومتوهم با متوهم وعاقل با معقول ) اثبات 
ىكند و با وجه حصوصی که نقریب می‌کند ابن معی را درموردی که ادراک از قوه 
بفعل خار ج شود يكك نحو ترنی وجودی صاحب ادراك قراری‌دهد ودرحقیقت ادراك 
یکت نوع انتقال می‌باشد که صاحب ادرالك از مرتبه وجود خحود به رتبه" وجود مدرك 
بيدا می‌کند ( بادنامه ملاصدرا ص 764 ). ظاهراین عبارت چنن‌است که حتى اشرافيين 
احاد عاقل ومعقول را ردکر ده‌اند . درصورلی كه بنظر می‌رسد اتحاد عاقل و معقول تنما 
در مورد عم حضورى می‌تواند نحققى يابد كه آن نظریه ( علم حضورى ) مورد قبول 
اشراقيين است . 

نتيجه* علمی درمکتب اشراق ومشاء یک استء يعنى هر دومكتب به يكث نتيجه 
فاستی مىرسند ول هيجكدام بدتنهافى می‌تواند يهام حقایق رسد. و زبان دیگر استدلال 
ونفکر محض عقلالی عی‌تو اند را زگشای همه" اسرار فلسنى باشد بلكه راه دیگری بنام 
کشف وشهود ووحی نيز بايد به کککث استدلال وعقّل شتابد نا بسرمئزل مقصود برسد. 
عقیده" صدرالمتأهين بنار آنچه علامه سيد محمد حسين قاضی طباطبالی آورده چنین بود 
كه ذكرشد . عين عبارت طباطبانی: چنانکه از کلام صدرالمتأفين (دیباچه" اسفار وغير 
آذ رای ای وی در اواخر دوره اول زندگ علمی خود ابن معنى را دریافته است که 
نبايد طريق وصول محقابق علمی خصوصاً درفلسفه الهيهرا بتفکرخشکث وخالی که سبکث 
سير عامى »شائن است احتصاص داد ؛ بلکه شعور و ادراك انسانی که ماب افکا ركلى 
فلستی است » جنانكه محصولى بنام تفكدّر و انديشه از راه قیاسات منطئی بار می‌دهد » 
عونه‌های دیگری نيز ينام کشف وشمود وبنام وحی‌ازخود برون می‌دهد . وچنانکه در 
ميان افکارقیاسی چیزه‌الی بيدا می‌شود که هر گرانسان تردید دراصالت وواقع ای آنها 
زدارد همجناندرموارد کشف وشهود و مجنی درمورد وحى شما خاصیت پیدای‌شود. 
و بعبارت دیگر پس ازانکه عوجب برهان علمی واقع ببی ازسان مکشوف شده و به 


بوت رسیده که ادراکات غير قابل تردید انسای 4 رون عا بو ده واز واقعيت خارج 


ينجاه مقدية مسصحح در حمة فارسی 


حكابت ى ايد دیگر فر ی میان ر هانيقينى و کشف قطعی نو اهد ماند وحقاري که از راه 
مشاهد.* كشنى قطعى بدست ىآيند همانند حقايي هستند که ازراه تفکتر قياء.ى نصيب 
انسان می‌شوند . و #چنن يس از آنکه برهان قطعی تت و واقعیت نبوت و وحی را 
تأبيد عود.دیگر فرق ميان موارد دينى حة ی که حقايق مبداء و معاد را وصف ی عاید 
وموان مدلولات برهان وكشف تمىمائد ( یادنامه" ملاصدرا ص ١7‏ ) 

یک از جامعه شناسان معاصر در تما بز ميان عل استد لالى وع اشر اق جنينى نويسد: 
درنزد جامعه شن'سال وروانشاسان تفاوت ميان شناخت تدرحی يرلى وشناخت دفی 
ناكه فى ( همان علم استدلالى وعلم اشرای ) بدین صورت که شناخت استدلال ندريجى 
است که ار برخود اركانيسم (بدن) با حیط (طبيعت) وطى مراحل احساس وادراك و 
وانتزاع مفاهم کی و مر انجام پوسیله استفر اء و یا قياس حاصل شر د و فرق آد با علم 
نا که لى (اشراق) درآست که طى مراحل متفاوت است. گاهی تند و سریع است و 
گاهی کند. وگاهی باتوجه به طی »راحل وارتباط آنها باهم حاصل و گاهی بدرن توجه 
به طی مراحل و ارتباع آ ما باه حاصلی‌شود. و گرنه بدون طی این مراحل شناخت با 
عل مم.جدو جه امکان ندارد حاصل شود ون شناخیی که 5 توحه به طی مراحل وا تباط 
آنها حاصل شود علم تدر جى با استدلالى نامیده می‌شود واكر بدون توج. عر احل 
مذكو روارتباط ميان آنپحاصل شود آنرا علم ناكهانى را علم دمر ق کربند وحتى ممكن 
است اتتاج و حصول عام در خواب انجام كيرد . وان قم اخير را كس فى كه طبع 
کر مت پسد ومعجزه گرا دارند ؛ علم اشراق مخ وانند ءوضوع يادشده در کتاب:زم نه 
جامعه شناسی » چنین آمه »‌است ب - شنانعت ندرجی وشناخت ناگه فى : مرحله" 
ا شناخعت حسی - معمو لا" به مر حله دوم شتا خی منعایی - کشانید ی‌شود. 
ول در زندقٌ رورانه در بسا موارد » بين مرحله اول و مرحله' دوم شنات فاصله 
بى فتد »یا اساسا شناخت از مرحله' اول در کی گذرد . به علاوه جریانمی محتلف هر 


مرحله با شدت وسرعت يك-انى طى ى شود . ادراك كاهى به تندی »و گاهی به کدی 


دست می‌دهد » عاطفه زمانى شدت می‌گیرد » و زمانى ادراك برء'طفه جيزكٌ می‌ورزد . 
جر يامهاى شناختكاهى بطور منظم و متوالى طى می‌شوند . وگاهی در يك از آنها وففه 
باتوی روی می‌دهد . ممكن است كسى بسار ادراك امرى .ار اسئنتاج ب ز »اند وساها 
بعد اگهان درخواب يا بيدارى » ترجه گبری کند . بر ین شیوه مکن ست كسى در 
موردی به سرعت جریانهای گوباگون شناخت م-ئله ی غامض را در نوردد و به حل 
آن نائل آید » حال آنكه درمواردی ديكّراز عهده چنن کاری نیاید . تارج علم و همر 
در ان زمينه وهای سیار عرضه داشته ات تاریی (نمن»-12) آهنگساز ايتال ی 
قرن ار » صورت تن آهنگت معروف خود ‏ و سونات شیطان » را درخواب 
تنظ م کر د . وآرخی مددس - ارشمیدس - (۸6:۳06060) دانشمند پونانی سده" سوم 
كن تفع میت وز گما نی کف اروت علس ور ی تاش ات و 

شناخت ناگهانی - خواه معلرل سرعت عمل استثنالی باشد » خواه نتیجه غائی 
تفکرات‌پیشین » به‌نظر كد الى كه طبعى كرات بين ومعجزه‌جو دارند» کاری خارق‌العاده 
است . ان گونه مردم شداخعت را دو گونه می‌دانند * یی شناعت « عقل » » دیگری 
شناخت «اشراق» يا «شمودی» . بگان اينان» شناخت عقلى ننیجه" احساس و ادراك و 
واستنتاج است وشناحت اشرایی باشهودی ازء نم حس بر کناراست و تما به‌مدد عرادت 
وریاضت دست ىدهد. غافل‌از آن که شناخت دفعی نبزهمانا شناخت معمول وتدرجی 
است . فقط با ان تفاوت که مراحل مقدمایی آن به سرعت روی داده‌اند يا قبلا" واقع 
شده‌اند » وشرود چزی جز نایجه" تاق آن مر احل نبست ) . 

( زمينه جامعه‌شنامی آربان بور ص ۳-۲) 

ان عين عبارت کتاب بود که بنظار چند اراد بر آن وارد است : اولا" : حمقیف 
شناخت با عل 


0 
است با كيف دا خارج ازان مولات واز نوع حقیات وجود است . ثانياً معلوم دشده 


در آن معلوم وشناسانده نشده است . آيا ازچه مقوله «لنى است؟ اضافه 


۳2 


الم کست وعم کدام و معلوم چیءت الا نها مر حل شناعت وچگونگی جریانمالی 


پنجاه ودو مقدمه مص حح ترحمة فارسى 


که منتبی به عم می‌شود حث شده وازحقیقت آن که يكث موضوع فلسنی است خی در 
ميان نيست . در<الى که اصطلاح 7 عم استدلای» و«اشراق با شرودی» يك اصطلاح 
فلسى است که تفاوت و تمايز حقیقت عام را از نظر دو مكتب فلسنى نشان ی‌دهد ودر 
حقیقت ناشی از اختلاف نظر ابن دو مکتب در حصوص حقیقت «نفس ناطقه » با 
مدرك بکسرراء است وم‌رحال بكار بردن ابن دو اصطلاح درمباحث روانشامی خطاء 


است . باری ۳ جه از طریق استدلال حاصل شود و جه از طريق سلوك ورباضت و 


3 
استدلالى منطبقاست با عم اليقين و عم اشراف يا عين الیقن وعلم شهودى با حقاليقين . 


تحليل متن کتا - بطوراختصار 


۱- مؤلف کتات عبدالرجان جای (۵ ۸۹۸ ۵) ان ابر را با مد وسياس دا 
ودرود رپیامبر و آل ویاران او آغازکرده وسپس م‌گوید : رساله" حاضر در تحقیق‌مذهب 
صوفیه وحگاء و متكامين متقدم درخصوص وجود واجب تعال و اساء و صفات وی 
وی و رت ازوحدت ومیاحث مربوط به‌مسائل مذ کوراست تاجاق که‌نکر 
وانديشه آدی بدان دست‌رس دارد. آنگاه مقدمه گونه‌ای است دریاب اينكه در چهان 
وجود <عا واجب‌الوجودی هست و کرنه وجود در کنات محتصر می کر دد و لازمه آن 
انس ت که هيج جيزى بوجود نباید : سپس بشرح عقیده ابوالحسن اشعری وايوالحسين 
بصرى معتزلى درباب عينيت وجود با ذات موجودكه تنها محتص دواجب الوجود نيست 
يلكه وجود مهام موجودات عبن‌ذات آنماست من مى كو ید .و آنگاه بطلان این عقيده را 
بأ 0 ادله اثبات ی کاید . واضافه ی کند که عفیده هو رمتکلان رایست که وجود 
داراى مفهوم واحدى مشترك بين تمام وجودات است و مفهوم واحد مذكور يا اضافه 
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به شياء متکثر وحصه ‏ حصه ش‌سود ومنهوم واحد مذ كور وحصص ناد سرد و خارج از 


الدرة الفاخرة پنجاه وسه 


ذات اشياء هستند وذهناً برآنها عارضىكردند . خلاصه مذهب حکا درمساًا'مزبور 
به ابن شرح است که وجود را مفهوم واحد مشتری است بين وجودات وی وجودات 
به ذات خود حقايق حتاف ومتكثر هستند وتكثر آنها به‌صرف اضافه نيستءجه در ان 
صورت همه درحفیفقت شود معائل خو اهزد بود. و#چنین تكثر آمها به فصول نست و 
كرنه وجود مطلق جنس آنها خواهد بود. بلکه وجود عارض لازم آنما است مانند نور 
خورشید و نور چراغ که ازجهت حمیقت و لوازم با هم حتلفند و درنوریت که عرضی 
آنا است مشتر کند . بناءراين سه امر درباب وجود متحقق است : مفهوم وجود 
وحصص آن که بوسیله اضافه به اشیاء پدیدی‌آید . و وجودات خاصه محتلف الحقائق. 
مفهوم وجود ذائى حصص و داخل در آنماست وی هردو خارج از حقایق وجودات 
خحاصه‌اند. ووجود خاص درو اجب عم ذات ودرغبر و اجب زائد وعارض ‏ آن است. 
ول نظر وعقيده صوفیه درمسأله وجود ان‌است که ی كو يند : مفهو م وجود همانطور که 
حکاء نیز گفته‌اند امری زائد و اعتباری است که جز در وعاء عل موجود نیست و 
حقيقت و جود يكك حقیقت واحد ومطلق است که معروض این مفهوم است و درعام 
عين و خارج جز مين حقیقت واحد و مطلق هیچ جيز دیگر به حقیقت وجود ندارد 
بلکه همه مظاهر مين حقیت واحده یت ناه مؤلف در تمه حیح وتان ابن عقيده 
کوشد واعتراض‌هالی را که بر آن وارد شده مردود می‌شمارد و پس از آنکه بااستدلال 
آن قول را تأبيد کرده اضافه می‌ماید که مستند صوفیه درعقیده‌اشان کشف وعیان است 
نه استدلال وبرهانء ز را آنان با توجه به جذاب حق . خاطر ازهر جه غير اوست خارج 
ساخته وبدن‌طریق نورافی برقلب آبان برتوافکن شده واشاء را چذانکه هستند به آنان 
مابانده‌است وای‌ظهورطوری‌است وراء طورعقل وان امردرنظر عقل‌هممتبعد نیست» 
زبرا طورهای‌بیثما ری ورای طورعقل هست که‌جز خدا عددآ مارا کش ى داند. ونسبت 
عقل بامقايسه بااین‌نورالمی مانند نسبت و هم بامةایسه به‌عقل است وهمانطور که‌مکن است 


عقل به وجودچیزی که وهم ازدر لك آن عاجز است حي کند (مانند موجو دی که نه‌خار ج از 


عالم و.هداخلدرآنباشد) #جنين مك است كهاين:ورالهى موجب كش ف وشهود به‌حت 
امر ی که‌عقل از درك آن عاجز است حع كند. مثلا - به‌وجود حهیفت .طلق ومحيطى 
كه هيج تغيير وتعبى آن‌را »رل رحصور سار د کند (هر چندعقل از درك چا حفیةی عاجز 
باشد ) . بلكه ظيبر آيرا نيز اه ب عقل و ظر يز مک شم ده‌اند يعنى وجود كلى طبيعى. 
هر چند حث بيرا ون ادله مثبتين وجردکلی طررعی و منکر ي‌آن طر لالی است و جای 
آن در اینجا نيستء ز را استدلال هردوگروه خالى ازمناقشه عی‌باشد . ولى در عن‌حال 
می‌توازد مو نه و شاهدى انا ين عقيد.“ صوفیه در اب وحدت وجود باشد . دراینجا 
ملف به ذکر پاره‌ای از دله" مثبتین و جود كلى طبیعی ومنکر بر آن میب داز د وازتأیید 
وتضعیف آما اعر اض کر ده ط لبين را به کتب مفصل دراین اب ارجاع می‌دهد وان 
بحث را پابان ىرد وبه‌اصل ممصود که ارات واجب‌الوحوداست م بر داز د. اوی كويد 
واجب‌الوجرد مطلق حقيقت وجوداست نه وجود خاص متعين ود تب ن مطلب می كويد: 
ترديد نسدت که مبدأ وحود موحود است حال گوژی: با ابنکه ميدأ رجود حقيةت وجود 
است 8 چمزی غبر وجود مکن نوست که غير وحود ادك زرا دران‌صورت وا 
الوحود به غبرخودكه همان ميدأ باشد نيار مند خواهد بود و احتراج با وجوب وجود 
منادات دارد بنابراين حقيقت وجود مبدأ وجوداتاست پساگر .بدأ مطلقحقيقت 
و جود.اشد مطلوب ایت است واگروحود متعن باشد متنع است زيراآن تعين می‌تواند 
داخل درحقيةت وجود واجب باشد زبرا تركب لارم آيد بس بايد خا ج ار آن باشد 
ودراينصورت مطلوب يعنىاينكه واج ‏ الو حود صرف الو حوداست وتعينصفت عارضی 
است حاصل و ثابت می‌شود اگر بگوبند چرا تعين عينآن نباشد گوژم در صورتیکه 
ععی ۱۰ بهالتعين در نظر کُرفته شود “أنعى نست که عيبن واجب باشد ول در صورتیکه 
ععنای تشخیص باشد بطوریکه فلت همع با دیگر تعینات نداشته باشد عیح نیست و 
عين واجب عى تواند باشد . خلاصه آنکه آنچه‌ازم‌طالعه کتب صوفيه بر ی آید ]تس كه 


مکاشفات آنان تنها براثبات دات مطل که حرط برعام مراتب عقلیو عریی است ومنبسط 


بر تام موجودات ذهنى وخار حی‌است وتعننى نداشته ,اشدكه مانع ظهور آن باتعين دیگر 
راشد دلالت دارد. بنایران مانعی نبست كه تعينى که مجامع با همه تعینات باشد رای او 
اثیات گر دد و آن تعين عينذات بوده وزائد رذات ذهناً وحارجاً نباشد وبا ان‌فرض 
اشتراك اورا ميان کثبر بن ممتنع وداند ول رل آن وظهورش درصور نا.تناهی علماً و 
عيناً حسب نسبتماى حتاف واعتبارات متغاير مانعى ی بند. مونه این‌را در نفس ناطقه 
انسانى به‌اعتبا ظهورش درحواس وقواى حتلف درعين عدم تعدد و تکشر آد مىتوان 
با دقت عقلى دريافت وهمجنن از انبياء و اولياء عونه‌هالی ةل شده است جنانكه در 
مورد ادریس گفته‌اند همان الیاس است بدون خلع و لیس . وهمچنین از قضیب البان 
الموصلى قر‌است که در آن واحد در مجالس‌متعدد دیده شده‌است . وای‌هاند صورت 
یک فرد جزنی است که در آينه دای متعدد وفراوانى که نلف دررنكث و انداره باشند 
دیده شود که همه" تکذری که درصورتما به نسبت الوان و اندازه‌های آنا درده می‌شود 
دروحدت آن جزی خلل وارد نمی آورد وظهورش دریکی از آدآینه‌ها مانع ازظهوروی 
درآینه‌های دیکر عی گردد . ودراینجا خن را در اثبات واجب واینکه حقیقت مطلق 
وجود همان وجودواجب تعای‌است بپاء سا ودر یات وتا شمان راکو دی 
صفات افی و عيفيت يا زائد بودن‌آن برذات او عن می گو ید . و خحلاصه کلام وی در 
باب توحید ایست که متكايان وحكا ةتعالى را موجود وجود خاص يا خود وجود 
دص می‌دانند ومین‌جهت نياز به اث ت نو حيد باريتءالى دارند ول صوفیه که قائل به 
رحدت وجرد هستند و حقرقت واجب تعالى را وجود مطلق می‌دانند احتیاجی به اقامه 
دلیل برتوحید واج : نی‌شریکگ ازوی ند ارند . زرا تعدد واثبنیت بدون قيد واضافه 
مكان ندارد وهرةيد و اض فه ی اورا ار .طلاق ى ندارد وتنها مقابل وجود مطلق عدم 
است که نیستی‌است. ونيزوحدت باریتای رائد برذات وى نبست بلکه وحدت عبارت 
است از فاظ ذات واه م حیث هوهو وبه‌ان اعتبارو حدت نمی بر ای دات نیست 


لک عبن ذات است و آنر محققان صوفیه حداب ذ نیه‌گویند . و گر حقيقت واجب 


پنجاه و مه مقدمه ونح درحمه فارسى 


بشرط انتفاء جميع اعتبارات بلاط شود ومةام احدیت راشد وا کر رااعتمار ص4ی ملاحظه 
شود مقام واحدبت می‌شو د ۲ اما در باب عيئيث ويا زائد بودن صفات ردات بطور کی 
ى كريد ۱ اشاعر ه معتدند که صفات واجب قد کینل وزائد رذات و ی 2 ى كويئك: 
صفاتعين ذائند درحقيقت اما دراعتبار ومفهوم مغابر باذات هستند وصوفيه ىكويند 
كه صفات حقازجهت وجود عينذات حقند واز لحاظ تعقل مغاير 8 ذات وی هسنند. 
زرا ذوات ۳ مر ها ناقص است و بوسیله صفات به كال ىرسل و اما ذات افی كامل 
اش ودرهیج چیز وی امری احتیاج ندارد 5 اما درياب عَم ای مهن بتفصیل آورده 
و ی‌گوید : عام حكا و کل" عقلا صفت عم را برای حقتعالى ثابت مىدانند مجز گروه 
قلیل از قدما که به گفته آنان نباید اعتنائى داشت . اما متکلمان چون قائل به زيادق 
صفات رذات واجب هید درهمورد علم ای وحصول صور کثره در ذات محظوری 
می‌بینند . ول حكاكه قائل به عينيت صفات با ذات هستند مفنشان مضطرب است . 
ان سينا در اشار ات می كويد ۳ خداوند حون ذات جو درا که علت کمرات ات تعقل 
کند لازمهاش تعقّل كثراتاست يس تعقل کنر ا تلاز مه‌تعقّل ذات وخود کمر ات‌معلولات 
ذات‌است ومترتب بران ومتأختراز آن هستند . بنابراین تکثرمعالیل لازمه ذات قَدحی 
بروحدت ذات وارد عی‌سازد زرا تکثر لوازم مستازم تکذر در ملروم نیست خواه 
لوازم منقرردرذات ملز وم باشند خواه خارج‌از آن . خلاصه آنکه واجب‌الو جود واحد 
است و وحدت آن به سبب صور متکتره متقرردرآن از ميان گی‌رود. وخحو اجه طوسی 
اعتراضات متعددی بر گنه" شيخ وارد می‌داند وخودى گوید که علم باری ره اشیاء حصول 
صور تآن اشیاء نیست بلکه علم حضوری است . واما از نظرصوفیه علم 


در حصرضی عم هم کویند: ذات داری عافل است مرذات خود را وتعقل ذات 5 حود 


ذات تغاير اعتيارى دارد : تعفّل ذات علت تعقل معلولات اوست وتغاير آن معلولات 


نير اعتبارىاسدت وخلاصه آزکه قولبهوحدت وحود- حال وحل بودن رعاقل ومعقول 


الدرة الفاخرة پنجاه و هفت 


بودن را - از ميان بری‌دارد و یکگ حقیقیت که همان ذات واجب باشد به اعتبار اينكه 
ذات خحود را بذاته تعمل ى کند هم عالم اعت وهم 
ذات کرده نه بصورت زائد» علم است . حاصل کلام آنکه یکك حقیقت است و به 


معاوم و به اعتباراینکه بذاته تعفل 


اعتبارات «تعدد می‌شود . مولف ران گفته نيز اعتراضانی وارد كرده و آنگاه آنها را 
مردود داندته وهی نظریه را تأبيد می‌کند . آنگاه درباره" علم واجب به ذات خود و 
به جزئیات بتفر بر دیگر سفن می‌گوید بدين عبارت : واجب تعالى به جهت اطلاق ذانی 
باهمه موجودات معیّت ذالی‌دارد وحضور وی با اشياء علم وى بدانما است و به‌همین‌جا 
بحث درباب علم را پایان ميرد و به بررسی صفت اراده ىبردازد . او می‌گوید : که : 
حكاء و متکلان هر دو درائبات اراده رای باری تعالى اتفای دارند وی در حصوص 
معنای آن اختللاف بسیاراست . متکلان براين عقیده‌اند که اراده صفی قديم و زائد بر 
ذات است چنانکه درسارصفات حقیقیه . ولى حكاء گویند : اراده همان عم به نظام 
ال است که آن را عنایت نامند . خحلاصه آنکه متکلان گویند اراده" صفت مستقلى 
است که برائرعلم وقدرت حاصل می‌شود وخود مستقل ات © ول كا من كو يئد مم 
ذات افی‌است وعلم و ی که عن ذات وی است ودات وعلم را دراجاد موجودات کای 
می‌دانند بدین‌معی که علم باريتعالى عین‌قدرت واراده اواست وخود عل هم عین‌دات است 
وهمين است معیی‌احاد صفات بادات. اما محممان صوفیه معتقدند که خداو ندرا اراده‌ای 
زائد برذات است ولى ابن زبادت بحسب تعهل است نه زيادت خار جى جنانكه درساير 
صفات حقيق نمزهمین نظررا دارند . بنابراين صوفيه با متکلان ازاین‌جهت که اراده را 
صفتی خارجی زائد رذات می‌دانند خالفت دارند و با حگاء از ان‌جهت که اصولا" 
اراده را نی ىكنند الف هستند . درمسأله قدرت نيز بایدگفت که همه" ارباب مال 
معتقدند که بار يتعالى قادراست يعنى می‌تواند عالم را امجاد کر ده با اجاد نکند وهیچ یکث 
ازایجاد وعدم آن بروی‌لازم‌نیست بطور یکه انفكاك از ذات متنع باشد. اما حها گوبند 
ايجاد عالم بروجه نظام اک ی که بوجودآمده ازلوازم ذات باری‌تعال است وانفکاك آن 
از ذات محال است و این را كال تام بىدانند وقدرت ععنای توانائى برترلك وانجام يكك 
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امر که برای مکنات اثبات می‌شود نشان نقصان است وبر اری تعالى محال. و مپرحال 
حکم ومتکلم هردو خداوند را قادری‌دانند ول حكا معتقدند که مشیئت ذات براجاد 
مان فيض وجود افی‌است كهلارمذات وى ىباشد #.جنابكه سائر صفات كال ازلوارم 
ذات باريتعالى هستند و انفكاك آما ار ذ ت بارى تعالى متنع ومحال است . اما صوفيه 
قدرت زائد رذات رای حق اثبات می‌کنند لکن زیادت آن مانند ديكر صفات درتعقل 
است نه در خار ج . علاوه بران معنى قدرت ردد بين امرن و رحیح آحدهما محسب 
مصلحت درحق واجب جابز نیست زيرا حق تعالى احدی الذ ات و واحدی الصفات 
است . بلکه ععنی اختیاراست بعىامرى ين اختیار وجير ععنى معهود نزد مردم‌است. 
با ان همه امور ددر وغير مقدردر عم الى ازلا وابداً مرتسم است ومرتب بترتیاست 
كه احسن وا كل ازآن مکن نیست هرچند حسن ابن نظام براكثرين ممتى است 
ونان اشکان وجود هر دو طرف را تو هم ف كنند ولى در نفس الاءر آنچه و <ود برافته و 
داح شده واحب رلازم بوده و آنچه وجود نمافته مدع ااوجود بوده است . حخلاصه 
آنکه اختلاف نظر متکام وحکم وصوق در مسأله قدرت باری تعالى مان تحو است که 
درسا و صةاك اند كر عاد وك ديكدّر دراین مقام که مورد اختلاف است اینکه 
آيا ی‌توان وحودوار قدم رابه فاعل حتار سرت داد با نه : زيرا هرفاعل محنار فعلئش 
مسیوق به‌اراده ومقدمات ارادهاست و بنابراين قدم تمىتوائد باشد وهر دو ط ثفه متكلم 
رحکم استناد الرقدمرا به فاعل حتار بهد 1[ مذ کور ممتنع مودانمد : منتهی “تكلم فت 
اخنیار رای باری تعال الات ى کند وی ارقدم از دات بىكند و زبان ديكر افء ل 
باریر | مه حادث ووداند محلاف حکم که افع‌ال بارى:ءالمىرا همه قديم می‌داند وصفت 
اختيار را از وی نو ی کند اما صوفيه معتتدند >ه اريتعالى را هم 'ثر و فعل قدم 
است وهم صفّت اختمار دارد . ١‏ ان فى كو نيل هر چند افعال باری بر فررض فاعل مختار 
بودن باکر ر مسوق بشرط قصد است ولیکن ابن شرط عين ذات است که از اظ 


تعقل متاز است آهازل.ظ خار ج مانند سیما واضا ات پذیرای محتار بودن بدین معی 


الدرة الفاخرة پنجاه ونه 


منافات با قدم ار ندارد . تذ کره : بايد دانست صفات ال الى ازقبیل اراده وعلم و 
قدرت وغيره را دواعتباراست : یکی‌اعتبار انتساب آنها حق‌تعای از حاظ وحدت صرفه 
حق جل وعلا که از ان نظر ازلى وابدی و کامل وبدون شائيه نقص هستند . دوم اعتبار 
انتساب وج یآنها درذوات وماهیات الى ومظاهراست که بدین اعتبار از جهت نقص 
تابل وجلی نقصان بابد . البته ذات متجلی بری ازنقصان‌است. آنگاه مؤلف درباره" 
کلام خداوندوانیکه به‌اتفاق انبیاء(ع) خداوند متکلاست به حث پرداخته وی‌گوید: 
درمورد ان‌صفت دوقیاس متعارضذ کرشده است : اول اينكه کلام خدا صفت اوست 
وتمام صفات خداوند قديم هستند . نتيجه : کلام خدا قدم است . دوم اينكه: کلام 
خدا مركب از اجز ای است که دروجود مترنب بریکدیگرهستند وهر آنچه چنین باشد 
حادث است پس کلام خدا حادث است . ومسلانان دران مسأله بچهار دسته‌شده‌اند: 
دو گروه رصحت قياس تست قائلند . و دوگروه دیگر قياس دوم را یج می‌داندد . 
دو گروه عت رکدسته صغراى قياس دوم را دوش می‌دانند و دسته دیگر كبراى 
آن قياس را احیح می‌خوانند . و دوگروه دوم نيز مین صورت یکدسته صغرای 
قياس اول را مخدوش و دسته دیگر کبرای آرا ناتبح می‌دانند . آنانکه صحت قياس 
تست را قبول دارند صغرای قياس دوم را نادرست می‌شهارند وی‌گویند : کلام حقاز 
جلس اصوات وحروف بست بلکه صه‌ی است ازلى که به‌ذات حق قائم است. وسپس 
درشر ح اين مجمل كويد که سه جيز دراين مورد هست معانى و عبارات دال بر آنها و 
صفتى که بوسيله آن بتوان عانى را بقالب عبارات درآورد . ترديد نيستكه صفت 
مزبور در حق تعالى قدم است وآن دو امردیگر از باب اينكه معلوم حق هستند قدم 
می‌باشند . ولى ابن اختصاص به کلام ندارد بلکه ام امور از جهت معلوم بودن آنها 
براى حق‌تعای قديم هستند . وآنكاه بشر ح کلام نفسی برداخته واءتراضانى برآن وارد 
مسازد . سپس بشرح عقيده صوفيه می بر دازد و آنرا تأبيد بى تمايد بدن تقريب که کلام 
خداكه یی ازصفات وى است با كلام خلق متفاوت است . زيرا کلام خلق اعت 


شصت مقدمةُ مصحح ترجمة فارسی 


حد ورسم وائثینیت وتكثر اوی گر دد ول کلام باری مانند دیگرصفات وی اورا محدود 
کی کند بلکه کلام وی جز علم او تست که آن نمز عين هويت حق است و زائد بر آن 
نیست. وخلاصهآ که صفات بارىتعالى قابل احصاء نيست و هيجكدام ازديكر منفصل 
ومداز نس ت به‌جز ازلداظ اعتبارات وتعابیر و رنه همان علم به‌اعتباری بصر وبه‌اعتباری 
سمع است و غيره وكلام حدا جز این نيست که مكنونات علي خويش را به هر کس 
حواهد افاده می کند . دراينجا كلام ابن عری وقونوی‌راآورده وتيجه ى كيرد كه کلام 
باری جز افاده عم وى به مستفیض نست ول کتب منز له آ سیانیمانند قر آن که ازحروف 
تنظم شده ند کلام حق هستند که بوسيله علم وقدرت در رزخ جامع بين غيب و شهود 
يعنى ۶ ' مثال در على حس وخيال ظهوریافته‌اند . بناران هر دوفیاس ذ کرشده در آغاز 
کلام به دواعتبار صصح هستند . و پس از آنکه عن را در باب کلام خحدا بيه پابان ىرد 
درباب عدم قدرت موجودات مکن (درافعالشان - جبر) به محث می‌بردازد وى ‌گوبد؛ 
ابواسن اشعرى را اعتقاد راینست که افعال اختیاری عباد تنها با قدرت خدا واقع 
می‌شوند وقدرت عباد را درآن تأثيرى یست جزاینکه مشیت خدا ران جاری 
است که فدرت و اختیاری در عبد بوجود می‌آورد و مقارن با آن فعل مقدر خود را 
بوسیله" عبد امد می کند و بنابراين افعال » محلوق الله و مکسوب عبد است . ومقصود 
ازا کتساب عرد آنست که فعل حلوق خداوند با قدرت و اراد عبد مرن شده است 
ول قدرت واختبار عبد هیچ تأثری د فعل دارد جزاینکه عيد محل وفوع فعل است. 
واما حك كر يند : افعال عياد برسبيل وجوب وامشاع جلف از عءاد بوسیله" 8درت و 
اختیار ی که باريتعالى در او به وجود آورده يديك می‌آید ( بعی اجباراً فعل ازعبد صادر 
می‌شود) . اما صوفیه که فاثل به‌وحدت وجردهستند فى کُو بند که جون حق تعالى از مر تبه" 
وحدت واطلای خود عراتب تكثر و تقید تنزل کند. اسماء وصفات وی منناز ل شوند و 
عانطور که ذات مةيد شود صفات نيز به حسب استعدادات . قوا ل » تقيد بيدا کنند . 
بنابران علم وقدرت واراده" آنان مه صفات متناز له حق هستند که به مراتب مکنات 


تنزل کرده ودر آنا ظهور موده است . يس افءال عباد همه افعال خدا است . درمرتبه 


الدرة الفاخرة شصت ويك 


تنازل به مرتبه" ممكنات . وخصوصيات استعدادات ماهيات در واقع اطلاق صفت الى 
را مقيدكرده است و هن معی مكسوب بودن افعال رای عباد است . بزبان دیگر 
عقيده' صوفیه با اشاعره يكى است با ان تفاوت که اشاعره افعال عباد را محلوق خدا 
ومكسوب عبد می‌دانند ول صوفیه افعال عباد را افعال خدا می‌دانند درمرتبه" ظهور در 
ماهیات مکنه . و واپسین من در این کتاب دربار" چگونگ صدور کثرت از وحدت 
است که دران محش بتفصیل از عفیده متکلم وحکم وصوفق حن رفته است و خلاصه 
آن چنن است . اشاعره را عقيده برايئست که اسئناد آثارمتعدد وكثير به واحد سيط 
رواست ومانعی ندارد آنان عام مکنات نامتناهی را بلاو اسطه مستند حق وصادرازاو 
ی‌دانند وخود حق تعالى را از تر کیب منزه می‌شهارند . ولى حکا استناد آثار متعدد و 
متکثر رابدون تعدد آلات ووسائط بهمؤثر بسيط واحد غير جا نزی‌شهار ند. وبه‌نفس ناطقه 
انسالى که بوسیله آلات متعدد یعپیاعضا وقوی افعال‌متعدد اجام ىدهد » مثال یز نند . 
ونيز بوسیله تعدد شروط و قوابل صدور کثبر از واحد رامع الواسطه جائز می‌دانند 
چنانکه در عل فعال که بعقیده" آنان حوادث واقعه در عام عناصر بوسیله شر ائط و 
قوابل متعدد از وی صادر می‌شو ند . واما درعصوص سيط واحد حقبى که هیچ كونه 
تعددى نه‌از جهت ذات ونهازجهتصفات حفیقی ونهازجهت صفاتاعتبارى ونهيه حسب 
شروط وقوابل متصور ومفروض باشد صدو ركثرت ازوی محال است . بنابراین بدا 
اول که ازهررجهت واحد و بسیط است جز یکث اثر می‌تواند اسثباد يبدا کند . اما در 
مورد اشاعره که صفات حقیقیه" زائد برذ ت حق‌تعال اثبات می‌کنند واورا واحد بسيط 
از میم جهات عی‌دازند ان قاعده ( که از واحد حقيي جز واحد صادر عی‌شود ) 
شامل شود ۱ مر حال هر یکت از فریقن دلائل راثبات مدعای خود اقامه می کنند 
ول هردوف قه رادل" یکدیگر خدشه وارد ساخته و ابراد و اعتراض دارند . ولى ظاهر 
آنست که عقيده حكا يعدم جو از صدور کثمر ازواحد بسیظ حق وحیح است و مین 


جهت محشقان از صوفیه دران قاعده با آ نان مو انقت دار ند وليكندراينكه مبدأ عالم جنين 


شصت و دو مقد مه ون ترحمه فا رسی 


وحدلی دارد مالف هستند ز را صوفيه صفات ونسبتانی برای ذات حق اثبات می‌کنند 
که مغا یرت آنها با ذات وی عقیی‌است نه‌عینی وخارجی و بنابراين عام متکثرات را از 
حق تعال به اعتبار کرت صفات و نسبت‌ها نه از جهت وحدت ذات جار م‌دانند _ 
زبان دیگر مبدأ اول از جهت وحدت ذالى تما يكث اثر از وى صادر م‌شود که همان 
قلم اعلی وملائکث مهیمن و کل اراولیاء باشند وهمه دریکث مر تبه هستند و واسطه‌همان 
صادر اول اعتبارات ديكر بذات ملحق می‌شود و بوسیله" آن اعتبارات كثرت وجودبه 
حقيق حقق م‌یابد. بنابراين صوفیه درامتناع صدور كثير از واحد بسيط با حکا موافق 
هستند ول از جهت صدور کثرت وجودی از ميدأ اول با آنان مخالف هستند . واما 
متکلان ر اشاعره) از جهت صدور کثرت وجودی از مبدأ اول موافقت دارند ول از 
جهت جواز صدو رکثیر از واحد حقینی باآنان مخالف هستند . بنابراين اشاعره که قاثل 
به‌امکان صدور کثبر ازواحد هستند نیازی بدقت نظر درچگویک صدور مکنات متکثر 
از مبدأ واحد ندارند ول‌حکا وصوفيه که قاعده" « امتناع صدور کثیر از واحد را قبول 
دارند » بدقت نظر و تشر بح عقيده خويش در باب چگونی صدور مکنات از مبدأ 
واحد اول نیاز دارند . حکا می‌گویند : صدور كثير از واحد به حاظ اعتبارات محتلف 
جائزاست وبیان نظر آنان دراین مسأله به‌لطف قرحه نیازدارد . وفرضیه نان (حکاء) 
دراين مسأله چنین است که : مبدأ اول را رالف) و صادر اول را که مرنبه ثانى است 
(ب) فرض م‌کنند و برای رالف) بوسیله (ب) ای است که (ج) باشد . وجود 
(ب) را نیز ابری است که (دال) باشد و ابن دو (ج - د) در مرتبه" دوم قرار دارند . 
آیگاه رای (الف) مره (ج) اثرى است که (ه) باشد و بهمين ترتیب اعتبارات 
تکثر بيدا می کند ومراتب افزوده می‌شود تا به ده مرتبه ی‌رسد بدین تقریب مر تیه" اول 
رالف) مرثی دوم (ب) صادر از زالف) . مرت سوم (ج) صادر از رالف ب ) و 
(د) صادر از (ب) بهتنهاق ٠‏ مرتبه چهارم (ه) صادر از (الف ‏ ج) و (ز) صادر از 
سه و (حاء) از (الفءد) و (طاء) از رالف؛ب.م و (ياءم) از وب:ج) 
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و رکاف) از (ب.د) و رل( از رج/ وممار رد) و (ن) از (ج.د) و (س) از (1- 
ج.د) و (ع از (ب.ج:د) و رف) ازا رب .ج:د) و همین اعتبارات در مرانب 
مختلف متکتر می‌شود تا به بينهايت می‌رسد . وبه تعبير ديكّر حك ا ل صادر اول بعد 
از صدورازمبدا اول چهاراعتباردار ديك و جودش کهآ راار مدا اول دارد ودوم ماهینش 
که آنرابذات‌خو ددارد وسوم عل او نذا ول 1-5 نوا از تغنیه استادفن عدا ارل هرد 
چهارم عامش بذات خوبش و دین چهاراءتبار صورت یکت فلکث وماده آن و مس و 
عمل آن يديد ىآيد . و اعتبارات صادر اول‌را برسبيل مثال ذکرده‌اند تا بقياس بدان 
بتوان فهمید که بدینطر یق اعتبار ات غيرءة.- هی قور اسر ات مایت واه 
لكر از مبذأ اول صادر ی‌شود وباقاعده راز واحد حفیقی از بکث جهت جز بکگ امر 
صادر می‌شود ) من فالی ندارد . و تما به ذ کر چگوگ صدور افلاك تسعه و عثول 
عتشره اکتفا نموده‌اند و مدعی نبستندکه از چگورگی صدور تام موحودات متکث 
نامتناهی آ گاهی‌دار ند. اما #تمفان صوفيه قال بجواز اعتيارات تعدد د ندا و «ستند 
با ان بیان که اعتبارات متكثر ازیکدیگر منتزع ونای می‌شو ند و هه آمها از یک اعتبار 
که همان صادر اول باشد ناشی ىب شند و بوسيله ان اعتیارات امور وجودی <رجی 
دربگرته صادری‌شود . ان امور وجودی بطور کی دودستها د یکت دسته آنانکه جز 
یکك جهت امکانی که همان مکن و مخاوق بودن آلا است جهت ا.کالی دیگر در آما 
لست ورای فبول وجود اد ياج سس شرط و اعتم. ی جر استتا به حدق یل درد 
ان مرتبه اول اعجادادت که هقلاعلی وملائکه مهدّ.ين وارواح اولیاء خاملین اختصاص 
دارد . ودسته" دیگر آن موجودای هستند که درقمول وحود تما امکاد ذایی آم| ووحود 
محض باريتعالى در وجود یاذتن آنا کی نیست وموجود شدن آنبا علاوه برآن به یکث 
امر وجردى دیگر غير از وجود حض حق تعالى نيازدارد . و ابن امر وجودى يا وجود 
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موجودات بنااران صادراول ره عقرل ۵ مان عل راصادراول اس که‌هیچ موح<ود 


شصمت و چهار مقدبة مصحح ترحمه فارسی 


دیگری درمرتبه" آن وجود ندارد ول رمذهب صوفیه صادر اول یکث نسبت اعتباری 
عقلى است که بردیگر اعتبارات سيقت دارد ودرهمين مرتبه موجودات متعددی وجود 
دارند رهمان فلم اعلی وملائکه مهمن وغبره ) . و از طرف دیگر چون بعقیده صوفیه 
وجودی مغار با وجود حق‌تعای حمق ندارد بنایران صادراول همان و جود عام منبسط 
است نه حقیقت وجود حض ويزبان دیگرصادراول درنظرصوفیه همان نسبت و اعتبار 
انبساط و مومیت وجود حق است تا بدین وسیله صور اعیان ثابته‌ای که قبول وجود 
می کنند م2صور ومفروض‌شو ند . آنگاه که اعیان ثابته متحقق‌شدند وجودرآنها منسط 
می‌شود جه اگر وجود منبسط شامل آنها نشود موجودی عيى نحقق عی‌باید ودرشمانعالم 
بای خواهند ماند . وعلاصه آنکه بوسيله همین نسبت انبساطی است که نسبت اسماء 
ذای ای نحقق ىيابد و اين همان اعتبار اول است که درمراتب بعدی اعتبارات دیگر 
بر آن مترتب ىشوند وموجودات عينى يديد ى آبند . 

در پایان حلیل اعتصاری کتاب اشاره بدن نکته لی‌مناسبت نیست که در کتاب 
حاضر جای جای به پاره‌ای ازه‌سائل “ورد اختلاف ميان مشائیان و اشراقیان درمیاحث 
كتاب اشارت رفته است که چند مورد از آنرا دراينجا به اختصار ياد ى كنم 

اول - درباره" حقيقت واجب تعالى اختلاف است : مشائیان گوبند : واجب 
تعالى ماهیت ندارد ول اشراقیان ومتکلات گویند : حق تعالى دارای ماهیت است . 

دوم : مورد دوم شبهه معروف ابن كونه است كه اين شيهه بر مذهب مشاقٌ 
وارداست ورفع ودفع آن مشكل درصورنی كه شبهه مذ كور برمكتب اشراق اصلا وارد 


- 


لاتم 


مر ص 
سوم : درچکرونچ امحاد عم وعام ومعلوم 08 احتلای نظر اصول وجرد دارد. 
رای تفصیل مطالب مذ کور به صفحات ۱۷۹۵۱۱۳۰۱۲۱۲۰۱۰۱ كتاب مر اجعه‌شود. 


شرح حال ۳ وشارح 


در آغازمقدمه ياد آورشدم که شرح وترحمهكتاب الدرةالفاخره (كتاب حاضر) 
بعلم عماد الملكك است ول بواقع وى ببانات استاد خود بعی فیلسوف متأخرحوزه علمیه 
فم مرحوم میرزا على ا كبر بزدی معروف به حکم را نري ركرده است . در خصوص 
شرح حال ميرزا عمادالملكك چون درمقدمه ترجه" فارسی كتاب المشاعر وى که توسط 
انجمن ابران و فرانسه بطبع رسيده آمده است طالبان را بدانجا ارجاع ىدهم . اما در 
باب ترحمه حال فیلسوف مبرزا على كير حکم بزدی متأسفانه نگارنده اطلاعات دقیق 
ومستندی در اختبار ندارد جز آنچه مؤلفكتاب أثيئه دانشوران سيد علير ضا ران 
به ان شرح آورده است. ابوحمود ميرزا على | كبر بن الى الحسن زدی بي ازمتأهين و 
حکای عال‌قدر است که درروز گارهرحوم آیت الله حاار ی درحوزه قم بتدريس معقول 
فى بر داخته وسیاری ازفضلا و دانشمندان از مجلس درس حضرتش استفاده کرده‌اند . 
وقى شاهزاده بديع الملكث ممرزا ملقب بع‌ادالدوله ان‌عمادالدوله ان محمد بن فتحعلى شاه 
قاجارحكران زد بوده ازآنجناب خواهش كردهكه رسالهاى بفاره‌ی مشتمل برمسائل 
مهمه حكات ای بنویسند وايشان نمزاجابت کرده بطور موجزخلاصه مسائلرا بيارسى 
روشن نكدّاشتهاند وقسمتى ازاءن نسخه شريفه را سيد طه موسوى اصفهانىكه از طلاب 
مدرسه رضويه آم بودند سال ۱۳۵۳ مواهش من بنده از روى نسخه‌ای که نزدآقای 
ميرزا على ناسوت بزدی خواهرزاده حكم نامير ده بود نوشته‌است ونام آن تأليف رساله 
عناديه است . پس از بسمله ی‌گوید : حمد خدالى را كه ذاتش حقيقت نور است و در 


عبن بطو نش ظهور . 


ودره ترحمه فا 
شصت و شش معدمة یی برحمة ۲ ری 


ی تسج 


( ازكتاب آثينه دانشوران يا دانشمندان کمنام تاليف سید علير ضا رحان زدی 
ص ۲۰۱-۰۲۲۹۰ ) . 

قدرمسل آنست که وى از زر کتر ن اساتید فاسقه" اسلای درقرن اخير درحوزه 
علميه مم دوده است و بنار آثاری که بو اسطه از وق دای‌مانده وهورد مطالعة* نکارنده 
بو ده اشييت . وی از مبرزترین مدرسن فرن اخيربراى فلسمة* صدرالتأهين بوده‌است 5 
شرح و ترجه" کتاب « الشاعر » ملاصدرا که بقل عماداللکث شارح همین کتاب الدرة 
الفاخره ان و توسط اجمن اران و فر ادسه تصحیح وطبع شد: اسءت . در واقع فلمی 
شده بیانات و تقریرات درس مير زا على اكبر حکم بوده است . وازآن شرح الشاعر 
تضلع و تبحر استاد در مشرب فاسنی ملاصدرا محولی استنباط و درك می‌شود . ولى با 
مطالعه شرح ) الدرة الفاخره 1 ات موجود جامعیت استاد باد شده در شعت متفه 
علوم عقلى به‌ی کلام و فلسفه وتصوف روشن ىشود . اخيراً سخه‌ای خطى از رساله 
بنام حکت تماديه 71 در کتامحانه خحصوصی دوست دانشمندم أية الله سيك مهدى 
لاجوردی مورد ملاحظه قرار گرفت که ازمترجم مین کتاب يعنى عمادالملكك است . و 
آذم ظاهراً جر بر تقریرات استادش يعنى میرزا على اکبر بزدی حکم‌است. نکته قابل 
ذکر اینکه رساله مزبور شرحی ملخص ازحکت اشراق است که با بیان وقلمی ساده 
نگارش يافته اسرت 7 ابن موضوع عایانگر اینست که مر جوم حكم ردی در كت 
اشراق نيز تبحر داشتداست . باتماماإينا<و ال وبا اينكه پاره‌ای ازشاگردان درس فلسنى 
ابشان محمد اللهتا کنون‌حیات دار زد ۰ راری کفایتی بازماند گان‌وی وی‌التفای شاكردانش 
اطلاعات دفیق از احوال و افكار وى درجانی يجاب بر سیده است ولى دود ابن 
شا کردان که بعد‌ها از بز ركربن اساتيل درس يكت در حوزه‌های علمی بوده‌اند 
بهترین ابر آن استاد و گوباترین يادكار علمی ایشان بخمارند . از له آنان مرحوم 
مر عدوم حاج سید ابواخسن رفیعی ور وی زرگنرین فیلسوف معاصر که جند سال قبل 


الدرة الفاخرة شصت و هفت 


رحلت فرمودند و مرحوم شاه آبادى فيلسوف بزرگ متأختر که از تعريف وترحمه 
ىنيازند . بعضى ديكر ازشاگردان وى آقايان فريدكليايكانى واستاد ابوالحسن شعرانی 
وآقا ميرسيد على برقعى وآقا سيدعلى! كير رقعی وجزآنان بوده‌است . اميداست توفيق 
دست دهد تا درصورت بدست آوردن اطلاعات جدید آنرا طبع و منتشرسازم . رجوع 
شود به کتاب گنجینه دانشمندان ج 4 ص 14۲۰۳۸۲۰۳۹۰ و ٩۲۲‏ . 


» "الحمد لله الذى نجلى بذاته لذاته» "فتعین فى باطن علمه مجالى ذاته وصفاته‎ ١ 
ممانعكست آثار تلكك المجالى" إلى ظاهره من الباطن » "فصارت الوحدة كيرة ۲ كا ۱ تشاهد‎ " 
وتعاین) » والصلاة ") على من" به رجعت" تلکث الكثرة إلى وحدتها الأولى وعلى آله‎ 
. وصحبه الذي ثم فى وراثة هذه الفضيلة بدا طولى‎ 

۲" اما بعد » ۲ فهذه رسالة فى قيق مذهب الصوفية والتکلمن والحكماء 
التقدمین و تقرير قولم (*) فى وجود الواجب لذاته » وحقائق أممائه و صفائه » وكيفية 
صدور الكثرة عن وحدته : من غير نقص فى کال قدسه وعزته» وما ينبع ذلكك عن مباحث 
أخر يؤدى إليه *) الفكر والنظر» والمرجو منالله سبحانه أن ينفع بها كل طالب منصف» 
ويصونها ع نكل متعص-ب متعسف » وهوحسی ونعمالو كيل . 

۲- تمهيد . اعلم 9) ۲ آن فى الوجود" واجباً؛ و إلا" لزم احصارالوجود ) فى 
الممكن» ۲ فيازم أن لايوجد ثیء أصلا . فان ۲ المکن» و إن" كان () متعدداً » لايستقل 
بوجوده فى نفسه » وهو ظاهر » ولا فى امجاده لغيره » لان مرتبة الامجاد بعد مرتبة 
الوجودء و ذ لاوجود ولا إيجاد فلا موجود لابذاته ولا بغيره . فإذن ثبت() وجود("؟) 
الواجب(۱۳) ۱ 


(۱-۱) و نشاهد و نعاین » ز : یشاهد ویعاین . 


(۲) باج د : + والسلام . (۳-۳) د : و بعد . 

(۸) ه : آتوالهم . (۰) ب : الیها . 

(5) د هوزه اعلم . (۷) ه : الموجود. 

(۸) ج : الوجود . )٩(‏ هامش ج ۰ لد مستقلا. 
(۱۰) ج : پثیت . (۱۱) و ۰ - وجود. 


(۱۲) ج : + تعالی. 


۲ الدرة الفاخرة 


4 - ثم الظاهرمن مذهب الشيخ أنى الحسن الأشعرى () و ألى () الحسين البصری 

من العتزلة أن وجود الواجب بل وجودکل شیء عينذاته اذهناً وخارجاً »۲ ولا استازم 
3 2 ع 

ذلکث اشتراك الوجود بمن‌الوجودات") الخاصّة 8) لفظاً لامعنى » وبطلانه ظاهرکا بين 

ق مو ضعه "لعدم 0 زوال اعتقاد مطلقه عند زوال اعتقاد خحصوصبته() ۷ و لوقوعه () 


یروا للتقسم "! العنوی» صرفه بعضهم عن الظاهر بأن" ۷ 


مرادهما بالعينية عدم الما بز 
الخارجى أى لیس ٩(‏ قالخارج شىء ') هوالاهية و آخر قائم بها قياماً خارجياً هو الوجود 
1 يفهم من تذبع دلائلهم ۱ 

ه - وذهب ههور المتكلّمين إلى أن للوجود(۲) مفهوماً واحداً مشتر كا بين 
الوجودات ۲۱۷ وذلكك الفهوم الواحد يتكثر و يصير حصة حصة بإضافته إلى الأشياء 
كبياض هذا التلج وذاك وذاك"", ۲ ووجودات الأشياء هی (۲) هذه الخصص » وهذه 
الخصص مع ذلکث الفهوم الداخل فيا خارجة عن ذوات الأشياء زائدة علها ذهناًفقط 
عند ققوم وذهناً خارجاً عند آخرين ا" 

5- وحاصل مذهب الحكماء آن" للوجود مفهوما واحدا مشتركاً بين الوجودات») 
والوجودات حقائق تلفة متکشرة بأنفسها لاعجرد عارض الاضافة لتکون مائلة متَفقة 


الحقيقة ۳ ولا بالفصول لیکون الوجود الطلق جنس ۵ بل هو عارض لازم 30 ها 


(۱)ج : + رحمه الته, (۲) ب : والشیخ أبى. 

(؟) ب ه ز : الموجودات. (4) ه ز : الخارجية. 

(ه) د و ز : بعدم , (۰) د : الخصوصية. 

(۷) د و ز : و بوقوعه , (۸-۸) ب و : موردالتقسیم . 
(4-9) ب :شمىء فى الخارج . (۱۰) ژ :الموحود . 

(۱۱) ب : الموجودات. (۱۲) د ه و : ذلک, 

(۱۳) ه: من . (:۱) أب : الاخرین . 


(۱۰) ز : بالحققة, (۱5) ب : - لازم , 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۳ 


کنورالشّمس () و نورالسمراج » فإنهما محتلفان بالحقيقة واللوازم مشترکان فى عارض 
لنور» وكذا بیاض الشلج والعاج بل كالم والکیف الشتر کمن ق‌العرضية بل الجوهر 
والعرض الشتر کین فى الامکان والوجود ل لا أنه لا لم يكن لكل وجود اسم حاص ؟ا 
ی أقسام المکن() وأقسام العرض وهم آن تکشنر الوجودات و کونها حصة حصة لا 
هو بمجرّد الإضافة إلى الماهيات العروضة طا كبياض هذا الثلج و ذاك 0 و نور هذا 
السراج وذاك © » ولي سکذلکث بلهى حقائق مختلفة متغايرة مندرجة نحت هذا المفهوم 
العارض الخارج عنها » وإذا ©) اعتبر تكثّر ذلکك () المفهوم و صيرورته حصة 
حصة بإضافته إلى الماهيات فهذه الخصص أيضا خارجة عن تلكث الوجودات المختافة 
الحقائق [؟] . 

۷ - فهناك أمورثلاثة : مفهومالو جود؛ وحصصه() المتعينة بإضافته إلى الماهيات » 
والوجودات الخاصّة المختلفة الحقائق . فمفهوم الوجود ذاق داخل" فى حصصه وهما["] 
خارجان عن الموجو دات الخاصّة » والوجود الخاصّ " عين الذ ات فى الواجب تعالی( 
وزائد خارج فها سواه . 

١‏ - تفريع 0 ١‏ إذا عرفت هذا '') فتقول : كا آته يجوز أن يكون هذا 
الفهوم العام ۱ زائداً على الوجود الواجبى وعلى الوجودات الخاصة المکنة علىتقدير 


سينا 


كونها حقائق” مختلفة جوز أن يكون زائداً على حقيقة واحدة مطلقة موجودة هی حقيقة 


الوجود (۱۳ الواجب تعالى [4] كا ذهب إليه الصوفية القائاون بوحدة الوجود؛ ويكون 


() زء ل مشتر کا, 6 هامش أ ۰ الجوهر ( صح » خ) . 
(۳) ز : - و ذاك . (و) آد زه ذلکك. 
نوتاه ناه )٩(‏ زء هذا. 

(۷) ه : وخصته. (ه) ده : - تعالی . 


() د : فصلء هامش د : تفریع (خ) » ز : - تفريع . 
(0٠-١٠)د:-اذا‏ عرفت هذا » و : - هذا. 


(۱۱) ه + - العام . (۱۲) د:-الوجود. 


بح ل 
۱ الدرة الفاخرة 


هذا الفهو مالز ائد أمراً اعتباریاً غير موجود لا ق‌العقل ویکون معروضه موجوداً حقيقياً 
خارجياً هو (۱ حقيقة الوجود [5] . 

٩‏ - و" التتشكيكك الواقع فيه لایدل على عرضیته بالنسبة إلى أفراده [7] فإنه لم 
بقم برهان على امتناع الاختلاف فالماهيات والذاتینات بالتشكيكك » وأقوى ما ذكروه 
آنه إدا اختلفت () الماهيّة 0) 9 أو الذالى ؛) فى اجزئینات لم تكن *) ماهیتا واحدة 
ولا ذانها واحداً . وهو منقوض بالعارض [7] » وأيضا الاختلاف بالکال والتقصان 
بنفس الاهية کالذ راع والذ راعین من المقدار لايوجب تغايرالماهيئّة . ۲۸7 

۰ - قال الشنيخ صدرالدين القونوى") " قد سالله سره ۲ فى رسالته الهادية : 


۸( حقيقة )8 رت )۱( ۳ ی ء أقوى أو أقدم 0۳ و 8 أ أو فكل 


إذا احتلفت ( 
ذلكك عند المحقق راجع إلى الظهور دون تعدد واقع فى الحقيقة الطتاهرة ی حفیقة 
كانت من عل ووجود9") وغيرهماء "') فقابل يستعد لظهورالقيقة )١9‏ منحيث هی ۱9) 
أتم منها من حيث ظهورها فى قاب لآخر مع أن الحقيقة واحدة فى الكل" . والمفاضلة 
والتتفاو ت [4] واقع بينظهوراتها بحسب ٠١‏ الأمرالممظهر"" القتضی‌تعیتن تلك الحقيقة 


تعیناً مالفا لتعينه فى أمر )١"(‏ آخر » فلا تعدد فى الحقيقة من حيث هی ولا تزئة ولا 


(۱) د: هی . (۲) و ز: اختلف. 
(۳) ز : الماهیات , (4-4) ب : والذاتی. 
(ه) آد و : یکن . (5) د ه و القئوی. 


۰1 )۷-۷( 


رضی الله عنه » ب : رضی الله تعالی عنه » در تدس 


ور ۶ خلت )٩(‏ د ۰ الماهية ,2 


وه 
هامش د : حقيقة (خ). 
(۱۰) أب : ف ی کونها. (۱۱) ج : آقوم . 
(۱۲) د:اووجود. (؟١)‏ د :او غيرهما. 
(14) أت ندا فيه (۱۰) و : - هی. 
)١5-15(‏ هامش أ + أمر المظهر (ظ) »د : امر المظهر. 
(۱۷) ۵ : - امر, 


نورالدین عبدالرحمن جامى 0 


تبعيض ١١‏ و و [أما] م قيل لو کان 5 الضوء نار ب یفتضیان زوال العشی ) و وجود 
العلوم لكان 0 ضصوء وعلم کذلکث فصحیح" لومم در )4( به 0 بالا خحتلاف 
ق الحقيقة . 

۱ م إن مستند الصوفية فما ذهبوا إليه هو )٩‏ الكشف والعبان لا النظر 
والبرهان»[ ۱۰ ] فانسهم لما 9) توجهوا إلى جناب ای سبحانه (") بالتعرية (*) وتفريغ 
القاب بالكلية عن جميع التعلّقات الكونية و القواننن العلمية مع توحد العزيمة و دوام 
الجمعيّة والواظبة على ') هذه الطريقة ۲۰) دون فترة ولا تقسم حاطر ولا تشتّت ل 
عزبمة» من" الله سبحانه 0 علوم بو رکاشف برجم الاشیاء کا هی » وهذا الذور يظهر 
نی( الباطن عند ظهور ۱٩‏ طور وراء طورالءقل ؟١)‏ » ولا تستبعدن” )۱٩(‏ وجود ذلکث 
فوراء العقل أطواركثيرة يكاد )1١‏ لايعرف عددها إلا الله تعالى ۰۳ [۱۱] 

۲ - ونسبة العقل إلى ذلكث التو ركنسبة الوهم إلى العقل » فکا عکن أن كم 
العقل بصحة مالا بند ركه الوه مكوجود موجود مثلا لايكون خارج الور 
كذلككثك يمكن أن م 1 اف الکاشت بصِحّة بعض (۲) مالا یندر که العقل 


(۱) د : تبعض. (۲-۲) ۵ : العلم والضوء . 

(۳) د : العشاء. (4) هامش ج : لم يقصد ای يتعرض (خ). 
(ه) د : - هو . )٩(‏ ه : -لما. 

(۷) ه : تعالی. (م) د : بالعزیمة. 

(9) ز : عن . (۱۰) و + الطريقة 


(۱۱) هامش أ : تشعب (خ). (۱۲) أب ج : تعالی. 

(۱۳) :من » هامش أ : فى (خ). 

(؛ ) آب : اطوار و راء العقل » هامش | : طور و راء طور العقل (صح) » ه : طور 
طور و راء العقل » و ز : طور وراء العقل . 

(ه۱) تستبعدون » ج و : پستبعدن » ه : مستیعد . 

(۱۰) آب : تکاد » ج : - یکاد . (۱۷) 1 : - تعالی » ج ه 

(۱۸) ز: - يعض 


5 الدرة الفاخرة 


[۳۱۲] كوجود حقيقة مطلقة محيطة () لامحصرها التقید ولا يقيآدها التعبّن مع أن” 
وجود حقيقة كذلكك ليس من هذا القبيل » فان كثيرا من الحكاء والمتكلامين ذهيوا إلى 
وجود الکلّی الطبيعى فى الخارج و كل من تصدی لبيان امتناعه بالاستدلال لامخلو 
بعض مقدماته عن شائبة اختلال ۲۳ » والقصود ههنا ۲۳ رفع الاستحالة العقليئة » 
والاستبعادات العادية » © عن هذه المسألة *)» لا إثباتها بالبراهين والأدلّة » فان الباحثين 
عنها تصحيحاً وتزبيفاً ؛ وتقوية وتضعيفاً » ما قدروا إلا على حجج ودلائل غير كافية , 
وشكوك وشبه ضعيفة واهية . 

۳ - فن الأدلّة الدالّة على امتناع وجود ‏ الکلّی الطبيعى ما أورده احقتن 
الطوسی فى رسالته المعتمولة فى أجوبة المسائل ای سأله 0 عنها () الشتيخ صدرالدين 
القونوى(") (" قدس سره ؟) وهو أن” الثىء العينى لابقع على أشياء متعددة » فإنّه إن' 
كان فى کل واحد من تلکث الأشياء م يكن شيئاً بعينه » ب لكان اشياء » و ان" كان فى 
الكل من‌حیث هوكلء والكل” من هذهالحيثيّة شىء واحد » فلم يقع على' أشياء : و إن 
كان فى الکل ععی التفرق ۲ فى آحاده كان )١‏ فى کل" واحد جزء من ذلكك 
الشیء»و ان لم يكن فى ثیء من الاحاد ولا فى الكل" ۸ يكن واقعاً عليه . 

6 - وأجاب عنه الول‌العلامة مس الد نالفنارى فى شرحه لفتاح الغیب باختیار 
سیون وقال: معنى تحقق الحقيقة الليَة فى آفرادها تحقتقها :۱۳) تارة" متصفة ممذا 


7 0 1 1 5 ةي ا 35 500 .6 اه اسن - 
التعين واخرى يذلكك التعیین » وهذا لایقتضی كونها أشياء كما يقتضى حول الشسخص 


(۱) د : + بالمراتب, (؟) ب : اخلال . 

() ب : هنا. (4-4) د :- عن هذهالمسألة. 

(ه) و : - وجود. (۱) ز:سأل. 

(۷) و ۰ عند. )۸ د هو : القنوی » ز : التونیوی. 
)٩-4(‏ ج : قدس الله سره » ه و ز : قدس الله تعالى سره, 

(۱۰) د: + متعددة, (۱۱) هامش ج : التفرقة (خ). 


(۱۲) ز ۰ وکان. (۱۳) ز ۰ تحقیتها . 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۷ 


الواحد ی أحوال مختلفة بل متباينة ۷) کونه () أشخاصاً . ثم قال : فان قلت : كيف 
بتصف الواحد بالّذات بالأوصاف التضادة کالشرقية والمغربية والعلم_ والجهل 
وغيرهها ؟ قلت (۳) . هذا استبعاد حاصل من قياس الکلی على الجزفى والغائب على 
الشاهد (؛ ولا برهان على امتناعه فى الکلی* . 

١‏ ومنها ما آفاده المولى *) قطب الدّين الرازى وهو أن عدة من الحقائق 
كالجنس والفصل والتوع تتحقق 9 فى فرد 7" » فلو وجدت امتنع الحمل بينها ۷ 
ضرورة امتناع الحمل بين الوجودات () التعد دة . 

- وأجاب عنه العتلامة الفناری بأته من الجائ زأن یکون )١١‏ عد ة من‌اقائق 
التناسية ۷۱۷ ۱۷ موجودة بوجود واحد شامل ) ها من حيث هی كالأبوة القائمة 
بمجموع 077 أجزاء الب من حيث” هو مجموع ؛ ولا یلزم" من عدم 4" الوجودات 
لمتعدّدة عدم” (*۱) الوجود مطلقاً بل هم مصرحون بأن” جل )۱٩‏ انس ولفصل 
والنوع واحد ا" 

۷ - وأما الدلائل(۱۷) الدّاّة على وجود الکلی‌الطبیعی فى الجملة ]١4[‏ فليست 
ما فيك (1) هذا الطلوب على اليقين (09) بل على الا حتّال مع أنّها مذکورة" فى 


(۱) ه : مياية. (7) آب ج د : كونهاء هامش د : كونه. 
(۳) د : قلثا . (4-4) د : - ولا برهان... فى الکلی. 
(ه) ج : - العلامة. (0) أب ج وز؛ یتحقق . 

(۷) د : فرده. (4) د : بینهما . 

)٩(‏ ز : الوجودات. (۱۰) ب : تکون. 


(۱۱) ج ٠‏ المناسبة » د : المتناهیة . (۱۲-۱۲) و : موجودا واحدا شاملا. 
ز۱۲) ج : بجمیم» هامش ج : بمجموع (خ مح ٠)‏ 

(۱۰) هامش ج : + حمل . (۱۰) ج : حمل . 

(۱۰) و واحدا. (۱۷) ج : الادلة. 

(۱۸) ]ب : تفید. (۱۰) ز : التعیین . 


الدرة الفاخرة 


الکتتب الشهورة مع رد علبها » فلهذا وقع الاعراض عن إبرادها والا شتغال عا 
يدل على [ثبات هذا المطلوب بعینه (۲ . 

۱۸ 5 فنقول" : لاشکت آن ميدأ الوجودات موجو د و [۲۱۵ فلا نحلو ۳ 
أن يكون حقيقة الوجود آوغیره.لا 7) جائزأن یکون غيره ضرورة احتیاج غیرالوجود0 
ف وجوده إلى غير هو الوجود » والاحتیاج يسناى اأوجوب » فتعيدن أن يكون حقيقة 
الوجود(. فان كان مطلتاً 7 ثبت المطلوب وان ٩0‏ كان متعیناً عتنع أن يكون التعيين 
داخلا" فيهو ]لا لت ركب الواجب» فتعیتن أنيكون خارجاً. فالواجب عض ماهوالوجود 
والتعیّن صفة" عارضة" . © , 

للم هت م لو ۰ و - ۰ ب 

9- فإن قلت : لم لامجوز أن يكون التعيّن عينه ؟ قات” : إن' كان التعین 
ععی ما 5 التعيين جوز آن یکون عینه : ٩(‏ لکی(۱۰) ل 0 يضرنا 4 فان" ما به تعيذه 4 إذا 
كان ذاته » ینبغی أن يكو ن هوق نفسه غبرمتعین ولا تساسّل ١‏ وان كان ععی 

۳ 4 - ع 5 3 3 ۶ لو 
التشخص لاوز أن يكو ن عينه لاننه من العقولات الثانية الى لاحاذی بها آمر فى 
الخارج 1 [11] 


كه سا أل 


م اا اه ۱ مور کر هن 
١‏ - م إنها ١"‏ لایخنی على من تتبتع ۲۳ معارفهم ٩‏ المبئوثة ۳ فى كتيهم 


(۱) ز : - بعینه . (۲-۲) و :-فتقول . . . موجود أ ب 1-۰ بعينه 

(۲) آب : ولا. (4) ج: الموجود » هامش ج : الوجود (ظ) . 

(۰) د : - الوجود. (۰) أب : + نقد. 

ا ۹ (۸) هامش | : + له (خ). هامش ج ه : 
یر )٩-٩(‏ ز : لا لکن . 

(۱۰) ج : - لکن. (۱۱) د فتسلسل » ۵ : لتسلسل . 

(١١)ج:‏ -انه 3 هامش ج : ثم انه (خ). 

(۱۳) و : يتتبع . )١4(‏ د : آثارهم. 


(۱0) ب : المشبتة ؛ج : المثبوتة » د : المكتوبة . 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۹ 


و تک ره ۱۱ يي نا إلا على إثبات ذات مطلقة محيطة بالراتب 
العقلية والعينيسة متبسطة" على الوجوداتٍ الذ هنبة و الخارجية لیس ها تعيّن يمتنع معه 
ظهورها مع تعین آخر من التعينات ۲۷ الإهية والخلقيّة » فلا مانع أن ينبت فا 

تعيّن بجامع التعّنات كلها » لا ۱ بناق شيئاً مها » ویکون عین" ذانه غير " زائدر 
عليه لا ذهنا ولا خارجاً؛ إذا (؟) تصوره العقل بهذا التعیتن امتنع (* عن فرضه مشترکا *) 
بن کثرن اشتراك الکلی بن جزئياته لاعن() محوله و ظهوره فى الصور الكثيرة 
والظاهر الغير التناهية علماً وعيناً وغيباً و شهادة" محسب النسب المختلفة والاعتبارات 
المنغايرة . [۱۷] 

۱ - واعتيرذاكك بالتّفس الدّاطةّة () السكارية فى أقطارالبدن وحواس‌االظاهرة 
وقواها الباطنة (4 بل بالتفس الناطقة © الكالية » ( فإنها إذا حقاقت كظهرية الاسم 
دامع كان( ۲ رون )1١(‏ من بعض حقائقها التلازمة فتظهر ۱۳) فى صوّر(۱۳) كثيرة 
من غير تقيّد ٩‏ و احصار » فتصدق ۱۹ تلکث الصور )1١‏ عليها ۱0 و نتصادق (۲) 


لاتحاد عبنها كا نتعدّد )۱٩(‏ لاختلاف صورها . 


(۱) ز : عن. (۲) ز: + کلها. 

(۳) د : ولا . (4) ز : اذ. 

(ه-ه) هامش أ : عن فرض اشترا که (خ) . 

(1) ج ه ز؛ عین . (۷) أ ب : + الحتوانية. 


(۸-م) د : - بل ... الناطقة. (+) ه : الكاملة. 
(۱۰) ج : + الجامع » هامش ج : كان التروحن الخ (خ) 
(۱۱) ب : التروض » هامش ب : الترون ( نسخة ) » و : الروح. 


(۱۲) أب د وز: فیظهر. (۱۳) هو : صورة . 
(:۱) دز: تقیید . (۱۰) دوز : فيصدق. 
(۱۰) د : الصورة. (۱۷) ز: -علیها. 


(۱۸) د م ز ۰ یتصادق » و : ولا یتصادق. 


)١9(‏ أب د و ز : يتعدد. 


الدرة الفاخرة 


۲ ول (۷) قيل [۱۸] ی در بس عليه السلام (۲ إده و یاس (۳) ا! رسل 
إلى بعلیک لا بمعنى أن العین خلع الصورة الادريسية وليسس الصورة الالياسيَة ولا 
كان )٩‏ قولا بالتناسخ بل إن هوية إدريس مع كوم قائمة فى أنيته وصورته فى السیاء 
الرابعة ظهرت وتعینت فیانبة لیا س‌البای إلى الان» فتكر ن *) من حيث العين و القيقة 
واحدة () ومن حيث التعينالصورى اثنتين!") كنحو ( جيريل ا وعزرائیل ) 
يظهرون فى الان الواحد فى مائة ألف مكان و - حي كلها قاعة مم . 

۳ - وكذلكث لت الكمل كا رو عن قضيب البان الموصلى (۲ رحمةالله 
عليه " أنه كان یی فى زمان واحد فى مالس متعددة مشتغلد" بأمر 
غيرما ۱۲) ق‌الاخر و لما لم يسع ۱۱۳ هذا الحديث آوهامالتوغلین ف‌الزمان والکان تلقوه 
بالرد والعناد» وحکو | عليه بالبطلان والفساد . وأما الذين متحوا التوفیق للنجاة من‌هذا 
الضیق فلما رأوه متعالياً عن ٩۹(‏ الزمان والکان علموا أن نسبة حميع الازمنة والامکنة 
إليه نسبة واحدة متساوية؛ فجوزوا ظهوره ىكل زمان و کل *') مکان بأ ) شأنر شاء 


وبأى صورة أراد . 


4 - تمثيل . إذا انطبعت صورة واحدة جزئية فى مرايا متكثرة متعددة محتافة 


(۱) د ه: كذاء زوه لذا. () أ ب : - عليه السلام . 

(۳) 1 : + علیهما السلام . (4) ب : لکان . 

(ه) آب ج د ه و ز فیکون. (1) ب : واحدا. 

(۷) أ بج د و : اثنين. (۸) آب ج : کنحول » هامش أ : کنو (خ) 


(ه) ۲ : + علیهم السلام ب : + عليهم الصلوة وااسلام . 
(۱۰-۱۰) ب : رحمةالله تعال ی عليه » د ه و ۰ رحمهالته , 
(۱۱) ج : مستقلا, 

(۱۲-۱۲)ج : کل منها بعين ما » د : كل امر غير ما . 
(۱۳) ز : یسمع . (۱4) ز : علی. 
(۱۰) ه : و فی کل . 


نورالدین عبدالرحمن جامى 1 


بالكبر والصغر والطول والقصر والاستواء والتحديب والتقعير وغيرذلكك من الاختلافات 
فلاشكك أنها تكثرت بحسب تكثر الرابا واختلفت () انطباعانها بحسب اختلافاتها وأن 
هذا التكثر غير قادح ") فى وحدتها » م الظهور محسب () كل واحدة من تلکث المرايا 
غير مانع ها أن تظهر ۲٩‏ بحسب سائرها ©) . فالواحد الاق سبحانه » وَ لله آلمثل 
"ل على » عمنزلة الصورة الواحدة والماهيات ممنزلة المرايا المتكثرة المختلفة باستعدادانها . 
نهو() سبحانه بظهر فى كلعين عين حسبها من غير تكثر وتغير فى ذاته المقدسة من "غير (*) 
أن عنمه‌الظهوربحکام بعضها عن‌الظهور بأحكام سائرهاء کا عرفته فى المثال الذ کور. 
مك1 فى وحدته تعالى 0 كان الواجب تعالى عند حمهور المتكلمين 
حقرقة(۱۱) موجودة بوجود خاش وعند *بخیهم ۱۳ والیکاء وجوداً حاصا » احتاجوا 
فى اثبات ۱۳) وحدانیته (*۲ ونى الشر یکث عنه (19) إلى حجج و براهين كا آوردوها ى 
کتهم . وأما الصوفية القائلون بوحدة الوجود فلا ظهر عندهم أن حقيقة الواجب تعال هو 


الوجود المطلق لم تاجوا إلى إقامة الدليل على توحيده ونی الشریکث عنه فانه لايمكن أن 


(۱) ز : واختلف. (۲) د : لايقدح » هامش د : غير قادح (خ) 
(۳) و : ل ظهور. (:)أد هوز: يظهر. 

2 و ء ذاتها » هامش و : ساثرها (خ). 

(+) ج ز : و هو, (۷) آب : و من. 

(۸) ه : -غیر. 


)٩-٩(‏ أ : القول فی‌وحدته تعالى » ب : القول فی‌وحدته » هامش ج 1 القول فی‌وحدته 
تعالى (خ) » د ٠‏ فصل فى وحدانیته تعالی. 
(۱۰) ج : ولما. (11)أب: + واحدة. 


(۱۲) ج د ز: شیخهم. (۱۳) د : - اثبات. 


(۱۸) د : + تعالی. ممع 139 


۱ الدرة الفاخرة 


ا تج تسه جح نی کت دش 


بتو هم فيه اثنيئية وتعدد من‌غبرآن بعتبر فيه تعين وتقيد» فکل ما بشاهند (۱ آویتخیل () 
أو يتعقّل () من التعدد فهو *) الموجود أو الوجود الإضاق لا الطلق» نعم يقابله العدم 
وهو ليس" بشیء . 

7“ ثم إن للوجود الق‌سبحانه وحدة غير زائدة علىذاته وهی اعتباره من حيث 
هوهو وهی ") ليست )۷( مهذا الاعتبار ۳۳۳ لاواحد بل عينه » وهى المراد عنل امین () 
بالأحدية الذاتية » ومنها تنتشی ء )٩(‏ الوحدة والكثرةالمعلومتان للجمهو رأعنى العددیتن( 
وهی إذا اعتبرّت مع انتفاء حميع الاعتبارات سمتیت أحديه» و إذا اعتبرت مع ثبوتما 
ميت واحدية . 

۷ القول الكلى فى صفاته تعالى . ۲۱۱ ذهبت ۱۶) الأشاعرة ۳۱ إلى أن لله 
تعالى (*۲) صفات موجودة قدعة زائدة على ذاته » فهو ٩‏ عالم بعلم قادر بقدرة مريد 
بٍرادة وعلى هذا القياس ۰ و ذهب ۷ الحكاء إلى أن صفاته سبحانه ۷ عين 
ذاته » لاععی أن هناك ذاتاً وله!*')صفة وهمامتحدان حقيقة” بل بمعنى أن ذاته‌تعال يترتتب 


عليه ما يترتب على ذات وصفة معاً » مثلا ذاتكث ليست كافية فى انكشاف الأشياء 0199 


(۱) د ۰ تشاهد, (۲) د : تتخيل . 
(۳) د : تتعقل . (4) ۵ : - فهو. 
(3)0-5 : ولیس . (1) ه : وشیء. 
(۷) هامش ه : لیس . )۸( هامش ب : المتحققین (نسخة). 


. ج : ينشؤء ه و ز : پنتشیء.  (۱۰) د:العددیین‎ )٩( 

(۱۱) ج : سبحانه وتعالی » ه و ۰ سبحانه , 

(۱۲) أ: ذهب. (۱۳) ج : + رضی‌انته عند. 
(۱4) ج: سميحا ذه و تعالی» ه و ز : سیحانه, 

(۱۰) ج : + تعالی» د ه : فهی. (۱۰) و ز : ذهبت. 

(۱۷) أب : تعالی» ه: ‏ سبحانه , (۱۸) و : - وله. 

(۱۹) هامش اها شج : -- و ظهورها (خ) » ب : + و ظهورها. 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۱۳ 


عليكك بل نحتاج ۷) فى ذلکث إلى صفة العم ای تقوم () بكث» بخلاف ذاته تعالى فانه 
لاحتاج فى انکشاف الأشياء و ظهورها عليه إلى صفة تقوم ) به بل الفهوسات 
بأسرها منكشفة عليه ©) لأجل ذاته » فذاته بهذا الاعتبار حقيقة العلم وكذا ال حال ) فى 
القدرة فأن ذاته مؤثّرة 9) بنفسها 9) لا بصفة زائدة علبها كما فى ذواتنا » فهى بسذا (#) 
الاعتبار قدرة» وعلى هذا يكون () الذات والصفات (۱) متحدة فى الحقيقة متغايرة (۲۷ 
بالاعتباروالمفهوم 00 , 

۸ وأما الصوفية ۱۳) فذهبوا إلى آن صفاته سبحانه (*) عين ٩*(‏ ذاته حسب 
الوجود وغيرها بحسب التعقل» [۲۰] قال الشخ ١‏ رضىالله تعالى عنه : قوم ذهبوا إلى 
نی‌الصفات وذوق الأنبياء والاولیاء() يشهد مخلافه(۳) وقوم آثبتوها وحكوا بمغايرما 
للذات حق" الغا برة وذلكك کفر محض و شرك نحت . 

۹ - وقال بعضیم [۲۱] ۱٩‏ قد س الله آسرارهم ۲۳ : من صار إلى ثبات الذات 


و بت الصفات كان جاهلا مبتدعا ومن صار إلى [ثبات صفات مغايرة ٩‏ للذات 


(۱) د : یحتاح . (۲) و ؛ یقوم . 

(۳) آ و : یقوم. (:) هامش ج : له(صح). 

(ه) د : - الحال. )١(‏ د : مؤثر. 

(۷) و ۰ نفسها . (۸) ج ٠‏ بهده . 

)٩(‏ بج : تكون. (۱۰) ج : والصفق هامش ج: والصفات(خ) 
(۱۱) ه : مغایرة. (۱۲) د + - والمفهوم. 


(۱۳) أب : ل قدس الله اسرارهم . (۱۸) آب : تعالی. 

(۱۰) ز: غير, 

(5-15لمأ و: رضىالله عنه » ج : رحمه الله “دء- رضی الله تعالى عنه, 
(۱۷) و : -و الاولیاء. (۱۸) ج : بخلاك ذلک. 

(۱۹) أب ۰ قدس الته سره » د : - قدس ... اسرازهم . 

(۲۰) آدوز: متغایره . 


۳ الدرة الفاخرة 


0 المغايرة فهوئنوی کافر ومع کفره جاهل. وقال‌آیضا (0: ذواتنا ناقصة و |مانک‌لهل؟) 
الصفات ۰ فأما ) ذاتالله تعالى (©) فهی كاملة لاحتاج :*' فى شىء الى شیء ؛ إذ كل 
( ماحتاج ") ق شىء الى شىء فهو ناقص والنقصان لايليق بالواجب تعالى . فذاتهتعالى!") 
كافية للکل ۸ ق‌الکل ۰۲۳ فهی بالنسبة الى العلو مات عم و بالنسية إلى المقدورات قدرة 
وبالنسبة إلى الرادات إراداة» وهی واحدة ليس فمها اثنينية بوجه من الوجوه.[ ۲۲۲ 

۰ - ( القول فى علمه تعالی *) . أطبق الكل على إثبات )١١(‏ علمه سبحانه ۱۱) 
إلا شر ذمة قليلة من قدماء الفلاسفة لا يعبأهم . ولماکان التکلمین يثبتون صفات زائدة 
۳ على ذاته؟') تعالی ۳ لم يشكل علیم الأمر فی‌تعلق علمه سبحانه )۱٩‏ بالامورالخارجة 
عن ذاته بصور مطابقة لها زائدة عليه ۲۲٩‏ . 

۱ - وأما الحكاء فلا لم يثبتوها اضطرب کلامهم فى هذا القام » وحاصل ماقاله 
الشیخ فى الاشارات أن ۲۷ الأول ٩‏ لما عقل ذاته بذاته وکان () ذاته علة" للکثرق 


)15 لزمه تعق ل الكثرة ۹( نسيبا تعقله لذاته( ۲ فتعماه للكثرة لازم معلول اه » فصو (۲) 


(۱) أ: + رضىالله عنه »ب : سل رضىالله تعالى عنه. 


(۲) د ز: يكملها. (۳) و:واما. 

(4) د : حل سبحانه » ه و ز : سبحانه. 

(ه) آ و : يحتاج . (1-5) ج : محتاج» هامش ج : مايحتاج(خ) 
(۷) ج و : - تعالی . (۸-۸) ز : - فی‌الکل . 


» ج : التول فی‌علمه سبحانه ۸ د : فصل فی‌علمه تعالی » و : فی‌علمه سبحانه‎ )٩-( 
. ) هامش و القول (صح‎ 


(۱۰) د ۰ اثبات. (۱۱) أب :تعالى. 

(۱۲-۱۲) د : - على ذاته. (۱۳)ج هو ز : -تعالی. 

(۱8) ج : - سپحانه , (۱۰) ه : عليها, 

(15) أ بج : سل المبدأ , (۱۷) أب : + تعالی 

(۱۸) ب : كانت, (۱۹-۱۹) و : لزمه. . . الكثرة . 


09 أب ۰ ذاته) هامش ج : ذواته رخ 
(١؟)جوز:‏ فصورة. 


لورالدین: عیدا ترخمن جات ۱۰ 


الکبرق التى هی‌معقولاته» )١(‏ معلولاته ولوازمه() مترتبة ترتبالعلولات(۳)) فهی متأخرة 
عن حقيةة ذانه تأخرالعلول عن العلة» وذاته ليست متقومة بها ولا بغير ها بل هی واحدة 
وتكثر اللوازم والعلولات لا ینای وحدة علنها اللزومة [باها سوآء کانت تلکث اللوازم 
متقررة فى ذات العلة أو مباينة له » فإذن" نقرر الکثرة العلولة ) فى ذات الواحد القاتم 
بذاته المتقدم عليها بالعليّة والوجود لابقتضی تكثره . » وامحاصل أن واجب الوجود 
واحد ووحدته(") لاتزول بكثرة الصورا" المتقررة فيه . 

۲- واعترض عليه الشارح المحقق بأنه لاشكث ف أن القول بتقرر() لوازم الأول 
نی ذاته قول بکون الشیء الواحد فاعلا" وقابلا" مع » () وقول بكون الأول موصوفاً 
بصفات غير إضافية ولاسلبية » وقول بكو ندمحلا” لمعلولاته الممكنةالمتكثرة » تعالى عن ذلك 
علواً كبيراً » وقول بأن” معلوله الأول [۲۳] غير مباين لذاته و بأنه تعالى لابوجد شيئاً 
ما يباينه بذاته بل بتوسط الأمو را حالّة فيه إلى غير ذلکث مماخالف الظاهر من مذاهب!"") 
الحكماء . والقدماء القائلون بنتى العلم عنه تعالى » و أفلاطون القائل بقيام الصور المعقولة 
بذاتها ۰۲۱۱ والشّاژون۲۲) القائلو ن باتحادالعاقل والمعقول [ءا (۱۳) ارتكبوا تلكثانخاللات 
حذراً من التزام هذه 4" المعانى . 

۳ ثم آشار۹" [۲4] إلى ما هوالحق عنده وقال : العاقل ۷ کا لاحتاج ى 


(۱) ب : + هی. (۲) و ۰ ولوازم . 

(م) ۰1 + على العلة (لعله) » هامش ج : -! على العلة (صح). 

(:) د : - المعلولة. (ه) ج تکثرها » هامش ج : تکثره (خ) . 
)١1(‏ ب ز : وحدنه . (۷) و ز :یزول . 

(۸) ج ه وز: تقریر. (9) و : -معا. 

(۱۰) ده : مذهب. (۱۱) ده : بذواتها. 

(۱۲) أب ه: والمشائیون. (۱۳) د: والما. 


(:۱) ح : تلك » هامش ج : هذه (خ) . 
(۱۰) ب : + المحقق. (۱۰) ز + - العاقل . 


1 إدراك ذاته أذائه إلى صورة غبر صوره دانه ان ۳0( مها هو هو فلا حتاج أيضا ق 
إدراك ما يصدرعن ذاته لذاته إلى صورة غيرصورة ذاكك الصادرالیی ما هو هو . واعتر 
من نفسكث أنكك تعقل شيئا الاي بصوره تتصورها أوتستحضر ها ۴ فهى صادرة عنكك 
لا بانفرادك مطلقاً () بل عشار كة ما منغير له *) ومع ذلکث فأنت لاتعقلتلكث الصورة 
بغيرها بل كا تعقل ذلکث الشىء ما “كذلكك!') تعقلها أيضاً بنفسهها من غي رأن تتضاعف (] 
الصور!" فيكث» بل إنما تتضاعف() اعتبار اتكث المتعلقة بذائكك!'١)‏ وبتلكث الصورة(١١)‏ 
فقط [۲۵] أو على سبيل التركب . ١‏ [5؟] وإذا "2 كان حالکث مع ما بصدرعنکث 
عشاركة غيرك هذا الحال*'") شا ظنكثك ال العاقل (1) مع ما يصدر عنه لذاته من غير 
مداخلة غيره فيه 1 

4" - ولاتظدّن )1١‏ أنكونكث علا" لتلکث‌الصورة (۱۷) شرط ف تعقلکث إياهاء 
[۲۷] فإنكث تعقل ذاتكث مع أذّككث لست عحل ها 1) و نما كان )٩‏ كونكك محلا" 
لتلكث الصورة ") شرطاً فى حصول تلکث الصورة لکث الذى هو شرط فى تعقلكك 


آباها 4 فان" حصات تلك الصورة لكك )1 بوجه خخ رغير الحاول فیکث 4 ومعلوم أن 


(۱) د : + هو . (۲) و : بشیء. 

(۲-۳) د : بتصورها او استحضارها (4) و : - مطلقا. 

(ه) و : غير ذلك . (د) د ۰ ل فأنت . 
(۷) د و ز : يتضاءعف. (۸) ب : الصورة . 
)٩(‏ و ز : یتصاعف. (۱۰) دو : بذلک . 
(۱۱) د : الصور, (۱۲) ج و : التر کیب . 


(۱۳) ب : فاذا. 

(۱4) ج هو ۰ هذه الحال » د : فى هذه الحالة, 

(۱۰) أب : الفاعل : هامش أ . العاقل (خ صح) . 
(۱۲) ب : تظن . (۱۷) ز : الصور. 
(۱۸) د ۵ : - لها. )۱٩(‏ ب : - کان. 
(۲۰) ز ۰ الصور. (0؟)و:-دلك, 


حصول الشىء لفاعله فى کونه حصولا” لغيره ۲ ليس دون حصول () الشیء لقابله » 
[۲۸] ۲ فإذن" المعلولات 7 الذائية " للعاقلالفاعل لذاته "حاصلة له من غير أن تحل9") 
فيه »فهو عاقل [باها من غير أن یکون(*) هی حالة فيه . 

هم (" و إذا تقدم *) هذا فأقول7): قدعلمت أن الأول (") عاقل‌لذاته من غير 
تغا ر بين ذاته وین عقله لذانه ی الوجود إلا فىاعتبارالمعتهر بن » وحكات بأنعقله(") لذانه علة 
لعقله(۰ ۲" تعلوله (۱۱) الاول . فإذا حكات بکون العلتين أعنى ذاته و عقله لذاته شيئاً 
واحداً فى الوجود من غيرتغاير فاحع" يكون العلولن آیضا("۱) أعنى ۲۳ العاول الأول 
وعقل الأول له"') شيئاً واحداً فى الوجود من غير تغاير بقتفی کون أحدهما مبايناً 5 ') 
للأول والثانى مقرراً (9') فيه وکا حکت بکون التغاير فى العلتين اعتبارياً محضاً فاحج" 
بکوه 7ق العل این کلالکت ۰ ۲ فإذن وجود المعاول الأول هو نفس تعقل 
الأول إياه من غير احتیاج إلى صورة مستفاضة مستأنفة نحل" ذات الأول تعالى عن 
ذلكك [۳۰] . 

دم لا کانت اواهرالعقلية تعقل (۱۷) ما ليست ععلولات ها ۲ حصول 


(۱) ب : - حصول (۲) ب ج ز : المعاومات 

(۳) و ز : يحل (4) بج د : تکون 

(0-) !ب ۰ و اذ تقدم » ج : و اذا تقرر 

(«) ج : - + لما (۷) آب + تعالی 

(م) ب د : - بین هی علمه 

(۰) ج زء نتعلقه » هامش ج : اعقله ۱ 

(۱۱) و : المعلول (۱۷) :ایض مامش : ایضا (خ) 
(۱۳۰۱۳) ج د : له »و : المعلولین الاولین 

)١:4(‏ د : ستباينا (ه ۱) أب : متقرا 

(۱۰) د : کونه (۱۷) و ز : يعقل 


(۱۸) د ‏ لا 


۸ الدرة الفاخرة 


صورها (') فا وهی تعقل الأول الواجب ولا موجود إلا وهومعلول" للاول الواجب 
كانت (*) همیع صور الوجودات الكلية والجزئية على ما عليه الوجود حاصلة فها . (۳) 
والاول الواجب يعقل (*) تلکث الجواهر مع تلکث الصور ") لابصور غيرها بل بأعيان 
تلكث الجواهر والصور و کذلکث الوجود على ما هو () عليه . فإذن لا بعري تمه 
مشقال ذرة من غير لزوم محال من‌احالات الذ کورة . انتهبی کلامه ۳ . [۳۱] 
۷- وآورد(") علیه بعض‌شارحی فصوص )٩(‏ سکم آن تلك ابواهرالعقلیف 
"لکونها مکنة حادثة” مسبوقة" بالعدم الذانی معلومة" للحق" سبحانه قبل وجودها , 
فكيف یکون عم الأول سبحانه ۱ ') بها عین وجودها ۰ ('' وأيضا يبطل ۱۲ بذلكك 
العناية المفسرة عند الحكماء " بالعلم الأرلى ۲۱۳ الفعلى” المتعلق ('') بالكليات کلا 
" وبالجزئيات أيضا كلياً "السابق على وجودالاشیای وأيضا يلزم احتياج ذاته " ىأشرف 
صفاته الما هو 1" غیره صادره عنه * [۳۲] واطتی آن من" مت و من نفسه عم 
آن الذی آبدع الاشیاء وآوجدها من العدم إلى الوجود اه (* ۲ كان العدم زمانياً أو 


(۱) ج د * : صور» هامش ج : صورها (خ) 


(۲) آب : كان 

() د : + ضرورة ان العلم بالعلم يستازم العلم بالمعلول, ه : -+- ضرورة ان‌العلم 
بالعلة يستلزم العلم بالمعلول . 

(4) ج د : تعقل (ه) د : الصورة 

(5) و ۰ - هو (۷) أب ۰ كلامه 

(۸) ه : اورد )٩(‏ و : الفصوص 


(۱۰) ج : + وتعالی 

(۱۱-۱۱) آب: و ایضا تبطل . ز : - و ایضا یبطل 
(۱۲) د : الذاتی (۱۳) د : المتعین 
)۱4-۱٩(‏ أج : غیره و صادر عنه » د ۵ : غير صادر عنه 
(۱۰) و : و سواء 


نورالدين عبدالرحمن جامى 1 


غير زمانى يعلم تلکث الأشياء محقائقها وصورها اللازمة ها الذهنية والخارجية قبل إنجاده 
إياها " وإلا لا (') يمكن (') إعطاء الوجود لا » فالعل مها غير (۳) وجودهاء والقول 
باستحالة أن يكون ذانه وعلمه الذى (*) هو عين ذاته محلا للأمور المتكثرة ۲ ما يصح 
إذا كانت غبره تعالى کا هو عند احجوبین عن المق» ۲ أما إذا كانت عينه من حيث 
الوجود والحقبقة وغيره") باعتبارالتقيد والتعين فلا یلزم ذلکث» " و فی() الحقيقة ليس 
حالا" ولا غلا بل!") شیء واحد يظهر (*) با محليئة والحاليئّه ") أخرى 
۸ - زيادة تحقيق . إذا عم الاول( ') سبحانه ذاته بذاته فهو باعتبارأنه بعلم 
1۷ عنام یکون عالاً ومعلوماً وباعتبار آنه یعل( ') بذاته لابصورة زائدة عليه یکون‌علما؛ 
5 أمور ثلائة لاتمايز بينها (" "2 إلا بحسب الاعتبار . وإذا سير (' کون ذاته "۱ 
سباً لظهوره على نفسه ل+قه النورية ؛ و إذا اعتب ركونه واحداً لمعلومه غير فاقد له 5 ') 
شاهداً (* ') إياه غيرغائب عنه‌تعین(۱) نسبةالوجود والشهود والواجدية!"'! والموجودية 
والشاهدية والمشهودية . 


وم _ ولاشكتك أن علمه سبحانه بذاته و ذه الاعتبارات اللی‌هی‌صفاته لاحتاج 


(۱) و : لم (0)أب: + فیه 

(۳) ج : عین (؛) ه : الذاتی 

0 0 (1)ج : في 

(0) ز () د : ظهر 
۳ 3 (۱۰) و الله 


) 
(۱۱) و : - يعلمء آب + + ذاته (:۱) و: بینهما 
(۱۳-۱۳) ج : کونه . هامش ج . کون ذاته (خ) 
(۱۸) د هوز: له 

ی و 
(۰,) | : تعلق » هامش : تعین (خ)۰ د : یمین 
(۱۷) 


۱) د ۰ والوحدية 


7 الدرة الفاخرة 


إلى صورة (') زائده عليه » وكذلكث علمه (۳) بماهيات الاشیاء وهویانما » فإن ماهیانما 
وهویام! () ليست عبارة إلا عن الذات التعالية (*۱ متلبسة () بأمثال هذه الاعتبارات 
المذكورة اانتشثة (7) التمقل ( (۳۳] بعضها عن بعض حعاً و فنرادی على وجه کل أو 
5 فلا حتاج ف العلم بها إلى صورة زائدة . فلافعل هنالك() ولا قبول ولاحال" ولاعحل" 
ولا احتياج 4 فى ی ء من قالاته إلى ما هو ( " غيره صادرعنه» ' ') ('' تعالى الله عما 
يقَول الظالمون' ١'‏ علواً كبيراً . 

ان القول فى أن علمه بذاته منشأ لعلمه بسائر الأشياء .'')قالتالحكاء: 
يعل الأولسبيحانه: ۱۰" الاشیاء بسيب علمه‌پذاته أنه يعم ذاتهالبى هى مبداً تفاصیل الاشیاءی 
فیکون‌عنده( ۱۲ آمر بسیط ۱ هومیداً الع ۱۹ بتفاصيلها وهوعلمه تعالى بذانهء فإنالعم 


د : صفة » هاسش د : صورة (خ) 
لت د 9 (؟) و : - وهوياتها 


)۱( 
9 
(:) ب 
60 9 أ ۰ متمايزة (خ) » ج : متمایزة » هامش ج لته رخ) 
۵ ۰ المنشاة (۷) ج ه : لتعقل 
(۸) د : (+) ه : الاحتیاج 
507 0 : غیره و صادر عنه » د : غير صادر عنه 
)۱۱ -۱۱) د : تعالى عما يقولون » و : تعالى عما يقول الظالمون 
( ۲-۰۱۲ ۱ ج : القول فى ان علمه بذاتد سيب لعلمه بساثر الاشیاء » ر: فصل فى 
ان علمه جل جلاله منشأ لعلمه بسائر الاشیاء » ه : فال علمه منشأ لعلمه بسائر الاشيای 
و : فال علمه بداته منشا لساء در الاشیاء » ز : فاصلة 
(۱۳) ج : -سبحاته (4١1-؛١)‏ أ ١‏ امیس 
2 ١)ج‏ : العالم » هامش ج : العلم (خ) 


(۱۰) د ه : - التی 


نورالدین عبدالردمن جامی ۲۱ 


ذائية للمعلول الأول يتضمن العلم به » ثم الجموع علة قريبة ('2 للمعلول الثافى فیلزم 
لعلم به أيضا وهكذا (') إلى آخر( العلولات . فعلمه بذاته بتضمن العلم مجمیع ©) 
الوجودات إحمالا” ۰( فاذا فصل ما فيه امتاز ( "۲ بعضها عن بعض وق تام زو 
فه و کأمر) بسيط یکون مبداً" لتفاصیل() أمورءتعددة: فکا أزذاته مبداً لخصوصیات 
الأشياء و تفاصیلها کذلکث علمه بذاته مبداً للعنوم [۳4] بالاشیاء و تفاصیلها 9) . 
"و نظيره ما يقال فى تضمن العلم بالماهية العلم” بأجزاما إحالا” وکونه (0') مبداً 
لتفاصيلها . 

۱ - ولا يذهب عليكك أنه يلزم من ذلكك علمه بالجزئيات من حيث هی جز ئية» 
فان الجزئيات أيضا معلولة له (' ') كالكليات » فيلزم علمه مها أيضا . وقد اشتهر عنهم 
أنهم ادعوا انتفاء علمه بالجزئيات منحيث هی‌جزئیة(" ') لاستلزامه 1" التغير ف صفاته 
الحقيقية » ولكن أنكره بعض المتأخخر بن [۳۵] وقال: ننى تعلق علمه بالجزئيات مما أحال 
علهم من" لم بفهم كلامهم ۰ " وكيف ينفون تعلق علمه بالجزئيات وهی صادرة عنه 
وهو عافل لذاته عندهم و مذههم أن العلم بالعلة يوجب (*' العلم بالمعلول؟ بل لا نفوا 
عنه (') الكون ف المكان جعلوا اسبة حميع الأماكن إليه نسبة واحدة متساوية » ولا نفوا 


2 : محريبة هاو ححدا 
(۲) و 540 ی 
(0) د : جه‌اعا (1) ز : امثال 
(۷) هامش : كما مر (خ) »ج : كما مر 

(4) و : بتفاصيل () د : - وتفاصيلها 
(۱۰) ج : وکونها ( هچ 9 
(۱۲) د ۰ + و هو محال (۱۳) و: لاستلزام 


)١:(‏ د : پستلزم» هامش د : بوجب (خ) 
(۱۰) د ۰ 1 تعالى 


عنه الكون ق الزمان " جعلوا نسبة حميع الأزمنة » ماضبها و مستقبلها وحاها . إليه نسية 
واحدة ‏ فقالوا : کا یکون العالم بالامکنة إذا لم يكن مكانيا يكون عالما بأن زيداً 
فى أى (جهة من ") جهات مرو و کیف یکون(") الاشارة منه إليه وم بينهما من‌السافت 
وكذلكك فى جميع ذوات العالم ؛ ولا مجعل نسبة شیء منها إلى نفسه لكونه غير مكانى . 
كذلكث العالم بالأزمنة إذ' "ال يكن زمانيا يكون عالما بأن زيداً فى أى زمان يولد 8) 
وعراً ")فى أى زمان» وم بكون بينهما من المدة» و کذلکث فى جميع الهوادث الرتبطة(") 
بالازمنة دولا حمل نسبة شیء منها إلى زمان ١9‏ یکون (*) اضرا له » فلا یقول ؛ ٩‏ 
هذا مضی وهذا ما حصل بعد وهذا موجود الآن » بل 1" یکون حميع ما فى الازمنة 
حاضراً عنده متساوی 1 '! النسبة إليه مع علمه بنسبة ۲۱ البعض '"١‏ إلى البعض ۱۳) 
وتقدم البعض على البعض ۰ [۳۹] 

۲ - إذا تقرر هذا عنده م وححو | به وم يسع" هذا الك أو هام" التوغلن ق 
الکان والرمان (* ' حكم بعضهم *) بكو نه مكانياً ویشیرون إلى مکان نختص به و بعضهم 
بکونه 5" زمانیاً و یقولون إن هذا فاته ۱۱7 و ان" ذلكث!"'الم محصل له بعد وینسون 


من يننى ذلکث عنه إلى القول بننى العلم (*') بالجرئيات الزمانية » ولیس كذلكك . 


(۱-۱) و : - جهة من (۲) بج : تكون 
(۳) -ج : اذ لو (:) د : يتولد » وز ۳ تولد 
(0) و ز : عمروا (۰) و ز ۰ المرتبط 


(۷) هامش أ: ل لا (۸) ه : + له » و . - یکون 
)٩(‏ ب : تقول 000 

0د بساوی (۱۲) ه وز: پنسب 
(۱۳-۱۲) و : الى البعض ١‏ 

۰ : یکون ۱ 


/ 
0 هو: ٠‏ هذا هامسش ۰ ذلكك 
)۸ 


۶۸ ز: العالم 
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۳ - وق کلام الصوفية قدس الله تعالى (') آسرارهم أن الق سبحانه و تعای لا 
انتفی کل شی۶ 7 إما لذاته أو بشرط أو شروط فیکون کل شىء " لازمّه أو لازم" 
لازمه وهلم جراً: فالصانع » الذی لايشغله شأن (" عن شأن. " والاطیف(* الخبير » الذی 
لايفوته کال » لابد و أن (*) يعلم ذانه و لازم ذانه و لازم لازمه حماً و فرادی احالا" 
وتفصیلا" إلى مالا ۱7 یتناهی . وأيضاً فى کلامهم أن الوق (") سبحانه و تعالی (") لا طلاقه 
الذای له (') العبةالذاتية مع کل (' ') موجود؛ وحضوره مع‌الاشیاء علمه بها » فلایعزب 
عن عامه مثقال ذرة (' ') ف الأرض ولا ق‌السماء . 

6 " فالحاص لأن علمه بالأشياء على وجهین: أحدهما من حبث سلسلة الترتیب 
على طريقة قريبة من طريقة الحكماء ۰ [۳۷] والثانى من حیث أحديته ('' الحبطة (۱۳) 
بكل شىء؛ ولا نخق علیکث أن علمه سبحانه (*) بالأشياء على الوجه الثانى مسبوق‌بعلمه 
ما على الوجه الأول » فان الأول “عم غيى 7 بها قبل وجودها ' والثانى علم شمودی 
مها عند وجودها » و بالحقيقة لیس هناك ايان (7 ۱ بل ۱ لحق الأول" ۲ بواسطة 


وجود متعلقه » أعنى المعلوم» نسية” (۱2) باعتبارها نسمتبه شپوداً وحضورا لا أنه حدث 


(۱) أج و : - تعالی (۲-۲) د : - اما. ...کل شیه 
(۲-۳) و : - عن‌شآن (4) د : و هو اللطیف 

(ه) د : ان («) و : - لا 

(«) و : للحق (۸) ج : - وتعالی 

)٩(‏ و : - له (۱۰) د: + شیءه 

(۱۱) ز : - ذرة (۱۲) و + . احدیته 

(۱۳) ز : المحيط (:۱) آب : تعالی 


(۱۰-ه۱) ده بها قبل وجودها («ب) و : علما » ز : علم 
(۱۷-۱۷) ج : الحق ان للاول ؛ د ٠‏ للحق الاول 


(۱۸) ج : نسية 
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هناك علم (') آخر . فإن قلت : يلزم من‌ذلکث أن يكون علمه على الوجه الثانى مخصوصاً 
بالوجودات اطررية ۲ قلت : نعم » لكن الوجودات کلها " بالنسبة إليه () حالية » فان 
الازهنة متساوية بالنسية إأيه 00 عنده کا مرثى کلام بعض امفمن عن قريب . 

۰ - القول فىالإرادة . اتفق التکلمون والحكماء على إطلاق القول بأنه مرید» 
لکن كثر الخلاف(" فى معنی إرادته » فعند التکلمین من أهل السنة آنها صفة قدعة زائدة 
على الذات على ما هو شأن سابر(*) ااصفات الحقيقية » وعند ایکاء هی الع (") بالتظام 
الا قل ویسمونه عناية . قال ابن سينا : العناية هى إحاطة عل الأول )1( تعالى بالكل وعا 
يجب أن يكون عليه الكل حتى ۳ على أحسن النظام ۰ فعلم الأول بكيفية اله.واب فى 
ترتیب وجود الكل م منبع لفيضان الخير ۲ ق الكل من غير انبعاث قصد و طلب من 
الأول الحق 

5 - وتحرير المذهبين أن نقول : لانى أن جرد "علمنا بما جوز صدوره عنا 
لایکنی ق وقوعه » بل نجد من أنفسنا حالة نفسانية تابعة للعلم بما فيه من المصلحة » ثم 
نحتاج () إلى تحریکث الأعضاء بالقوة المنيقة فى العضلات ‏ فذاتنا (' ') هوالفاعل» والقوة 
العضلية هی القدرة » وتصورذلكك الشیء هوالشعور بالمقدورء ومعرفة الصلحة هی العم 
بالغاية » وامالة النفسانية السماة بالبلان ۷ ی التابعة للشوق المتفرع (' ') على معرفة 
الغاية » فهذه آمور متغايرة (" "۲ لكل واحد مها مدخل فى صدور ذلکث الشیء. 


معنا (0) أب : + تعالی 
(۳) ج : الكلام » هامش ج : الخلاخ رخ صح ) 
ا 1 : ساثر (خ) 


(۰) ز : العالم (5) و: الله 
(۷) هامش | : + والوجود (خ) »ب : 4 والجود 
(۸) ج : تقول » ز ۰ یقول )٩(‏ ج ز : يحتاج 


(۱۰) ج : فراینا » هامش ج انا رم )2 
ا : المتنوع ( خ صح ) 


(۱۲) ب : متمايزة » هامش : متغايرة (خ) ؛ هامش ب : متغايرة (صح) 
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۷ - فالتکلمونالانعون تعلیل أفعاله() بالأغراض!') يثبتون لدذاتاً وقدرة زائدة 
عل‌ذاته وعلماً بالقدورو عافیه‌من المصلحة() زائداً یضا(" اعلی‌ذانه و إرادة” (*) کذلکك» 
ومجعلون (” للمجموع مدخلا" ق‌الامجاد سوی إلعلم بالمصلحة " ("فتکون هى") ("غرضا 
وغاية *) لاعلة غائية . 

۸ وأما الحكاء فأئتوا له (') ذاتاً وعلماً بالاشیاء هو عين ذاته » و جعلون *) 
الذات مع العم کافیین () ی الإبحادء فعلمه عبن قدرته وعين (۲ رادته إذ هوکاف 
ق‌الصدور ۲ ولیس له حالة شبهة پالیلان النفسانى الذى (۳) للانسان » فا ۳۱ بصدر 
بالنسبة إلينا من الذات مع الصفات ۲ بصدرعنه عجرد الذات » (*۲ فهذا معنى اتحاد 
الصفات مع الذات ۰ فليس صدورالفعلهنه کصدوره متا ولا كصدورهمن الناروالشمس 
مالاشعور له عابصدرعنه. 

٩‏ - وأما الصوفية الحققون (۱۳) فیثبتون له سبحانه (رادة زائدة على ذانه " لکن 
بحسب التعقل (۱۳) لا بحسب الخار ج کسا یر الصفات» فهم مالفون التکلمین (*) فى إثبات 
إرادة زائدة على ذاته بحسب الخارج والیکاء ('' ق‌نفما '') بالرة . 


(۱) د : + تعالى (۲) د : بالغرضص 
رعاخ > 3 (4) ج : - ایضا 
(0) ج : ارادته » ز : ل ايضا (0-1) و: ‏ للمجموع .. .. ويجعلون 


(۷-۷) ج ز: فیکرن هی » د : فیکون هو 


(-م) د : غاية و غرضا (ه) د : + تعالی 

(۱۰) ج : کائنین (۱۱) ه : - وعین 

(۱۲) ج : الذاتی» هامش ج : الذى ( خ صح ) 

(۱۳) ج : فیما » ز : مما )١:(‏ و : لذاته 

(۱۰) ز : الصفات )١(‏ ب : + قدس الله اسرارهم 
(۱۷) ج د : العقل (۱۸) و : المتکلمون 


)۱۹-۱٩(‏ د : -فی نفیها 


- الدرة الفاخرة 


٠ه‏ القول فى القدرة . " ذهب اللیون كلهم (' إلى أنه 1 تعالى قادر أى 7©) 
يصح منه إجادالعالم ونرکه»[۳۸] فليس شىء منهما(؟) لازماً لذاته ححيث يستحيلانفكاكه 
عنه . وم الفلاسفة فإنهم قالوا : امجاده للعام على النظام الو اقع من لوازم ذانه فيمتنع (*) 
خلوه عنه » فأنكروا القدرة بالمعنى الذ كور لاعتقادهم أنه نقصان وأثبتوا له الاجاب (7) 
زعماً منهم أنه الکال التام” . وأما كونه تعالى قادراً ععنی() إن" شاء فعل وان * ل يثأ") 
لم يفعل (' فهو متفق" عليه بينالفريقين» [۳۹] " إلا أن الحكماء ذهبوا إلى أن مشيئة (۱۰) 
الفعل الذی هوالفیض والجود (۱۱) لازمة ۲۱ لذانه کلزوم سابر (۳) الصفات الكالية له 
فیستحیل الانفكاك بينهما » ٩‏ فقدم الشر طية الأولى واجب صدقه () ومقدم الثانية 
متنع الصدق و کلتا ۲۱ الشر طینمن صادقتان فى حق الباری سیحانه  )۲(‏ 

۱ - وأما الصوفية (*۱) فیثبتون '' له سبحانه" ۲ رادة زائدة على الذات (۲۰) 
والعل بالنظام الا ال " واختياراً فى إمجاد العالم لکن لاعلی (''النحوالمقصود'') من اختبار 


الخلق الذی هو ردد وافع بين امر ن کل مه مکن الوقوع عنده (۲۳) فیتر جح (۲۳) عنده 


(۱) د:-كلهم (۲) د : ان الله 

(۳) ده : ای (4) ز : منها 

(ه) د : ممتنع (۱) ز : الایجاد 

(۷) د : ل انه (۸-۸) ب : شاء 

)٩-٩(‏ هامش ج : فمتفق (خ) (۱۰) د : نسبة » ز: المشيئة 
(۱۱) ب : والوجود (۱۲) ج و : لازم 

(۱۳) ب : - ساثر (۱۸) د : عنها 

(۱۰) ج : الصدق » هامش ج : صدقه (خ) 

(۱۰) د : كلا (۱۷) ج ۵ : + وتعالی 
(۸) 1 : -!- قدس الته اسرارهم »ب ٠‏ + قدس الله تعالی اسرارهم 
١9 -19(‏ ) د  :‏ له سیعانه (۲۰) ب : + تعقلا 


(۱-۲۱ )أ ب : النجو المذ كور المتصورءج 8 التجوز المتصور» ۵ النحوالمقصود 


(۲۲) و : - عنده 


(۲۳) و : رجح 
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أحدهما لزید(۱) فائدة أومصلحة یتوخاها»() فثل هذا بستنکر( ق‌حقه سبحانه(؟) لأنه 
آحدی الذات واحدی الصفات» " وأمره واحد وعلمه بنقسه و بالأشياء عم 5 
۳ فلا يصح لديه(”) تردد ولا إمكان حکین مختلفین » بل لايمكن غيرما هو العلوم الراد 
فنفسه . فالاختیارالامی إتماهو بین" الحبروالاختيارالمفهومين لاناس »ولا (") معلوماته » 
سواء قد ر ول بقدر» مرتسمةق غترصة علمه أزلا” وآبداً ومرتبةترتیباً لا أ كل منهق نفس 
الأمر و إن خنى ذلکث على الأكثرين » فلا ووية بين أمرين يتوهم إمكان” وجودکل 
مها نما هى(*) بالنسبة إلى (؟) المتوهم التردد أمًا (”') فى نفس الأمر " فالواقع واجب 
وما عداه مستحیل الوجود . 

؟ه ‏ فان" قلت : قداستدل الفرغانی(" رحهالله'') فىشرحه للقصيدة التائية!"") 
بقوله تعالى : (۳) أل" تر إلى زبکت كتيلف مد ألظّل” أى ظل التكوين على 
المكونات 9" " ولوشاء لجعله ساكنا وم عده على أن الق سبحانه (۳) لولم يشأ 
إيحاد العالم لم يظهر » "و کان له أن لايشاء فلایظهر . قلت : قوم : 007 إن' لم يشألم بقع 
صمح »("' وقدوقع ”20 ف الحديث : ما ل بشأ لم يكن » ولکن صدقالشرطية 5 سبق لایقتفی 
صدق القدم أو إمكانه ‏ فلاینافبه (*۱) قاعدة الإيجاب "فضلا" عن‌الاختیاراممازم ال کور» 


(۱) د : بءزید (۲) ج : یتواخاها ز : یترجاها 
(۳) ب د و ؛ مستنکر (4) ج : تعالی 

(») ب : - علم (+) ده ز: لذاته 

(۷) ز : + هو زم) آب ۰ هو» هامش أ: هی (خ) 
)٩(‏ د ۰ - الی (۱۰) ب د : وابا 

(۱۱-۱۱) 3 : رحمه‌النه (۱۲) ب : الثانية 

(۱۳) ج : - تعالى ١:(‏ ) ب ز المكنونات 

(۱۰) ه : تعالى )1١(‏ د : - قولهم 


(۱۷- ۱۷) د ‏ و قدور (۱۸) ز : ينافى 


7 الدرة الفاخرة 


فوم فى الامجاد الكلى للعالم : كان له أن لايشاء فلا يظهر ؛ " ما () لنتى الجر المتو هم 
العقول الضعيفة ۲ ۱ وإما لانه") سبحانه باعتبار ذاته الأحدية () غنى عن العالمين. 

۳ - فالصوفیه متفقون مع الحكماء فى امتناع صدق مقدم الشرطية الثانية خالفون 
معهم 0 ' فى إثبات إرادة زائدة على العلم بالنظام الا کل لازمة له 7) بحيث يستحيل 
انفکا کها عن العلل ۱ يستحيل انفكاكها العلم عن الذات . 

6 - بقی() القول فى أن الآثرالقديم هل يستند إلى المختار أم لا . نم 7 اعلي” 
أن المتكلمين بل الحكاء أيضا اتنقوا على أن (* القديم لايستند إلىالفاعل المختار لأن فعل 
المختارمسبوق”*) بالقصد(" إلى الامجاد مقارن لعدم ما قتصد إبجاده ضر ورة» فالمتكلون 
أثبتوا اختيارالفاعل وذهبوا إلى نی الأثر القدم » والحكاء أثبتوا وجود الأثرالقديم و ذهبوا 
إل نی الاختيار . 

وه وأما الصوفية (۱۰) (۱۱ فهم "جوزوا '') اسدّناد (9') الأثر القدم إلى الفاعل 
المختار وجمعوا بين إثبات الاختیاروالقول بوجود (۳ الآثرالقديم» فإنهم قالوا : أفاد (؟') 
الكشف الصرع 7*') أن الشىء » إذا اقتضى أمراً لذائه» أى لابشرط زائد عايه وهوالمسمى 
غیرا وان اشتمل على شرط أو شروط هی عين الذات کاللسب والإضافات » فلابزال 


عبى!' ') ذلكك الامر ويدوم له ("'2 مادامت ذاته » كالقم الأعل © فإنة ول لوق حیث 


1 خنیابا (۲-۲) د : ولانه 

(۳) ز + الاحدية (4) د : لهم 

(۰) د ۰ لذاته (5) أ ب : -بقی »ج : نفی 
(۷) أآب : - ثم (۸-۸) د : - القدیم .. .. مسبوق 


)٩(‏ د ۷ القصد 

(۰ ) ۰ +4 قدس الته اسرارهم ».ب : + قدس الله تعالی اسرارهم 
(۱۱-۱۱) ب : فجوزوا.ج : فانهم جوزوا 

اد (۱۳) ب ج : بوجرب » هامش ج : بوجود(خ) 
)١4(‏ ج : فاذا (15) ج : الصحيح » هامش ج : الصریح (خ) 
(۱۰ هامش د : عن (۱۷) ده به 
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لاواسطة (') بینه ("وبن حالقّه » "۲ يدوم () بدوامه . وكأنهم (©) تمسكوافى ذلكك ( إلى 
ما ") ذکره الامدی من ۰ أن سيق الا جاد قصدا(5) على )۳( وجود المعاول کسبق ق الا جاد 
إياباً » فکا أن سبق الاجاد الامجالن سيق بالذات لابالزمان فیجوز مثله ههنا بأن یکون 
الامجاد القصدى مع وجود المقصود زماناً ومتقدماً (*) عليه بالذات» وحينئذ جازآن‌یکون 
بعض الموجودات واجباً الا زل بالواجب (*) لذاته " مع كونه مختاراً» ('') فيكونان معا 
ی‌الوجود و ان" تفاوتا فى ('' التقدم والتأخر''2 بحسب الذات » كا أن حركة اليد سابقة 
على حركة الخاتم بالذات ('') ون كانت معها فى الزمان . 

5 - فإن" قيل : نا إذا راجعنا وجداننا ولاحظنا معنى القصد کا ينبغى نعل (۳) 
بالضرورة أن القصد إلى (؟') إيجادالموجود محال فلابدٌ أن يكون القصد مقارناً لعدم *') 
الأثر؛ فيكون أثرالمختار حادناً قطعاً » قلنا : تقدم القصد على الإبجاد كتقدم ('' الإبجاد 
على الوجود ۲ فى أنهما حسب‌الذات. فيجوزمقارتتها ف‌الوجود زماناً لأن احال هوالقصد 
إلى إبحاد " الموجود ("') بوجود قبل . (۱0) وبالجملة فالقصد إذا )٩(‏ كان كافياً ق‌وجود 
المقصودكان معه وإذا ('') لم يكن كافياً فقد يتقدم عليه زماناً كقصدنا إلى أفعالنا . 


(۱) و: واعط (۲-۲) و : وخالقه 

(۲) د : و یدوم (:) ج : فکانهم 

(ه-ه) هامش د : بما (خ ظ) . ()ج : فصد 

(۷) ج د هوز: الى (۸) د : منقدما » ز : و متقدم 

)٩(‏ ز : معالواجب (۰۰) د ؛ مختار 

و تن والتأخير (۱۲) ج:بالید » هامش ج : بالذات (خ‌صح) 
(۱۳) د : جزمنا (۱۸) ب : + غير 


۱0 

(۱۱-۱۰) ج : ٠‏ الایجاب على الوجوب » هامش ج : الایجاد على الوجود (خ) 
(۱۱۷) ج : الموجودات » ه : موجود 

(۱۸) ج : ۰ فبله » و٠‏ ۰ ل الایجاد (۱۰) د : ال 

(۲۰) دز: آن 


لاه فان" قبل : خن اد راحعنا وحداننا ولاحظنا معی ااقصد جز مذا بأنالقصد 
إلى تحصیل الشیء والتأثر فيه لابمقل إلا حال عدم حصو له 1 کا آن امجابه لايعقل 
إلا حال حصوله "و ان كان سابقاً عليه بالذات ‏ وهذا العیی ضروری لابتوقت الا 
على تدصور معی الصد والإرادة 4ا بنيغى . 08 ٠‏ الراجع إلى وحدانه إعما يدرك قصده 
وإرادته الحادثة الناقصة لاالإرادة الكاملة () الأزلية» ولاشکتث أنهما مختلفان (۳) حكاً. 
الا و لى ليست كافية فى حصیل المراد وذا يتخلف !*) المراد عنها كثيراً » والثانية كافية 
فيه (") فلاعکن مخلفه [4۰] عنهاء فأين لحداها عن‌الأعری؟ 

۸ - اع () أن الصفات الكقالية كالعم والإرادة والقدرة فا اعتبا, ان : أحدهم|ا 
اعتيارنسبتها إلى احق" سبحانه علاحظة وحدته الصر فة (") و مرتبة غناه (*) عن العالن 
وهی بهذا (') الاعتبار أزلية أبدية (:') کاملة لاشائبة نقص فيهاء وانما أن نسبة الماهيات 
الغير المجعولة ('') إلى نوره الوجودى () نسبة الرایی (۱۳) إلى ما ينطبع فا : ومن شأن 
المتجلى بصفاته (*') الكالية أن بظهر )٩*(‏ بحسب ('! المجلى * لا ”') محسبه فإذا تجلى 


فى أمر ما ظهرت صفاته ااکالة ۳ فيه حسبه لاجسب المتجلى سبحانه » ۲ فيلحقها 


(11) اده كمااءور جر له (۲) ج : الكاملية 


(۳) د ۰ مختلفان (4) ج ۰ یختلف 
(0) ز : فى تحصیل (1) ج و : واعلم 
52 (۸) م و زء غنائه 
)٩(‏ ج : بهذه » ز ۰ هذا (۱۰) د ه١٠‏ وأبدية 


(۱۱) ه ۰ ل له 

(۱۲) ج : الواحدی ۰ هامش ج : الوجودی (خ) » ز ۰ الوجود 

(۱۲) د ه : المرایا » و : المرئی )١14(‏ د : الصفات , ه و ۰ بصفات 

(۱) د : یتحلی و يظهر (۱۱-۱۲) ج : العجلی لا بحسب انتجلی ولا 
(۱۷) ه : الکاملت عامش ه : الکمالية (خ) 
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النقص لنقصان ۲۱ احل ۲۱ . 

٩‏ - فالعارف إذا أدركها بوجدانه (1) أضاف النقص إلى عدم(* قابلية احل(*) 
وأسندها (7 إليه (") سبحانه (0) کاملة مقدسة عن شائبة النقص وزن آسندها 7) إليه(") 
ناقصة" كان هذا الاسناد باعتبار( ) ظهوره ('' فى يجاليه لا حسب صرافة وحدته» وغير 
العارف ۲ إما آسندها إليه سبحانه ناقصة من غير تميز ("') بعض الراتب (۳۳) عن بعض 
۲ أو "٩‏ نفاها عنه *') باارق ۲ تعالىالله (9') عما يقول الظالون (”' علوا كبيراً ۲ . 

۰ - القول‌فی کلامه(۱۲) ( سبحانه وتعالی" ۲ . والدليلعلى کونه(*") تعای() 
متکلماً ۲۱ إجماع الانبیاء ۱" علهم السلام "۲) عليه » ۳ فانه (؟") تواتر عنم أنهم کانوا 
يثبتون (* "له الكلام*") ویقولون إنه (77) تعالى مر بکذا ونهی عن کذا وأخبر بکذا » 
" و کل ذلکث من أقسام الکلام [4۱] . 


(۱) ج : الی‌عدم قابلية » هامش ج : لنقصان رخ 
(۲) ]ب : المجلی » هایش : المحل (خ) » ه : محله 


(۳) و : بوحدته (:) ه ز: ل قدم 

(ه) أب : المحلی (٩-و)‏ و : اليه. ... اسندها 
(۷) د ٠ل‏ ناقصة والیه (م) د ۰ + ونعالی 

(ه) أب : ل سبحانه (۱۰) د : بحسب 

(۱۱) ه : ظهور (۱۲) ج دو: تمويز 

(۱۳) ز: + بعضها 

(۱۸-۱4) ج : ینافیه » هامش ج : نفاها عنه (خ صح ) 

(۱۰) دز:- الله (۱۹-۱۹) ه وز: ‏ علوا کبیرا 
)بج الكلام (۱۸) 1[ : - وتعالى»ج د : - سبحانه وتعالى 
)۱٩(‏ ج : انه » هامش ج : كونه (خ) 

(0) داعو د تعالي (۲۱) ج : متکلم 

(۲۲-۲۲) ب : عليهم الصلاة والسلام 

(۲۳) دز:- عليه (:؟) ب : -فانه 


(۰ ۲۰-۲) و الكلام له (+۲) أب : ان الله 


۳۲ الدرة الفاخرة 


۱ - اعلٍ (') أن ههنا قیاسین متعارضین أحدهما أن کلام الله تعالى () صفة له 
وكل ما هو صفة له فهوقديم ) 5 فکلام الله تعایی(*) قدم ۲ . وثائمما أن كلامه 51 
من أجزاء مترتبة متعاقبة فى الوجود » وكل ما هوكذلككث فهو حادث » فكلامه *) 
بعال (0) حادث . فافترق السلمون إلى (" فرّق ۳ بع» ") ففرقتان 2 منهم ذهبوا إلى 
صحة القياس الأول "وقدحت واحدة منهما فى صغرى القیاس الثانى " وقدحت الأخرى 
ق کمراه» وفرقدان 0 ذهبوا إلى دة الثانى "وقدحوا فى إحدى مقده‌تی الأول "على 
التفصيل المذ كور . 

5 - فأهل الحق منهم من (') ذهبوا إلى حتة القياس الأول وقدحوا فى صغرى 
القياس الثالى فقالوا : كلامه (') ليس من جنس ('' الأصوات و الحروف''! بل صفة 
أزليه قاءة (''بذاتالله'') سبحانه(”') هوبها آمر ناه منختبر وغيرذلككث» [45] بدل" 
عليها بالعبارة أوالكناية أو الإشارة » فإذا عبر( ') عنها بالعربية فق رآن و بالسريائية (*۸ 
فإبجيل و بالعبرانية (7) فتوراة » والاختلاف على (۲ العبارات ۲ دون المسمّى . 

۴ - والتفصيل فى هذا المقام أنه إذا أخبر الله تعالى0*') عن شیء أوأمر به أونهى 


عنه إلى غير ذلككث وآداه الأنبياء (' 'عليهم السلام" ') إلى آمهم بعبارت دالةعلیه فلاشکت 


(۱) ج : واعلم (۲) ج : - تعالى 

(۲-۳) ه و ز : فكلام.. .. قدیم (4) ج د : - تعالی 

(ه) أب ج : فکلام لته (۰) أب : سبحانه » ج و ز : - تعالی 
(۷-۷) ب ج : اربع فرق (۸) ب ج و : فرقتان 

(5) د : - من (۱۰) آب د : + تعالی 

(۱۱-۱۱) د : الحروف والاصوات (۱۲-۱۲) د: بذاته 

(۱۳) آب د : تعالی )١4(‏ ز : اعتبر 

(ه ۱) ج : أو بالسريانية (۱۰) ج : أو بالعبرائية » و ۰ و بالعمرالية 
(۱۷) دو : فی (۱۸)ج : - تعالی» ه و ز ۰ سبحانه 


(۱۰) ب ۰ علیهم الصلاة والسلام ۶ ۰ - عليهم السلام 
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أن هناك أموراً () ثلائة : معانی () معلومة و عبارات دالّة علها معلومة أيضا وصفة 
بنمکن بها من( التعبیر عن تلكث العانی بهذه العبارات (*) لافهام الخاطبین» 4۳7] ولا 
شکث ق قدام هذه الصفة بالنسبة إليه سبحانه » (*) و کذا فى قدم صورة معلومية (') 
تلكث العانی والعبارات بالنسبة إليه تعالى»(") فان كان کلامه تعالى (0) عبارة عن تلكك 
الصفة فلاشكك فى قدمه» و إن" كان عبارة عن تلكك العانی والعبارات () فلا شکث أنها 
" باعتبار معلومیتها (' له سبحانه أيضا قديمة » ولکن لاختصض هذا القدم('' بها بل 
بعمّها "وسار عبارات الخلوقن و مدلولاتها لانها(") كلها معلومة لله ۳۱) سبحانه (*") 
أزلا” وأبدا . و ان" كان عبارة” عن أمر وراء هذه الأمور الثلائة فليس على إثباته دليل 
"يقوم على ساق . 

4 - وما آثبته التکلمون (*' من‌الکلام النفسی "فإ نكان عبارة عن تلك كالصفة 
فحكه ظاهرء و إنكان عبارة عن تلكك العانی‌والعبارات العلومة " فلاشکت أن قيامها 
به سبحانه ليس إلا باعتيارصورة معلوميتهاء فليس صفة برأسها بل هو (0') من‌جزئیات 
العلم » "وآما العلوم فسواء” كان (۱۳) العبارات (*' أو مدلولانها فليس قائماً به سبحانه 


فان" العبارات بوجودها الأصيل من مقولة الأعراض الغيرالقارة » " وأما مدلولاتما 


(۱) ز : امور (۲) ج و: معان 

(۳) ب : فى (4) و : العباره 

(ه) ه : 1 وتعالی (1) هامش ج : مفهومية (خ) 
(۷) ج : - تعالی (م) ج ه : - تعالی 

(5) ز: والعبارة (۱۰) ج ه وز : معلوبیته 
(۱۱) و : القدیم (۱۲) ز ۰ - لانها 
(0١)ز:له‏ (؛۱) د : تعالی 

(۱۰) ه : المتکلمین (۱۰) د : - هو 


(۱۷) أب : كانت (۸ ۱) ب ؛ العمارة 


5 الدرة الفاخرة 


0010 الذوات (') و بعضها من قبيل () الأعراض الغير القارة » " فكيف 
يقوم ( به سبحانه ۲)8 

6 ولنذ کر )٩(‏ فى هذاالمقام” كلام الصوفية لیتضح ماهوالق إن شاءالله تعای. 
[ 46 ] قال الامام حجة الاسلام (رحمه‌اله") : الکلام على ضربین آحدهما مطلق (") فى 
حق الباری»(*) والثانى فى حق الادمیین » آما الکلام الذی ينسب إلى الباری تعالی (*) فهو 
صفة (۱۰) من‌صفات الربوييَة » فلاتشابه بین‌صفات الباری تعالى وصقات() الادمیین» 
فان صفات الادمین زائدة على ذواتهم لتنتكثر () وحدتهم وتتقوم 0 آنیتهم 2 
بتلکث الصفات و تتعين (') حدودوهم و رسومهم ما ۲ وصفة الباری تعالى (7') لانمد 
("' ؤاته ولاترميه"') * فليستث إذن أشباء” ۱۳۰۸ راید ۲۲ على العم الذى هو حقيقة 


هويته تعالى . 


(۱) ز: + و بعضها من قبیل الاعراض القارة 

(۲) ه : - قبيل (۳) ب ه : تقوم 

(4) د: + و تعالی () د ۰ فلاذ کر 

(+-د) 1 ۰ رشی‌انقه عنه » ب + رضی اه تمالی عن ۸ د قدس سره » وه رحمه ال تعالی 


(۷) آب : یطلق د : - مطلق ١‏ (م) آب د: + تعالی 


)٩(‏ ج : - تعالی (۰) آب : + له 
(۱۱) و : و بين صفات (۱۲) ج : لتکثیر » د و ز : لتکثر 


(۱۳) ج : و بتقویم » د : وتقوم » ز : ویتتوم 
(۱4) ج : ابنیتهم (۱۰) ب ج ه و ز: و یتعین » د : و تعين 
(۱۰) ج هو  :‏ تغالی 


(۱۸) ه و : شيئا 


)۱٩(‏ هامش ج : + متعدده (ن) » هو . زائداء : و زائدة 
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5 - ومن آراد أن يعد صفات الباری () فقد أخطأ » فالواجب على العاقل أن 
يتأمل و يعلم أن صفات الباری (*) لاتتعدد () ولاینفصل بعضما عن بعض إلا فى مراتب 
العبارات وموار دالاشارات و إذا ضیف علمه (*) إلى استاع دعوة الضطرین يقال سميع ؛ 
واذا ضیف 2 إلى رژية بر الخلق (') يقال بصير » وإذا أفاض من مکنونات 
علمه على قلب أحد من الناس من الأسرار () الألهية و دقايق جبروت ربوبيته ۲٩‏ 
يقال متك ؛ فليس بعضه آلة السمع و بعضهآلة البصر و بعضه آلة الكلام » " فإذن کلام 
البارى (۱) ليس شيئا سوى إفادته ('') مکنونات علمه على من بريد [كرامه » كا ۲۷ 
قال (') تعالى :ورتم (۳) جاءه موی لمیقانتا 09 وَ كمه" زبه شرّفهاق(۳) 
بقربه وقربه (7') بقدسه وأجلسه على 5 أنسه اف ۷ بأجل صفاته و کلمه بعلم 
ذاته کا (۳) شاء تک سا أراد سم . 

۷ - وفى الفتوحات المكية ('' قدّسالله سرمصدرها"'" أن المفهوم منكون 
القرآن حر وف أمر ان : الامرالواحد السمّی (۲۳) قولا" وکلاماً ولفظاً ؛ والأمر الآخر 


(۱) ب د: + تعالى () ج : ل تعالى 

(۲) د وز: يتعدد (:) د : + سبحانه 

(ه) ج ز: + علمه (د) ج : الخلائق » ز : الحقه 

(۷) د : آسرار (م) آب: الربوبية » هامش أ : ربوبیته (خ) 


)٩(‏ بد ۰ + تعالی 

(۱۰) آب ج , افاضة » هاسش ‏ ۰ افادته (خ) افادة (خ)د : افادته و اضافته . 
(۱) أب ج : - كما (۱۲) و : ل الله 

(۱۳) ]بج د هو ز؛ فلما (؛ ۱) و : لمیقاته 
(م۱) ب : - اه ء د : 4 تعالی ‏ (۱۱) ز: - و اربه 
(۱۷) و : شافهه (۱۸) ج : فکما 


(۱۹-۱۹) ب : قدس الته مصدرها » دو ز ۰ قدس الته تعالی سر مصدرها 


(۲۰) ج د : یسمی 


۳۹ الدرة الفاخرة 


پسمی کتابه ورقماً وخطا ( والقرآن خط '» فله حروف الرقم قبط( واه 
حروف اللفظ » فلما (*یرجع كونه حروفاً منطوقاً مها ؟ هل لكلامالله الذى هوصفته(")؟ 
أو هل للمترجم عنه ؟ فاعم 7 أن الله قد آحبرنا بتییه ؟ 7 صلى الله عليه وسا ") 
(" أنه سبحانه *) يتجلى فى القيامة (؟) ('' فى صور ") مختلفة فیعرف () وبتک(*0) 
(”' ومن كانت حقيقتهتقبل”') التجلى فلا(" ) یبد أن يكون الكلام بالهروف التلفّظط 
بها المسماة كلامالله لبعض تلكث الصور كا يليق مجلاله » وكا نقول (*') تجلتی فى صورة 
كنا يليق جلاله كذلكث نقول :۱ تكلم حرف ("') وصوت کا يليق مجلاله . وقال(*") 
رضى اللهل' ' )عنه بع د کلام طويل : فإذا نت ماقررناه ۲۰۱ تبیْشت (۲) آن کلاما(۳0) 


هذا ۲۳۱ التلو المسموع التلفظ به السمی قرآناً وتوراة و زبوراً وانجیلا . 


(۱-۱) د : - والقرآن یخط (۲) د : وینطبق 
(۳) ب و ز : - به (۸) آب د. + ذا 


(۰) ز : صفة 

(د-م) أ : أن الله تعالی قد اخبرنا نبیه » هامش أ : بنبیه (خ) ء ب : ان الته‌تعالی 
قد آخیر نییه » ج : انه قد اخبرنا نبيه » و : ان الله اخبرنا بنبیه 

(۷-۷) | و: عليه السلام » هاسش | : صلی‌انته عليه وسلم (صح ) »د : - صلی . . .وسام 

(۸-۸) ۵ ۰ - انه سبحائه )٩(‏ ج : یوم القيامة 

(۱۰-۱۰)ج د : بصور» ه : على صور هامش ه : فى صور (خ) 

(۱۱) د : + الناس (۱۲) و ۰ و تلکگ 

(1)۱۳-۱۲: ومن كان حقيقته یقبل » ب : ومن كان حقيقته تقبل » ج : من کانت 
حقيقته تقبل » د : ومن كانت حقيقته یقبل ‏ و : من كانت حقيقته یقبل 


(۱4) ج : لا (۰) و : يقال 
(۱۰) و ۰ یقول (۱۷) و : بحروف 
(۱۸) أب : + ایضا (19) د : + تعالی 
(۲۰) د : قرآناه (۲۱) ج : يثبت 


(۲۲) آب د : + تعالی (۲۳) و : مبدا 
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۸ - قال الشبخ صدرالدین القونوی ('72' قدس الله سره") ف تفسيرالفاحة : كان 
من حملة ما من الله (۳) على عبدی آراد به نفسه أن (*) أطلعه على بعض اسرا رکتابهالکرم 
الحاوى (* على کل ۲۳ عل (7) جسم » وأراه " أنه ظهر") عن مقارعة غيبية واقعة بين 
سفتى) ٩‏ القدرة والإرادة *) منصبفاً (۱۰) حك ما أحاط به العم فى المرتبة الجامعة بين 
الغيب والشهادة » لكن علىنحوما اقتضاه الموطن والذام» وعینه ') حكم المخاطب وحاله 
ووقته بالتبعية والاستلزام ("") : 

4 - فالذى ۳۱ يظهر من کلام هؤلاء الأكابر " أن الكلام (* الذى هو صفته 
سبحانه ليس سوی(*۱) إفادته و إفاضته (7') مكنونات علمه علىمن بريد [كرامه» " وأن 
الكتب المنزلة المنظومة (') من حروف و کلات کالقرآن وأمثاله أيضاكلامه » لكنها (*) 
من بعض صور تلکث الافادة والافاضة ("') ظهرت بتوسط العم والإرادة والقدرة ق 
البرزخ ابحامع بين الغيب والشهادة » يعنى عالم المثال » من بعضص(۲) مجاليه الصورية المثالية 
ها يليق به سبحانه . ('") 


)١(‏ د هو : القنوىء ز : القونیوی (۲-۲) ب د : قدس سره 


()ج زء + بهء د : + تعالى » و: + تعالى به 


(4) ج : اذ (ه-ه) ج : لكل 

)١(‏ و : - علم (۷-۷) ج : آية ظهرت 

(۸) و ۰ صفة (ه-ه) ج : الارادة والقدرة 

(۱۰) ج و : متصفا » هامش ج : منصبغا (خ)» ۵ : و متصیغا 

(۱۱) ج : و غیبه (۱۲) و : - والاستلزام 

(۱۳) د هو : والذی (:۱) د : - الکلام 

(۱۰) د : الا )١(‏ ب : وافاضق و : + والاستلزام 
(۱۷) ج ۰ + الکلمات (۱۸) و : لکونها 


)۱٩(‏ ج : الاضافة » هامش ج : الافاضة (ظ) 
(۲۰) د :+ من 0 دن داو عالى 


1 الدرة الفاخرة 


- فالقياسان المذكوران فى صدر (' المبحث (') ليسا بمتعارضين فى الحقيقة؛ 
فإن المراد بالكلام ق القياس الأول الصفة القانئمة بذاته سبحانه» (7) وفى الثالى ما ظهر (؟) 
ف البرزخ من بعض المجالى الاهية » والاختلاف الواقع بين فرق المسلمين لعدم ضرق 
بين الكلامين والله سبحانه أعلم 1 

5 ۱۳ ۳ َه 5-5 هم سام ل ِ ۳ 

۱ - قال بعضهم ق‌قوله تعالى وذ قال ربکث للملائكة إنى جاعل” 
فى الأرئض خليفة : اعم "2 أن هذه القاولة تختلف باختلاف العوالم التى يقع (5) 
التقاول فيها » فان كان واقعاً فى ( العام المثالى "۲ فهو شبيه بالمكالمة *) الحسيّة» وذلكك 
بأن يتجلى لم اتی () تجلياً مثالياً كتجليه لأهل الآخرة بالصور المختلفة كا نطق به 
حديث التحوّل» و إن كان واقعاً ق‌عام الار واح من حيث نجردها فه و کالکلامالنفسی 
5 ۹ 4 ۱۰ سام د 5 و - ۰ 3 00 
فيكون قولالله ( لم لا اتا قلووم المعنى اراد . ومن هذا يتنيه آفشطن على 

۳ ۳ 5 55 2 ۱ ۰ 5 ۶ ۰ 2 
کلام الله تمای (۱۳) و مراتبه » فإنه عين نکم ق مرتبتر ومعنى قاكم به ی أخرى کالکلام 
لنقسی »و إنه مر کب من اطروف و معبر "بها ۲( فى عالمتی الخال والس ۶ 


(۱) ۵ : - صدر (۲) ه و : البحث 

(۳) د : تعالی (4) ج : ظهرت 

(») د : - اعلم (۰) د : تقع 

(۷-۷) ج د : عالم المثال » ه : العالم المثال 

(۸) ه و ز : للمکالمة )٩(‏ د : + سبحانه وتعالی 

(۱۰) ب : + تعالی » د + سبحانه و تعالی 

(۱۱) د : + سبحانه وتعالی (۱۲) د : + وتقدس ه و ز : - تعالی 


(۱۳) ج : و تعین » هامش ج : و معبر( خ صح ) 
)١4-14(‏ أب : فى العالم المثالی والحسى » هامش : فى عالمی المثال والحس» 
ج ه: فى عالمی المثالی والحسی و : فى عالم المثالی والحسی 


۲ ( القول فى بیان أن لا قدرة للممکن") . ذهب الشيخ ابوالحسن الأشعرى 
(' رجه الله "۲ إلى أن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرةالله تعالى (") وحدها » وليس 
لقدرتهم تأثير فبها » بل (*) الله سبحانه(*) " أجرى عادته بأنه (") يوجد ف العبد قدرة 
واختيارك (") (* فإذا لم *) يكن هناك مانع آوجد فيه فعله القدور مقارن لم ') فیکون 
فعل العبد مخلوقاً لله (۰) إبداعاً و إحداثاً و مكسوباً للعبد » و المراد بكسبه إياه مقارنته 
لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه ('') تأثير أو مدخل ق وجوده سوى كونه 
محلا له . [ه4] 

۳ وقال الحكماء : هی واقعة على سبيل الوجوب وامتناع التخلف (۳) بقدرة 
خلقها (۳) الله تعالى فى العبد إذا قارنت حصول الشرائط وارتفاع الموانع . 

۷6 - ومذهب الصوفية القائلين بوحدة الوجود أن الوجود (*) الق (' سبحانه 


وتعالى*') لما تنل من مرتبة وحدته و طلاقه إلى مراتب 77" التكثر (۳) والتقيد (' إما 


(۱-۱) د ۰ القول فى أفعال العباد » ه و : - القول . .. . للممكن ؛ هامش و : القول 
فى الاختيار (صح) زء فى بيان ان لاقدرة للممكن 


(0-0)آ : رضى الله عنه » ب : رضى الله تعالى عنه» دو:- رحمه الله 


(۳) أب ه : - تعالى (:)ب:-ل ان 

(ه) ب : - سبحانه»و : + تعالی ‏ () ب : بأن هامش : بأنه (خ) 
(۷) د : واختیار (۸-۸) هامش ج : اما اذا لم (۵) 
)٩(‏ ز : لها (.۱) دزء + تعالی 

(۱۱) د ‏ - منه (۱۲) ج ۰ + عنها 

(۱۳) ز : پخلقه (۱4) ج : وجود 


(ه  )۱۰-۱‏ : تعالی » ط : سبحانه (۱۰) ط : مرتبة 
(۱۷) دط : الکثرة » هامش : الکثرة (خ) هامش د . التکثر (خ)» ج : الکون 
(۱۸) ج د ط: التقیید» هامش د : التقید (خ) 


تنزل بأحدية جع (') حميع صفاته وأسمائه » فکا تقيدت " ذاته فى هذا التنزل بحسب 
استعدادات القوابل ") کذلکث تقيدت () صفاته وأسماق ه محسبها » فعلم العباد (* وإرادتهم 
وقدرتهم*) كلها صفات الوق سبحانه () تنزلت من مرتبة إطلاقها ( إلى مراتب التقید) 
سب استعدادات العباد » (") فأفعاهم الاختيارية واقعة بقدرةالله وحدها () لكن بعد 
تمزضا إلى مر اتهم! ') وظهورها رم وتقيدها لجسب استعدادامم و لس شم قدرة وراء 
ذلکث . ومعی كونها 0 | مكسوبة ۳ آن 1 لخصوصیات استعدادامم 0 مد خولا" فى 
تشیل القدرة المتعلقة مها 00 اک فمها 0۱ أن شم تأثيراً فها 5 

ه/ا_القول 0 فى صدور الكثرة عن 0 الوحدة . ذهب 0 الأشعر ) 
إلى جواز استنا اد آثارمتعددة إلى مور واحد سيط 3 و کف لاجو زون ذلكثك وهم فائلون 
بأن هیع المکنات المتكثر 5 کثرة لاحصی مستندة ("') بلا واسطة إلىالله تعالى " مع 
كونه (* ع '؟ عن التر کیب ١‏ 


(۱) :جع (۲-۲) ج ط : الوجود بحسب المراتب 
(۳) ط : تقید (4-4) ج : وقدرتهم وارادتهم 

(ه) آ : + و تعالی 

(كست)ج : - الی.... التقيد » د ط ٠‏ , التقييد » هامش د : التقيد (خ) 
(۷) د : القوابل » امكل | + القوابل 00 

(۸) ط : - وحدها )٩(‏ ج ط : مرتبتهم 


(۱۰-۱۰) ط : منسوبة الیهم . -۱۱) د : لهم 

(۱۲)ج : + الغیر 

(۱۳-۱۳) 6 فى صدور الكثرة من 6 ده فى صدور الكثير من ( هامش د ۰ صدور 
الکثرة عن الوحدة » ط : فى كيفية صدور الکثرة عن 

(۱4) د : ذهیت 

(۱۰) 1 : الاشاعرة » هامش أ ٠‏ الاشعرية (خ) 

(15) د : الكثيرة (۱۷) د ۰ مستئد 

(۱۸) ج: + تعالى )١19(‏ ط : متنزها 


نورالدین عبدالرمن جامی ۱ 


)۲ والكاء منعوا جواز(۱) استناد الاثار التعددة إلى ( الوثرالواحد البسیط‎ - ۷۰٩ 
إلا بتعدد آلاته» (۲) کالنفس الناطةة (*) یصدر(") عنها آثا ركثيرة حسب تعدد آلانها ای‎ 
هى الأعضاء والقوی الحالّة فيها أو بتعدد (” شرط أوقابل”) کالعقل الفعال على رآیهم»‎ 
. نان الحوادث فى (" عالم العناصر") مستندة إليه محسب الشرائط والقوابل المتكثرة‎ 

۷ وأما () البسيط الحقيق الواحد من جميع الجهات بحيث لايكون هناك تعدد 
لا سب ذاته ولا حسب صفاتهاحقيقية ولا الاعتبارية ولا بحسب الالات والشراثط 
والقوابل» كالمبداً الأول » فلامجوز أن پستند إليه إلا أثر واحد . وبنوا على ذلك كيفية 
صدور") الممكنات عن الواجب تعالى كا هو مذهبهم على ما سيأتى إن شاءالله تعالى . ولا 
بلتبس(۱۰) علیکت أن الأشاعرة لما أثبتوا له تعالى صفات حقيقية لم يكن هو بسیطاً حقيقياً 
واحداً من میع جهاته فلا يندرج على رأمهم فى هذه القاعدة . ('") 

ولكل من الفريقين دلائل على ما ذهبوا إليه و قوادح فعا 0-00 
مخالفه » " والظاهر أن الق ما ذهب إليه الحكماء من امتناع صدور الكثرة عن الواحد 
الحقيى » وهذا وافقهم الصوفية امحققون ىذلكك» لكن خالفوهم ( فىكون المبدأ الأول 
كذلكك» فإنهم ثبتون له (۳) تعالى (*) صفات ونسبا *' مغايرة له عقلا *") لا خارجاً 


كا سبق » فيجوّزون (0') أن يصدر عنه باعتباركونه مبدأً" للعالم كثرة” من حيث کترةر 


(۱) ط : - جواز (۲-۲) ط : مؤثر واحد بسيط 

(۳) ط ۰ الالة (ء) د ۰ + فانه 

(ه) 1 : تصدر (:-1) ط : الشرط والقابل 

(۷-۷) ]۰ العالم العتصرية ط : عالم العتصر 

(م) ط : فان (9) د : صدو 

(۱۰) ط :+ ولا يذهب (1) ج : فائدة 

(۱۲) ج : خالفهم (۱۳) ط : لله 

(۱۸) د : سبحانه و تعالی ره و ) 1 : تغایره عقلا » د : مغايرة عقلا 


(۱۰) ج : فیجوز 


۲ الدرة الفاخرة 


صفاته() واعتباراته» وأما من حیث وحدته الذاتية فلایصدر عنه إلا آمرواحد من تلکث 
الصفات والاعتبارات ؛ وبواسطته بلحقه(") سا ترالاعتبارات وبواسطة(") کثرةالاعتبارات 
كثرة وجودية حقيقية . 

۹ - فالصوفبة (*) يوافقون الحكاء ق امتناع صدورالكثرة عن الواحد الحقيق) 
ومخالفونهم فى تجو یز صدور الکترة الوجودية عن البداً الأول » و بوافقون المتكلمين فى 
تجويز صدورالكثرة الوجودية عن المبدأ الأول و مخالفونهم فى تجويز صدور() الکثرة عن 
الواحد الحقيق . 

٠‏ ولماكان المتكلمون مجوزون استناد الاثار الكثيرة إلى الواحد الحقيق لاحاجة 
لم إلى تدقيق النظر فى صدورالكثرة عنه مخلاف الحكاء والصوفية » فالحكاء يجوزون أن 
يصدر عن الواحد أشياء كثيرة باعتبارات (') محختلفة » ها أن الواحد له النصفية باعتبار 
الاثنين معه (") والثلثية (8) باعتبار الثلاثة معه(؟) وعدم الانقسام باعتبار وحدتهلاغير. 

١‏ ولا كان البداً الأول عندهم واحداً من کل الوجوه كان معرفة الوجه فى 
صدور (:' الكثرة عنه :') محتاجة ۳۱ إلى لطف قربحة » فنورد الوجه المکن فیه(*) 
وهو(") أن نفرض 7*') الواحد الأول 1 1ءو الصادر عنه ب وهوف المرتبة انیت 
فا | بتوسط ب يكون أثر وليكن ج و لب وحده أثر وليكن د وهما فى المرتبةالثالثة » ثم 


(۱) ج : + ونسپه (۷) ج : تلحقه 

(۳) ج : و بواسطته (4) ط : 1 رحمهم الله تعالی 
(0) ج : صدوره (7) ج : - باعتیارات 

(۷) ج : - معه () ج : و ثلاثية 

)٩(‏ ج : - معه (۱۰-۱۰) د : الکثیر منه 
(۱۱) أج د : محتاجا (۱۲) د ۰ فیه 

(۱۳) د : نهو (۱4) أ: یفرض 


(۱۰) ج : + و هو المرتبة الاولی » ط : .ل تعالی 


نوراندین عبدالرحمن جامی ۳ 


یکون ل | مع ج أثروليكن ».و ل اب مع ج أثر ولیکن زء(') ول امعد أثروليكن ح» 
ول اب مع د أثر ولیکن ط ؛ و لب مع 70" أثر وليكن ی » ولب مع دأثر وليكن 
۵( و ل ج وحده أثر وليكن ل»و ل ز7؟) وحده أثر ولیکن م » ول ج دمعاً أثر 
ولیکن ن » و من اج د أثر وليكن س » ومن ب ج د أثر وليكن ع » و من اب ج د 
أثر وليكن ف . 

۲ الرتبة الأولى ۱ . الرتبة الثانية ب من ١‏ . المرتبة الثالثة ج من | ب » و د من 
ب . الرتبة الرابعة "2 ة من | جءز من اب ج » (7 ح منادء')ط من اب د» (" ی 
من ب ج) ۲( له من ب د۰*) ل من چ(۱ م من ده۹۳("ن من ج د» ٩‏ س من 
اج و01 0'اع من ب بج و01 (5'ف من اب ج 217 وهذه ۱٩‏ انا عشرة*) وهی 
ی( المرتبة الرابعة . 

۳ - و إن" اعتيرنا الأسافل بالنظر إلى الأعالی(۳) مثلا" ب بالنظر إلى ۱ » و ج 
بالنظر إلى ١‏ و إلى ب و الپا؛(۱) و کذلکت فى د 7*' بالنظر إلى | و ل ب و ال كلها 


(۱) د : ن (۲) د: ج 
(۳) ج : ل () ج : ولد » د : ولن »ط : و لب 
(ه) ج : + من (+ه) د : ل من ای 


(۷-۷) د : ی من اج (مم) د : لك من ب ی 


(ه-ه) 1 :م من ز د :م من ىءط : م من ب 

(۰-۰) د :ن‌من ج ی (۱۱-۱۱) د: س من اج ی 

ا لل يت ی 
(1-م)دءفمنا بج ی عط : دمن ب ج5 

(۱۸-۱۵) ج + اثنى عشرة ۰ط : اثنا عشر 

(1)۱0: -فی ( : العالى 

(۱۱) ج : والی کلیهما (۱۸) د : ۲ 


7۳ الدرة الفاخرة 


وعلى هذا القیاس فما دونها ۲٩‏ صارت الاثار والاعتبارات أكثر من ذلکث ۰" فان" (), 
تعدینا هذه الراتب إلى الخامسة والسادسة ومابعدها صارت الاثار والاعتبارات بلان‌اب 
وعکن أن یکون للأول () باعتبار کل واحدمنها فعل وأثر» فیصدر منه (*) بپذه‌الاعتبارا 
موجودات لانهاية ها غبر متعلقة بعضها بیعض . 

۶ - قالوا : ویکون(" ی العقل الا ول بعد صدوره عن البداً الواحد(' ) أربعة اعتبارات: 
أحدها وجوده وهوله من الأول (۸) وماهیته!") وهی له من‌ذانه » وعلمه() بالأول وهو 
له بالنظر إلى ('') الأول (۱۳) وعلمه(۱۳) بذاته وهو له بالنظر إلى نفسه » فصدر 9 ') عنه 
هذه الاعتبارات صورة" فلکث و مادتنه " وعقله و نفسه » " و نما آوردوا 09 درق 
بطريق المثال لوقف (”') على كيفية صدور الآثارالكشرة بسبب الاعتبارات الكثيرة مع 
القول بأن الواحد لا يصدر عنه باعتبار واحد إلا واحد . 

۵ - وم يدعوا أنهم واقفون ("') على كيفية صدور سا رالوجودات الكثيرة.(15) 
ول یتعرضوا لغير الأفلاك النسعة ‏ و نما أثبتوا عقولا عشرة لانه لا عکن أن یکون أقل" 


(۱) ج : دونهما (۲) د : بأن 

(0)ج : + تعالی (4) ط : عنه 

(۰) ج ط : یکون )١(‏ ج : المواحد»ط : ل تعالی 
(۷) اج د : أربع (۸) دط ء + تعالی 


(1)آ : والثانی ماهیته » هامش د: الثانى (صح) 
(۱۰) أ: والثالث علمه هامش د : الثالث (صح) 


(۱۱) اج د : فی (۱۲) ط : + تعالی 
 )۱۳(‏ : والرابع علمه» هاسش د : الرایع (صح) 

(4١)ج‏ : فیصدر (۱۰) ج : او روا 
(۱۰) أج : ليتوقف (۱۷) ج : وافقوه 


(۱۸) د : المتکثرة 


تورالدين عبدالرحمن: جامن 1 


منها نظرا () إلى الأفلاك التسعة () الكلية» ( وأما أكثر ۳) فقد ذكروا أن الأفلاك كثيرة 
وحركاتها ختلفة» ويحب أن يكون لكل واحد عقل ونفس » ول يتعرضوا للكواكب (*) 
السيّارة والثابتة»(*) فجوّزوا (0) أن بصدرمن() المبدأ الأول وجود جميع هذهالموجودات 
بعضها بتوسط بعض و باعتبار دون اعتبار » " وهذه الاعتبارات ليست مفروضة (*) 
ولست(؟) بعلة (۰) تامة لشىء : ('' بل (عا '') هی اعتبارات انضافت ۳ إلى مبدأ 
واحد؛ فتکنر(۱۳) بسا معلولائه » (*۱) ولاجب کون الاعتبارات أموراً وجودية عينية” 
بل بکنی کونها عقلية" » فإن” الفاعل الواحد تفعل بسپب اختلاف آمور عقلية وجودية أو 
عدمية أفعالا )٩(‏ کثرة . 

۸٩‏ وآما الصوفية احققون فقد جوّزوا ف البداً الواحد كثرة الاعتبارات 
المنتشعة(”') بعضهاعن بعض المبتدثة("١)عن‏ (*') اعتبارواحد هوالصادرالاول وینتثیء(۱۹) 
هه 9 ) الاعتبارات الأأخر » ویصدر("۲) بتوسط هذه الاعتبارات أمور وجودية عينية 


فى مرتبة واحدة . 


(1) ج : بالنظر (۲) ج : - التسعة 

(0)ج ٠‏ وما اكثر منهاءط ٠‏ لا لانها لايجوز ان تكون | كثر 

(4) ج : + السبعة (0) هامش د : والئوابت (خ) 
(5) ج : فيحوز (۷) جط : عن 

(۸) ج : معرضة (ه) ط : ولا 

(۰)ج : علة (۱۱-۱۱) :و الما » ط : انما 
(۱۲) ج : اضافت (۱۳) ج : فیکثر 


(۱۸) ج : معلوماته » د : معلولات (۱۰) ط : آفعال 
(۱۰) هاسشی د : المتشعبة (خ) ۰ (۱۷) ج : المبتدأة 
(۱۸) أ: من (19) ج : و ينشىء » ط : فینتشیء 


(۲۰) ط : عنه (۲۱) ج : تصدر 


الدرة الفاخرة 


۷ - وهذه الأمورالوجودية تنقسم ( أولا” إلى قسمين : ۲ قسم لا حكم للإمكان 
فيه إلا من(') وجه واحد وهوكونه فىحقيقته مکناً مخلوقاً» فإمكانه فيه معقول بالنظر إليه؛ 
فلا يتوقف () قبولّه للوجود من موجده واتتصافته به على شرط غي رامق سبحانه : 
وهذا القسم له الأولية الوجودية ف مرتبة الإيجاد » و مختص بهذه المرتبة (؟) القلم الأعلى 
والملائكة المهيسمنة (7) والکمل والأفراد من بعض الوجوه» (7) يعنى من حيث (" أرواحهم 
المجردة") لا من حيث تعلقها () بأبدانهم العنصرية » والقسم الآخر» مع أنه مکن() ی 
ذاته»('' وجوده متوقف") على أمر وجودى غير ('' محض الوجود'') الق (۱) وهذا 
الأمر الوجودى إما واحد کالقم مع اللوح وإما أكثركا ق‌سانرالوجودات . 

۸ - وظهر(") من هذا التقریر(؟) أن الصادر الأول على مذهب الحككاء موجود 
عينى لاموجود ق رتبته 1 وهوالعقل الاول » وعلی مذهب الصوفية 2١7‏ نسبة عقلية 
اعتبارية سابقة على سائرالاعتبارات لا العقل الأول» فإنهم يثبتون ق رتبته("') موجودات 
اش كا رو 


(۱-۱) 3 أول ما ينقسم فسمون » دء الى ما يتقسم فسمين » ط: أول ما تنقسم 


الى قسمین 
(۲)ج : فى (۳) 1 : + عليه 
(4) ج : الرتبة (0) ج : المهيمية 
(5) ج : الوجود (۷-۷) هامش أ : تحرد (ظ) [ آرواحهم] 
(۸) د : تعقلهم » هامش د : تعلقهم (خ) 
)٩(‏ ج : یمکن 
(۱۰-۱۰) ج : وجوده یتوقف » د : یتوقف وجوده 
(۱۱-۱۱) ج : مختص بوجود (۱۲) د : + سبحانه » ط ۰ + تعالی 
(۱۳) ط : فظهر (۱4) ج : التقدیر 
(۱۰) ج د : مرتبته (۱۰) ط : + رحمهم‌انته تعالی 


(۱۷) ج : رتبة د : مرتبته 


٩‏ - قال الشيخ صدرالدين القونوى ('قدس الله سره") : وذلكك الواحد الصادر 
ولا" (') عندنا هو الوجود العام" المْفاض على أعيان المکنات » يعنى الأعيان الثابتة لها » 
وهذا الوجود مشترك بين الق الأعلى الذى هو أول موجود عند الحكم المسمى بالعقل 
الأول ۳۱ أيضا وبین(*) سائر الموجودات » ولیس(*) ذلکث الصادرالواحد هوالعقل الأول 
كا يذكره أهل النظر من الفلاسفة: ثم قال ” قدس سره") بعد ذلكك : وهذا الوجود 
العام" ليس بمغاير فى الحقيقة للوجود الحق الباطن المجرد عن الأعيان والظاهر إلا بنسب 
واعتبارات كالظهور والتعين والتعدد امحاصل له بالاقران و قبول حم الاشتر الك . 

۰ ولا يخنى على الفطن (") أنه إذا لم يكن الوجود مغايرا (*) للوجود الحق(') 
فى الحقيقة لم يكن الصادر 7 ") هوالوجود العام" باعتبار حقيقته بل باعتبار نسبة العموم 
والانيساط» ('' فالصادر الاول عندهم فى الحقيقة هونسبت العموم والانساطء ۲ فإنه 
لولم بنبسط آولا" وم بتصور بصورالأعيان الثابتة فى العلل(" ' ۸ يتحقق قابل أصلا؛ وبعد 
ماتحققت القوابل لولم ينبسط عليها لم يوجد موجودعینی أصلا . 

١4-وهذله‏ النسبة الانبساطية (۱۳) تحققت النسب ٩*(‏ الأسمائية(* "2 للذاتالإطية 


(۱-۱) 1 : - قدسالله سره » د : قدس سره » ط : قدس انته تعالى سره 


(۲) د : الاول (۳) ]د : - الاول 
(4) ج : وهی (ه) آ : لیس 
(:-1) أ : قدس الله سره (۷) ج : + العارف 


(م) ] ۰ باعتبار مغایرته » هامش أ : باعتبار مغايرا للوجود (خ صح) 

(4) د ۰ + مبحانه » ط : + تعالی 

(۱۰) ط ۰ + الاول (۱-۱۱) ج ط : - فالصادر .... والالیساط 
(۱۲) ط : + المحقق 

(۱۳) | ۰ والانبساط » هامش : الانبساطية (خ) 

)١4(‏ ط : النسبة (۱۰) ج ٠‏ الايجابية 


والحقائق الكونية فى مرتبة العلم الألمى » فهى سابقة على سائرالاعتبارات لاحاجة فا إلى 
( اعتبارآخر» ") بل الاعتبارات كلها مترتبة عامها » وانبساط الوجود بالظهور بصور () 
القوابل ليس بالمرة » بناء على أصل امتناع صدورالكثرة من (©) الواحد الحقيق » فيجب 
أن بظهر بصورة قابل منالقوابل وینتشیء (*) منها () الظهور بصورسائرالقوابل ("منتشع 
بعضهأ من بعض . 

۲ - وأما انبساطه على القوابل") لایجادها "2 فى العين ” فلايلزم أن یکون *) 
على تلکث النسية : فيمكن أن یکون الصادر ولا" بالوجود العینی اکرمن واحد کا ذهب 
إليه الصوفية الوحدة (' قدسالله آسرارهم ") 


سا کار 


(۱) ج ط : اعتبارات آخر (۲) ج : بصورة 

(۳) ط : عن (4) ط : ينشأ 

)أ 1 : منها (خ) منه ( خ اصح) 

(كسك)ج :- .. القوابل (۷) ط - لاتحادها 

(۸-م) أ يي - فلا. . .. يكون» 
ط : فلا يكون 


۱ 
ندرالا 
تک 


بسي الله الرحمن الرحيم 


١‏ وذهب!') بعضهم إلى أن منشأ الاختلاف هو طلاق لفظ الوجود على مفهوم 
الكون ومفهوم الذات» فن ذهب(" إلى أنه زائد علىالذات أراد بهالكون ومن ذهب إلى 
أنه نفس الماهية أراد بهالذات » فعند تحر ير(" المبحث7؟) برتفع الاختلاف . (*) ومخدشه(۳) 
أن القول بأن ذات الانسان نفس ذاته وماهيته لايتصورفيه زيادة فائدة . 

۲-(۱) فان قلت:یارم‌علی مذهب‌التکلمین أن يكون لكل شیء وجودان [ أ ] 
وعلى مذهب الحكاء ثلاثة (") وجودات » [ب] قلت : أجيب من جانب التکلّمین 
بأن (۲۲0 معنی الخصة من مفهومالكون هونفس ذلكك الفهوم مع خصوصية الإضافة فلا 
تعدد أصلا و من جانب الحكماء بأن هذا التغاير" إئما هو بحسب العقل (*) لاغير فليس 
فى الخارج للإنسان مثلا” أمر هوا ماهية وآحرهو( ') الوجود فضلا" عن أن يكون هناك 
وجودان» على نا لو فرضنا کون الوجود زائداً على الاهية بحسب الخارج أيضا ('"2 کا 
فبياض الثلج لم يلزم ذلكث لأن مفهوء("') العام أوالحصة منه صورة عقلية محضة» " ولو 


رآ هم ن ) 

(۱) أ ه ۰ ذهب (۲) م : -ذهب 

(۳) ن : تجویر (؛) ‏ : البحث 

(۰) : الاختلافات (۰) ه ۰ يجد فيه » م : یجد منه 
(أهمن) 

(۷) من : ثلاث (م) م : + قلت 

)٩(‏ ن : التعقل سه 


(۱۱) ۵ ۰ - ایضا  )۱۲(‏ : المفهوم 


0ّّ(«ص«ص«ص«ص«-«-«-۰-۰-۰ص۰-۰--بص ست سس 


سم فاتحاد (') الموضوع و احمول بحسب الخارج ضروری ۰ فن أبن يلزم فى الانسان 
وجودان . 

(۲) وفيه تأمل» فان اتصاف الاهية بالوجود إنما هو فى العمل لا فى الخارج " كا 
حقّق فى موضعه » فإذا (') تغابرالوجودان (" عقلا” يلزم أن يكون للاهية وجودان ")كا 
لاينى » وأجيب عنه " بأن الوجود العقلى نوعان : وجود أصيل كوجود العلمى مثلا" ووجود 
ظلنى' كوجود المعلومات. والتغاير بين الوجودن عقلا" إنما هو بالاعتيار؟) الثانىلاالأول؛ 
ولا شكدك أن اتصاف الماهية بالوجود فالعقل إنما هو بالوجود (©) الأصيل (") لاالظل : 
ولا يخ على المتفطن الخبي رأن القول بأن (') اتصاف الاهية الخارجية ") بالوجودالخارجى 
إنما هوف العمل پستازم ( أن پرتفع ") الوجود الخارجى بارتفاع العقول ۰۱ رأساً وبطلانه 
أظهرمن أن ينى » كيف ويلزم منه أن لايكون اتصاف الواجب ('') سبحانه!"') بالوجود 
الخارجى إلا ق‌العقل » وإذا (۳) ارتفعت العقول لم يبق موجوداً (* فلايكون واجياً . 

(۳) فان قلت : لايازم من ارتفاع العقل ارتفاع الوجود الخارجى بل ببقی *') 


باعتبار عم الوجد سیحانه » قلت 030 : ما( تقول فى وجود 7*') الموجد سبحانه ؟ 


(۱) ن ٠‏ اتحاد )0( م : واذا 
(۲-۳) م: ‏ عقلا.... وجودان (:) ده : باعتيار 


)0( ه : بوجوها » م ن : بوجود (:) ن : الاصلى 


(۷) هم : فى (۸) م : خارجية » ن : - الخارجية. 
)٩-۹(‏ م : - ان يرتفع (۱۰) م : الوجود الخارجی 

(۱۱) هم : وجوده (۱۲) ۵ : - سبحانه 

(۱۳) هم : فاذا (۱4) ]۰ : + آملد 

(۱۰) م : يتبقى (۱۰) م : قلنا 


(۱۷) م : - ما (۱۸) ۵ : - وجود 


نورالدین عبد الرحمن جادى مه 


' زان توقفه على عامه به () سبحانه ينا الوجوب ‏ ثم اعلم' أن ما قيل من أن ثبوت 
0 لشىء نحسب الخارج مسبوق بوجوده الخارجی إعا يصح ذه عدا الوجود: 
وأما ی() الوجود فلا يتوقف الاتصاف به سب الخارج على وجود سابق » بل ينبغى 
أن يكون عند الاتصاف (" موجوداً ولا شكث أنه عندالاتصاف" موجود لكن بعينهذا 
الوجود لا بوجودآخر » وليس هذا من قبيل الاستثناء فى القدمات (' العقلية فان العقل 
إها محم بذلكك مطلقاً لذهوله عن خصوصية الوجود » فإذا تنبه لذلکث لم يحم بها كلياً 
لا فما عدا الوجود : كيف (") ولوحک بها ") کلیاً يلزم أن يتوقف اتصاف الاهية فى 
العمل بالوجود الخارجی على وجودها نی‌العقل » وانصافها (*) بالوجود فى العمل 1" على 
وجودآخرسابق :6۱ وهلم جراً » فیلزم التسلسل (" ولیس هذا من قبيل التسلسل "ای 
الأمورالاعتبارية فان کل سايق ما بتوفف عليه اللاحق فلایتحقق () بدونه» تأمل . (9") 
[ تعليقةان للمولف : ] 
[أ] بعنی*) الفهوم العام واحصة . 


[ ب ] يعنى (۳) الفهوم العام ('") ("' وحصته والوجودات الخاصه . ٩۲‏ 


0 (۲) ن : الشىء 

(ع) آ : فى ما (؛) هم : -فی 

(ه-ه) ۰ - موجودا.... الاتصاف (۱) م : العدمات 

(0) هم : تأمل () هم : به 

)٩(‏ م : وایضا فيها (۱۰۱۰) هم : - على....سابق 
(۱۱-۱۱) م : -ولیس . . . . التسلسل 

(۱۲ ۵ : تحقق (۱۳) م : فلیتأمل 

(أجد هن ) 


(۱4) : ای » ج : معنى () 1 : ای 
ز:۱) ] ۰ العام (۱۷-۱۷) أج : والحصة والوجود الخاص 


ممصي وب وب ب يب وس سوسم ب سبج سوس سي سس وو سب ل ب ع مسبت ح رس 


هوه الدرة الفاخرة 


۳ - يعنى (') المفهوم العام والخصة . 

؛ - فسقط () بذلكث مايقال من أن معنى الوجود مفهوم اعتبارى غير موجود فى 
الخارج ومعلوم لك ل أحد » وحقيقة الواجب موجودة غيرمعلومة فلايكون هو [ أ] إيَاها. 
[ب] فان ما (" هومفهوم (*) اعتباری و معلوم") لكل أحد إنما هو هذا الفهوم الخارج 
عن حقيقة الوجود لا ۱) حقيقة الوجود . 

[تعلیقتان للمولف : ] 

11 أى الوجود ۱ 

۳ أى الحقيقة . 

- (۱) اعم إن معی ( الوجود والکون ') والثبوت ۷ والحصول والتحقق [ذا 

أريد ما العیالصدر ی مفهوم اعتباری‌من العقولات الثانية الیی‌لاحاذی ما آمر ق‌الخارج؛ 
وهو زائد علىالحقائق * كلها (" واجبها وممكنها بحسب الذهن بمعنى أنه (۱۰) للعقل") أن 
يتعقلها محردة عن‌الوجود أو ل" ثم محر علا بالوجود» لا( حسب الخارج بأن يكون 


ف الخارج أمرهوالماهية وآخرهوالوجودء(”' ' وأننهغير" "" محمول على الموجودات الخار جية 


------2 و ب و 
(أبهم) 
(۱) ب : آی 
(آ هی م ) 
(۲) أى : فیسقط (۳-۳) ه : یکون مفهوماً اعتباریا و معلوما 
(4) م : امر (ه) م : و 
(آب ی ) 
(ط ی ن) 
(۱-۰) ن : الکون والوحود (۷) طن : - والثبوت 
(۸) ۵ : الذوات )٩-٩(‏ ن : - واجبها. ... للعقل 
(۱۰)ط : ان (۱۱) ط ۰ ولا 


(۱۲-۱۲) طن : وغیر 


اورالدين يه و بعامن ۰ 


مواطأة” بل الذهنية أيضاً إلا (') على حصصه التعينة بإضافته () إلى القائق فا ذهب 
إليه الحكماء من أن الوجود الخاص الواجی الذى هو عين ذات الواجب تعالى () فرد 
من آفراده " غير گحیح رش 3 یصح ذلکث وهم مصر حون () يأنه من المعّولاات 
الثانية الى لاحاذی مها آمر فى الخارج كنا مر . 

(۲) ثم إنه لايشكك عاقل فى أن الوجر د بلعی الذ کور عتنع أن یکون موجوداً 
فضلا" عن أن يكون نفس حقيقة الواجب () (" الذی هو مبدأ الوجودات» ") فکیف 
بط" بالصوفية القائلين بوحدة الوجود ووجوبه (*) أنهم أرادوا بالوجود المعنى المذكورء 
' ویورد عليهم ما پورد؟) على القول بهذاء والذی بفهم )'١(‏ من تصفح کلام عققهم 
هوأن ثمة أمراً آخر سوی الاهیات والو جود بالمعنى الذ کور يسبب (''! اقترانه بالاهیات 
وتلبسها به يعرض الوجود بالعنی الذ کور للاهات » وذلکث الأمر هو الوجود حقيقة » 
وهوسقيةة الواجب تماق . والوجود بالعنی(") الذ كور اثرمن آثاره وعكس من أنواره» 
وهو (۳ متحتتی ۱٩‏ فى نفسه") عفّق | (*') سواه قائم بذاته موم (7') لما عداه؛ لیس 
عارضاً للاهیات بل الماهيات عارضة له قائمة به على وجه لاینخل" بكمال قدسه و نعت 
جلاله » ("' وسيأنى بسط (*') الكلام فى ذلكث إن شاء الله تعالى .۲۳) 


(۱) ط : بل (۲) ن : باضافة 
(۳) ن : - تعالی ()) ط ۰ كيف 
(ه) ط : يصرحون 1ط د تعالي 


(۷-۷) ط ۰ الذى.... الموجودات » ن ٠‏ مبدأ الموحودات 


(۸) ن : و جوابه 

(+-4) ن : ویورد علیهم ما يرد » ط : فرد علیهم ما درد 

(۱۰) آأی: نفهم (۱۱) ن : سیب 

(۱۲) ط : - بالمعنی (۱۳-۱۳) ط : - متحقق فى نفسه 
(۱۰) ۵ : بما 


)١ 4‏ د : يتحةق 
0 0 (۱۷-۰۱۷) ط : - وسيأتى .... تعالى 


(۱۰) ط : مقیم ن:مقدم 
(۱۸) ۵ + - بسط 


۳ الدرة الفاخرة 


5 - لیس للو جود آفراد حقيقية كنا للانسان مثلاء فإنالوجود حقیقةواحدة لانکثر 
فا » وافرادها باعتبار إضافتها إلى الاهیات ‏ والاضافة أمر اعتباری » فلیس ها آفراد 
موجودة متغايرة (' حقيقية مغابرة ') لحقيقة الوجود . 

- فإنه () مختلف ىا للدزئيات مع أنه عارض واحد کالبیاض مثلا فنَاننّه مختلف 
ی جزئیاته وذلکک الاختلاف لاابخل" زو ی( 

۸ - ذهب أهل الله إلى أن الوجود باعتبار تنزله إلى مراتب الا کوان وظهوره فى 
حظا برالامکان وكثرة الوسائط یشند خفاژه فیضعف(*) ظهوره و کالاته » وباعتبار قلّها 
پشتد نوریته ویقوی ظهوره فیقوی ظهور قالاته وصفاته » فیکون اطلاقه‌عل‌التوی أولى 
إطلاقه على الضعیف . 

9 التفاوت ليس قى حقيقة الوجود بل فى ظهور خواصه من ن العلية والعلولية 
وشدة الظهور ی الا ( الذات (' وضعفه ىغيرالقَارَ الذات»*) ؟ا أن التفاو ت بین(۲) 
أفرأد الإنسان ليس فى نفس الإنسانبة بل بحسب ظهور خخواصها فا » (0) فلوكان ذلكك 
التفاوت مخرجاً لاوجود م نأن يكون عين (') حفيقة ة الأفراد (:') لكان مر جا للإنسان 
من أن يكون عبن -حقيقة ة أفراده » والتفاوت الذى بين أفراد الإنسان لاعكن مثله ىأفراد 
قي ءاخر منالموجودات ؛ ولذلکث صار بعضها أعلى!'') مرتبة” وأشرف مقاماً من الأملاك 


(أهىم) 
(۱-۱) أى ۰ حقيقية مغايرة » م : حقيقته مغايرة 
(أهمن) 
(۲) م : بانه (۲) ذ : بواحدته 
( هی م ) 
(4) م : فيتضعف 
(أهمن) 
(۰) ن ۰ قار (1-5) ] : - وضعفه, . .. الذات 
(۷) م : عن (۸) ۵ : - فیها 
)٩(‏ م : عن (۱۰) 1 : افراده 


نورالدين عبدالرحمن جامى /اه 


وبعضها أسفل رتبة" وآخسش حالا” من البواتم 

٠‏ قال الشيخ صدرالدين () القونوى () (" رضى الله عنه ")ی موضع تصدی 
فبه لتعليل مسئلة (*) من مسائل هذهالطريقة باسان آرباب النظر : اعله" أن غرضى من‌ذکر 
هذا التعليل لیس هو تقرير صحة هذه المسئلة (7) عند السام‌ین بهذا التعليل (') ولا بیان 
مستندی ق القول ما » فان الستند والدليل عندى فى هذا ومثله إنما هوالكشف الصريح 
والذوق الصحیح بل ذكر هذا و تحوه يقع فى غااب الأمر تأئيساً المحجو بين وأه ل الإعان 
الضعيف هذه الطريقة وأرباءها " لبقية ") حك تردد " باق فى محلهم ۱ . 

۱ - کذا قال (*) عينالقضاة اممذای قدس سره فى تماهيده» وقال أيضا فيها: 
لاتبادر إلى التکذیب فما لایدر که عقاکث الضعیف ‏ فان العقل خعلق لإدراك بعض 
الوجودات کا أن ۳ خلق لادر ال بعض انحسوسات » و هو عاجز عن إدراك 
(:' الشمومات والسموعات '') والذوقات » فکذلکث العقل بعجز عن إدراك کثیرمن 
لوجودات. نعم مومدر له( ) لاشیاء(۱۳) محصورةقليلة بالاضافة إلى کترة(۳) الوجودات 
الى هوعاجزعن إدرا کها . 

۲ - قال الشیخ صدرالدین القونوی (۹) : إن للعقول حداً تقف (۳ عنده من 


رآ هی ع ) 
(۱) ی : العین و 
(۳-۳) ه : قدس الته قعالی سره » ع + قدس سره ۱ 
(4) : مسألة روم - المسغلة 
(۰) ی : الدليل (۷) ع : ببقية 
(م) ع : كلهم 

رآ هی م ) 
)۹( ه ۰ قاله ۰ ۰۰) م : المسموعات والمشمومات 
(۱۱) م : يدرك (۱۲) م : الاشیاه 
(۱۳) م : كثيرة سن 

(امیم) 


(۱4( ه : القنوی قدس سره » م : القنوی 


(۱۰) م 


حيث () هی مقيئّدة بأفكارها » فقد حك () باستحالة أشياء (') كثيرة هی ؛ عند أضواب 
العقول الطلقة من القيود المذكورة » من قببل المکنة (*) الوقوع بل واجبة الو قوع لانه 
لاعن للعقو ل الطلفة تقف(۲) عنده بل ترقی() داعاً فتتلیی (") من‌امهات العلية واضرات 


© م 9 0 


الا طبة ٠و‏ على الحملة : ) ما یفتح آنه للد اس دن ر مه فلك ممسکت امهنا 


وما یشک فلا مرسل" 1 مین" بعنده وهو الع ربز ا 7 

۳ - (۱) اعم " أن )٩(‏ ' 7 الک الوهاب ') عر شانه () أعطى لاونسان ٩‏ 
عدة قوى ظاهرة وباطنة بيترتب على كل منها نوع من الاثار ؛ ولکن اقتضت حکته أن 
لایبلغ( 'قدرهذه"') القوى مبلفاً يترتب عليه جميع مر اتب تلكث الاثار ۰ فلایکون(* اقوته 
البصريه تتى بابصار") کل ما عکن أن صر ولاقوته 7 '! السمعية بسماع كل ما يمكن 
أن یستمم إلى غيرذلكك »و کذلکث قوته العقلية أيضاً » و إنكان 20 أتم قرام ("1) 
لين ۱ انمي شا ما أن تدرك ('') حقائق الأشياء وأ<والها حتى الأمورالإخية إدر اكاً قطعياً 


لابب معه ارتیاب (:') اصلا" , 


(۱) هم :لاما (۲) م : يحكم 
(۳) ی :امور (4) ه : - الممكنة 
(ه) م ٠‏ دقف 6 ه :۰ تترقى 
(۷) هم : فیتلقی 
(أجى س ) 
(۸) ج  :‏ ان )٩-۹(‏ ج س : الوهاب الحكيم 
(۱۰) س ‏ اسمه (۱۱) ج س : الانسان 
(۱۲-۱۲) 4 ۱ فرد من القوى (۱۳-۱۳) دن * فالةوة|! ليصرية لا تقدر بابصار 
)١4(‏ ج : - یکون (۱۰) س : القوة 
(۱۰) ی : كانت (۱۷) س : قوة 
(۱۸) س : ليست () ج : یدری 


ل 0 سس : الشک والارتیاب 
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(۲) كيف و القلاسفة الذن بد عون 2 ی علموا هیع غوامض الا میات 
رمتلال العقل و زمون أن معتمّد مم تلكك يقينية واد ک نوا از کیاء 7 أجلاء در وا 
عن تحقيق ما عرانی أعينهم ومشاهد أبصارهر وهوا سم احسوس حتى اختلفوا فى حقيقته» 
وكذلكف 7“ اختلفوا فى حقيقة التفس ای هی )٩(‏ أفرب الأشياء هم اختلافا كثيراً . 
نمن کا ن مبلغ علمه أنه ما عرف حقيقة نفسه ولا حميقة ة بنیته يأخذها بيده و پنظر لآ 
هع ادن (1 غاية جهده و تشک ر فم! طالباً للاصلاع على حميقم! كيف ين 1 هو 
بنفسه أوغير”ه به") أنه وقت+ باستقلال عقله واستبداد () فكره وقوفاً قطعياً على اسرار 
أحوال اتصانم ذى العز ة واخروت وا و احقاص 1173" واخاص, مه فاق الک وامل‌کوت. 

۳ نا 3 فيد ۲ تحص :رن الرتبة ی غُصنه والذكاء قلیل! ۲ المعرفة 


۶ 5 
9 "') بلعيو د لعن قل 57ت قن كم یت رف 
8 بأء شمن 7 ا 8 6 يمدت مها اجب ويتحير ق تیف 
: ص 5 ۰ 2 عر 5 ی ی 


24 مر و | ۳۴ 5 5 ۱ 
حاها ا تقو و لا بتدسم لأحد عجر اسر لدعم و فعدایتش 722۱ ۲ 
۰ ۳9 0 00 0 500 ۱۷ سر 
وصه نه وعر مت مضلو عازه صارت اهون وان من عوبه ( هذا ااء! !جز الد ی دا 


۲۱ 9 ت را ه» ۰ 1 !۰ - 16 3 
فزن رعضاً منها . وإن كان هما ما )5 العمل فيه ۹ ,زفامه الدلیل : فکتر ‏ و 


(۳) س : و کدا ره 
ز*) ی و عدا (5-:) س - هو ... دن 
7 (م) س : استبذال 


(۱۳) ج : فسن ۰ س : - مر (1-؛١)‏ س : مسنور [؟] 
)٠١-16(‏ جح : - فعجائب . 0.0 . ارمسطو 


رركن عرم 3 الى (107) سن : مونة 
(۱۸-۱۸) س : فيه العقل (11) س : فكثيرا 


7 الدرة الفاخرة 


لابهتدی() فيه إلى سواءالسبیل | لا بتعلم (") من هو مو ید من عند ۱ الله بالابات 
الظاهرة الدالة (*) على صدقه ( فى أقواله "۲ (" و رشده ی‌آفعاله ۰ ولقد أنصف من 
الفلاسفة من قال : لاسبيل ف الإلهيات إل اليقين و |نماالغایةالقصوی‌فما الا خذبالالیق‌والا وی 
ونقل هذا عن فاضلهم () أرسطوا (),۳) 

6 - قال () بعض الافاضل : العقول لا بشرط شیء) أصلا" هوالسمی 
بالكلى(' ') الطبیعی » ویصیر ۳۱ عقارنة العی (۳) السمی بالكلى النط ی (۹) كليا عقلياً : 
والكلى الطبیعی و إن" كان مقارناً ععنی العموم والخصوص ف العقل والخارج ضرورة" 
فإن(*') للعقل أن يعقله من غير التفات 7" إلى ما يقارنه » وهو بهذا الاعتبار موجود نی 
الخارج بحلاف المنطنى والعقلى » و إن كان فى الخارج غير جرد عن معنى الخصوص 
أصلا , 

۵ - (۱) فوجوده(۳) ما زائد على الحقيقة () ذهناً وخارجاً أو ذهناً فقط إذ 
لامعقولبةلعکسه » وحينئذ إن (' '! كان الواجب عبارة عن المجموع يلزم قيه(:') التركيب 


(۱) س : بهدی (۲) ی س : تسلیم 

(۳) ی : - عند (4) س : الدلائل 

(0-ه) س : من احواله (۱-1) ی : - ورشده فى افعاله 

(۷) س : افضلهم 20 ون 
(أى م ع ) 

)٩(‏ م : وقال (۱۰) مع : - شیه 

(۱۱) م : الکلی (۱۲) ع : ویکون 

(۱۳) م : - المعنی (۱4) م : الطبیعی 

(.۱)ی : الا أن )۱٩(‏ م ع : التفاوت 
(أدفص) 

(۱۷) ص : فهو (۱۸) د ص : حقيقته 


(۱۹) ف : اذا (۲۰) ف ۰ مده 
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العقلى والخارجى معا أو العقلى فقط وكلاهما باطل () بالنسبة إلى الواجب تعالى كا بیین 
فى موضعه» وإنكان عبارة () عن المعروض فقط يازم احتياجه إلى الغير ىوجوده وهو 
وجوده ؛ وإنكان عبارة عن‌العارض‌فقط فان كان ذلك العارض موجوداً خارجياً حتاج 
‌وجوده وبقائه إلى المعروض وهو ينا الوجوب و ان کان أمراً اعتبارياً يلزم أن يكون 
مبدأ الوجودات غيرموجود وهوباطل . 

(۲) 7(" وإما وجوده‌عینه ") ذهناً وخارجاً وحینثذ لامخلو ما أن يكون هذا الوجود 
مطلفاً أو متعینً » فان" كان مطلفاً فقد ثبت الطلوب وان كان متعينا (يلزم أن لايكون*) 
التعین داحلا" فیه(*) و إلا اتركتّب 7") الواجب ۲ تعالى عن ذلکك» ") (* قتعين أن يكون 
خارجاً ۰*) فالواجب مخض ما هوالوجود *) والتعين صفه عارضة له . 

(۲) ولقائل أن بقول : لم لامجوز أن یکون متعيناً بتعين هوعينه ذهنً و خارجاً 
لابتسیز عنه لاذهناً ولاخارجاً» والتعينالمتميزعنه عقّلا" ما هو هذا الفهوم العام العارض 
(:' آوحصته ۱ المتعينة بإضافته إليه لاالتعين الذی هو عينه على قياس الوجود؟ ولاعکن 
التفصى عن هذا الإشكال إلا با يستند إلى الكشف والمشاهذة بأن () ما ذكرتم احهال 
مرّزه العقل لكن الكشف والمشاهدة يشهدان محلافه . 

5 - سلّمنا أنه عينه لكن اعتبارذاته من حيث هی ۳ مقدم على اعتبا ركونه 


تعيناً » والسابق فى الاعتبار هواللائق (۳) بالوجود والمبدئية . فإن' قلت : اللاحق لازم 


(۱) ف : باطلان (۲) ص : - عبارة 
(0-م) د ص . وأما وجوده فهو عینه (4-4) د ص : يمتنع ان يكون 
(۰) ف : - فیه (۰) د : لزم تركب 


(۷-۷) آ ۰ عن ذلك » د ص : و هو محال 

(۸-۸) ص ٠‏ - فتعین .۰... خارجا (۰) دص :+ وهوالمطلق 

(۰-۱۰) : و حصته (1)11 : فان » هامش ‏ : بآن 
(ا هط م) 

(۱۲) ط : هو»م : - هی ۵۱ اللاحق 


یک 


الدرة الفاخرة 


للسابق فلاینفکت عنه قلت :۲ لابأس بأس بعدمالانفكاك فان حميع اعتبارات المرتية (') 
الإلهية أزلية أبدية ولا(") شکث أن المبدأ الحقيى هوالذات المحض . 


۷ - ويكون حینثذ(") الراد بإحاطته (*) و بانبساطه 0 عل الموجودات ظهوره 


بصورها ونجاسه 00( حسما لا(") مومه وكليته : 


۸ القائل (") هو(") الشيخ (:' محی‌الدین ۲ . 
4 - قال المتكلمون : الصفات على ثلاثة أقسام : حقيقية ('') محضة کالسواد 


والبياض والوجود واحياق وحقيقية ذات إضافة كالعم والقدرة وإضافية''') محضة كالمعية 
والقسبلية وق عدادها الصفاتالسلبية » ولا جوز بالنسبة إلى (۳) ذاته تعالى التغير ف القسم 
الأول مطلقك (9') ووز ف القسمالثالث مطلفا وأما القسم(*' الثانى فلايجوز التغير فيهنفسه 


5 0 
و موز ف تعلقه . (۲۱) 


۰ - والفرق بین کلام الحكاء ("' وبينالصوفية"'2 فى ثبات الصفات أن الحكاء 


)١(‏ ط٠‏ المراتب (۲) ط ۰ فلا 
(أب ه ع ) 
(۳) ع : - حينئذ (4) ع : باحاطة 
(ه) ه ع : وانبساطه (5) ه: بحله 
انماع .الى 
(أبدى) 
(۸) ی : قائله (ه) أى:-هو 
(۱۰-۱۰) ب ی : الا کبر» د . سل قدس سره 
(آ هی م ) 
(۱۱) م : حقيقة (۱۲) ه : واضافة 
(۱۳) ۵ : لا 
(۱4) ه ۰ ۳ و فی القسم الثانی » م : ل والقسم الثانی 
(۱۰) ی : - القسم (۱۰) م : متعلقه 
رأآب‌ج ی ) 


(۱۷-۱۷) ب ی ۰ والعموفية 
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وحدرا! ') الذات الواجب بذات مشخصةٍ 1 شخصية "وا الصوفية » (” قدس الله 
آسرارهم» ") فنهم! ۳ وحیدو ها بو حدة انیت مطاقة لاشحصية جزئية » وأثبتوا( :الما صفات 
متكثرة بكثرة اعتبارية هی (7 مظاهرها ف العين . والیچاء منکرون على (') و جودصفات 
تکثرة هى مظاهرها ۱" مع اتحادالذات ") لأن عندهم وجودها واحدبوحدة تصية بمنن80) 
احادها بشىء آخرلامتنا ع صحة (') الحمل بينها . 

۱ - هوعينالقضاةالهمذالى (:') . 

۲ - فصفاته('') نسب ولضافات نلحق() الذات التعالية بقیاسها إلى متعلقام . 

۳ - يعنى العقل الفعال . 

6 أى الشارح احقق . 

" أى لا الصورة . 

۹ أى (۳) ت رکب ۹ مع اعتبار علمکث بذاتکث بذه الصورة » اعتبار 

علمكك بهذه الصورة بنفسها . 


(۱) ج : توحدوا 


( ۲-۲ ب ۰ - قدس .... اسرارهم اج ٠‏ قدس اسرا رهمءى ٠‏ قدس الله تعالی‌اسرارهم 
(۳) أج : - فانهم (4) ب : فاثبتوا 
(ه) ج : من (۱) ب ی : - علی 


(۷-۷) کذا فى المخطوطات الخمس التی تعضمن هذه الحاشية » ولعل الصواب : 
2 ا تحاد ها بالذات 


(۸) ب : ممتع (+) ب : - صحة 
( هی م ) 

(۱۰) ه : ل قدس سره 
(آ هی ع ) 

(۱۱) هع : وصفاته سبحانه (۱۲) ه : یلحق 
(آی م) (آط ی ) 
(1م) (آ هم س ) 


(۱۳) م : + على (14) ه : تركت 


۷ - ولقائل () أن يقول : شرط تعقل الشبىء من غيرحدوث صورة الشبىء () 
أن يكون ذلکث الثیء ذات العاقل أوحالا” من أحواله» لأنذاته واحوال‌ذانه‌آقر سس 
له فلايبعد أن لامحتاج فی‌تعقلها إلى صورة زائدة عليها مخلاف الأمورالباينة له (" 

۸ - فيه تأمّل .فان حصو لالشىء لقابله إنما يكون بالحلول فيه والقیام لاف 
حصول أنما عله فإنه لامعی خصو له لذاعله إلا صدوره عنه و#قّقه عنده و لاشکی أن 
حصوله على الوجه الأول أقرب إلى التعقل بلا صورة زائدة من حصوله على الوجهالثانى» 
تأمل 19 , 

۹ والظاهر(٩)‏ أن هذا أ أيضاً دلیل )1( خطانى لا برهانی ا بشمر به قوله : ( 
فإذا حکت 00 ن غير تعرض لازومالثانى للأول كا تشهد (۲ به الفطرة السلیمة(). 

خر كال 13 ات انحا کات : لا استحصل الشارح” ظّن” الم 
عطلوبه بالمقدمات الخطابية السابقة بر هت" على المطلوب!'') بأنه قد ثبت أن المبدأ الأول 
الح بذاته » وثبت آن‌ذاته‌علقلعلوله» وثيت ۳ تاغل للع 0 بالمعلول » فيلزم من 
هذه المقدمات أن حصول 0 ل نفس تعقله (۳) فإنه لما كان العلتان (©' متحدتين )٩٩(‏ 
يلزم أن يكون المعاولان*') متحدین لامحالة»و كما ۲ أن تغاير العلتين ليس ال( فى 


(أهمس) 
عشي لبانق (۲) هم : - الشىء 
(۳) هم : - له 

(آهم س ) 
(4) س : - تامل 

(أهمن) 
(۰) م : اعلم (51)ن : - دليل 
(۷) [: قولدا )۸ م : یلهد 
)٩(‏ ۵ : سليمة 

(آ هم ن) 
(۰ ۵ : قیل (۰۱) هم :ٍ مطلوب 
(۱۲) ۵ : العلم (۱۳) هم : تعلقد 
(۱4-۱4) م : -متحدتین . . . , المعلولان 
(۱۰) هن : متحدین (۱۰) م 


(۱۱) ۵ : الی 
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الاعتبار ' كذلكك تغا رالعلولن) . 

(5) ولقائل أن يقول : لانسلم أنه إذا كان التغاير بين العلتين اعتبارياً يلزم أن 
بكون التغاير بينالمعلولين أيضاً كذلكك . ألاترى ان" العقل الأول باعتباراته الثلائة صار 
علة لملولاته الثلاثة : العقل والتفس » ولاشكك أنها متباينة غيرمتحدة بالذات » تأمل . 

۱ - فإن الوجود () ليس إلا ذات الأول سبحانه وتلکت() الجواهر و ما انطبع 
صورته فا » فعلمه سبحانه (* بذاته عن ذاته » ۲ وعلمه بتلکك (*) الجواهر وجودها 
وصدورها عنه » وعلمه عا انطبع صورته فما محضورالصور النطبعة فا احاضرة عند‌ها» 
فإنها حاضرة عندالله تعالى(”) واحاضر عند الحاضر حاضر . ولامخی أنه لماكا نكل ماعدا 
الأول معلولاته » " وعلمه ععلولانه وجودها عنده وصدورها *) عنه » فأى حاجة إلى 
توسط الصور () الاطبعة فى تلكك الواهر فى اعتبارعلمه سبحانه (') يسابر ا موجودات؟ 
نم حتاج( ۲ إليه فى اعتبار علمه بالعدومات * لاغير . 

۲ - فلنه إذاكان علمه سبحانه ببعض الأشياء بواسطة‌انطباع صورته فى الجواهر 
العقلية يلزم احتياجه سبحانه فى العلم به إليها , تعالى الله عما يقول الظالون (" علواً 
كبيراً 2 


(۱-) م ۰ - كذلك.... المعلولين 


رآ هم ن ) 
(۲) هاسشی آ : الواجب » م : الاول (۳) م : فى تلك 
(4) 1 : - سبحانه (0) ن : - بتلعك 
(1) ن : - تعالى (۷) من : وصدوره 
(4) ن : الصورة (۰) م : + وتعالى 
(۱۰) هم : يحتاجون (۱۱) ن : بالمعلومات 
(أهمن) 


(۱۲-۱۲) ن ٠‏ علواً كبمراً 
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مم _ لاععنی أنه حدث فى تعقل الحق » تعالی() الله (") عما لابلیق به بل تعفل 
البعض متأخرالرتبة ع نالبعض » وكلها تعقلات أزلية أبدية على وتيرة واحدة . 

4" - هی االعلوم(*) المتعددة المتكثرة بتکتر(") متعلقاتها . 

۵(" خواجه نصیر "۲ ۱" فى رسالته العمولة () فى جواب أسئلة () الشیخ 
صدرالدين القونوى (0') . ") 

5" - وقال أيضاً فى حواشى () تلكث الرسالة : المتعالى (۱) عن الزمان : فان 
الزمان عنده شىء واحد من الأزل إلى الابد متساوى النسبة إليه؛ حيط (۳) علمه بأجزائه 
على التفصیل وبا 77" يقع فى أجزائه شيعا بعد شیء فکأن *') الزمانی (7') كن بطالع 
كتاباً (' يعبرنظره”') على حرف بعد حرف ۰ فيكون(*1) حرف قد عبرعليه » وحرف 


(أهىم) 

(۱) ه : سبحانه وتعالى (۲) هم:-الل 
(أدون) 

(۳) د : الاشياء هى () ن ٠‏ العلم 

(0) ن : بكثرة 
(أدهنس) 

(1-5) أ : وهو نصیرالدین‌الطوسی؛ د : خواجه‌زاده » س : وهو خواجه نصيرالدين 

الطوسى . 

(۷-۷) أ : - فی... القونوی (۸) س : معمولة 

)٩(‏ س : سوال (۱۰) ه : القنوی قدس سره 
(آ هم ن ) 

(۱۱) م : حاشية (۱۲) م : المتعالية 

(۱۳) ۵ : محيط (۱6) م ؛ وما 

(۱۰) ۵ : فکا [؟] (۱۰) ن : الزمان 


(۱۷-۱۷) من : بغير نظرة (۱۸) : ویکون 
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حاضر عنده حاذ (۲ لعينه » وحرف ‏ لم يصل نظره بعد إليه » و التعالی عن الزمان 
كن (7) یکون جميع الکتاب حاضراً عنده وعالماً *) بترتیبه » و عل الأول بالزمانیات 
یکون هكذا . 

۷ إنما () قال قريبة من‌طریقةامکاء لان" أول اللوازم عندالصوفية () النسبة 
العلمية " 6 (' الوجود العام" ") " ثم التعینات اللاحفة إياه باعتبارانبساطه‌علی الماهيات التى 
" أولها(”)العفل الاولومافى رتبتتم مايليهما') وهل جرا( إلى مالابتناهى » وأماعند الحكماء 
فأول اللوازم هوالعفل الأول ثم ما يليه وهلم جرا :۲ . 

۲۸ أى يصّح (''كل منهما'') عنه() حسب الدواعى الختلفة وهذا لايناق 
لزوم الفعل عنه (۳) "عند خخلوص 7*') الداعى ۲۳۱ بحيث لايصح عدمه ولايستلزم عدم 
الفرق بينه و بين الوجب لأنه الذى يحب الفعل عنه (۳ نظراً إلى نفسه حیث لايتمكن 


من الترك أصلا” . 
(۱) م : مجاز (۲) م : وعين 
(0) ن : - کمن (؛) آم ن ؛ عالم 
رآ هی م) 
(ه) م : واتما (5)م: + على ه: + هو 
(۷-۷) ه ۰ وجود العالم (۸) هی : اولها 
(5) م : یلیها 
(۰-۰۱۰) ] ۰ - الی ما.. .. وهلم جرا, ی : وأول اللوازم عندالحکماء العقل الاول 
ثم ما يليه وهلم جراً . 
(آ هی م) 
(۱۱-۱۱) ای: کل منهما » هامش 1 : کل منهما (خ) » م : منها 
(۱۲) آی : عنده (۱۳) ی : منه 
(:۱) ی: حصول (۱۰) وى : الدواعی 


(۱۱) ه م : - عنه 


و" لامخی أن هذا الاتفاق بين الفريقين ۲ نما هو بحسب العبارة » فإن المشيئة 
والارادة عندالحكماء ليس الا العم بالنظام الا کل فعنى توفم ٍن شاء ( الخ أى' : إن 
حصل له العلم بالنظام الا ل أوجد العام وإن' ل حصل له 0 لم يوجد » ومعنى قولالمليين : 
إن أر اد جاد العالم بمد العلم به أوجده وان لم پترد لى يوجد . 

2 - وكيف ستخلف وقصده موجب © ولاشکث آن الا جاب لا يقل إلا مع 
الحصول سواء كان مستنداً إلى الذات أو إلى بعض صفانما کالقصد ههنا (۳. 

۱ - وفى كلام بعضهم 0 بارى تعالى متكلم است 3 و کلام او قدم است» و 
معنى کلام 7 جه باشد *) اطلاع دادن كسى برمعلومات خويش » وباری تعال بدن وجه 
متک است از مرآن که هر" (5) چیزها معلوم خداوند است » و بندگانرا بدان اطلاع 
تواند داد . 

۲ - قال ابن سعید من الأشاعرة : کلامه() سبحانه فى الأزل واحد ليس متصفاً 
بشىء من تلکث الخمسة يعنى الأمر وهی والخبر والاستفهام والنداء » وا يصيرأحدها 
فمالایز الوا رد عليه أنها آنواعه " فلايوجد دونها ومعها آیضا " إذ الجنسلايوجد لا 
فى ۸ صن الشیء*) من أنواعه . والجواب منع ذلكك فى أنواع صل له بحسب التعلق» 
يعنى انها ليست انواعاً حقيقيّة” له حتى يلزم ما ذ کرتم .بل هی انواع اعتبارية تحصل له 
بحسب تعلقه بالاشیاء» "فجازآن يوجد جنسها بدونها ومعها أيضاً . قال‌السیدالشر یف :() 


(أهىم) 
(۱-۱) م : الله (۲) ه م : - له 
(أدى) 
(۳) ی : هنا 
(أدز) 
(4) هامش د : -ل ای بعض العلماء 
(۰-0) د : - جه باشد (5) ز: هم 
(أجد) 
(۷) د : كلامالله (۸-۸) ج : خمسة شىء 
)٩(‏ ج : حل رحمدالله 


نورالدين عبدالرحمن جامى 14 


فلي س کلام ابن سعيد ببعيد جداً كما و )0( هكذا فى شرح المواقف . 

۳ - (۱) قال صاحب الواقف فى بعض رسائله : لفظ المعنى يُطلق تارة على 
مدلول اللفظ وأخری على الأمرالقاتئم بالغير : فالشيخ الأشعرى ( رحهالله' لما قال الکلام 
هوالمعنى النفسى فهم لاحاب منه أن مراده ٠.دلول‏ االفظ وحده وهوالقديم عنده . وأما 
العبارات فَإنما تسمّی کلاماً مجازاً لدلالته على ماه وكلام حقيقة“حتى صرّحوا بأنالألفاظ 
حادلة على مذهبه أيضا لكنها ليست كلامه حقيقة . 

(۲) وهذا الذى فهموه من کلام الشيخ له لوازم کثبرة فاسدة » كعدم کفار من 
أنك ركلاميّة ما بين دفتى الصحف مع أنه علم من‌الد ین ضر ورة(") کونه كلاماللهحقيقة » 
وكعدم المعارضة والتحدى (*) بكلامالله الحقيق » وكعدم کون المقروء واحفوظ(") كلامه 
حقيقة” إلى غير ذلكك ما لاخنى على التفطن فى الأحكام الدبنية . فوجب حمل كلامالشيخ 
على أنه أراد به المعنى الثانى » فيكون الكلام النفسى عنده أمراً شاملا" لْفظ والمعنى حميعاً 
نما بذات0*) الله تعالى وهو مكتوب فى المصاحف مقروء بالألسن محفوظ فى الصدور » 
وهو(" غيرالكتابة والقراءة والحفظ الحادثة . 

(*) وما يقال من أن الحروف والألفاظ مترتبة متعاقبة فجوابه أن ذلكك الترتب 
نما هوفى التلفظ يسبب عدم ساعدة الآلة » فالتلفظ حادث ‏ والأدلة الدالّة على الحدوث 
يجب حلها على حدوئه دون حدوت الملفوظ حمعاً بين الأدلة . 

(5) وهذا الذىذكرناه وان" كان خالفاً لما عليه متأخر وأصحابنا ۲ إلا أنه بعدالتأمل 


(۱) ج : توهموا 

(آب ی ) 
(۲-۲) ب : - رحمه‌النه (۳) ب : بالضرورة 
(4) ب : التحرى () ب : المحفوظ 


(:) ب ۰ بالذات (۷) ب ی : فهو 
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تعرف() حقيقته . ۱) قال احفق الشريف قدسالله سره : وهذا احمل لكلام الشيخ 
مما اختاره محمد الشهرستانى فى كتابه السمتی بنهاية (۳) الأقدام » ولا شيهة فى أنه أقرب إلى 
الأحكام الظاهرية المنسوبة إلى قواعد الملة . من 9©) شرح المواقف . 

4 7 قال عين القضاة الهمذالى!(') فى بعضص(") رسائله الفارسية *) : خدای 
تعالى کامل الذات 7*) وتام الصفاتست» وكلامش ازآلت١(')‏ زبان وحلق وشفه وحنكك 
کم(۱۰) مجارج(") حروف ( محتلفه است ۱۳) مستغنى است » ومرا چون مرادی(۱۳) باشد 
وخواهم(۳) که کسی‌را معلوم گردانم ۳۱ بزبان (۱۳) وحروف واصوات تاج باشم ("") 
تا مراد خود بفهم او (۱۸) رساع (' ۲ وحق‌تعالی‌را بدن حاچت نیست(۲۰ چه‌هرعل "۲ 
که خواهد بىرةه حروف () واصوات دردل(") حاصل کند . كنب فی‌قلوبهم" 


آلایمانت وعلم" بالقلم عم آلانسان" ما لم" بعلم" ۳ لرحمن" علم" 


(۱) أ: یعرف (۲) ب ی : حقيته 
(۳) ب : نهاية (4) ب : من 
(أممس) 


(0-0-) س : بدا نكه عين القضاة همدانی در يعض رسائل فارسیه خود میفرماید که 
(م) ۰ + قدس الله سره » م : - الهمذانی 


(۷) م : - بعض (۸) س : ذات 

)٩(‏ أ : اله ءس : نسبه (۱۰) م : - که 

(۱۱)س : مخرج (۱۲-۱۲) م : مختلفست س : مختلفه 
(۱۳) س : مراد (۱۸) س : - وخواهم 

(۱۰) س : کردانيم (۱۰) 1 : بر زبان 

(۱۷) س : باشیم (۱۸) س : مخاطب 

)۱٩(‏ ص : رسانيم (۲۰-۲۰) س : هر علمی 

(۲۱) ۵ م : و حروف (۲۲) هم : دلی 


(255) ی يل 
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ال آن" » بس هرجه از علم ازلى نصيب دلى آید کلام ازل است » (" و منبع آن عم 
زات, ۱۲و هرگ تهی‌را بعل 1 ازل )را ست" قثل' زان بح 
مدَادًا لكتلمّات رَبى لتفد البحر قبال" آن نفد کلمات ربی . 

ه؛ ‏ قال الشبخ رضىى الله (*) عنه فى المجلد الأول من الفتوحات 7" فى المسائل : 
معنى الكسب تعلق إرادة الممكن بفعلما دون غيره فيوجده (") الاقتدار الإلهى عند هذا 
التعلق فیسمی (*) ذلكك کسباً (') . 


(۱-۱) مس : - ومنیع . . . . ازلست 


(1-0:- وهرگز . > تمس 


(۳) س : درعلم (4) س : ازلی 
(أدهم) ۱ 

(ه) دء + تعالى () دء + المكية 

(۷) م : فوجد (م) هم : مي 


()1: + للممکن 


شرح 


الدرة الفاخرة 


لعبدالغفوراللاری 


بسم اللهالر حمن الرحيم (٩)‏ 


١‏ - قوله الحمدللهالذى تجلى بذاته لذاته: أىعلم” ذاته‌بذاته لابعلم ‏ زائد على 
ذاته» وهذا (" عم على وجه کل جنملی ") » وأشار به إلى السعیّن الأول . 

قوله فتعين فى باطن‌علمه : أى تعیین بعد ذلکث تعيناً ثبوتياً فى باطن علمه» وهذا 
علم تفصيل » وأشار به إلى التعين الثانى . 

قوله ثم انعكست آثار تلکث‌المجالی :ی انصبغ ذاته بأحكام تاكك المجا لى و آثار هاء 
وهذا إشارة إلى مرتبة الامکان أى وجود الممكنات ق‌العن . 

قوله إلى ظاهره : ظاهر الوجود عبارة عنالوجود البحت من غیراعتبارشیع أو 
لا اعتباره معه » وباطن” الوجود عبارة عنعرصة علمهسبحانه. 

قوله فصارت الوحدة كثرة : من غبرتغيرق حقيقة الوجود (' ووحدته الحقيقية؟) 
ومن (* غيرتغير ونقص “) فى صفاته الحقيقية أيضاً لأن الكثرة كثرة نسبية *) . 

قوله کماتشاهد وتعاين : أى تشاهدالكثرة » و هذاظاهر » آوتشاهدالوحدةالی صارت 
كثرة » والمعنى على هذا آن مشاهدله (0) فى الواقع الوحدة قى صورة الکرة سواء 
عرفت أم ( "لم تعرف . 

قوله رجعت تلکث الكثرة إلى وحدتها الآولى : بالخلم عن خواص الكثرات 
وأحكامها وارتفاعها (”) عن نظر شهوده صلىاللها') عليه وسل ی( ') أن يتصل بالوحدة 


(۱) ب د ٠‏ ل و به نستعین (۲ -۲) د : علم اجمالى على وجه كلى 


(۳-۳) د ۰ - ووحدته الحقيقية 00 0 : تغير ونقص 
(0) د : نسبة سس 
(«) آد : او (۸) ب ی : ۳ 


(1) د : + تعالی (۱۰) آب : الى 


الأولى » وهذا هوالمرتبة الخاصة لنبينا (') صلىالله عليه و سل » ولذا لم بصرح باسمه 


1 صل الله عليه وس" . 

قوله الذین لهم فى( ورالة هذه الفضيلة يد طولی : أى ورائة حظ ونصیب من 
هذه (*) بسبب المتابعة» لا أنها حاصلة للم حقية حقيقة بالورائة لما عرفت من 7*) اختصاصها 
به صلى الله عليه وس ') . 

۳ - قوله!"! ان فی‌الوجود واجباً : أى فىمابينالموجودات (" موجود واجب*) 
وجوده لذاته . 

قرله ولا لزم انحصارالموجود فى الممکن : لانحصاره عقلا" فیاوجب وجوده 
وما آمکن وجوده . 

توله فيلزم أن لابوجد شیء اصلا" (): أى لا یکون ثیء موجوداً(۱) وهو 
خلاف الواقع . 


قوله فان” الممكن ون" كان متعدداً الخ ('": يعنى أن طبيعة المکن ‏ و إن كان 
متعدد الأفراد لا يستقلالخ.والحاصل أن الممكن نوع وحقيقة لايوجد بنفسه ولايوجد 
غيره ؛ ولا ينفع تعدد أفراده وادّعاء” استناد بعضها ('') إلى بعض لآن الكلام فى نفس 
هذا النوع و حققه . 

؛ - قوله ذهنا وخارجا ی الرچودالذ ی ین ال جوا هنى . والوجودالخاوجى 
عين الوجود الخارجی کذا تقل عنهم 


(۱) ب د : بتبينا (۲-۲) د ۰ عليهالصلاة والسلام 
(0) د:-فى (4) هامش : + الفضيلة (صح) 
(») د : من (1-5) د : عليه الصلاة والسلام 
(۷) ب : + تمهيد اعلم 

(۸-۸) ب ی : موجودا واجبا . د : موجود وجب 

)٩(‏ د : - آصلا (۰) د۰ ل أصلا 


(۰ د: - الخ (۱۲) د : بعضه 
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قوله ولما استلز م ذلکث اشترالك الوجود ببن الوجودات الخاصة لفظاً لامعنی" 
الخ : فيه بحث بمواز أن یکون الوجودات الخاصة للأشياء عينها » ویکون کل واحد من 
الأشياء بهذا الاعتبار فرداً (') للوجود المطلق » فیکون الوجود الطلق مشتر کاً معنوياً بين 
الوجودات الخاصة الى هی عين الأشياء . هذا وقدیت و هم آن کون وجود الشیء عیننه 
بوجب کون" ذلكث الشىء واجباً بناء" على أن وجود الشیء إذا كان عينّه كان موجوداً 
بذاته والموجود بذاته واجب » وليس كذلكك لأنالموجود بذاته إن" اک بهدأنذاتهمقتضية 
لوجوده وتحققه فلا نسلّم أن وجود الشی» إذا كان عينّه كان موجوداً بذاته مهذا المعنى » 
وان" أريد به أن ذاته مبدأ" للآثارفسلم» لكن لانسلم أن ما يكون کذلکث واجب لجواز 
أن يكو نكونه مبدا" للآثار مجعولا” للفاعل كما أن اتصافه بالوجود يكون مجعولا” له على 
تقد ركون الوجود زائداً . 

قوله لعدم ۱) زولل اعتقاد مطلقه : أى مطلق الوجود ('! عند زوال خصوصيته: 
أى حصوصية الوجود» يعنى رعا نعتقد )٩‏ أن شيئاً موجود نتردد (") أنه واجب آوجوهر 
أوعرض» واجماع ذلکث الاعتقاد مع‌ذلکث التردد يدّل على اشترالك الوجود معنی . 

قوله وبوقوعه مورداً للتقسیم المعنوی : بأن نقول (") : الوجود إما واجی أو 
مکنی» وین" بطلانه بخير ذلكك ۳) فى موضعه » فتن" أراد استقصاء الکلام فى ذلکث 
فليرجع (*) إليه . 

قوله مرادهمابالعينية عدم النمايز") الخارجى : خص الذ کربالوجود الخارجى 
مع أنه كان الکلام فى السابق شاملا" للو جود الذهنی أيضا لأنه لافرق بين الوجودین فها 
ذکر( "۲ فتركه للمقايسة . 


(۱) د ۰ آفرادا (۲) د : فعدم 
(۲) د :+ قوله (4) د : یعتقد 
(20) د : يتردد (1) د : يقال 
(ب) 1: + أيضا (م) د : فلبراجع 


(۰) ی : التمیز (۱۰) ب : ید کر 


ه ‏ قوله ووجودات الأشياء هىهذه الحصص : أى حميع الأشياء الوجودة حتى 
الواجب » وفيه أن الوجود () المضاف » منحيث هومضاف» موقوف على اتصاف الثیء 
بالوجود وكونه موجود فلوكان موجوداً بذلكث الوجود() المضاف لزم الدور وأيضا 
الضاف آمرمعقول محض » والمعقول عندهم غيرموجود » والاتصاف نسبة بقتضی تحفقها 
بالفعل () نحقق الطرفين» وآیضا يازم توقدّف کون الواجب موجوداً عل‌التعقتل » وأيضا 
ل وکان الوجود الخاص للشیء الوجود الطلق مع الاضافة لزم أن یکون قائاً بالشیء 
و من البين أن هذا الفهوم غيرقاتم بالشیء »كيف و معنى الوجود ما له الوجود لا ما له 
وجود الشىء . ويمكن أن يجاب عن الجميع أنه اذا حقق‌علة وجود الثىء يصير محيث 
ینتزع(*) منه العقل مفهوم" الوجود عند التعقل لا 7" أنه قام به هذا المفهوم بالفعل» فعنى 
الوجود(" ما له الوجود بهذا العنی أى ما ۱) برع منه الوجود عند التعقل » ولماكان 
ذلكث موجباً لصحة إضافةالوجود إلى الشىء عبرعن(") وجودالشیء بالوجودالمضاف 
فتأمل . 

” - قوله وكذا بياض الثلج والعاج : فإن' قي لالثلج ليس بأبیض حقيقة كا بين 
فى موضعه, قلنا هو بمجرد أن يرى أبيض يصلح (') للتمثيل . 

[۲] - قوله ۲۰۱ فى الحاشية معنى الحصة من مفهوم الكون ('') هو نفس ذلكك 
المفهوم مع خصوصية الإضافة فلا تعدد أصله” : قيل لابد فى الخصة من خصوصية 
ترجح إضافتها إلى ماهية ما دون غيرها » فإن نفس الفهوم المطلق لایقتضی إضافها إلى 
خصوص شیء» بل نسبتها إلى جميع الاشیاء على السوية » وجوابه ما مر من مسئلة الانتزاع . 


(۱) د : -الوجود (۲) د :- الوجود 
(؟) د  :‏ بالفعل (4) د : ينزع 
(۰) ب : الا (۰) ب : الوجود 
200 ديا (0) أى : من 
)٩(‏ د : يصح (۱۰) د : قال 


(۱۱) ب ی : اللون 
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قوله () فى الحاشية انما هو بحسب العقل () ( لاغیر") فلیس فى الخارج آمر 
هوالماهية الخ : حاصله أن تعدد الوجودات إتما هو فى العقل » وموجوديّة هذا ©) 
الوجود ليس (" حسب العقل")؛ وفيه أن ذلكك یستدعی() أن لاتتصف(") الماهية بالوجود 
لأنكك حکت بأن ليس ی خارجامقل شیء من تلکث الوجودات المفروضة . ويمكن أن 
يجاب بأن القائل بهذا الكلام مانع وذلكك سنده الأخصّ وإبطال السند الأخص لایفید» 
ولانُجاب بمسئلة الانتزاع إذ ليس مذهب الحكراء ذلكك فى مسئلة الوجود . 

قوله (*) فى الحاشية ولوسم فاتحاد الموضوع الخ : يعنى أن الفهوم العام" 
والحصّة موجودان فى الخارج (۱لانهما واحد [ إذ ] لاوجود [ إلا ] للفرد'» لأن الكلى 
وجوده ‏ الخارج عبن وجود الفرد الوجود ۲:۱ فلا يكون فى الخارج إلا آمرواحد ۰ 
فالراد بالمحمول الکلی الذانی وبالو ضوع الفرد الوجود ق‌الخارج . 

قوله() قاحاشية كما حقّق فی‌موضعه الخ : حيث هربوا من‌التسلسل ل وکان 
اتصاف الاهية بالوجود (۳) بحسب الخارج لأن ثبوت (۱ صفة لشیع۳) فرع علی(* 


وجود الْثّبت له 3 
)١(‏ د ۰ قال (۲) د : التعقل 
(۲-۳) د ٠‏ - لاغیر (؛) د + - هذا 
(ه-ه) ب ی : بالعقل (۰) د : مستدع 
(۷) د : یتصف (م) د : قال 


(4-و) هامش أ ٠‏ اذ لا وجود الا (ظ) , د : الا واحدهما الا وجود الفرد » هامش 
ی : لاانهما (ظ) اذ لا وجود الا (ظ) 

(۱۰) د :- الموجود (۱) د : قال 

(۱۲) د الوجود 

(۱۳۰۲۳) اذ : شىء بصفت هامش | : لان ثبوت صفة لشی» (لعله) 


(۱۸) ب ی : عن 
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قوله() فى احاشية بأن الوجود) العقلی‌نوعان (" أصيل کوجود العلم ‏ : كأنه 
جعل الوجود العقلی عم" من الوجود فى العقل والوجود للعقل وللمعقول » فان العلم ليس 
موجوداً فى العقل ومتصوراً ومشعوراً به بل‌هوموجود فالخارج فى نفسه‌قامبالعقل‌ثابت 
لهءوكذا الوجودالخارجی ليس متصوراً» بل قاتم بالتصورحین هومتصور. ويلزم منذلكك 
أن يكون الوجود موجوداً فى خارج الذهن » إلا أنه قائم بالأمر الذهنى الموجود ق‌الذهن 
المتصورالمشعور به . وهذا خلاف الذهب. فانه قداستندل على أنالوجود ليس موجوداً 
إلا أن حمل الم على الانتزاع . 

قوله (*) فى الحاشية فان توقفه على علمه به(") سبحانه ينافى الوجوب : وأيضا 
اتصافه بالعلم يتوقف على اتصافه بالوجود , فلوتوقف اتصافه بالوجود علىالعلم واتصافه 
به لزم الدور . 

- قوله عبن الذات فىالواجب تعالى : أى الواجب تعالى فرد من أفراد العام” 
حلاف الممكن » فإنه ليس فرداً له بل ما قام به فرد له . 

۸- قوله تفريع : الغرض منه أن یبسن أن ما ذهب إليه الصوفية الوحدة فىمسئلة 
الوجود لایناق العقل النظرى . 

٩‏ - قوله والتشکیکث الواقع () فيه الخ : ما ذهب إليه الحككاء من عرضيّة 
هذا المفهوم بالنسبة إلى أفرادها المختلفة (") الحقائق ما استدلوا عليه بكونه مشککاً فهذا 
(" رد فى" . 

قوله وهومنقوض بالعارض : وأيضا قوم ولا ذاتیها واحداً» إن" أُريد بالذاق 
المطلق الذى يتصف تارة بالقوة و تارة” بالضعف فهو واحد وذاتى لامحالة » و إن 


(۱) د : قال (۲) ی ٠‏ وجود 
(۲-۳) د : الخ (4) د ۰ قال 
(۰) د : - به (5) د : واتم 


(۷) د : الممكنة (۸-۸) د : مرادهم 
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ارید به () القبّد بالقوة والقید بالضعف فالتعدد سلم ؛ ولكن لابستلزم ذلکث تعدد 
الذاق الطلق ال کور. ومنشأ الغلط ههنا توهي 7 أن القوی مع وصف القوة ذاقی وكذا 
الضعيف مع وصف الضعف ذانى » ولیس كذلكك بل القوة وصف عارض للذاتى بعد 
تحققه فى صمْن بعض الأفراد» وكذا الضعف عارض له فى كن بعض آخرء ولو سیم فلا 
نی أيضاً وحدة" الطلقی, الذاتی فان ذانی الذائی ذاتى . 

قوله وأيضا الاختلاف الخ : هذا نقض تفصیل او إحمالى متعلق بخصوص مادة 
الماهية")؛ يعنى أن ماهية القدار تختلف قی‌صن‌الذارع والذراعين بالزيادة والنقصان مع أنه 
واحد عند وق نفس الأمرأيضا . 

[ه] ‏ قوله "٩‏ فق الحاشية غير صحيح : إذ من الظاهر أن الفهوم المتصور م 
قولنا بُودّن" لابُحْمّل على الواجب تعالى» وكذا الحاصل بالمصدر من هذا المهفوم أعنى 
50 

توله () ف الحاشية وكيف يصح ذلكث () وهم مصر حون بأنه من المعقوللات 
الثانية :ما صرّحوا به هوأنه من المعقولات الثانية بالنسبة إلى (” الممكنات حيث یعرض ۲ 
۵() الوجود سب العقل لا حسبالخارج» وم بصر حوا بأنه من العقولات الثانية بالنسبة 
إلى") الواجب لأنه موجود بنفسه لابعروض () فرد من الوجود له؛ فیجوز أن لایکون 
معقولا” ثانيا بالنسبة إليه سبحانه » نعم یلم بالبديبة ('') أن التصور من لفظ الوجود 


عثرفاً م يَحْمَّل عليه مواطأة" كا سبق . 
)”د ضيه (52)0: - توهم 
(+-+) كذا ف ىكل من المخطوطات السثء ولعل الصواب : ماهية المقدار 
(۸) د :قال (ه) د : قال 
(۰) د + - ذلك (۷-۰۷) ب ٠‏ المم‌کنات ... .الى 
(۸) أ: تعرض لنت 


(0٠)أ:‏ بعرض » هامش | : بعروض (لعله) 
(11) ب د بالبديهية » دی : بالبه‌اهة 


۰ - قوله لولم بقصد به : أى بقوله کل‌ضوء و کل عل » الاختلاف قا یقت 
بل قتصد به () الأختلاف فى الظهور. 

۱ - قوله عن جميع التعلقات الكونية : إشارة إلى الفناء عن الوجود البشر ی() 
الجسمافى . 

قوله و القوانین العلمية : إشارة إلى أن الوجود البشری الروحانی » متی فى( : 
تحقّق الفناء الحقيق الذی (*) لابرد صاحبه . 

قوله بنور کاشف : هوانفتاح عينالبصيرة . 

قوله عند ظهور طور وراء طور العقل : بمعنى (۲ أن العقل لاینی بإدراكه ولا 
یصل إليه بقوته الفكرية ۲۱ » لاععیی أنه بنکره و بحیله (") كنا یفهم من قوله بعد : 
والمقصو د رفع الاستحالة العقلية الخ » فان ما ينكره العقل الخالص عن (*) شوب الو هم 
ومحيله (*) فهو مستحيل . فإن' قلت : هذا ينافى ما تقل عن الشيخ صدرالدين القونوى 
"فلمو مرة 0 الاشية ی هذا الموضع من قوله : فقد تحك ( باستحالة آشیاء كثيرة 
هی عند أكداب العقول المطلقة من القیو د المذكورة من قبيل الممكنة الوقوع بل واجبة 
الوقوع . قلت ٩9‏ : قوله: إن للعقول حداً تقف عنده من حيث هی مقيّدة بأفكارهاء 
إشارة إلى تلكك 1 العقولالمحبوسة فى مضيق الفكر (؛ ' والنظرء و العقل المحبوس فى مضيق 
الفكر *) بستمد )٩*‏ من القوة الوهمية ' '2, ولا يتمشى أمره فى ذلكث إلا باعانة 7') 


سس 
(۱) د + - به (۲) عن البشر 
(۳) د : فناء هامش د : فنی (ظ) (4) د + -الذی 
(0) د : یعنی (۰) ب : + قوله 


(۷) ب : یجهله 


(9) د : و تخیله (۱۰-۱۰) ب : - قدس سره » د ۰ رحمهالله 
(۱۱) د : یحکم (۱۲) د ۰ قلنا 

(۱۳) آ : ذلكك » هامش أ : تلک (لعله) د: _ تلك 

(۱4-۱4) د : - والنظر, . .. الفکر (۱۵) د ۰ تستمد 

(۱5) د - - الوهمية (۱۷) ب ٠‏ بالاعانة 


(۸) ب : من 
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لوهم كا أثبته اکاء ق موضعه () و يطول الکلام ببیانه » وهذا العقل عکن له () أن 
بصير مغلوباً للوهم ف بعض الأوقات» فیتشبث عقدمات الوهم » وحم باستحالة شی ۰ من 
الكشفيات» وهوق‌هذه‌الر تبة لیس عقلا"خالصاً؛ ولو تخلّص ("عن بحت" حك الوهم لم يحكم 
باستحالة شی من الأمورامحشَقة» وذلكك من الأمورالمتفقة » فارتفع ما قلت من النافات . 
أو تقول : أراد بالاستحالة غاية الاستبعاد أى بستبعد الأشياء الكثيرة استبعاداً يقرب من 
حد الاحالة . 

[۱۰] - قوله ۲٩‏ فى احاشية لبقية (") حکم تردد : متعلق بنسبة مضمون ما سبق 

قوله (۳) فىالحاشية باق : أى ثابت ولفظ باق للمشاكلة . 

۲ - قوله فان کثی را من‌الحکماء والمتکلمین ذهبوا إلى وجود الکلی الطبیعی 
فى الخارج : ذهیوا إلى أن الحقيقة العقلية الانسانية الكلية فى نفسها غير متعين بتعين من 
التعینات الخارجية بل الذهنية أيضا » لكن يتعين بعد تحققه فى صن الأفراد بتعينها » بأن 
يكون (") فى كفن كل تعين عين ذلكك التعين» فنى صمن زيد عبن زيد ومتصف() بصفاته 
وأفعاله المتميزة الخصر صه 1 ون عر وعن مرو ومتصف ('') بصفاته وأفعاله 
وكذا فى عفن خالد » وهی فى نفسبا و بحسب ذانها وحقيقتها عارية عن جميعها » فهذه 
الحقيقة الواحدة المطلقة فى مرتبتها متکفرة" متقيدة فى مراتب افرادها بحسب لا بحست 
ذاتها . 

۸ - قوله فان کان مطلقاً بت المطلوب : فان قلت : الطلق بهذا العنی هوالکلی 
الطبيعى » فلو ثبث المطلوب يكون ('') ميدأ ااوجودات هو ذلکت الطلق لزم أن يكون 


(۱) دء محله (۲) د:-له 
(۳-۳) ب ی : من تحت (ه) د : قال 

(۰) د : بنفیه (۰) د : قال 

(ب) ی : تکون (م) د : ویتصف 
)٩(‏ د : الخصوص (۰) آد : ویتصف 


(۱۱) ب ۰ یکون 
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الواجب عندهم کلب ييا ؛ ولیس مذهبهم ذلكث . قلنا : لانسللم أنه إذا اعتبر مطلقاً 
يكون كلياً طبيعياً » بل يوز أن یکون موجوداً متعيناً فى ذاته حیث يجامع حميع التعینات ؛ 
ولا یی () عن تعين ما کا حققه قدس سره فى موضعه () » وله : م إنه لاحتی الخ 
مع حاشية رت عليه وهی(" قوله: یکون حینثذ الخ . 

٩‏ - قوله ينبغى أن يكون هو فى نفسه غيرمتعين : بأن لايتعين أصلا" » أويتعين 
بتعين خارج عنه ولول يكن کذلکث كان )٩(‏ متعيناً بتعين هو عينه وننقل (*) الكلام إليه 
فإما أن ينتهى إلى تعين هو فى نفسه غير متعين أو يتسلسل () . فإن قلت : إذا كان كل 
متعين عين تعينه فلايكون هناك (" آمورمتعددة")» فكيف بتصور التسلسل؟ قلنا: هناك 
أمور متعددة تعدداً اعتبارياً . لايقال : فيكون التسلسل ف الامور الاعتبارية لا نقول؛ 
الاعتبارصفة التعدد» وأما المتعدد فهو أمورحقيقية کا لاخنی . 

[ ۱۳ ] - قوله() فى اداشية لابأس بعدمالانفكاك الخ : يعنى لزومتعين لذات () 
مطلقة » وامتناع‌انفکا که عنها لاینانی إطلاقها نی‌ذانم! وحسب مرتبتها كما هو الواقع عندهم 
ق‌الذات التعالية اللازمة ۰۱ ) لها جميع التعینات الا زلية الأبدية . 

۰ - قوله إذا تصوره العقل بهذا التعین امتنع عن فرض اشترا که ( : لکن 
بحيث لايأنى تعينه بهذا الوجه عن أن يظهر بصور الکلیات الوجودة فى الذهن الصادقة 
المحمولة على أفرادها ؛ ويكون محسب هذا الظهور کلباً طبیعباً كنا يكون محسب الظهور 
بصورة زيد مثلا" حزئياً حقيقياً» ولا يكون بحسب ذانه لاكلياً ولا جزئياً حقيقياً . 


(۱) د : يتأبى (۲) د : - موضعه 
(۳) آ: وهوءد: هو (4) د : لكان 
(0) ب د : وینقل (۰) ب : تسلسل 
(۷-۷) ی ۰ أموراً متعددة (۸) د : قال 
(۰) ب : لذاته (۱۰) ب : لازبة 


(۱۱) د : + الخ 
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۱ - قوله واعتبر ذلكك بالنفس الناطقة السارية فىأقطارالبدن () فإنها باعتبار 
تعلقها بالبصر مثلا" ظاهرة بصورته ومنصبفة (') بآثاره و آحکامه و باعتبارتعلقها بالسمع 
منصبغة 7 بأحكام السمع » وكذا باعتبار نسبتها إلى القوة الطبيعية غاذية وهاضمة ونامية 
ومولْدة وغیر ذلک» وباعتبارنسبتها إلىالقوةالنفسانية مدر كةومح ركة وق على ذلكث ) 
فهوأنموذج للذات المطلقة المذكورة . 

قوله بل‌النفس الناطقة الكمالية : أى الكاملة : واختبارالنسبة والتشبث بيائها دأب 
هذهالطائفة لا فيه من اطافة وغرابة . والترق المفهوم من لفظة (؟) بل له وجوه : أحدها 
أن النفس الناطقة لم نظهر بصور أجزاء البدن و قواها حقيقة »بل تتصف 7 باعتباركل 
منها بصفة غير ما فى الآخر » وثانیها أن البدن مع جميع أجزائها و قواها کشیء واحد 
لاف الأبدان (") الترو حنة فإنها آمور منفصل (") واحد منها عن الآخر » وثالثها أنآثار 
کل واحد منها ("مخالف مضاد *) لآثارالآخر» و کل ذلکث من وجوه التشبه (* بالقصود 
نهذا آشبه وا کل فى المثالية . 

۳ - قوله وكذلكك ارواح الکمسل : أى بعد الوت کا بتبادرمن عنوان قولنا : 
روح فلان وأرواح هؤلاء . 

[؟ ]6‏ (:' قوله('') والحاشية فلايوجد دونبا : أى دون شىء منهاء ومعها أيضاً: 


(1) د : + الخ 2 وضع 
(۳) د : تنصبغ (4) ب : لفظته 
(ه) د : يتصف (۱) د : الارواح 


(,) اب ی : منفصلة » هامش | : متفصل ( خ ظ) د : + كل 

(۸-۸) کذا فىالمخطوطات الست كلها 

(9) د : الشبه 

)٠١-(‏ هامشی ٠‏ هذه الحاشية واللتان بعدها اعنى الى قوله جنس حقيقى تتعلق 
بحاشية تأتى فى مسئلة الکلام وهی قوله قال ابن سعید من الاشاعرة الخ » هامش ی ٠‏ هله 
الحاشية و اللتان بعدها تتعلق بحاشية تأتى فى مسئلة الكلام وهی قوله قال ابن سعيد من 
الاشاعرة الخ 

(۱۱) د : قال 
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مع حیعها وفيه ببحث أن (۱) الجنس موجود فى هن جميع أنواعه فى آن واحد . 

قوله!" [ ف الحاشية ] إذ الجنس لايوجد الخ : ("دلبل لقولنا : فلایوجد دونها". 

قوله (*) قاداشية فجا زآن بوجد جنسها :أى ما (* اعتبرجنساً ") لا أنه جنس 
حقیق ‏ ۲ . 

۳ - قوله فلما رأوه : ' أى الدق") سبحانه » متعالیاً عن الزمان و المکان : 
أى عن إحاطتب]| ۲0 ۰ علموا أن نسبة جمیع الأزمنة والأمكنة البه نسبة متساوية : 
ومائلة ۲۷ لنسبته إلى (') كل شیء من الزمانيات والجردات والادبات (۲۰) , 

توله! ) ظهوره فى '"' کل زمان و کل‌مکان"):آی مع مقارنة كل زمان ومكان. 

قوله وبأى صورة آراد (۳) : ولوصورة الزمان والکان . 

4 - فوله تمثیل : هذا تمثيلتام »و إن كان فرق بین‌ظهو رالصورة فی‌الر آة (۱8) 
وبين ظهوره سبحانه فى مجالیه العلمية والعينية » لأنه سبحانه مقوم ۲۱ لجالیه . وأيضا 
هوالوجود حقيقة" ومجاليه لیس فا وجود حقيقة » بل ينعكس إليها نورالوجود كا پنعکس 
عكس القرطاس الآ حمر إلى الجدارء ولیس هو أحمر حقيقة” ۰ وأما وجه اأشبه فهو أصل 
الظهور بالصور المختلفة و بقاء الوحدة کا كانت من غير تغير بوجه أصلا" وعدم منع 
الظهور بالبعض عن الظهور ببعض آخر. 


(۱) ب ی : فان (۲) د : وقوله 

(۲-۳) د : تعلیل لقوله دونها (4) د:قال 

(ه-ه) د : اعتبرتم جنسها (1-5) ب : - أى الحق 
(۷) د : احاطتها (۸) د ۰ متمائلة 

)٩(‏ ب : آی 


(۱۰) آب ی : والعلمیات » هامش أ و هامش ی : والمادیات (ظ) 
(۱۱) ب ۰ - قوله 

(۱۲-۱۲) د : كل زمان و مکان » ی : كل مكان وکل زمان 
(۱۳) أب ی : اراده (۱4) 1 : المرا آت 

(۱۰) د : یقوم 
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۵ قوله وعند شيخيهم () : بعنی () آبا الحسن الاشعری وهو شيخ الأشاعرة 
وأبا الحسين ۲۱ البصری وهو شيخ العتزله منهم » وقد سبق ذلكث . 

قوله ونفی الشريكث عنه (*): فى صفات الربوبية ونعوت الإلهية (2. لانه التفق 
على نفيه » وال فالصوفية (') على أن لاشريكك له ق‌الوجود والتحقى» فعنى لاله لاله : 
لاموجود إلا الله . 

قوله فإنه لايمكن أن يتوه فيه : أى فى الوجود المطلق بالعنی الذى سبق أعنى 
حقيقة الوجود البسيط القیتی العارى عن حميع ما سواه من التعینات المتعين بنفسه بحيث 
مجامع التعينات كلها و بعضها دون بعض . 

توله فهو (" الموجود أو الوجود الاضافی") : لفظة أو للتخيير فى العبارة . 

قوله وهو ليس بشیء : لا علماً ولا عيناً وذلكك هو حتيقة العدم لامفهومه (*) 
الحاصل فى الذهن » فانه موجود ذهنی داخل ف الوجود (*) الطلق الذ کور و تعين من 
تعینات الوجود المطلق : ولو فرض أنه شىء إلا أنه لایشار که فى نعوت الربوبية . 

5 - قوله وهی( اعتباره من حيث هو هو : أى وحدته ثابئة » حيث تعتبرا'") 
ذاته من حبث هی‌هی وحیث لااثنينية» لازائدة . واحاصل أن الوحدة" » کساثر الصفات» 
عینه حسب اقيق ونفس الأمر وغبره محسب الاعتبار والتعقل . 

قوله ومنها تنتشىء ۲ الوحدة والکثرة ): یعنی آنها من صور تعینات تلکث 
الوحدة كا أن مراتب العلوم صور تعینات علمه سپحائه ۲٩‏ . 


(۱) د : شیخهم (۲) آد : عنی 

(۳) د ۰ الحسن (4) د : -عنه 

(م) د : الالوهية » هامش د : الالهية (خ) 

(1) ب : فى الصوفية (۷-۷) د : الوجود او الموجود 
(۸) د : مفهوم )٩(‏ ب ی : الوجود 

(۱۰) آب ی : هو (۱۱) اد : یعتبر 

(۱۲) ب ی : تنشأ (۱۳) د ۰ ل الخ 


(۱۸) ب ی : تعالی 


مم الدرة الفاخرة 


قوله وهی : أى هذه الوحدة . والمراد أن الذات باعتبار تلکث الوحدة لها 
اعتباران (') . 

قوله سمنیت أحدية : مقابلة (') للواحدية لا الأحدية الذاتية » فالأحدية بلا قید 
هوالمقابل للواحدية ۳۱ . 

۸ - قوله وآما الصونية فذهبوا إلى أن صفانه سبحانه عين ذانه بحس بالوجود 
وغيرها بحسب التعقل : قد بتو هم من ظاهرالعبارة عدم فرق (*) بين مذهب الحككماء 
والصوفية لآن الظاهر أن التغاءر حسب النهوم والتغابر بحسب التعقل واحد » وف التحقيق 
فرق بينهما لآن المغايرة بین‌الذات والصفة بحسب الفهوم أن مفهومپا (©) متغايران ("وما 
صدقا هما عليه واحد")ءو المراد بالمغابرة بحسب التعقل فى قول الصوفية أن مفهوم الصفة 
كا يكون مغاراً لفهوم الذات كذلكك ما صدق عليه الصفة مغار ۱ صدق عليهالذات, 
ولكن مغارته هذه بحسب التعقل و بحسب الوجود العلمى التعينى» فإن علمه سبحانه تعين 
من حملة تعينات ذاته » كالمو رالتفصلة بعينه بلاتفاوت فى ذلكث أصلاء فإن کل ماعداه 
فهو تعين من تعيناته » ولا فرق فى ذلکث بين الصفات والأمور التفصلة » وإنما تمتاز (") 
الصفة من ۲ غيرها بنسبة و خخصوصية اخری » لكن التأثير للذات لاللصفات » فبدأً 
الانكشاف ذانه لاصفته هذه فلیتأمل() . فهو سبحانه(” ') باعتبارمبدئية الانكشاف علمء 


1 وهو باعتيارذلكثك وكل اعتيار هو باعتيار العم عام لابتحقق إلا ی العلم' ") ۳۳ صدق 


(۱) ب ی : اعتیارات (۲) د : متقابلة 

(؟) ب : + القول‌الکلی فی‌صفاته (؛) د : الفرق 

(*) ی : مفهومها 

(1-5) هامش أ : وما صدقهما واحد (خ) » ب : وما صدقا عليه واحد 

(۷) د : یمتاز () د : - من 

)٩(‏ د : فتأمل (۱۰) ب ی : + تعالی 

(۱۱-۱۱) هامش أ وهاسش ی : وهو لا باعتبار ذلك و کل اعتبار هو باعتبار العلم 
لا یتخقق الا فی العلم فما صدق الخ ( لعله ) . ولعلل الصواب : وهو باعتبار ذلكك العلم 
عالم وکل اعتبار هو باعتبار العلم لایتحقق الا فى العلم . 
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عليه العلم حقيقة” ليس ذاته بل دائه مع اعتيار رن وهو غير مك" 0 و کذلکت م 
صدق عليه الواجب ليس نفس ۳ بل مع اعتبارما و هو وصف الوجوب. فذاته سبحاأنه 
مصداق الواجب لا ما صدق عليه الواجب؛ وقس عليه جع الصفات والاعتبارات التى 


ير هسمه 


تحمل على الذات : فا من حیث هی م ی وق الر تبة ای ( هی فما" " هی هی لانعت 
ولا امم ولا رسم فاحفظ هذا . صرح بذلکث ("قدس سره) قیاحاشية بقوله : فصفاته 
سبحانه نسب و اعتبارات (*) و إضافات تلحق الذات التعالية بقياسها إلى متعلقاتم! . 

( قوله إلى نفىالصفات : محتمل أن يكون مراد احکاء ننى الصفات المؤدّرة» 
فذلکث لايتحقق ق‌الخارج ولا فالتعقل إذ قدعرفت أن ما فىالعقل ليس مؤثراً بلالمؤثر 
هو الذات » بل هو أيضا من الاثار المترتبة على الذات » فلا یناف مذهيهم قول الصوفية 
فافهي”ا 

قوله حق المغايرة : وهی المغايرة قالوجود الحقيق العیی . 

4 - قوله وقال أيضا ذواتنا ناقصة (") : ظاهر هذا الكلام أقرب قول الحكاء 
لكن () المراد مما (*) مايطابق قول الصوفية . 

(' قوله لاتحتاج(' ') فىشىء: من وجوده وصفات کاله» إلىشىء: غير ذاته!' ' , 
كافية للكل : أى لكل الأشياء » فى الكل : أى ف کل ما بلیق بها من‌الوجود وتوابعه'). 

قوله ليس فيها اثنيئية بوجه من‌الوجوه : محسب الواقع والوجود الحقيق » و إتما 

الاثنينية كلها بحسب العم والتعقل (۲ . 


(۱-۱) د : غیره وهو ممکن (۲-۲) د : منها 
(۲-۳) أ : قدس الله سره (:) د  :‏ واعتبارات 
(ه-ه) د ۰ - قوله . . . فافهم )٩(‏ دء + الخ 
(۷) د : ولکن 


)4-٩(‏ د: قوله .... وتوابعه ‏ (۱۰) ی : بحتاج 
(۱۱) هامش ب : + قوله (۱۲) ب ۰ + القول فى علمه تعالی 
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۰ قوله() أطمق الكل : أى من‌الطوائف الثلات() . 

توله لم يشكل علیهم(") الامر فی‌تعلق علمه الخ : يعنى آن‌الزائد عی‌الذات يجوز 
هسب فرض العق لأن یکون صورة مطابقة لأمرخارجى مخلاف نفس الذات : فلاإشكال 
فى نفس جواز تعلق علمه بالعاوم(؟) بكونه صورة مطابقة له وأما أن” تعلق عامه بالحادث 
یقتضی حدوثه أولا فهو بحث آخر . 

۱ - قوله لما عقل ذاته بذاته : أى لابصفة زائدة على ذاته . 

قوله لزمه (") تعقل الكثرة : لأن العم بالعلة التامة يستلزم العلم بالمعلول. وحاصل 
كلام الشيخ أن علمه سبحانه بذاته عين ذاته وحضوری(۰0 وعلمه بغيره زائد على ذاه 
وحصول كعم الممكنات (") . 

۲ - قوله فاعلا وقابلا معا : أى فذاعلة” لشىء وقابلا لذلکت ث الشىء بعينه » فانه 
متنع عندهم . 

قوله بصفات غير إضافية ولاسابية : بل حقيقية مع حصر هم 

قوله محلا لمعاولاته الممكنة المتكثر : الحادثة بعضها » و هو ممتنع على رأى 
المتكلمين الجوزین کونه تعالى محلا" لغير الحوادث. 


ها( فما . 


قوله بأن معلوله الأول غير مباين () : لأن العلول الاول حينئذ يكون هوالع 
بالمعلول الأول لآن العم با ی ء مقدم على الشىء » ووجود ارس یء بعدالعم به , 
قوله ويأنه تعالى لا بو جد شيئاً مما : ۲ يباينه بذاته الخ : : مذهيم أن الاول سبحانه 


(۱) ب ٠:‏ - قوله (۲) د : الثلثة 

(۳ ۳ ب ی : عايه 

(4)آ ین » هامش أ : بالمعلوم (ظ) » ی: بالفهوم » هامش ی: بالمعلوم(ظ) 
(ه) د : لز (1) ب : وحصولی 

)۷( 0 (۸) د : بها 


)٩(‏ د : دالخ  )۱۰(‏ :د ما دا :یم 


بوجد كل شىء بذاته بدون توسط شىء فى ذلکث . 

توله من مذاهب الحکماء : أى مسائل امیجاء ۲ 

قوله وأفلاطون القائل الخ : بعد أن قال بالعل و کذا قوله : والشائون القائلون. 
تفصيل () أقواهم وتحقيقها طلّب من موضعه . 

۲ نم أشار الشارح الخ : حاصل مذهبه أن علمه بذاته و بالعلول الأول بلا 
صورة مغابرة ‏ وعلمه بالأشياء ال خر بصور( منطبعة ف العلول الأول وسا یر اجحواهر 
العقلية . 


قوله غير صورة ذاته التى بها هو هو : الصورة تطلق نارة" على آمر حاك (") 
مدا" الانکشاف أعنى العلم وقد تطلقعلىنفسى الذىء حال" كونه مشعوراً قار 
والراد (؟) ههنا © العنی الثانى » والدلیل عليه قوله: التى ما هو هو . واعلم أن مطلوب 
الشارح احقق ههنا أن عم الأول سبحانه لیس محصول صورة فيه » بل جوز أن يعلم 
الثیء بذات ذلكثالشىء أو حصول‌صورة غيرحالة فیه» وآبده عقدمات ظنية ظاهرية 
وهی تنتهى إلى قوله : ۱ واذا تقدم”) هذا . ثم عیّنالطلوب وفصل بأنه سبحانه عل ذاته 
بذاته» وعلم العلول الأول بذات المعلول الأول محضوره وحصوله عنده » وعلم سار 
الوجودات محصول (') صورها ق العقول » وهذا أيضا طریق (*) حطانی لا برهانی کأنه 
ید إقناعا ما 29 . وال" أن لفظ الصورة الضافة (:') توهم (1") اثنينية بين الذات 
والصورة ولو ل یکن نی( البیّن كان أولى وأظهر بأن بقال: العاقل کا لاحتاج ىإدراك 


(۱) د : وتفصیل (۲) ی : بصورة 
(۳) د : حال (4) ب ی : المراد 
(ه) ب ی : هنا (و-+) هاسش ‏ : واذ قد » ب ی : واذ تقدم 


62 د : احصول )۸( د: کلام 


69 د : اقداع 
(. ۱( د . المضادة » هامش 1 وهامش ی عه أى الى ذاته فى قوله غير صورة ذاته 


(۱۱) د : یوهم (۱۲) د : من 


7 الدرة الفاخرة 


ذاته إلى صورة غبرذاته بل یعقل (۱ ذانه بذاته . 

توله 0) بصورة تتصورها() أو تستحضرها :)٩‏ أى بصورة تولدها (") ابتداء" 
آو تستحضرها (*) بعد غييوبتها عن الدرلك . 

قوله بل [نما تتضاعف(") اعتباراتكث الخ : أى (" كان لکث اعتبار واحد ") هو 
علمکث بذاتکث فتضاعف وحصل لک اعتبار آخر هوعلمکث بصورة ذائكك»و قدأشرنا 
إلى" أن صورة الذات عرد لفظ وليس هناك صورة ۲ فان" رید بصورة )٠0(‏ من 
حيث أنه صورة ۱ أى 0" الذات مع وصف المعلومية فلاصورة أيضا بهذا (5" المعنى. 
والحق تصو رذلکث وعم الإنسان بالصورة الصادرة عنه عند إدرا كه شيئاً مغايراً: وكان 
سوق التر کیب أيضاً يقتضى ذلكك. فالمق أن یقال : بل إنما تتضاعف ٩۹(‏ اعتباراتکك 
المتعلقة بذلكث الشىء وبتاککالصورة. 

قوله فقط : أى '' لابصورة *') أمر آخر بعد ذلکث وهواگراد يقوله قدس سره 
ف الحاشية : أى لا الصورة . 


قوله أو على سبيل التر کیب ۱ : عطف على ("') تتضاعف 1*7 بحسب العنی» 


(۱) ب ی : تعقل )م لا 

(؟) د : یتصورها (4) د : یستحضرها 
(ه) د : يولدها (۰) أ : یتضاعف 
(۷-۷) د : كان اعتارا واحدا رای 


)٩(‏ أب ی : - صورة هاسش أ : صورة زائدة (لعله). هامش ی : صورة زائدة(ظ) 
(۱۰) د : تصوره به (۱۱) د : + به 

(۱۲) أب دى:انء هامش أ : أى (ظ) 

(۱۳) د: + صورة (۱4) د : یتضاعف 

(۰ ۱۰-۱) د : بلا صورة (15) د : الترکب 

(۱۷) د : + قوله 

(۸) آدی. یتضاعف » هامش أ و هامش ی : - فی‌قوله بل انما تتضاعف الخ 
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أى تتضاعف اعتباراتكك أو تتر کب () . لفظة () أو للتخيبر فالعبارة . 

قوله و ذا كان حالکث () مع ما يصدر عنكث بمشاركة غيرك : ومع أن هذا 
الصادرليس صادراً عنكك حقیقة" بل بحسب الظاهر) فإن ذلكث أيضا م نأسباب البعد. 

4" قوله ليس دون حصول الشىء لقابله : أى لیس قرب الشىء للفاعل ©) 
أنقص منقرب الشیء لقابله (') فىكونه حاصلا" له . 

قوله فإذن المعلولات الذاتية : أى اتى لاواسطة بينها و بين فاعلها (") بوجه 
منالوجوه . 

قوله (" للعاقل الفاعل *) لذاته : متعلق بكل من‌العاقل والفاعل . 

قوله حاصلة : أى جاز أن حصل () له » فإن تلكث المقدمات لاتفيد الا جواز 
ذلكك » ولذلكك تصدّى لإثباته ثانياً بقوله ۰۱ : و ذ قد تقدم » فإلى ههنا بیان لكون 
الطلوت الذى هوكونه عالماً سبحانه من غير حلول صورة فيه آمراً مکنا عند العقل» 
والباقى ('') تشخیص لكيفية الطلوب 1" على التعیین "') والاستدلال عليه . 

مع أ قوله (۳) فى الحاشية وعلمه بتلکث الجواهر وجودها وصدورها عنه » 
وعلمه بما انطبع صورته فیها بحصول (۹) الصور ۲7 المنطبعة فيها (۳): وام أن 


(۱) أب دی : یت رکب (۲) د : ولفظة 

(۳) ب : هتالک (۸) ب : الصادر 

(ه) أد : بالفاعل » هامش | : للفاعل (ظ) 

(۰) د : لفاعله (۷) :+ بشیء » د : + شىء 
(۸-۸) د : للفاعل العافل (ه) ]ب د : بحصل 


(۱۰) 1 : فقوله » هامش : بقوله (ظ) 

(۱) ]ب دی : والثانی » هامش ‏ : والباقی (ظ) 

(۱۲-۱۲) آی : علی‌التفسیر» د : و بيائه علی‌التفصیل » هامش : التعيين » على 
التفصیل » هامش ی : على التعيين (ظ) 

(ع۱) د : قال (14) د : بحضور 


(۱۰) ب : الصورة ل عملت 


4 الدرة الفاخرة 


صور سائر ابمواهرالعقاية منطبعة فالمعلول الأول أعنى العقل الأول » فعلم الأول بهابتلكك 
الصور) >الأشياء الأخرالمرتسمة صورها ف اواهر » فالظاهرمن مذهبه أن علمه تعالى 
بالجوهر الأول وجوده وصدوره عنه و بباق () الموجودات المعلولة بالصور () النطبعة 
إذ لاضرورة للقول عثل هذا الاعتبار إلا ق‌الصادرالاول » و إنكان ظاهر عبارته أعنى 
قوله : لماكانت الجواهرالعقلية الخ ناظراً ©) إلى ما ذكره قدس سره . 

۵ قوله فإذن وجود المعلول الااول هونفس تعقل الأول إياه ۲٩‏ : ما يتفرع 
على القدمات کون العاول الأول معلوماً له سبحانه بنفسه لابصورة زائدة . ثم لما وجب 
أن یکون لما اتصف بوصف ااعلومية من حصول و وجود ما ؛ وإذ لیس ف التعقل 
فنى (') الخارج » ثبت أنه بوجوده وحصوله الخارجی حاضرة (") عنده » فحصوله فى 
الخارج (" و تعقله سبحانه له واحد؟) » فثبت () أن وجود العلول الأول نفس تعقله 
سبحانه إياه . وحیث() كان الطلوب تعیین التعقل وتشخرصه('') كان الق أن بقال : 
فتعقل الأول باه نفس وجوده . ثم إنه ماکان کل شیء معلولا" له سبحانه بغر واسطة 
و بواسطة فنقول : هذا الدلیل یقتضی أن یکون علمه سبحانه جمیع الوجودات نفس 
وجودها » فان الأول سبحانه مع العلول الأول علة للمعلول الثاثی» وعلمه سبحانه بذاته 
وبالمعلول الاو ل علة للعلم بالمعلول الثافی و كا أنه لاتغاير بين العلتين لاتغاير بينالمعاولين 
وهل جرا إلى المعلول الأخير . 

[91] ب - قوله ۱ فى ا-داشية وعلمه بمعلولاته وجودها عنده : أى عقتضی 


(۱) آب ی : الصورة (۲) د : وینافی 

(۳) هامش أ : ( کذا) » الصور (لعله)» هاش ی : الصور (لعله) 

(4) أب د : ناظر (0) ب : ل على ۱ 

(0) د :مم (۷) مامش ‏ : ( كذا) . ولعل الصواب:حاضر 
(۸-۸) د + وحصوله له سيحائه بتعقل واحد له میحانه 

)٩(‏ أب : فیثبت (۱۰) آب ی : حیث 


(۱۱) آب ی : تشخصه (۱۲) د ۰ قال 
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دليله كا ذكرنا ۲۱ » و إلا فهو م يدع ذلكك إلا فى العلول الأول » فلا تغفل" عن 
المقصود . 

"٠‏ - قوله لكونها ممكنة حادثة :فوله حادثة خب رأن” أى حادثةبالحدوث الذالى» 
ومعلومة (") قبل وجودها قبلية حسب الرتبة » والسابق لايكون عينالمسبوق مطلقاً . 

قوله بالعلم الأزلى7") الفعلی : أى منشأ للفعل» من حملته إعطاء الوجود . 

قوله وبالجزئيات أيضا کلیا : على ما هوالشپورالظاهرمن مذهبه . 

وله السابق على و جود الاشیاء: أى محسب الرتبة . 

قوله فى اشرف صفاته : وهوالعل . 

توله ©) و الا لایمکن إعطاء الوجوب لها () : لأن العلم 2 اک بعطی من 
بستحق ما يستحق عقتضی حکته » فإعطاؤه مترتب على عامه . 

قوله إنما يصح إذا كانت : أى الأمورالكثيرة () . 

قوله أما (*) إذا كانت عينه : كما عند المكشوفين (') القائلين : ما فى الوجود لا 
عين واحدة » وهم الصوفية المحقّقون القائلون بوحدة الوجود (" قدس الله تعالى 
آسرارهم " . 

قوله وفی‌ا! عقيقة ليس حالا" ولا محملا : یی أن السر ق عدم استحالة الحلول 
حينئذ أن ىالهقيقة ليس حالية ولا محليّة حقيقية (') بل‌حقيقة واحدة موجودة وجودا 


(۱) د : ذكره 0 #ادفليه 
(۳) د : الاولى ل ره 
(0) د : بها («) ی : العلم 
(؛) د : المتکثرة (ه) د اما 


(۰) هامش : المكاشفين أو المكشوفين اهم (ظ)» هامش ی : المكاشقين 
(۱۰-۱۰) 5 تعالى »د: قدسنا الله تعالى بأسرا رهم 


)١١(‏ ب ی ۰ حقيقة 


1١‏ الدرة الفاخرة 


حقيقياً بری (') حاءلا ومحدّلا وجوهراً وعرضاً ومجرداً ومادباً 0) محضاً و خالا" 0) 
صرفاً » وهی ق حقيقتها لاحوم (*) حول وحدته ۲0 الحقيقية الذاتية كثرة ولاتغر 
والان كا كان » ولاینافی() العبوديةوالمعبوديةالحقيقيةواللذة والألم الحقيقيان الدنیتویّان 
والأخرويان المنتهيان بحسب الأولى الأبديان (") بحسب الأخرى ولا یناف [ ها ] القرب 
والبعد والوصل وافجر * الحقيقية الواقعة*) کا 1 تشاهد وتعاين') جميع الخصوصيات 
الواقعة ف العالمين . 

۰ - قو له ونظيره ما يقال الخ (1 : الجنس والفصل موجودان بوجود واحد 
فى مرتبة الماهية النوعية . فالع بالماهية عم بالجنس والفصل با قيقة نحو علٍ لم يتميز فيه 
لجنس عن الفصل وهما عن النوع » ولكن نسبة العلم » بالوجود الذهنی » إلى ('') النوع 
والجنس والفصل كلها حقيقة من غير تفاوت . وما ('') وجود آخرء ی الذهن أيضاء 
نحوا (۳) آخر يتميز انس والفصل فيه » و وجودا هما (*') حینثذ مغايران *') لوجود 
ابلنس( . وما ذ كرنظير تام" لذات الحق سبحانه ("') على مذهب الصوفية الموحدة 


(۱) کذا فی‌الخطوطات الست كلها ولع ل الصواب ۰ ترى 
(۲) د: + رژیا 
(۳) 1 : وخیلا » هامش أ : وخیالا (ظ) » د : وحیدا 


(4) ب ی : تحوم 

(ه) کذا فى المخطوطات الست كلها ولعل الصواب ۰ وحدتها 
)٩(‏ أ بى : ینافیه (۷) د : والابدیان 
(مم) أ د : الحقيقة الواقع » هاسش | : الحقيقية الواقعة (ظ) 
(1-5) د : نشاهد و نعاين (۱۰) ب ی : - الخ 
(۱۱) ب :أى (۱۲) ب : ولها 

(۱۳) د: نحو )١4(‏ د : ووجودان هما 


(۱۰) أب ی : مغاير 
(۱۰) هامش أ : (كذا). ولعل الصواب : النوع 
(۱۷) ب : - سبحانه 
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حيث كان معلولائته (') شئوناته () و اعتباراته المندمجة” فى ذاته من غير امتیاز فى مرنبة 
وحدته الذاتية » لاف مذهب الحكاء » فإنالمعلولات على مذهبهم آغیار حقيقية (0) وذوات 
تفابرة (*) لذات الحق سبحانه و تعالی عما لايليق به » فلاينطبق النظير على مذهبهم كل 
الانطباق ۲٩(‏ . 
۱ - قوله و کیف ینفون الخ : وقالوا آیضا : القضاء عبارة عن العلم بالأشياء 
وأحوالها إحالا” فق عالم العقول » والقدرعبارة عنالعلم بها تفصیلا" ق عالم النفوس محيطاً 
محصوصیات الذوات (7) والصفات وحصوصیات القبود وحصوصیات الشرائط ما آمکن 
التفصیل والتخصيص ۰ (" والعناية الاولى وهى "2 عم الأول سبحانه (حالا" و تفصیلا" 
محبطاً ما فى العالمّيّن بعینه . وهذا صریح () فى القول بالعل 2 بازئیات من حيث 
(:' هی جزثية . 
قوله جعلوا نسبة ال زمنة ماضیها ومستقبلها وحالها إليه نسبة واحدةالخ: الوجود 
الزمانى واقع فى زمان الحال : فیقع له طرفان : أحدهما الاضی والاخرالستقیل لأن الحال 
بن‌الاضی والستقبل . وآما الجرّد عن‌الزمان فلا لم يكن الزمان ظرفاً له ولم يكن واقعاً ف 
الحال بل متحقق ('') بنفسه خارجاً عنه فلا ('' یقعان طرفیه "۲۳ » فنسبة الازمنة الثلالة 
إليه نسبة واحدة كنسبة سایرالوجودات المنفصلة عنه إليه من حيث هو (۳) کذلکک. فلا 


(۱) دء - سبحانه (۲) د : شئوله 
(۳) أدى : حقيقة () ب : متغاير 


(ه) ب : + القول فى أن ءلمه بذاته منشأ لعلمه بسائرالاشياء 

(1) د : الذات 

(۷-۷) كذا فى المخطوطبت الس تكلها ولعل الصواب : والعناية الازلية هى... 
(م) ب ی : + ما (9) ب ی : - بالعلم 

(۱۰-۱۰) د : جزئياته (۱ ب) د : یتحقق 

(۱۲-۱۲) آد ۰ يقعان طرفاه » هامش آ : طرفیه (ظ) 

(۱۳) آب ی : - هو 


7 الدرة الفاخرة 


عکن أن بقال بالنسبة إليه أن بعض الاشیاء قدفاته وبعضها لم حصل له بعد وذلكك ظاهر 
غاية الظهور . فالتوغلون لا (') زعوا أن العلم 
کذلکت إنما یتصور إذا كان العالم 0) زمانياً توهموا (*) أن العلم ما فى الزمان الماضى 


مدله" من حيثث هو کذلکث متوفت على أن يتحقق بالنسية إليه زمان ماض 4 وليس كذلكئ» 


بالزمانيات مخصوصها من حيث هی () 


بل یتوقف على تحقق زمان ماض ولو بالنسبة إلى غيره» فزعموا أن من نی‌الزمان عناق 
سبحانه نی علمه بالجزئيات پناء" على هم الفاسد » فن ههنا (*) بتهم (7 الیکاء 
بذلکت فآلزموهم ۳ ألز موهم 1 

54 قوله فالحاصل أن علمه الخ : يعنى الحاصل من الكلامين معا لأن الکلام 
الأو ل يدل على الوجه الأول والكلام الثانى يدل عل‌الوجه الثانی . 

قوله علم غيبى بها قبل وجودها : قبلية ذاتية مرتببّة (). 

[۳۷] - قوله() قى الحاشية ثم( الوجود العام : أى الذات المعلومة('' بالقابلية 
المحضة المطلقة » وهوالتعين الاول . فإن قلت : التعين الأول على هذا هوالنسبة العلمية » 
قلنا : نعم ولكنه أول التعينات المنفصلة لأن النسبة ("') العلمية من صفات الذات . 

قوله ("' ف الحاشية أولاها (“' العقل الأول : أى أولاها (*) ماهية العقلالأول 
أى الموجود الذى هوعلى لسان الحكماء السمّی (*') بالعقل الأول . 


(۱) د : - لما (۲) آب ی : - هی 
699 دء العام 6 د : و وهموا 
(ه) ب ی : هنا )١(‏ ب : يتوهم 


)أ د : الزمهم » هاسش أ : [ الز] موهم (ظ) 


() أد : مرتبة » هاسش أ : مرتبية 2 أ: .ل فتدير 


)٩(‏ د ‏ قال (۱۰) د : بعد 
(۱۱) ب : المعلومية (۱۲) د : نسبته 
(۱۳) د : قال (۱4) أب دی : اولیها 


(۱۰) ب :ٍ سمی » ی مسمی 
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قوله (') فى ا-حاشية لم النعينات (' اللاحقة : الى فى ءالم المعانى واحقائق» وهو 
التعين الثالى . 

قوله فى الحاشية') و ما فى رتبته : كالملائكة المهيّمة () والككمل » وسيأتى ى 
تحقيق صدورالكثرة عن‌الوحدة . 

6 ب - قوله قلت : نعم : هذا إيحاب للحالية لكن لابالعنی(* الذى تصوره 
ااسائل و اعترض بل بالمءنى (*) الذی أشار إليه بقوله : فإن الازمنة متساوية بالنسبة إليه 
حاضرة عنده كا مر . 

قوله بالنسبة إليه حالية : أى نسبة الوجودات كلها إليه سبحانه كنسبة الوجودات 
فالحال بالنسبة إلى الموجود الزمانی("). 

5 - قوله علمنا بما يجوز صدوره عنا (') : يعنى [ الأفعال ] الخارجية (") 
الاختيارية . واعلم أنا نتصورالفعل آولا ثم نحم مخيريته» ثم نجد لنا ميلا إلى وقوعه » 
ثم نعزم على إيقاعه فنحرله (0) العضوفيصد رالفعل فيتحقق أثره . أما تصورالفعل فيفيض 
منالمبدأ الفيتاض بلااختيارناء وكذلكتعلمنا خبرية وقوعه » لكنه يسمى ذلکث العل(") 
والاعتقاداختياراً (')؛ فیص در(" "امن اختيار ناهذاذلكث المعل ويسمى الفعل ببذاالاعتبارل" ") 
اختياريا . وفى الحقيقة كل ذلكك [ءا يتحقق من المبدأ الفيّاض ويوجد بإبجاده من غير 
تصرف منا فى شیء من ذلكث بل لسنا نحن إلا ممالا (5') لجربان هذه الأمور » حتی 
الفعل » من الفاعل (*) الحقيق » فاختبارنا )۱٩(‏ فى الحقيقة جبر . وهذا خلاصة نحقيق 


(۱) د : فال (۲-۲) د + - اللاحقة. .. الحاشية 
(۳) د : المهيمنة (4) د : بمعنی 

(ه) ی : الزمان (:) د  :‏ عنا 

(۷) د ٠‏ الخارجة (4) د : بتحريكك 

10ج 299 (۱۰)ب ی : اختياريا 

(۱۱) آب ی : فصدر (۱۲) آب ی : الاختيار 

(۱۳) ب : بحلا (؛ ۱) د : الفعل 


(ه ۱) د : فباختيارنا 


۱.۰ الدرة الفاخرة 


مسئلة ابر و الاختیار » ومحقيقه وتفصیله حناج إلى تطویل ۱ و إطناب ۲۱ لا یلیق 
مذا الباب . 

قوله هی‌التابعة للشوق المتفرع () على معرفة الغاية : آراد بالشوق الیل )٩‏ إلى 
جانب وقوع الفعل کا ذکرنا » ولذا جعله متفرعاً على العم بالغاية وهوالعلم مخبرية الفعل» 
وبالیلان العزم على الإيقاع » ولذا جعله متفرعاً على الشوق . 

۷ - قوله فتکون هى:أى الصلحة : غرضاً وغاية" : ( ما يترتب") عل‌الفعل 
باعتبار أنه ينتبى إليه الفعل » يسمّى غاية » و باعتبار أن اعتقاد حصوله من الفعل يصير 
باعثاً على إيقاع الفعل » پسمی علة غائية (۲۳ » وهذا فى حق الباری سبحائه ") مال 
اتفاقاً 9) , 

۸ - قوله فليس له حالة شبيهة () الح : ولا حالة شبمة بالقوة العضلة )١(‏ 
وغيرذلكك . 

قوله يصدرعنه بمجرد ('' الذات : وقد ینتوهم منه أن الذات نائب مناب تلكك 
الأمور » والمفهو م من قوله : ويجعلون الذات مع العلم الخ أن النسبة العلمية ناثبة منامها » 
فااراد عجر د الذات أعم من أن يكون بلا اعتبار أمرمعه أو مع اعتبار أمر معه . 


484 قوله لكن بحسب التعقل( ۲ الخ 5 على ۳ مرق العلم رعرره و جمیع ۹ 
حذافيره ۳ 


( ) د : تحقيق (۲) د : اطياب 

(۳) ب : - المتفرع (4) د : - الميل 

(ه-ه) ب : تترتب » ی : یترقب ‏ (1) د : - غائية 

(۷) ب ی : + تعالی (۸) ب : + القول فی‌القدرة 
)٩(‏ د : + بالميلان (۱۰) أ: الفضيلة » د ٠‏ الغضبية 
(۱۱) د : مجرد (۱۲) د : - التعقل 


(۱۳) ب : لجمیع (۱4) د : حزافیره 


سس هس 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۱ 


٠ه‏ أ قوله ذهب الملیون : أى العتقدون الة () ودين من الملل والأديان () 
الإلهية . 

[۳۸] - قوله ۲۳۱ فى الحاشية أى يصح کل منهما (؟) بحسب الدواعى الخ ") : 
مایفنهتم من مجموع كلامه أن الفرق بين مذهب التکلر و الحكم أن الفعل لازم لذات 
لباری سبحانه عندالکم بناء" على أنه لازم للمشيئة والشيثة لازم لذانه تعالی و لازم 
اللازم لازم » ولیس کذلکث عندالتکل » و مجعل مستند الفعل لازماً لذاته . وفیه إشكال 
لأن الفعل لازم للارادة عندالمتكلمين حيث قالوا : إن" شاء فعل» والإرادة يحب أنتكون 
لازمة" له سبحانه لأنها (7) صفة کال وعدمها (') نقص » فان" أمكن انفكاك الإرادة 
عنه )٩(‏ أمكن النقض وهوعال » لأنه »ا أن النقص محال (') ق حقه سبحانه (:'), 
كذلكك إمكان النقص أيضا محال » و إذاكان ('' الإرادة لازم ةكان الفعل اللازم لها ("") 
لازماً» فاستحال عدم الفعل فى نفس الأمر. فالظاهر أن الفرق بين المتكام والحكم عجرد 
إثبات الارادة وعدمها . إن قيل : ليس الفعل لازماً للإرادة » لآن الإرادة قديمة » بل 
لازم 0 لتعلق الإرادة » فعنى ان" شاء إن" تعلق إرادته » قلنا : ننقل الكلام إلى تعلق 
الارادة » هل هو كال أم (*) نققص (*')؟ لاجائز أن يكون نقصاً» ولا جانز إمكان عدمه 
لو كان کالا" . لايقال : جاز أن لایکون کالا" ولا نقصاً لأنا نقول : لو لم يكن کالا" لزم 
کون الفعل عبثاً إذ لوكان خيراً كان منشأه كالا” . و نحقيق الفرق بين المذاهب 


(۱) د : بملة (۲) د ٠‏ والايان 

(۳) د : قال (4) د: + عنه 

(ه) د : - الخ () آب دی : لانه 

(۷) أب د ی : وعدیه رود بعك اس ۶ 

(9) د ۰ - محال (۱۰) ب ی : تعالی » د : + محال 
(۱۱) د: كانت (:۱) آب ی : له 

(۱۳) آب دی : لازمة (۱۸) ب ی : او 


(۱۰) د ؛ لا 


الثلائة (') بالعبارة الصريحة () أن المتكلم یصح عنده وقوع الفعل عنه سبحانه وعدم 
وقوعه فى نفس الامر» وعند الحكم (") والصوفية لايصح عدم الفعل فى نفس الأمر بل 
هوحال إلا أن الصوفية أثبتوا له سبحانه إرادة وأسندوا الفعل الما وجعلوها موجبة له 
ولذا قالوا إنه مختار لأن المختار ما فعل بالارادق والحكاء لم يثبتوا له إرادة وجعلوا 
الفعل مسندا )٩‏ إلى العلم » فجعلوه موجباً لامتارا إذ لابد لامختار من الإرادة؛ فالصوفية 
یوافقون التکلمین فى اثبات الاختیار » و يوافقون الحكاء فى لزوم الفعل له سبحانه (*) 
واستحالة عدم‌الفعل ‏ وعالفون التکلمین فى تجو بزعدم الفعل بحسب الواقع .و الحكماء” فى 
عدم إثيات الارادة و استاد الفعل إلمها . 

قوله ۲٩‏ فى الحاشية عند خاوص الداعى (") : حاصله ” أنه إن تعلق *) العلم 
بالمصلحة الداعى إلى الفعل لزم الفعل واستحال عدمه نظراً إلى ذلكث الداعى ؛ ولكن 
أمكن ٩(‏ عدم الفعل فى نفس الامر") لإمكان عدم ذلکث الداعى وإمكان وجود داع 
آخر . والحاصل أن صفات البارى ('') قدعة (' وتعلقانها حادثة مکنة ') لايستلزمها(؟') 
الذات فالذات ('') لاتستلزم (*) الفعل ولا عدمه » والظاهر أنه لاحاجة إلى ذلكك لأن 
المتبادرمن الصحة وعدمها ما هو بحسب نفس «*') الأمرء والممكن محسب نفس (*') الأمر 


جوز أن يجب بالنظر إلى الغير ('') 4 لكن ذكره قدس سر ه مبالغة” ی التوضيح 3 


(۱) ی : الثلاث (۲) د : الصحيحة 

(۳) د : الحکماء (4) د : مستندا 

(۰) د : - تعالى (۰) د : قال 

(۷) ب ی : الدواعى (۸-۸) د : ان تعلق 

(1-1) د : فى نفس الامر عدم الفعل 

(۱۰) د: + تعالى (۱۱-۱۱) د : وتعلقها حادث ممكن 
(۱۲) 1: يستلزمه » هامش أ: بها (ظ) , د : یستلزم 

(1) د : والذات )1١4(‏ آد : یستلزم 


)ب : - تقس (۱۰) د : العين 


نورالدین عبدالرحمن جامی ول 


۰ ب - قوله إلا أن الحکماء ذهبوا الخ : مخلاف التکلمین» فان الارادة ليست 
لازمة لذانه . هذا مقتضی کلامه قدس سره وقد عرفت ما فيه » وعلی هذا فقوله : فقدم 
الشرطية الا ول الخ تفریع على مذهب الحكم . 

[۳۹] - قوله () فى الحاشية إنما هوبحسب العبارة الخ  (‏ و عکن أن یکون 
معناه: ان" تحّق‌منه مايترتب عليه أثر الإرادة فعل: و إن" ۸ یتحقق‌یفعل» فیکون الاتفاق 
بحسب المعنى 

- قوله (7' واختياراً فى إيجاده العالم وهو صدور الفعل عنه عن علم وحكة 
وإرادة؛ وإنكان ت كلها لازمة تذاته وهو فاعل موجب بهذا الاعتبار و ععی ازوم الفعل 
له فلیس کاختیارالخلق » ولیس کجبرالخلی بمعنى أن يكون فاعلا” مجبوراً على الفعل . 

قوله وأمره (*) واحد : أى أمره الذالى . 

قوله فلا يصح لديه تردد ولا إمكان حكمين مختلقين : لأن كل واحد منیا 
بقتضی التعدد والتكثر واللشعب (©) , تعالى ذاته عن ذلکث » والاختيار من الأمور الذاتية 
الی تتحقق فى مرتبة وحدته الذاتية . 

قوله الجبر والاختبارالمفهومین للناس : يعنى المجبورية فى الفعل» أعنى وقوعه 
منه أراد أو لم برد ء والتردد بين الأمرین الذ کورین(۲ . 

وله فالواقع : آی ما وفع ممّن وقع‌وعلی أى” وجه وقع ؛ واجب ! نز 
المتحقق فى عرصة علمه سبحانه وحلافه محال » فإمكان عدم الوقوع توهم من التوهتم 
المتردد لاغير . 

- قوله وكان له أن لايشاء فلايظهر : أى أمكن له عدم المشيثة ؛ ولا نی أنه 


(«) د ۰ قال (۲) ب ی : - الخ 
(۴) د ۰ - قوله (؛) د : و 
() د: ونشتت 


)1( كذا فى المخطوطات الست كلها و لعل الصواب : ٠‏ المذ كور 


(۷) آب دی ۰ ٠‏ واجب ؛ هامش أ و هامش ی : واجب (ظ) 


٠664‏ الدرة الفاخرة 


لايدل” على ذلكك معنى الآبة ولا مافسّرها به»ولذا تصدی قدس سره لتأويله يماذكر. 

قوله فضلا" عن الاختيارالجازم المذكور : فى شأن الباری سبحانه . 

قوله اما لنفى الجبرالمتوهم للعقول الضعيفة : وتوجيه ذلكث آن مدخول أن', 
مع كونه متفرعاً عليه (') قوانه : فلايظهر» فاعل" لقوله : كان بمعنى تبت ('والمعنى : 
0 له تفرع عدم ظهورالعالم على عدم مشيثته » فيرجع معناه إلى قوله : لو لم يشألم 
يظهر الفعل » فكان تأكيداً له » فالتأكيد مبالغة فى ننىالجير المتو هم لاسما بلفظ دل على 
إمكان عدم العالم منفرعاً على عدم مشيثته . 

قوله و لوشاء لجعله سا کنا:معنی قوله : لو م يشأ ل يفعل» بحسب العرف 7 : 
لوشاء عدم الفعل . فلیس قوله: لوشاء لجتعله ساكنا بمعنى آخر. 

قوله واما لانه سبحانه: أى لادخل لوجود العالم فى ذاته و كاله الذانی فهو ©) مع 
کاله كان العالم أو لم يكن » فقوله : كان له » أى نظراً إلى ذاته الغنية 0), أو تقول : 
إمكان عدم العالم متفرعاً على عدم مشيثته » مستلزم" لغناء ذاته عن العالم » فذكرالملزوم 

وأراد اللازم . 

۱ ۳ - قوله ۲ فى اثبات ارادة زائدة : أى فى التعمّل . 

هه قوله فجوّز وا استناد () الآثرالقديم الى الفاعل المختار : بمعنى أن فعله 
على وقق [رادنة» ون کانت رادته لازمة” لذاته وفعله لازماً لار ادته کا سيق » لابالعی 
الذى أثبته المتكلم ۰۲ فان ال ثرالقدم لایستند إليه عقلا” . 

قوله مع كونه مختاراً : بالعنی الذى سبق غير مرة . 

1 - قوله الموجود بوجود قبل : أى قبل قصد الإيجاد . 


)١(‏ د : - عليه (۲-۲) د : - والمعنی ثبت 
(۳) د : العرو ())د: + هو 
(0) ب ی : العلية (5) د ۰ قوله 


(۷) د : اسناد (۸) ب : المتکلمون 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۱۰۰ 


۸ - قوله لابحسبه : أى التجل 

قواه فیلحقها النقص :لا ی نفس‌الاامر و محسب الوجود الحقيق بل حسب الظهور 
والوجود الخيالى . 

: قوله اما آسندها اليه سبحانه () ناقصة : کالتکلمن أو نفاها عنه بالمرة‎ - ٩ 
. كالحكاء » تعالىالله ۱) عما يقول الظالمون : منالفريقين‎ 

۰ قوله و کل ذلكك : أى ما بصدق عليه مبداً کل من ذلکث. أعنى الأمر 
والنبى والإخبار » من أقسام الكلام : حسب اللغة إذ القول 56 فيها حسيهاء وا صرح" 
من ذلکث ما وقع منهم : (' قالالله") » وكأنه قنْدّس سرهلم يذكرها لأن للقول معاف 
مجازية” شائعة (*) مشهورة غير!") الكلام . 

۱ - قوله وقدحت واحدة منهما () فی‌صغری القياس الثانى ("): وهم السلف 
الصالح (0) رضوان الله تعالى (') عليهم أجمعين . 

قوله وقدحت الأأاخرى فى کبراه : 5 وسلمت صغراه :)وه الحنابلة » يقولون 
كلاما("") هوهذها روف وقائمة بذاته تعالى وقدية » ولايخنى أن منم‌الکبری غير موجه 
لأن الغير القار لابد له من حدوث الجزء و إلالم يكن غير قار بل لابد من جزء معدوم 
آت حين وجوده . 


قوله وقدحوا فى احدى مقدمتى الأول ۱ : ففرقة قدحوا فى صغرى القياس 


(۱) د : حل وتعالى (۲) د: الله 
(۳-۳) د : قالالله (4) د : سابقة 
(ه) د : عين )١(‏ ب ی : منهم 
(۷) د ۰ - الثانى (م) د ٠‏ الصالحون 
(ه) ١‏ - تعالى 


(۱۰-۱۰) د ‏ وهم سلمت صغراهی ۰ - وسلمت صغراه 
(۱۱) د. + تعالی (۱۲) د: الاولی 


شالبب يي بجي 


الاولوهم العتزل یقولون ( كلامه أصوات!) وحروف حادثة (' غير قائمة بذاته ).بل 
محلوقة فى الغيركاللوح الحفوظ . وفرقة [ قدحوا فى كيراه ] » وهم الکر امية أتباع آی 
عبدالله الكرام السجستانى » يقولون كلامه () أصوات و حروف قانمة بذاته سبحانه 
تعالی(*) الله (") عما يقول الظالمون . 

قوله علىالتفصيل المذكور : أى فرقة قدحوا ق‌الصغری والأخرى فى الکبری. 

[؟5] - ۲ قوله فى الحاشية فلا يوجد دونها : أى دون شیء منها ومعها أيضا : 
مع حميعها , وفيه حث لآن الجنس موجود فى صفن حميع أنواعه فىآن واحد . 

قوله [ فى الحاشية ] اذ الجنس لايوجد الخ : دليل لقولنا : فلا يوجد دونما . 

قوله ق‌احاشية فجاز أن بوجد جنسها : أى ما اعتب رجنساً لا أنه جنس حقيق . 

۲ - قوله دون المسمی : أى العبّر عنه") . 

[4۳] - قوله () فىالحاشية الا أنه بعد التأمل تعرف (() حقیته() : ول (۰ 
أنه ای( المطابق للواقع » فلاتضر('') محالفته لما عليه متأخروالاصاب» ويعللم د 
موافقته بحسب الحقيقة لما عليه متأخرو الأصحاب . و إنكان فالظاهرعالفاً . هذا محتمل )٩٩(‏ 
الکلام ؛ والمراد غير معلوم *' . 

۳ - قوله باعتبار معلوميتها له سبحانه أيضا قديمة : وصفة له 7 أيضا على 
مذهب المتكلمين . 


(۱-۱) ب : کلام باصوات ی : كلامالته اصوات 


(۲-۲) د : - غير .... پذاته (۳) د : + تعالی 
(4) ب : وتعالی (۰) د : الله 
(1-5) د : - قوله . . . . المعبر عنه 

(۷) د : قال (۸) د : يعرف 
)٩(‏ د : حقيقته (۱۰) ب : تعلم 
(۱۱) د : - الحق (۱۲) د: يصير 


(۱۳) 1 : أو یملم ؛د : آو و یعلم (4١)ب‏ ۰ محمل 
(۱۰) آد : + قوله دون المسمی أى المعیر عنه 
(۱۰) د : + تعالی 
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قواه وساثرعبارات المخاوقين ومدلولاتها : بل جميع العلومات من الوجودات 
والعدومات والحال . إن الراد آن کلامه ؛ من‌حیث خحصوصیته (۰۲ وباعتبا رنه( ) کلامه 
صفة قديمة مع آنها باعتبارصورمعلومیتها ليست مبدأ” الافهام . 

توله يقوم على ساق : كأنه شب مقدمتی الدلیل بالساقین يقوم عليهما » والراد 
أنه ليس على إثباته مقدمة من دلیل فكيف عن المقدمتين » أو الساق () من السوق » 
وسق الدليل على أنحاء» فالراد : ليس على إئباته دليل على (*) سوق ما (*) من أنواع 
سوقه : والغرض البالغة فى الني على التقديرين . 

6 - قوله فان كان عبارة عن تلكك الصفة فحكمه ظاهر : من القدء والحدوث : 
إلا آن کونه حینگذ ملفوظاً ومکتوباً ومشاراً إليه من المخفيات (') . 

قوله فلاشکث أن قيامها به ليس الا باعتبار صورة معلوميتها » فلیس صفة 
برأسها : مم آزه (") لاخصوصية لذلكك بتلكث العبارات والمعانىكا مر 229 وم يذ كدر 
الاعماد على ما مر . 

توله وأما المعلوم : أى العبارات والمدلولات لا باعتبار صور معلوميتم! بلباعتبار 
نفسها . ولاشكث أن مدلولاته! من حيث أنها مدئولاتها من قبي ل الذوات المعلومة (*) للحق 
سبحانه ‏ لأن معلوميتها من العبارات غير معلوميتها للحق سبحانه مطلقاً . فلابد أن يراد من 
توله بعد : وأما مدلولاتهاء أى لا من حيث أنها مدلولانها و معاومات و مفهومات منها » 
ولا يصح التقسم إلى الذوات وغير هاء لأنها من حيث هذه احيثية أعراض لاغير. 


قوله وأما مدلولاتها آی رسيي لاهن حیت ۳ مدلولات ومعلومات » 


)١(‏ د : خصوصه (۲) ب ی :ان 

(۳) 1 ۰ السائق (4) ب : - على 

(ه) د : - ما (1) هامش أ : المحدثات (خ) 
(۷) ۰1 ان (۸) ب ۰ ل قوله 


)٩(‏ د : المعلوم 0 و 2 ها 


لاما باعتبار معلوميتها للحق سبحانه قد مر حکه (') » و باعتبار معلوميتها للمخلوق صفة 
للمخلوق» وأيضا لوأريد منحيث أنها مدلولات ومعلومات فتكون(') من قبيل الأعراض 
بهذا الاعتبار فلا يصح التقسيم . 

قوله فكيف يقوم به : قياماً أرلياء أما الأول فظاهر لامتناع قيام الذوات » وأما 
الثانى فلحدوث الأمرالغيرالقَارَ » فكيف يقومأزلا” . 

4" - قوله كلام الصوفية : أى كلام بعض الصوفية و ذكر بعضه فى الأصل 
وبعضه فى الحواشى ۲۱ . 

[4 4] - قوله(*) فالحاشية وهر كز نناهىرا بعلم ازل7) راه نيست ('): پس کلام 
كه مترتب(") است بروى (*) منتهى نشود » يعنى هرجند اعلام كند دیگرمتصور ومقدور 
باشد (' ويجاتى (:') نرسدكه ") اعلام تماند . 

۵ ب ‏ قوله ('') وصفة الباری لانحد ذانه : لانه متععن بذاته لابعینه تعين 
أصلا” » وکل ما یعیتنه تعين فهو مکن مررکتب فى ذاته . 

قوله فلیست اذن : أى إذا عرفت أن کلام الباری لیس مثل کلام الادی» فاعلم 
أنه من اعتبارات العم » فإن علمه منشاً لاعلامه و هو مهذا الاعتبار کلام ) صرح بذلکث 
فها بعد : و کلمه بعلم ذانه . 


5 قوله فإذن كلامه : بمعنى المصدرء أى تکلمه أو 7" ‌الکلام مساعة . 


(۱) كذا فی‌المخطوطات الس ت كلها ولعل الصواب : حكمها 


(۲) د : فيكون (۳) أ: الحاشية » هامش أ : الحواشى 
(4) د : قال (5) د : او 

)١(‏ ب : بنست (0) با ى : مرتب 

(۸) ب : بروی )٩-٩(‏ ب : وبجائى برسيكه 

(۱۰) د : و تخانی (۱۱) د : - قوله 


(۱۲) کذا فی المخطوطات الست كلها ولعل الصواب ۰ اذ 


نورالدین عبد الرحمن جامی ۱۰۹ 


۷ قوله تبینت" أن کلام الله تعالی (۱) هو هذا المتلو المسموع المتلفظ به: فى 
عالم الصور والثال بصورة و مثال يليق حاله ( ۰ واعل أن جميع مراتب الکلام حتی کلام 
المادات مراتب كلاءالله سبحانه (') , لکن (*) حسب مرانب نجلياته و تنزلاته عن (©) 
مقتذضى مسئلة التوحيد . أما الخصوصية الثابتة للق رآن ای مها يضاف إلى الله سبحانه(") 
ويخصّص (") به () فهى آنه کلام لائق محاله جز عن مثله من" يتكلم يجنسه . والسرق أنه 
م بظهر ق عال اس والشهادة فى مظهر البش رأنه لاعکن فى هذا العام کلام يليق محاله . 
فٍن قلت : لوظهر مثل هذا الکلام ی‌مظهر البشرية لفات غاية ') إنزال القر آن أعنى(” ') 
إعاز ۱ الخلق"» قلت : بل عکن أن یکون معجزاً 7" لاعد!") هذا المظهر على قياس 
الأفعال المجزة الصادرة عن النی ( صلىالله (*) عليه وسل ")۰ ولا مخنی آیضا أن 
إيجازه على الرجه الأول الواقع أثم وأقوى . 

4 - توله أن الكلام الذى هوصفته سبحانه سوى افادته وافاضته: هذا ماظهر 
من كلام الإمام 0 حجة الإسلام »و کلام بعضوم هوالقيصرى 5 

قوله وأن الكتب المنزلة المنظومة : إلى فوله فالقياسان : هذا ما ظهر من كلام 
الشيخ الكبير والشيخ صدرالدين القونوی قدس سرهماء ومن کلام (7') القيصرى أيضا » 
فان کلامه جامع لبيان العنتیتین؛ ولا تغفل" عن أن قوله قدس سره : ظهرت بتوسط العلم» 


(۱) ] : - تعالی (۲) هامش أو هامش ی : بجلاله (لعله) 
(۳) د : تعالی (4) دجلا 

(ه) د : على (۱) بى : تعالى 

(۷) آب ی : تخصص (م) ب ی : - به 

)٩(‏ د - نانه (۱۰) د: بمعنی 

(۱۱) ب ی : اعجاز (۱۲-۱۲) د ‏ لاعداء 

(۱۳-۱۳) ی : علیه السلام ( ۱) د + + تعالی 


(ه۱) د : - الامام (۱۹) هابش أ: ل الشیخ (خ) 


إلى قوله : فالقياسان » شرح لكلام الشيخ صدرالدين القونوى (' قدس سره ۲ لا فى 
كلامه من عموض . 

۱ - قوله فىعالّمى المثال والحس : إلا أن اللائق محاله ۱ لايظهر إلا فىعالم 
الثال دون اس كا وقع الاشارة إليه . 

۲ - قوله أجرى عادته بأنه يوجد فی‌العبد الخ : فالعبد مخلوق وحل لخلوقات 
أخرى تجری عليه بقدرة الله سبحانه وفعله » إلا أن بعضها حلق" بعد خلق آخر » لکن 
لابعدية ذاتية (ستلزامية بل بعدية 6 عادية اتفاقية » أ فخلق فیه*) (” آولا" الم » على 
تفاوت طبقاته » (' ثمالإرادة مالقدرة ثم الفعل ۲ فلیس من نفس العبد شیء» و کیف(") 
ولیس هو بنفسه بشیء (۲ . ونعم قول التکلمین ۱" فى هذه السئلة") وبشس قول الحكاء 
وقول المعتزلة حيث حك الحكاء بالسببية المستلزمة الستحیل ('') عدم الترتب معها (۱ 
والمعتزلة بالتوليد منجانبالعيد . والصوفيةامحقةون ل فکشفتا عنكك غطاء له" 
تنورت('') مرا قلو بهم فلم بروا ق‌الوجود عبد ولا ما (۳) يجرى عليه ') بل رأوا ذانً 
واحدة" بسيطة حقيقية ۲ تظهر ') بصورة العبد و بصورة ("') ما جری عليه بحيث لا 


يغير ذاته الأحدية هذا الظهور والأطهان هذا ما قالوا بعد ما انکشف () سر حقيقة 


(۱-۱) د : - قدس سره (۲) د : + ان 

(؟) د : مقدمة (4-4) د : مخلوقة 

(۰-0) ب ی : العلم اولا (1-5) ب : ثم النفس ثم العقل 
(۷) ب : - و کیف (۸) أب دی : شىء 

(4-9) ب  :‏ فى هذه المسئلة (۱۰) د : المستحيلة 

(۱۱) د : منها (۱۲) د : سوره 

50 ی (۱4) آب : عليه 

(۱۰) د ۰ حقيقة (۱5) د : یظهر 


(۱۷) د : بصور (۱۸) د : + لهم 
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اللقائق مهوت اه رات يونا أعظم قل ۵ عجرد جربان کلامهم على 
لساننا وإن لم نتصور معانى كلامهم فضلا عن تحققنا ”ا مضمون" (*) کلامهی ؛ زعوذ (*) 
بالله سبحانه من الزلل (") ق‌لنطی بككلامهى مدا و سپوا وعن إنكا رکلامهم وعنالحرمان 
عن الشوق بسماع (") کلامهم ؛ و امد لله () على إنعامه (' ها يستحقه') و يليق به . 

۵- قوله مع كونه منزهاً عن التركيب ا أى منزهاً عندهم عن‌التر کیب ۲٩۰‏ 
بحسب الذات (''» ون کانوا قائلين بالتر کیب والكثرة حسب‌الصفات إلا أنهم لايعتبرون 
تلكك الكثرة فىاعتبارصدورالأفعال . 

۸ - قوله والظاهر ان الحق : أى الظاهر من دلائل الكراء بناء" على أنها ظنية 
إقناعية ومن دلائل المتكلمين منحيث أنها مقدمات واهية . وأما حسب الواقع ( فحقيقية 


يقينية”') (۱۳ عنده‌قدس سره "۲۳ کیف وهو(؟') ' متفق 7 ') الصوفية ومکشوف 2 


وعلمه بشأنهم عم يقينى . 
۳ _ ۱۲ قوله فان 7*') تعدينا هذه المراتب إلىالخامسة والسادسة: ونعتير("') 


(۱) د : الهيولات (۲) د ۰ قدرتنا 

(۳) د + تحقیقنا (:) د : بمضون 
(ه) ب ی : فنعوذ («) د ی : الدلل 
(۷) ب ی : لسماع (م) د : + تعالی 


(4-ه) أد : بما يستعده » هامش | : كما يستحقه (لعله) 

(۱۰-۱۰) د ]مان يحي الم كينت 

(۱۱) ب ی : الذوات (۱۲-۱۲) هامش ی: فحقیته يقينية (ظ) 

(۱۳-۱۳) د  :‏ عنده . . . .سره (۱۵) د : حل قدس سره 

(۰ ۱۰-۱) هامش أ : من الصوفية المکشوف لهم ( لعله ) » هامش ی : المکشوف 
لهم ( لعله ) 

(۱۰) د : متقن 

(۱۷-۱۷) فى أو د توجد هذه الفقرة بعد شرح قوله وعقله . 


(۸) آب د : بان )١5(‏ د : یعتبر 


۱۲ الدرة الفاخرة 


النسبة إلى الجانبين على ما مر و ان" كنى فى عدم التناهی اعتبار النسبة من جانب واحد 
لأن الراتب غمرمتناهية (') ععنی لانقف ۲۲ . 

6 - قوله وعقله : أى و عقل فلکث ما » وهوالفلکث الثانى من جانب البدل 
ومجوز أن يكون صثير مادته ونفسه من هذا القبيل لیوافقاه (")؛ و يوز أن (۲ يفيدا تعین ؟) 
ای صمير مرتبته أى )٩(‏ مرتبة ذلک الشىء (*) » و نما قلنا ذلكك لأن العقل الأول 
آوجد صورة الفلكث الأو ل ومادنه ونفسه لاعقله » إذ هوعقله بل عقل" الفلکث الثانى 
على ماهو مذهبهم . واع أنهم قالوا ( إنالله”) سبحانه أوجد العقل" الأول والعقل الاو 
اون الفلكك الأول عادته وصورته ونفسه الناطقة الدیترة له» وأوجد المقل الثانى . ثم 
العقل الثانی أوجد فلکه (" مادة" وصورة*۷) ونفس فلکه وعقل الفلکث الثانث إلى العقل 
العاشر . ثم حلق العقل” العاشر العناصر الار بعة والمواليد الثلائة بأنواعها الكثيرة ونفوسها 
وقواهال”) وغير ذلكث إلى ما شاءالله "2 . هذا ما قالوا » وحمل الأكثرون كلامهم هذا على 
الظاهرمن إثيات فاعل و مؤثر ۱ غير الله» تعالى ('') عما لايليق به . لكن حقّق احقق 
الدوانى ىبعض رسائله الذى صتفه ومعنى بيت الحافظ الشيرازى قدس سره وهو'"): 

پر ما () كفت خطا بر قلم صنع نرفت 

آفرین برنظر ياك خطا پوشش باد ©" , 

أن تحقيق مذههم أنه لافاعل فى الوجود إلا الله » وبين ذلکث بالبيان الشافى» من(*۱) أراد 


(1١)أبى‏ ۰ متناه (۲) ب ۰ فيوافقاه 

(۳-۳) ب ی : يقيدا يعينا , د : يقيدا يقينا » هامش د ۰ تعينا 

(4) ب ی : أعنى (۰) د : -الشىء 

(+-+) د : انه (۷-۷) ب ی : ومادته و صورته 
(۸) د : قوابلها )٩(‏ ب ی : + تعالی 

(۱۰) د : موثر (۱۱) د : سبحانه وتعالی 

(۱۲) د : - وهو (۱۳) ب : هوماءى : هرما 


)١4(‏ ب : باه (۱۰) د : لمن 


نورالدین عبدالرحمن جامی ا 


الاطمکنان فلیرجع () إليه » بل آرادوا » باجاد العقل شیناً » مدخلیته فى إيجاد ذلكك 
الغیء . وكلامه قدس سره لا احتصاص له بأحد او جهن : بل یصح على کل تقدبر» 
فلیتأمل ؛ وان کان بعض عباراته (' قدس‌سره "۲ فىأواخرالكلام يدل على ما هوالتحقیق . 

قوله وانما آوردوا () ذلکث بطريق التمثیل : و التخمين لا على طریق البرهان 
واليقين » إلا أنهم جعلوا ذلكك مطابقاً لو اعدهم ومسائلهم و مسائاهم نخمینی ظی. 


م - قوله (") وهذه الاعتبارات ليست مفروضة : أى ليست مفروضة محضة . 


(۱) آد : یراجم زیهجت نمی جره 
(۳) ب ی ۰ آرادوا » د : اورد (:) آب : - قوله 


ع عماديه 


بسم اللهالر حمن! لرحيم 


الحمدلله الذى لايعرف کنمه العقول و جزعن وصفه الفحول والصلوة على خاتم 
التبيين محمد الذى بنبوته قامت رايات الوصول و بهدايته انعطف الفروع الى الاصول 
والسلام على خليفته بلافصل على امرالژمنن اخ الرسول و زوج البتول وعلى اولاده 
الذن بيدهم ازمة الرد والقبول . 

وبعد جنين كويد : اقل العتقدین بوحدةالله وظهوره بتجلّی ذاته فى الوجودات 
من دون حلول واتحاد و سریان نور وجوده فى ذرات الکائنات من دون لزوم نقص 
وفساد. بدیع اللکث ميرزا القَلّب بعادالدوله ابن امامقلی مبرزا القلب بعادالدواه ابن 
محمدعلى مبرزاالشهیر بدولتشاه این خاقان مغفورفتحعلیشاه قاجار تغمّد هرالله بغفر ان 
که ازبدو #رطالب اسماع مطالب عالیه وحدت ومصاحبت اهل‌حکت ومعرفت بود. 
وپیوسته درخاطرداشت که شاهد اصول مطالب - حکت را بفارسی نکٌارد بطر بقه" که 
موسوم برطریق قويم و نبج مستقم استاد الحكمة و مقنن طريقة التوحید والهءرفة ا كل 
التقدمین وافخرالدققن و اوحد الوحندین العارف الکامل والحكم الواصل الى درجة 
مانافا السابقون وم يدركها اللاحون مرحوم آخوند ملاصدرای شبرازی قدس سره 
که حتارعلای حکت و مدققین الهيين ابن عصراست . تا طالبان را صر اطى مستقيم 
وراغبائرا ميزانى قويم باشدة 

واين بنده حتاج بفضل ربه‌الکر مرا موجب اجرى ودرعام يادكارى باشد. تادر 
سنه يكهز اروسيصد وهفت مجرى موفّقشدكه رساله موسومه بدرةالماخره" راكه تألیف 
مولانا المحقّق المدقق العارف الكامل ملا عبدال رحمن جاى عليهالرحمة می‌باشد و جامع 


۱۱۸ الدرة الفاخرة 


اصول مطالب وعمده مقاصد دراين عل است :در خدمت جناب عمدة الحكماءر الافيين 
وقدوة الفضلاء المتألهين. الوحيد الموحّد والفريد التفرد» المدرس ف المعقول والمنقول 
والفروع والاصول آقاى آقا ميرزا على اكبر بزدی دامت افاداته استفاده نمود و آنچه 
شنيده بود مرتب عوده » شرح برآن رساله مقر رداشت.و علاحظه وصت استاد رساند 
ودرخاتمه كتاب افاده مختصرى درمسئله وجود که از مرحوم ملاحاجى به نظر رسيد - 
شرحی براو نوشت و اضافه مود . حمداللهكتانى شد نافع وجامع واورا حکت عمادينه 
موسوم عودم امید که ازملاحظه حرومان ازنظر انصاف‌محفوظ » واز نوشتن رد وحواشی 
معترضانه مصون و#روس باد . 
پوشیده عاناد که ابن بنده مقر است که اکتناه اين علم درنهایت صعوبتست لیکن 
چون تفكدر در ابن مطالب مره حيات است چنانچه عارف ربانى لسان الغیب رحمة الله 
عليه ىفرمايد : 
عاشق شوارنه روزى کار جهان سر آید 
ناخوانده درس مقصود از کار گاه هستی. 
وایضاً كويد 
گر جه وصالش نه بکوشش دهند 
هر قدر ای دل که تواه بکوش. 
مثل آن دارد که تخصی ازنقطه روببعدى لایتناهی رود. مثلا بطرف‌مشرق يكك 
قدم که آن فص بردارد بآن جهة اقرب است از شخصىكه قانم و متحیتر در همان نقط 
اول ماند » پابطرف مغرب رود . 
مولوی معنوی قدس سره السّای فرماید : 
مرغ دم سوی شهر وسر سوی ده دم آن مرغ از سر آن به. 
بس شروع درمقصود كنم مستعينا بالله . 


نورالدین عبدالرحهن جامی ۱۱۹ 


بسم له الر حمن الرحیم 

الحمدلله الذى جلی بذاته لذاته :ان جلی را عرفا فيض اقدس نامند که ظهور 
ذات‌حق‌است از برای‌ذات بالّذات.واین‌تجانی»ستلزم‌است امداء وصفات‌را ومراد باسماء 
مفاهم مشتقّات است از قبیل عالم و قادر و مر ید وامثال اينها . ومراد ازصفات مبادی 
اشتقاق است حون علم وقدرت واراده و مخوایما . بس درمقام احدیت با اينكه واجد 
هر وجودى ومتصف به هر كاليست يا بساطت ووحدت ذات وجودا جمعيا لااسم له ولا 
رسم. جهة بودن وى دات حت ووجود صرف . عام اضداد دروى متوافةند ومتقابلات 
متلائم بس اسماء وصفات کهمعانی ومفاهیمی باشند معانعه در آن مقام‌صادق نباشند وبعد 
ازظهور ونجلى بفیض اقدس متحدفق وظاهرگر دند وذات را بان اعتبارمةام واحدیت 
می‌نامند. 

فتعن ق‌باطن علمه مجالى ذاته وصفاته : 

يءنى سبب ظهور امعاء وصفات متعن شد يالى و مظاهر و آثار اساء و صفات 
که عبارنست ازاعیان ثابته وان اعبان ثابته معانى معقوله ناششه ازحقایق امعاء وصفات 
مانند آثار اقدام برخاك بالنسبة بسوی اقدام . و ازاین نوات را آثار اساء وصفات 
گویند . 

ثم انعکست آثار تلكك الجالی الى ظاهره من الباطن وصارت الوحدة كثرة كما 
تشاهد و تعان . 

يعنى يس از تعین اعیان ثابته درمقام واحدیت که آترعام غيب گویند منعکس 
شد یعنی ررتوافکند . درمقام واحدیت ثانیه بس ظاهر و موجود شدند اعیان ثابته در 
خارج که آنرا عالم ظاهر گویند.واین انعكاس و تجلی ثانوى را فيض مقدس نامند. بس 
حميع كثرات باین تحلى وظهور ظاهرشدند . والصلوة () على من به رجعت تلکث الکترة 
الى وحدتها الاولى وعلى اله وصحبه اللذين لم فى ورائة هذه الفضيلة يد طولى : 


مراد حقيقت محمّديهاست كهدرمقام واحديت اولى مظهر اسم اللّءاست ۰ که جامع 


(۱) ن. ل + الصلاة 


۱۲۰ الدرة الف خرة 


كل اسماء است وبالعرض والجاز يعنى عجار عرفانی موجرداست بعین و جوداله وخود 
ق‌نفسه استقلال‌ندارد بلکه مسماکتاست در تحت سطوع نورالله ومضمحل وفانیست. 
لهذا مسمی است درنزد صوفیه محخليفة الله وحم الستحلف عنه . فیظهر من الخليفة آثار 
الستخلف عنه . 

وهمحنانکه عام اساء از شعب وفروع ومظاهر اسم اللهند ؛ عام‌اعیان ثابته ازمظاهر 
وفروع وشعب عينثابت انسان كام لاند» که مظهراسم الله است . يس همه مستمد از او 
و مستفیض بدویند . چنانچه تمام اسماء مستمد و مستفیضند از اسم الله . وهوجنين است 
امر درمقام واحدیت انیه که مقام خلق و ظهور حق است دراعیان ثابته . بس در حیع 
نشثات به رو زو ظهو رحقیقت محمدبه که رزخ المرازخ وانسان کامل و خليفةالله عبارت 
ازوستء تمام اعيان موجودات ظاهرشوند ودر هر نشاء این است باسعى چنانکه در 
نشاء عقول وجیروت مسمی است بعقل اوّل ودرنشاء نفوس و ماکوت مسمی است 
بنفس کی وهکذا فى جميع مراتب التّرول . پس‌همچنانکه به‌ظهور وتتز ل ا وحميع کثرات 
ظاهر ومتدةةند ه‌چنین باختفاء و صعود او هیع کثر ات مضمحل وفالی گر دیده و رجوع 
كنند بسوى مقام اول . بس معلوم شد که باو راجع شد کترت بسوی وحدت 
اصليه خود. 

و( (اما) بعدفهذه رسالة فى تحقيق مذه ب الصو فيه والمتكلمين واکاء المتقدمين 
وتقرير قوم فى و جودالواجب لذاته وحقائق اسمائه وصفاته و كيفيئّة صدورالکثرة من () 
وحدته منغير نقص فى كال قدسه و عزاته و ما يتبع ذلکث من مباحث اخر يؤدى اليه 
الكفر والنظر والر جو مناله سبحانه ان نع بها کل طالب منصف و يصونها من (۳) | - 
متعصب ومتعسف وهوحسی ون ال و كيل . 


ث ر حمه بن کلام ايبن است که ابن رسالهاست در قيق و تبيين مذهب صوفيه و 


(۱) ن.ل لاما (۲) ن. ل -ل عن 
(۳) ن. ل دعن 
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متکلمین وحکاء «تقدمين وتقر بر ونحر رقولشان دروجود واجب الوجود لذاته وحقایق 
اسماء وصفات وی و کیفیت صدو کرت از وحدت بدون نفصی در كال قدس و تنزه 
وعزت او وانجه تابع ابن است ازمباحث دیگر که ازنتائح فکرونظراست وامید ازخيدا 
سبحانه‌است اينكه منتفع شود بان رساله هرطالب منص وحفظ کند اورا از هرمتعصب 
ومبغضى وهوحسی ونعمالو كيل 

هید" : (اءل) 7" فى الوجود واجبا والالزم احصارالوجود ف الممكن فيازم ان 
لابوجد شبىء اصلا فان المکن وان کان متعدداً لایستقل بوجوده فى:فسه وهوظاهر ولا 
فى جاده لغيره لان مر تبةالامجاد بعد مرتبةالوجود واذلا وجود ولاامجاد فلاموجودلا بذاته 
ولا بغيره فاذن ثبت وجود الواجب . 

بدانکه عم وجو درا لابد است از واجب الوجود بالذ ای وا لا لازم آید اعصار 
وجود درمکن يس لازمآید كه موجود نشود هیچ جيز به‌هیچ وجه من‌الوجوه زرا که 
مکن هر چند متعد د باشد مستقل دروجود وامجاد خود محودی خود نباشد و این مطلب 
ظاهراست وهرجنين هل نراشد در امجاد غير خود نجهة اينكه مرتبه اجاد بعدازمرتبه 
وجود است وچون مکن را وجودی نباشد فى حد نفس ونه اجادی بس موجود یافت 
نشود نه بذاته ونه‌بغبره بس ابت شد وجود واجب الوجود بذاته . 

تبصرة : بدانکه بوجه دیگر اثبات وجود واجب را توان کرد بدین طور که 
حفيقت وجود من حیت هی هى لذاتها قابل عدم نباشد زيراكه برفرض قبول عدم يا 
خودش من حبث هی حقيقة الوجود باق است با باق نيست اگٌر بای باشد لازم آبد 
اتصاف احدالقیضی بدیگری واگر باق نباشد لازم آيد انقلاب طبیعت وجود بسوی 
طبیعت عدم و هردوتالی باطل است وال : یک اتصاف احدالنقيضين بدیگری » دوم 
انقلاب طبیعت وجود بعدم وهرگاه عدم مننع باشد برحقیقت وجود لذاتها پس‌لازم 


آیدکه لذاتها واجب الوجود باشد . 


(۱) ۵. ل + اعلم 


بايد دانسته شود که برهان اول موافق باطریقه" حكماء و برهان دوم موافقاست 
باطريقه* صو فيه؛ زيراكه درطريقه' اولى نظربسوی ممكناست مطلقا » يعنى اعم ازاينكه 
وجود اصيل باشد يا ماهیت و درطریقه" ثانيه نظربسوی اصالت وجود است . وايضا 
طريفه” اولى اعم است ازطريقه* ثانيه ؛ زيراكه طريةه"' اولى شاملست وجود وماهيت را 
هردو وبا اصالت وجود وماهيت هردوممسازد . 

م الظاهر من مذهب الشسيخ الى الحسن الاشعرى والى الحسين البصرى منالمعتزله 
ان وجود الواجب بل وجودکل شیء عين ذاته ذهنا وخارجا ولا استلزم ذلکث اشتراك 
الوجود بين الوجودات الخاصة لفظا لامعنی و بطلانه ظاهر ”ما بين فى موضعه بعدم () 
زوال‌اعتقاد مطلقه عند زوالاعتقاد خصوصية ولوقوعه() مور دا (۳) اللتقسم (المعنوى) 
العتبر فى الاقسام . 

بدانکه ظاهر کلام شيخ ابوالحسن اشعری وابوالحسين بصری معتزلى ابن است 
كه وجود واجب باکه وجود هرجيزى عين ذات وماهيت وى است م در ذهن وم‌در 
خارج . وابن مذهب مستلزم اشتراك لفظی وجود است بين الموجودات يعنى وجود 
انسان عمی انسان است ووجود فرس ععنى فرس وهكذا بالدسبة الىكل ماهيّه وبعبارة 
اخرى مفهوم ازوجود بعينه مفهوم ازانسان است وهكذا وسار الاهیتات يس لازم آيد 
که لفظ وجود وضع شده باشد باوضاع متعدده از برای معالى محتلفه . 

وان نيست مكر اشتراك لفظی مانتد لفظ عين بالتسبة بسوی معانى حتلفه خود 
چون عين جاريه وباصره ور كبه و ذهب وغيرها له اشتراك معنوى . وبطلانش ظاهر 
است زرا که زائل عی‌شود اعتقاد به معنای عام و مطلق وجود در نزد زوال اعتقاد 
مخصوصيت وی . بدینطور که هر گاه اعتقاد كنم بوجود مكنى لابدم ازاعتقاد بوجود 


علت وی وهر گاه معتقد شوع که عت اوعر ضی است ازاعر اض‌مثلا و بعد ابناعتقاد 


(۱) ن. ل + لعدم (۲) ن.ل + لوروده. 
(۳) حاشیه +-موقعا 
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هرگاه زائل شده معتقد شوم که جوهراست . بس اگر وجود هرشیء عبن وی بودی 
بایستی درنزد زوال اعتقاد بمرضیت آن علت اعتقاد بوجودهم زائل شدی وحال آنکه 
اععقاد بر جود رحال حجود باق اسه ها کان 0 ارصا مفهوم وجود قابل انقسام است 
(سوی افسای مانند انعسام وی سوی وجود واجب ووجود ممكن وانقسام وحود من 
بسوی وجود جوهر ووجود عرص وهکذا . وتقسيم عبارت است ازضم قيود متخالفه 
مقسم بين الاقسام دس وحود باید مشیر اد معئو ی راشد بين الموجودات له مشبر لد لفظى . 
و صرفه بعضهم عن الظداهر بان مرادهما بالعيسنة عدم التمایزالخارجی اذ ليس 
ق‌الخارج شىء هوالمهية واحرقام مه قیاماخارجبا هوالوجود (مثل الجسم والبياض)(". 
1 يفهم من تلبع دلاشامم . چون ظاهراز کلام شيخابوالحسن اشعری وابوالحسين بصرى 
ان است که مفهوم از وحود و مفهوم ازماهست ی ء واحد است وعازی زدارند نه در 
خارج ونه درذهن جنانچه مقتضاى اشتراك [فظی است وان مطلب واضحالبطلانست 7 
زرا که باليدمه معذاى وجود غبر ازمعنای ماهمت است و امتياز ساب مدهو م تنم 
از ظاهر موده تأويل کر ده‌اند ۳ راجع شود سوی مذهب یجاء و محقمین از متکلمین 
باان‌طور که مراد از عینیّت وجود وماهیّت عينيت بحسب خار ج است نه بحسب مفهوم. 
بعی مصدای وجود و مصدای ماهست واحد است اکر جه در معی و مدهوم محتلفند . 
وان نيست مگرمذهب حکاء وحن ازمتکلمین . ز را که وجود نسبت عاهیت در 
لاداء” دو طائفه از قس[ أعراخ 6ق نو اتاو م اش كه قام شیر قاهیت: ها 
زد ابن دوطائفه از قبیل اعراض تست سيب به موصو يامش عاهیت فیام 
خارجی ياشد» بلكه قائلند باينكه وجوددرخار جعين ماهير تاست وعروضش مرماهیت 


را درذهن است . 


)۱( ن. ل + مثل‌الجسم والبیاض 


1 الدرة الفاخرة 


وذهب حهورالتکلمن الىان” لاوجود مفهوما واحدا مشتر كا بين الوجودات() 
وذلکث الفهوم الواحد يتكثر و يصير حصة حصة باضافته الى الاشیاء کبباض هذا لثلج 
وذاك وذلکك. 

بايد دانسته شود که حصص عبارت است از معنای عای که مقيد شود بقیود 
خاصه بنحویکه فيدخارج باشد وتقييد داخل. معنى تقييد عاهوتقیید که معنای حر فيست 
وغير مستل درمفهومیت وغيرملحوظ است بالّذاتكهبتبعيت نید ومقید ملحوط شود 
نه خودش بنفسهء زبراكه اكرتقييدهم مستقلا ملحوظ وداخل درمقيد باشد باناعتباراو 
نيزقيد شود وفرض اينست که قيد بايد حارج باشد پس تقييد على انه تقيبد بنحوی که 
ذكر شد داخل باشد . و بنابرابن مفهوم وجود عام که معنائيست كلى باضافه و نسبت 
بسوی ماهيات خاصه مثل وجود انسان ووجود فرس و وجود بقر متعدّد شود وان 
وجودات متعدده را حصص وجود مطلق کوبند که عبارتند از وجود مطلق و تشد غير 
ملحوظ بالذات بس وجود مطلق ذایی وداخل است درحصص و اظبر اين بیاض ثلج 
است نسبت بهذا القلج و ذلکث الثلج و ذاك و تعددش عحض اضافه بسوی ثلوج 
است فقط . 

ووجودات الاشياء من () هذه الخصص . مع ذلکث المفهوم الدّاخل فهاخارجة عن 
ذواتالاشياء زائدة علما ذهنا فقط عند ققوم وذهنا وخارجا عند اخرین (۲ . 

يعنى ابن وجودات خاصه که حصص عبارت از آهاست با مفهوم عایی که ذالى 
آنهاست هردوخارجند ازماهیات . امنا درنزد محققين محسب ذهن فقط . وامتا درئزد 


غير جهن خسب ذهن وخارج هر دو . 


(۱) ۵. ل + الوحودات (۲) ن. لد هی هذه | لحصص 
(۳) و ذهب بعض المتکلمین الى ان منشأ الاختلاف هو اطلاق الوجود على مفهوم 
الكون النسبی‌وعلی مفهوم الوحود الحقيقى فمن ذهب الى انه زائد علی‌الذات اراد به الکون 


و من ذهب الى انه نفس‌الذات اراد بهالوجرد (خارج از متن) 
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و حاصل مذهب الحكاء ان للوجود مفهوماً واحدا مشترکا بين الوجودات 
والو جودات حقائق مختلفة متكشرة بانفهما لاعجرد عارض الاضافة لتکون متائلة متفقة 
الحقيقة(') ولابالفصول لیکون الوجودالطلق جنساً ها بل هوعارضلازم ها کنورالشمس 
ونورالتراج فاتها حتلفان باقيقة واللوازم ") . مشترکا فى عارض النور . وكذا 
بیاض اج والعاج . بل كالم والکیف , الشتر کمن ق‌العرضية . بل اوه روالعرض 6( 
الشتر کین ‌الامکان والوجود . الا انه لام يكن لكل" وجود اسم حاص کا فى اقسام 
الممكن واقسامالعرض(*) تو هم ان" تكثرالوجودات و کونما حصة حصة انا مولجر د(*) 
الاضافة الى الماهيات المعروضة لهاكبياض هذ االثلج وذاك . ونور هذا السراج و ذاك . 
ولي سكذاككث بل هی حفائق ختلفه (") متغائرة مندرجة نحت هذا الفهوم العارض فا 
الخارج عنها واذا اعتمرتکثر ذلکث المفهوم وصيرورته حصة حصة قات ال الماهيّات 
فهذه الخصص ايضا خارجة عن‌تلکث‌الو جودات المختلفة (") الحقائق فهتاك امورثلثة (*) 
مفهوم الوجود وحصصه المتعينة باضافته الى الاهیات(" . 

والوجودات الخاصة «الختلفة الحقائق » شفهوم‌الو جود ذای‌داخل ('') قحصصه 
وهما حارجان عن الوجودا تالخاصة والوجودالخاص‌عین‌الذات ق‌الواجب وزائد خارج 
0 

اشاره است بسوی مذهب مشائن که قائلند به تباان وجودات خاصه یعی‌افراد 


قرف وجود ومصاديق خارجيه وی و بنا ر‌مذهب آنها از رای وجود معی و مفهو م 


(۱) ن. ل + حقایق (۲) د رحاشیه آمده که كلمة«اللوازم» زائداست 
6 آ.جه در گیومه آمده پگفته بحشی زائد است 

(4) درحاشیه عکذا (ء) ن.ل + بمجرد . 

(5) ن. ل. متخالفة (۷) خارج ازمتن + متخالفه 

(۸) ن. ق + ثلاثه )٩(‏ خارج از متن ل المختلفه الحقاثق 


3 6 یِکفته ما آنچه درگیوبه آنده زا ند است 

ل ع( إنا يذهب المحقيين دن الحكماء وا كثرالعرفا ان ليس لاوجود افراد» وحقتقنه 
واحدة لاتكثر فيها و افرادها باعتیار اضمافتها الى الماهيات» والاضافة امر اعتباری فليس لها 
افراد موحوده متغايرة مغايرة لمحقيقة الوحود. (حاشيه) 


۱۳۹ الدرة الفاخرة 


واحدی‌است که مشتركاست بین‌الوجودات و الوجودات وافراد وجود درخارج»هازند 
ازیکدیگر بالذات نه عحض اضافه ونسبت بسوی ماهیات چنانچه مذهب متکلّمین 
امد وان عایز نحسب فصول نماشد زرا که ا کر سب فصول باسد لازم آید که وجود 
مطلق جنس باشد از برای آنا و وجود مطلق جنس عی‌تواند بود مجهة اينكه اگر جنس 
باشد لازم آید فصل مقسم مقوم مود ۲ بعی درحل خظودش ثادت و مشق کر دیده که 
احتیاح جذس سمو ی فصل در حصل ووجوداست 4 درتقوم دات و چون جنس وجود 
باشد لازم آید که احتیاج وى بفصل در نفس ذاتش باشد که وجود است يس فصلیکه 
مورجبت وجود وحصل او راشد مقوم ذات وحجو هر او شود و ابن عمال اسثت ۳ وحاصل 
مطلب ان است که عازافر اد دران مقام بعیی حسب نظر‌صنف در بادی نظر بسه‌وحه 
متصوراست 1 

اول اینکه مخض اضافه بسوى ماهیات باشد ودراينصورت افراد معاثل ومتفق 
الحقيقه خواهندبود وان باطل است. ز را که | کرچنی‌باشد بعضی از وجو دات را اواونت 
تما شیل بعلینت و بءهی را ععلولست وحال آنکه علي ومعلولینت در آا متحشق است. 
بس بايد امتیازشان درحقيةت باشد واشترا کشان نباشد مگر درمفهوم وجودکه عارض 
آ اش وخارج وزايد رحميةتشان :5 جنانکه مس وسراج دو<هیشت محتلفند واشتراى 
باهمم ندارند مكدر در عارض ور 58 وهچنن تلج و عاج که دوحقیفت #تافند و اشترای 
ندارند مکر درعارض بیاض . وهمچنین م و کیف که محتلف درحقيةتئد و اشتراکشان 
يست مكر درعرضیت . بلکه مثل جوهر و عرض که اشتراک ندارند مگر در امکان 
ووجود . 

دوم آزکه احتلاف امتیازافر اد وجود رفصول باشل و ابنه م باطل اشتتت جنانکه 
کات . لسيب انقللاب 000 سوق 00 مقوم . 


اتذوات که بنفس دوات تا و ندار ند 0 9 وحجود» 


أورالدين عبدالرحمن جامی ۱۳۷ 


چنانچه مفصلا بیان شد وبامثله مذ کوره واضح گردید . 

و این مذهب حكماى مشائين است» لیکن چون هریکث از وجودات را باآ نکه 
عتافه الحقيقة والذائئد » اسماء خاصه" نيست چنانچه اقسام ممكنات راست » تو هم شود 
كه تکثر وجودات عحص‌اضافه بسوی ماهيّات معروضه‌است که بدین واسطه حصص 
کردند مثل بياض هذا الثلج وذاك . وورهدا السمراج وذاك . ول بايد دانسته شود که 
اعتلاف حسب ذات درافراد حقیقت نای‌اختلاف عحض ‌اضافه بسوی ماهیات نیست 
بلكه هر گاه آن مفهو م عام را مضافا الى ماهية ماهية لیتحصل اخحصص ‏ ملاحظه کنم» 
امتیاز عحض اضافه نيز متحشق‌شود وبايد دانسته شودکه آن مفهوم عام که ذایی حصص 
است » با حود حصص هردو خارجند از وجودات تافة الحقايقكه افراد حقيقيه 
وجودند . يس دراینیجا سه چیزمتصور است : یی مفهوم عام مشترك وجود » ويكى 
حصص وجود ویک وجودات خاصه يعنى افراد حقیقیه" وجود . 

ودانسته‌شد که وجود عام‌ذالی داحل است درحصص وهردوخارجند ازوجودات 
خاصه . وحال گوثم که وجود اص عين ذات است در واجب الوجود وزاید وخارج 
است در کنات . 

تفریع : اذا عرفت هذا فنقول كا انه مجوزان یکون هذا الفهوم «العام)() زائداً 
على الوجود الواجی" وعلى لو جودات الخاصّة الممكنة على تقدير كونما حقائق حتلفة 
جوز اآن يكون ز ائدا على حقيقة واحدة مطلقة موجودة هی حقيقة الوجود الواجب 
تعالى كما ذهب اليه الصّوفيّة القائلون بوحدة الوجود . 

فرق مابين مذهب مشائين ومذهب صوفیه ازدو وجه است : 

وجه اول آنكه وجودات خاصه درنزد مشائين حقايق متبائنه بالذاتند و در نزد 
صوفبه مراتب حقیشت و اجره که اختلافشان یکال ونقص وغنا وفقر وتقدم وتأخر و 


شدت وضعف است وهمه ازسنخ واحد واصل فاردند . 


(۱) ن. ل. + العام 


وجه دوم » آنکه حقيقت واجب تعالى درنزد مشائن فردی ازافراد وجوداست 
که ميان است از ساير افراد بالذات . ودارای میم صفات کال وجلال است ودرنزد 
صوفیه حقیقت وجودمطلق كدقاتمبالذات ومقم رکذا) اشیاء‌است ,ظهور و تجلی‌خوددر 
مرابای اعبان ثابته و ماهیّات امكانيه ۲ ومفهوم وجود مطلق مجن نکه در بزد مشائين 
زايد و حارج و عارض وجودات خاصه است سواء کان مکنا او واجبا همچنان درنزد 
صوفیه مفهوی است خارج ازحقیقت واحده وائد وعارض است نسبت بآن . 

و يكو نهذاالمفهومالزائد امرا اعتباریا غیرموجود الا ق‌العقل. ویکون معروضه 
موجوداً حقیقیا خارجیا هو حقيقة الوجود الواجب(). 

اك جه از بيانات سابقه ان مطلب مستفاد و معلوم است . لیکن مجهة زيادق 
توضيح دراينجا ی كو ثم كه مفهوم عام مشترك از وجود در نزد هردو طاتفه امريست 
اعتباری وغير موجوددرخار ج وموجود درذهن كه عار صحفت وجوداست دراعتبار 
عقل و ما حذانی که مفهوم وجود عين ذات او يا ذاتى او باشد » ندارد . بلکه حقیقت 
وجود جه واحد باشد چنانچه مذهب صوفيه است وجه متعدد که مذهب مشائین است 
مد اق‌است از برای مفهوم وجود بالعرض. یعی‌مفهوم وجود امریست عقی وانتزاعی 
که متنزع است ازحاق" حفیقت وجود چون مفهوم انسانیت که متنزع است از حاق" 
حقيقت انسان . 

والتتشكيكث الواقع فيه لابدل" على عر ضيته بالفسبة الى افراده» فانته لم يقم برهان" 
على امتناع الاختلاف () ق‌الهیات والذاتبات بالتشكيكك . 

كل كه در اصطلاح منطقیین عبارتست از ما لاعتنع فرض صدقه على كثيرين 
بردوقسماست درزدآما : مشککش ومتواطی » ومتواطی آن کلی را كورتك که صدقش 
برافرادش بساوی باشد مانند مفهوم ماء که صدفش رافراد مياه بنحو واحد است و 


هوجو سحه احتلای ندار ند جرا دد اطلاق ماء رماء خر و هر وكوزه وقطره فرق ندارد. 


(۱) ۵. ل 1 - الواحب (۲) ن. ل -ل اختلاف‌المهیات. 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۱۳۹ 


ومشک تآن کلّی را گویند که صدقش برافرادش تلف شود باشدبّت واضعفیت . 
يا اوليت و آخریت . با اولویت وعدم اولویت . يا كمال ونقص . تواطژ بمعنى تساوی 
است. وچون آن كلى متساوىالصّدقاست نسبت مجميع افراد خوداورا متواطی نامیده‌اند. 
وتشکیکث ععنی بشكك ندا تن است .و چو نآن کلی مختافة الصدقاست نسبت بافرادخود 
رشكك می‌انداز د شعص را که مشترك است يعنى مشترلك لفظی است يا معنای واحد و 
مشترك معنوی لهذا اورا مشک‌کث نامیده‌اند . ومفهوم وجو دنسبت بافراد خودصدفش 
ناف است بانحاء اریعه ؛ چرا که صدقش برواجب الوجود اولى است از صدفش 
رمکن الوجود ز را که او موجود بالذات است ومکن الوجود موجود بالغیر . وصدق 
وجود رما بالّذات اوليست ازصدقش رما بالغير بالضر ورة . وهچنین وجود واجب 
اشدّ است ازوجود ممكن؛ زرا که وجود عدت اضر ورة اقوی واشد است ازوجود 
معلول» ز را كه وحود معلول ظل وضعف و نقصان علّت است. چنانکه وجود علت 
قوت و کال وهام معلول است . وهمچنین صدق وجود برواجب مقدماست بر صدقش 
برمکن ؛ چرا که‌عات را تدم ذاتیست برمعلول وهمچنن علّت : تمام و کال معلول است. 
بس صدق وجود برواج ب ومکن حتاف باشد بال ونقص . 

اذا عهد هذا فنقول : در نزد حكاء هرمفهومی که مقول بتشكيكك باشد » نسبت 
بافراد خود عرضی باشد يعنى نتواند عين ذات با جزء ذات باشد عقتضای ادله که در 
مین ذ کر خحواهد شد. ولهذا وخورا گوبندعر ضيست نسبت بو اجب و جميع مکنات وغافلند 
ازاینکه رفرض دلالت نشکیکث بر عرضبت‌افاده کلیت ی کند . هپن‌قدر که‌در بعضی 
عرضی باشد کافیست: چه جای آینکه دلالتش بر عرضیت متو است . جتانچه در 
مكن مذ کوراست . 

و واقوی ماذكروه انه اذا اختلف الماهيّة اواتذانی فى الجزئيات لم تكن ماهیتما 


واحدة ولاذاتيتما واحدا» . 


حاصل برهان ابن است که اكر تشکیکث درماهيات متحقق شود لازم آید كه 
ماهيّت واحده محتافة الصدق باشد نسبت بافراد خحودآنوقت خواهم كفت که آن ما به 
الاختلاف بنابرابنفرض لازماست که‌جزء ماهیت باشد يسريا بايدآن ماهیت باان‌مابه 
الاختلاف متحقق باشد د رحميع افراد وانخلاف فرض‌است. مجهت‌اینکه لازم‌آید که 
اختلاق درافراد حسب ماهیت نباشد واگر آن ما به‌الاختلاف داخل درماهیّت بعضی 
افراد باشد دون بعض ‏ بس آن افراد افراد ماهيّت واحده نباشند هذا خلف. وهمچنن 
نسبت بذالی چونکه مراد از ذانی جزء ماهیت‌است و کل محتلف می‌شود باحتلاف جزء 
بس اکرافراد #تلف باشند درجزء ماهسّت که ذای عبارت از اوست ‏ لازم آید که افراد 
ماهیت واحده نباشند ایضا . بس محسب ابن دلیل بايد تشكيكك در ماهيّات وذاتبّات 
آنا نباشد بلکه درعوارض آنا باشد . 

روهو منقوض بالعارض و ایضاً الاختلاف بالکال والتقصان بنفس() الماهية 
كالذراع والذراعين 0 ق‌القدار لابوجب تغايرالماهية. ( 

تقرير نقض این است که آنچه درماهیت وذاق وى گفته شد بعينه درعارض هم 
جاری است زبرا که نسبت عارض بافراد خودش مثل نسبت ماهیّت و ذاق اوست 
نسبت بافراد وی. يسار اختلای درافراد او باشد حسب ماهیت آد ءارض لازم آید 
كه ازماهيتت واحده نباشند يس ار ابن برهان تمام باشد دلالت كند رعدم تشكيكك 
در ذاتيّات و عوارض کلا" نه اينكه دلالت كند برنى تشكيكك در ذاتيّات دون 
عرضیات ۱ 

قال الشیخ صدر الدین القونوی ( قدس‌الّه سره ) فى رسالته الحادية اذا احتلفت 
حقيقة بکونما فى شىء افوی او اقدم او اشد او اولی فکل ذلكك عندامحقق () 


)۱( خارح از متن -ل فى نفس (۲) لا. لد من 
۳ خارج ازستن + المتحقفین ؟ 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۱۳۱ 


راجم الى الظهور() دون () تعدد واقع فى الحقيقة الظاهرة ای حقيقة كانت من عم 
اووجود اوغيرهما فقابل بستعد لظهو را حقيقة من حيث هی «1م منها من حيث ظهورها » 
ی قابل آخر مع ان الحقيقة واحدة فى الكل" والفاضلة والتفاوت واقع بين ظهورانما 
مسب الامر المظهر المقتضى لتعین نلکث الحقيقة تعينا مخالفا لتعيتها (" فى امراخرء فلا 
تعددق ا حقيقة من حيث هی ولانجزية ولاتبعیض(*0.» 

بيانش ابن است که همچنانکه ضوء ونورمثل ضوء مس ونور سراج مثلا حقيقت 
واحده است وطبیعت فارده ومع‌ذلکک درمقام ظهور حسب اختلاف قرابل ومستنيرات 
تلف شو دهمچنانکه درمر آة صغير و كبير وحدب ومتقصع ومستطیل وعریض باخحتلاف 
ظهورعاید وهمچنن درمرابای ماوّنه بالوان حتلفه عاید وهمچنن در امكنه' محتلفة اللون 
و وصع باختلاف ظهور ماید #جنين نور وجود بحسب قوابل امکانبه و اعیان ثابته 
باختلاف ظهور عاید و منصیغ باصباغ آنها گردد وان اختلافات موجب انثلام وحدت 


وی نگردد . 


(۱) خارج ازمتن + ظهورها (۲) خارج ازمتن + بلا 

(۳) ن. ل + تعینه 

(4) خارج ازمتن آمده : انتهی کلابه > و التفاوت ليس فى حقيقة الوجود بل فى 
ظهور خواصه من العلية والمعلولية فى العلة والم‌علول و شدة الظهور فی‌قار الذات وضعفه فی 
غير قار الذات کما ان التفاوت بين افرادالانسان لایوجد مثله فی‌افراد شیء آخر من‌الانواع » 
لذلک صار بعضه اعلی مرتبة واشرف (حالا) من الملئكة وبعضها اسفل رتبة واخس حالا من 
البهائم , وذ هب اهل‌انته الی‌ان للوجود فی‌منزله( کدا) الى مراتب‌الا کوان وحظایرالایکان 
باعتبار کثرة الوسانط يشند خفاژه فیضعف ظهوره و کمالاته (و) پاعتبار قلتها يشتد نوریته 
نیقوی ظهو رکمالانه وسفاته نیکون‌اط لافه علی‌التوی اولىمن اطلاقه على الضعیف . ( حاشیه) 


۱۳۲ الدرة الفاخرة 


( و [آما] م قيل انه لو كان ١‏ الضوء والءم ( دفعضیان زوال العشی و وجود 9 
المعلوم لكان 037 ضوء وعم کذلکث فصحيح لوم يكن رفصد ره اج رالاختلاف 
والحقيقة » . 

چونکه ضوء هس موحبت زوال ناث ونورسراج نيوست وهچنن عَم واجب 
موجب وجود معاول است وعم اسان حسب طبیعت ثست ‏ لهذا بعضی را شمهه شده 
است که ابن اختلاف موجب اختلاف درحقيقت است » زرا که اگر حقيقت متلف 
بودی موجب‌اختلاف آژارنشدی پس از اعتلاف آثاراختللاف مؤئرات لازم آيد يس بايد 
حقرقت عَم وضوء واحد نماشد . حقيقت ضو ء ۳ غير از حفیفقت ضوء سراج باشد و 
ححفیفت عم واجب غير از حقیقت عل انسان باشد وان مطلب ی الحقيقة از فروعات 
مسئله" تشكيكك است که كان کر ده‌اند تشکیکث در-قیت وذات محال است. ولیکناگر 

وم ان مستند الصّوفيئّة فى ما ذهبوا اليه هو الکشف والعیان لا النّظر والبرهان 
فان هم 9 توجهوا الى جنات الحق” سبحاثه وتعال بالتعر بة 0( الکاملة و تفریغ القلب 
بالكلية عن حیم التَملدْمات الکو نينة والقوانين العلميّة مع توحد العزيمة ودوام 
الجمعية والمواظية على هذه الطدريقة اياها متطاولة دون ذكرة ولا سي خاطر وت 

2 
عر ع من الله سیحانه علهم بنور کاشف ۳ الاشياء 15 هر بی وهذا الم 1 ر بظهر ق‌الباطن 
عند ظهور « طور وراء طورالعمل » ولانستبعدون وجود ذلكك » فو راء مق رار کم 
بکاد لابعرف عددها ١‏ لاالّهتعال 1۰ 

بيانش بلسان حكىاء ابن است که نفس چون از عالم جرد وعلیین است حجالی 
مابين او و حردات ات ن عام جر دات وكالات 11 م متحل ی وظاهر است 00 


نس ولیکه ن جود فوای بد یه وحو امس ظاهره وباطنه آلات تسیل وخود بذاتها ادراك 


(۱) خارج از ستن -+- حضور (۲) 0 لحك تصنية 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۱۳۳ 


وفعل ندارند وباید بتصرف نفس‌وتوجه وی عشتهيات وه‌قاصد خود نائل‌شوند» نفس 
را بسوی عالم طبیعت جذب ایند ومتوجه سازند واءناست مراد از غواشی وزنكك و 
کدورت نفس. وظاهراست که چون نفس توجه بعالم طبیعت عوده متوغلل دراو گردد 
ازعام خود بازماند وازان جهة ازم‌شاهده جردات رالات آنا حجوب ماند .پس بايد 
شقص سالک نفض علائق جسمانیه و رفض آثار مشتهیات نفسانيه' را عوده نفس را 
تهذيب و تجرید تمايد يعنى تهذیب ظاهر را بنوامیس شرعيده وتهذیب باطن را باخلاق 
مرضيه وده که محلیه ونحليه قارف ار اسان يس نفس بعالم خود که عام جرد وجیروت 
وملکوت است باز گشته مشاهده' انوار عينيدّة وآثارعلويه موده به بعض امور آتيه نيز 
اطلاع مهمرساند . و نفس را دراین مقام بعضی عقل منور گوبند و بعضی قرحه ثانيه 
وبعضی اورا مولود انوی‌ گوبند و گاهی موت اختباریش نامند وبعضى او را طور وراء 
طورالعقل . وی آنچه ماكفتم اول مرتبه ان طور است و تا ان »رتبه حاصل نگردد 
ادراك بسیاری ازمعالب اليه ودقائق حكايه صورت نه بندد . 

«ونسبة العمل الى ذلکث [ النور ] كنسبة الوهم الى العقل فکا عکن ان يحم العقل 
بصحة مالابد رکه‌الوه مکوجو د موجود مثلا لایکون خارجالعالم ولاداخله» كذلكك عکن 
ان بحم ذلكك النتّور الکاشف بصحة [ بعض ] مالایدر که العقل . 

مراتب موجودات درشعور وادراك ورسيدن محقايق اشياء محتلفند كرجه شعور 
وادراك مساوق باوجود وسارى در عام موجوداتاست ولىقابليات اشياء از رای قبول 
ابن مرحله مختلف است وهمچننن قوای انسانبه درمراتب ادراك تلف است وهریکث 
را حدی است دود که تعدی از آن نتواند مود . چنانچه قوه سامعه را دیدن نشاید و 
وه باصره شنيدن را نتواند حسوسات‌را بوهم وبال وموهومات‌را بعقل فعال ادراك 
كرون کال انيسن تحت ان طو رکه وراء عقلاست بسوی عقل مال نسبت عفلست 


بسوى وهم. يعنى آنچه‌را عقل ادر ال کند وهم ازادراك اوعاجز آيد زيراكه مدركات عقل 


7 الدرة الفاخرة 


سس یت تست سس تست تسس 


كليات ومفاهم عامه وحقائق مرسله است و مدرركات وهم معانى جزئيه وامورمتعلقه 
باخاص جزئيه ومدركات خياليه است. يس استبعادى نيست دراينكه از رای انسان 
مقّاى حاصل شود که ادراك تمايد امور براكه فوق مدركات عقليه باشد . 

وحقیق ان‌است که این مقام هم ايضا ازمراتب نفس است نه طورى وراىطور 
عقل بلکه نفس درترقيات عقای رسد که فوق ادرا کات عقول عامه را تواند دریافت 
ويجهة بینونت و محالفتی که با عقول حمهور و عامه دارد او را بطور وراه طورالعقل 
نامیده‌اند فتيصر . 

و کوجود حقيقة مطلقة محبطة لاحصر ها التمید ولایقیدها التعين (') .» 

مراد از ان حقيةت مطلقه حقيقت وجود مطاق است با اعم از او که ماهيات 
مرسله ومطلقه را هم شامل باشد . يعنى حقيقت وجود حقیقیی است لابشرط يعنى يدون 
هیچ قیدی که مقيد به هیچ قیدی و متعين بهیچ تعینی نیست و ازآنجا که لابشرط را 
گوبند مجتمع مع الف شرط با میع تعینات جتمع است و ساری در كل موجودات 
چنانکه ماهیتات مطلةه لابشر ط با اينكه درمر تبه‌ذانشان هیچ‌تعییی نیست باهمهتعينات 
مجتمعند مثلا ماهست انسان من حيث هوانسان که‌لابشرط عبارت ازاوست باحصوصیّت 
زيديه و مرویه وبكريه جمع شود و منافای باهیچ خصوصيبى ازخصوصیات ندارد. 
ولیکن بايد دانسته شود که ما بين حقيقت لابشر طبة وجود وماهيّات لابشرطيّة فرق 
است و آن ابنست که ماهیات مطلقه از جهة ضعف و امام با ساير تعینات جمع شود و 
حقيةت وجودرا ضعنی وامهای نباشد که از آن‌جهة باتعینات بسازد بلکه حقیقت وجود 


چون امرىاست عينى وخارجى والشیء مالم يتشخص لم پوجد يس بايد متشخص باشد 


)١(‏ فمن رش عليه من ذلك النور اهتدی الى حقيقة الامور ومن لم یجعل منه له 
نوراً فما له من نور. حاشيه 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۱۳۰ 


ال ب ی 
وليكن بتشخصى که عين ذات اوست زرا که غير وجود جيزى نباشد که وجود بانضمام 
او متشخص كر دد . يس درعين لابشرطيئت واطلاق متنشخص بتشخصى و متعین 
بتعبنی است مناسب ذات او که منافات باهيج تعینی ازتعينات ندارد بلكه مجتمع باعام 
تعینات است . پس هركاه ملاحظه شود اين حقيقت لابشر طبه" وجود من حيث هی 

لابشرط اورا هویّت ساریه نامند باعتبار سریان ذات او درکل موجودات بسریای 

مجهول الکنه چنانچه شبستری فرماید : 

سر يات دارد و ظهور اما سربای رون ز دانش ما. 

گز واه ابن سريائرا ثيل كنم بوجهی که اسباب قرب اوشود بذهن» كو ثم مثل 

سریان عاكس است در عک س که شذص انسانی مثلا" هرگاه مترافى شود در مر آة و 

صورت اوجلوه تمايد در وی نی‌توان گفت آن صورت مر آتيه معدوم است زبراكه 

اشاره" حسیه بدو توان کرد وجيزيكه قابل اشاره حسیه باشد معدوم نتواند بود زیرا که 
اشاره پسوی معدوم بالضم وره محال است . وهمجنين نتوان گفت که موجود است زرا 
که اگرموجود باشد با بايد درمابين انسان ومر آة باشد يا درجرم و خن مرآت يا در 
رجه مر آت با درخلف مرآت و درهیچ یکث از ابن مواضع بالضم ورة موجود نیست 
وهمجنين نتو انگفت كدعين انسان است» ز بر اکه انسان‌امری‌است متقوم بنفسه ومستقلٍ 
باتذات درهويّت خارجیه وصورت مر آتیّه امری است تبعی وغير مستقل و مرتبط 
بالغيره ونتوان گفت که غير ازانسان است که اگرغبر بودی ميجوجه من‌الوجوه حکایت 
ازانسان ننمودی ودرخیال ذات خود وجود وقوای داشتی وازاین جهةاست که گفته‌اند 
«وجه‌الشیء هوالیء بوجه() وان‌نیست مكر باعتبارسريان هويت انسان درصورت 


مر آتبه وان سریان عبارت ازجلی وظهور وی است . 


(۱) وجه الشیء لاهو ولاغیره. حاشیه 


لس حيبي ل يبب ب سي 


وليكن بايد دانسته شود که که ابن تجلی وظهوررا محل قابلى چون مر آت شرط 
نحقتق است ول حقيقت وجود را مرآفى وقابل مبانن از ذات خويش لازم نیست زیرا 
که اوبذاته ظهورتواند عود درملابس اسماء وصفات ومظاهر الات خويش . يس ان 
مثال كهذ کرشد از وجهی مقر ب است وازوجهی مبعد. محقیقمطلب را من جميع الجهات 
عثال واحد نتوان عود؛ بلکه بايد با مثله" کثیره بطور سلب واشجاب تقریب بسوی اذهان 
عود تا ازهرهثالى مجهة مقر به جهتى از جهات مطلب را در بافته از وجوه میعده تغز يه عابند 
تابتردید وقران على التدر يج حقيقت امر شاید منکشف ومعلوم گردد والا 

من كنك خواب دیده و عالم عام کر 

من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش . 

«مع‌ان" وجود حقيقة کذلکث لیس من هذا القبیل فان" كثيرا من الحكاء (المتألهين) 
والمتكلمين ذهبوا الى وجود الكلى الطتبیعی فى الخارج و کل" من تصدی لبیان امتناعه 
بالاستدلال لامخلو بعض مقدماته من‌شائية اختلال(۱),» 

زراکه اكثر ازحكاء محققين قائلند؟ بوجود کلی طبیعی درخارج و در اینجا 
بسطی در کلام لازماست» زيراكه مزال اقدام فحول است. وتفصياش ابن است كه كلى 
طبیعی بنار آنچه مستفاد از کلات محققین ازحکاست ماهیّت موجوده‌است لابشرط ‏ 
بعبی بعدازتقید بوجود مشر وط بشرطى و مقيد بقيدى نیست وفرقش با لا بشرط مسمی 
آنست که لابشرط مقسمی لابشر ط است نسبت بانچه خارج از ذات وی است حتى 
وجود. ولابشرط قسمى چنانچه دانسته شد لابشرط است سبت عاعدای وجود. و آنجه 
بعضى كان کرده‌اند که لابشرط قسمى مقيّد بقيد اطلاق است تمام نيست و درست 


ی آید ولیکن بابددانسته‌شود که ان وجودیکه معتر است در کلی طبیعی وحود مطلق 


تسه ا سا 


(۱) فصور باختلال . حاشیه 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۱۳۷ 


است نه وجود خارجى ونه وجود ذهى وازارينجهة هم می‌تواند درخارج موجود شود 
بعين وجود اثعاص ودران صورت متشخص و شفر ی ناشن وعينافراد ام وهرمی‌شود 
که موجود شود بوجود ذهى ودراین‌هنگام متصف‌شود بصفت کلیت. وبعبارة اخرى 
هر گاه درخارج موجود شود عين ماهیست محلو طه و بشرط شیء است وهر گاه در ذهن 
موجود شو دعينما هست رده وبشرط لاست واینکه بعضی گفته‌اند کلتی طبیعی م و جو د 
درخار 6 نست علاحظه | بنکه قلي طبیعی ماهیت معر و ضه كيت است من حيت هی 
معروضة بطوریکه کلیت خارج ازوی‌باشد ولىحيثيت معروضیت داخل باشد وظاه 
است که ان حيثيّت باوی نباشد مکردرذهن اشتباه‌است وغفلت ازاصطلاحات قوم. 

وابضا بايد دانسته شود که مراد از موجودیّت کلی طبیعی درخارج مرجودیت 
بالعرض است نه موجودیت رالنذات که صوص وجود است و از ان جهة است که 
گفته‌اند الاهیات والاعیان الثابتة ماشّت راحة الوجود ازلا وابدا . 

وايضا بايد دانسته شود که منشاء اشنباه کسانیکه قائل شده‌اند يعدم وجودکای 
طبیعی در خارج وصف کلیت‌است زر | که‌وصف کلبّت عارض شود اورامگر درعقل . 
ول‌چو ن ماهيّت با وصف کلبتت را کلّی عقل‌ناه‌ند لابد شدند که كلى طبيعىرا ماهیت 
من حیث معر وضیت| للكليّه گر فته‌اند . غافل از آنکه کلّی طبیعی را عجاز کلی گویند 
و در حقيقت نه کی باشد نه تقد و ولیکن چون بالقوه صلاحیت دارد که در ذهن 
معروض ازبرای کلنت باشد بالمجاز اوراكلى گفته‌اند. وظاهراست که‌ماهست من‌حیث 
هذا اأوجه ضر ورى الوجود باشد درخارج ز را که اکرمو جود نماشد از اذر اد خار جبه 
مساوب باشد ولیکن و جودش‌درخارج بنحو شخصیت نباشدچنانچه زء برخل دابيمت : 
که شيخ ابوعلی در شذا اشاره بدان‌کرده . بلکه وجودش بنحو ابهام ولاتعيين است و 
ازان جهة است که جتمع با سابر تعینات است ويعين وجود اعاص موجود است . 
بعی نسبت او سوى افراد نسبت آباء است باولاد نه نسيت اب واحد باولاد که ادر 


موجود بوجود شصی بودی لازم آمدی که تحص واحد من حیث هو واحد درا امکنه 


۱۳۸ الدرة الفاخرة 


متعدده بوده ومتصف رصفات متضاده باشد وان بالضم وره باطل اسرت فلا تغفل 5 

و القصود ههنا رفع الاستحالة العقلية والاستبعادات العادية عن هذه السئلة 
لا اثباتها بالبراهين والادلة فان الباحثين عنها تصحيحا وتزييفا وتقوية وتضعیفا ما قدروا 
كلا على حجج ودلائل غيركافية وشكوك وشبه ضعيفة واهية فن‌الادلةالد الة على امتناع 
وجود الكلى الطبيعى 0 3 م اورده امحقق‌الطوسی ی رسالة ی اجوبة السائل ای سئله 

چونکه دران‌مسئله لازم آمد که شیء وادد مطلق باشل ازقيود وتعنيّات وجتمع 
باتعبنات وان‌فقره در بادی نظ ركان شود که اجعاع ضدین وحم متقابلین است وعقول 
عاديه را قدرت برادراك وى نيست _ لهذا بايد بتقريبات و تمثيلات ابن استیعادات رفع 
شود ازان‌جهة گفت : كه مقصود رفع استحاله عقّليه واستبعادات عاديه است نه‌اثبات 
ببراهين وادله 5 

وهوان الثیء العينى لايقع على اشياء متعددة فانه ان كان فىكل” واحد من 
تلكث الاشباء لم يكن شيئا بعينه بل كان فى اشياء وان كان فى الکل من حيث هو کل" 
والکل من هذه الحيئية ی واحد فلم يقع على اشياء وانكان فى الكل" بمعنى التفرّق ی 
اجاده كان کل" واحد جزء من ذلكك الثی ء وان لم يكن ف شىء من الاحاد ولاق 
الكل ۸ يكن واقعا عليه . واجاب عنه المولى المتلامة شمس‌الد ین القناری ق شرحه 


لفتاح الغیب . 


خللاصه" أبن برهان ابن است که آن کلی طبیعی چون انسان عا هوانسان مثلاکه 


(۱) خارج از متن + فى الخارج 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۱۳۹ 


یی ازآن کلبّات طبیعبه است اگر موجود باشد درخارج و حال آنکه بايد حمل شود 
برافراد حود چون زید وعمرو و بكر و الد بس يا ابن است که درهریکث از آن افراد 
آن كلى طببعی موجود است يا درهیچیکث موجود نيست با در کل موجوداست. يبس 
اگردرهریکث ازافراد موجوداست شىء واحد بعينه واهدبود» واگر در هیچیکث » حمل 
برافراد مپیچوجه نخواهد شد . واگر در کل موجود است با ان است که در کل من 
حيث هو واحد موجود است يا من حیث التفرق ق‌الاحاد . يعنى درهرفردی جزلی از 
ار موجود است يس اگر بطور اوّل است حمل برافراد نشده باشد وبنام ثانى ایضا حمل 
برافراد نشده بلکه جزلى از او حمل شده . پس معلوم شد که کلی طبیعی با اينكه ثیء 
واحد است شود حمل راشیاء متعد ده شود وا لا بي از آن حدالات مذ کوره لازم ی 
رس موجود درخارج نباشد . 

باختبارالشتق الاوّل . وقال مءنى تحفق الحقيقةالكلّية فافرادها ان نحققها () تارة 
متَصفة هذا التعین و اخرى بذلکث التعيّن . وشق" اول آن بود که کلی طبیعی درهر 
فردی از افر اد موجود باشد . 

وهذا لابقتضی کونها اشیاء كما لابقتضی حول الشخص الواحد فى احوال حتلفة 
بل متبائنة كونه اشخاصا . م قال : فان قلت كيف یتّصف الواحد بالات بالاوصاف 
التضادة كالمشرقيّة والمغربية والعلم والجهل وغيرها فى وقت واحد . 

بعنى چنانچه حول شخص واحد مثل فردى از افراد انسان دراحوال محتافه بل 
متباينه مثل محو لش درصباوت وشباب وكهولت وشبخوخیّت بلكه انتقالاوازجماديت 
بسوى نباتيّت وازنباتینت بسوى حیوانیّت وازحیوانیّت بسوى انساننت موجب تعدد 


(۱) درحاشيه ل تحقيقها 


55 الدرة الفاخرة 


وتغیّر ذات وی‌نباشد » بلكدخص واحداست که‌تارة متصف‌است بصبابت (كذا)وتارة 
بشباب وتارة بشیخوخیت و هکذا:همچنان کلی طبیعی تارة متصف است بهخصوصيّات 
زیدبه وتارة خصوصیات رو یه وهکذا. بعنی‌چون‌ذات کلی طبیعی ص واحدنست 
بلكه مهم الذ ات است می‌شود درآن واحد متصف بصفات محتلفه و متطور باطوار 
متضاده گر دد جنانجه#ص واحد سب ازمنه متعدده می‌شود متصف بصفات متضاده 
شود » يس همچنانکه اتصاف آن قدص بصفات متضاده موجب تعدد در ذات او 
می‌شود «مجنين اتصاف کلی طبیعی بصفات متضاده ولو در آن واحد موجب تعدد 
درذات وی نشود . يعنى ذات مطلقه همه" وی . والا تعدد درذات شخصية او لازم 
آید » بجهة آنکه حصیت او بالعرض است باعتبار اتحادش با افراد . يس كلى طبیعی 
متشخص باشد بعین‌تشخص زید وعمرو » چنانچه موجود باشد بعين وجود آمما وفر قشان 
باطلاق و تعيين است. بس لازم تباید كه كلى طبیعی اشراء متعد ده باشد جذازیحه دص 
واحد لازم نيايد احاص متعده باشد . 

قلت هذا استبعاد حاصل من قياس الکلی على از نی والغائب على الشتاهد ولابرهان 
على امتناعه قالکلی : 

ظاهراست که حص واحد من حيث هوشعص متصف بصفات متضاد ه نتواند 
بود ولیکن کاتی طبیعی‌بالذ ات شخص‌واحد نیست » زيراكه وحدت او وحدت شذصیته 
نيست بلکه وحدت امای و موی‌است مثل‌وحدت نوع وجنس‌درانسان وحیوان . پس 
بس شود باعتبار اتحادش با افراد متتصف بصفات متضاده گردد يعنى در بعضى 
مشرق ودربعضی مغرلی» دربعضی عالم باشد ودربعضی جاهل وهکذا . وهر كاه متشبه 
نشود کلی با جزی وقیاس نشود غایب برشاهد اين استبعاد بالکلیه رفع خواهد شد . 


ومنها ما افادژه] المولى قطب الدين الرازی() وهو ان عدة من اقاق كالجنس 


نورالدين عبدالرحمن جامى ١4١‏ 


ااا سس 
والفصل والنوع تتحقّق فى فرد فلووجدت [ ق‌الخارج ] امتنع الحمل بینها ضرورةامتناع 
الحمل بين الوجودات (') المتعددة . 
حاصل این برهان ان است كه جنس وفصل ونوع چون حيوان وناطق وانسان 
هربك کلّی طبیعی‌اند و در شخص واحد چون زید مثلا موجودند مجهة اينكه زید هم 
حیوان است هرناطق است هم انسان . يس اك رکلّی طبیعی موجود باشد درخارج يعنى 
درصمن زید لازم آید که آما بریکدیگ رل نشوند چنانکه چنانکه گفته شود زید انسان 
والانسان حبوان ناطق وامثال ذلکث » ز برا که موجودات متعد ده بریکدیگ رحل نتوانند 
شد وحال آنکه حمل درمابین آنها صحيح است . 
واجاب عنه العتلامة القناری بانّه من الجائز ان يكون عدة من الحقائق التبائنة 
و موجودة بوجود واحد شامل » فا من حیت هی کالابوة القائمة عجموع اجزاء الاب 
من حيث هو جموع ولا يازم من عدم الوجودات المتعددة عدم الوجود مطلقاً بل هم 
مصر‌حون بان" الجنس والفصل والنوع واحد . 
حاصل جواب ان است که از ان دلیل معلوم شود که حمل در مابين موجودات 
بوجودات متعد ده حال‌است نه‌موجودات بوجود واحد ومکن است که حقائق‌متبائنه 
متعد ده موجود بوجود واحد باشند چنانچه ابوّت قائم است عجموع اجزاء اب » بس 
ابوت شىء واحداست ومجموع اجزاء اب باآنکه متعلدند باعتباری با عتبار جموعیبت 
لو الع توفي تصش ل قورع ارتعد 5 اجزاء اب بیکث اعتباری‌لازم نيايد 
تعداد ابوت . پس جنس و نوع و فصل با خصو صيّات زيديه با اينكه اشياء متعد ده‌اند 


شیء واحدزد باعتبار وحجود . و جون 2367 در و جودند حمل درمابين آنا مک ات اد 


(۱) ۵. ل + الموجودات 


۱:۲ الدرة الفاخرة 


واما الدلائل الدالة على وجود الکلی الطبیعی فى الجملة [ فى الخارج ] فلیست 
مما يفيد هذا الطلوب () عل‌الیقین بل علی‌الاحتال» معانها مذ کورة فى الکتب الشهورة 
مع مارد علما . فلهذا وقع الاعر اض(۲) عن ابرادها والاشتغال با يدل على اثبات هذا 
المطلوب بعينه ۲۱ . فنقول لاشكك ف ان مبدء الموجودات موجود فلاح اما ان يكون 
حقيقة الوجود اوغيره . لا جائز ان يكون غيره . ضرورة احتیاج غیرالوجود فى وجوده 
الى غبر هوالوجود والاحتیاج بناق اأوجوب فتعيسن ان يكون حقيقة الوجود . فانكان 
مطلقا ثبت الط والا فان كان متعیتنا عتنع ان یکون التعيتن داخلا فيه واالا لترکتب 
الواجب فتعیین ان‌یکون خارجاً . فالواجب محض ماهوالوجود والتعین صفةعارضة له . 

معصود ان است : رفرض اینکه بادله و راهین ثابت شود كه ین طبیعی 
موجود است درخارج » ثابت نشود که وجودهم یک ازكليّات طبيعية* مومجو ده‌است » 
بلکه امتناعش رفع شود واثبات موجوديّت وى درخارج محتاج ببرهان مخصوصاست. 
يس از ان جهة شروع کرده دربیان برهان حصوص باینه‌طاب . می‌فرماید فنقول ال 
آخره . وحاصل این برهان ابن است که چون موجودات عام که منرانی و مشهودند با 
مبرهن" عليه ویقینی" الوجود همه مکناتند و مکن درحد استواء بين طرق الوجود والعدم 
و ترجح احدی المنساويين بنفسه ضر ورى البطلان . يس لابد حتاجند بیکث مبدق که 
مرجح وجودشان باشد برعدم وآن مرجح لابد موجود است زرا که : 

ذات نایافته از هستی خش نتواند که شود هسنی محخش. 

پس ثابت شد که ازبراى موجودات مبدئیست موجود و آن مبدء موجود نتواند 
مکن بود محهة امتناع دور وتساسل که لازم امکان وی است . يس بایدآن ميدء واجب 
الوجود باشد . 


(۱) ۵. ل + المطاب (۲) ن. ل + الاعتراض 
(۳) ن. ل + يقينياً , 


يتا ا لح تان صر ۰ ۱ ۳ج ا ۳2 
نورالدین عبدالرحمن جامی ۱۳ 


ذخ اجه يا يي هد مو س یت مکی سک تک 

فاذانمهند ذلكث. خواهم گفت که :این مبدء باحقیقت وجوداست ياغيرحقيقت 
وجود . اما غبرحقيقت وجود نتواند بود» زبرا که هرجه [ غير] حقیقت وجود است 
درموجودیت حتاج حقیقت و جوداست که غهر وی است. يس لازم آبد که واجب‌الوجود 
درموجودبت تاج بغير باشد و احتباج واجب ااوجود درموجودیت بسوی غير مال 
است . زرا که احتیاج بغيرملازم با امکان است . بس شق ثالىكه مبدء موجودات‌غیر 
حقيقت وجود باشد باطل است . پس متعیتن شد شق اول که مبدء موجودات حقيقت 
وجود باشد . ودران هنگام خواهم كفت که : با حقيقت وجود مطلق است با حقیقت 
وجود متعین . بس اگر حقیقت وجود مطلق باشد مطلوب ما ژابت است که حقيقت 
وجود مطلق واجب الوجود است . واگروجود متعیتن باشد ازدوشق برون نیست : یا 
تعن داخل درذات وی‌است ‏ يا خارج . اما اول محال‌است . زيراكه مستازم کت 
واجب است وت ركب بالضرورة مستلزم امكان است » زراکه هرم ركبى حتاج‌است 
سوى اجزاى خ+ود درقوام ووجود وجزء غ رکل است و هرجه محتاج يغيراست ممكن 
است . يس شق" اول باطل است . پس معيكن شد شق" ثانى که تعيسن خارج از حقیقت 
واجب باشد . پس‌حقیقت واجب مض حفیقت وجود ی‌شود وتعیتن صفی ی که عارض 
او شده باشد . 

فان قلت لم لامجوز ان يكون التعيمن عينه. قلت انكان التعیتن ععنی ما به التعين 
مجوز ان يكون عينه (لكنلا) بضر نا (') فان" ما به تعبّنه اذاكان ذاته ينبغى ان يكون هو 
فى نفسه غير متعيسن . 

چون ازترديدات سابقه معلوم‌شد كه واجب الوجود يا حقیقت وجود مطلقاست 


با وجود متعینی که تعين خارج ازدات وى باشد . ابرادكرده می كويد كه : جه ضرر 


(«) ن. ل + ها 


داردكه تعین عين ذات واجب الوجود باشد وان شق" غمرازشقوق گذشته است»واز 
ابن شق لازم آید که حقیقت واجب نفس حقیقت وجود مطلق نباشد و نفس حقیقت 
وجود متعيسن بتعیین زايد برذات هم نباشند بلکه حقبقت وجودی باشد متعیتن بتعینی 
كه عين ذات وى است . قوله قلت الى آخره . بايد داسته شود که تعیتن بر سه معنى 
اطلاق می‌شود : 

اول مفهو م مصدری تعیین بعی معیدن بودن شیء و تعيين بان معنى نتواند عبن 
وجود حق بود » زرا که مغهوميست اعتباری وامراعتباری عين ذات حق نتواند بود. 

دوم ععیی تميز و چون یز منافای با کلیت ندارد » زيرا که ماهيّات جنسبه* 
عاليه ممتازند از یکدیگر بنفس ذوانها البسيطة مثل جوهر وك وکیف وسایراعراضء که 
مه اجناس عالیه‌اند ومتازند از یکدیگر بالذات: وهچنن انواع مندرجه درحت جنس 
واحد متازند ازیکدیگر بفصول مانند انسان وفرس و بر وسایرانواع حیوان که متاز ند 
از یکدیگر بفصول مانند ناطق وساهل و ناحق و این تميز افاده" تشختص و منع صدق 
و كتوين كد 

سم تعبدن ععنی ما بهالتعيين وا گرچه ظاهر کلات حکا مابهالتعيئن را عبارت از 
عوارض مشخصه دانند ءانند ۶ و کیف ووضع وان وامغال ذلکث ولیکن‌درنزد شقن 
مابه‌التعیتن عبارت ازخود وجود است وئعییتن بين معنى ىتواندكه عين ذات حق باشد 
بلکه البته چنین بايد بود زیرا که وجود که عبارت از مابه‌التعیین است عين ذات واجب 
الوجوداست وبه‌ببانیکه مصنف دورق کل مابهالتعیتن هرگاه عين دات حق باشد لازم 
أيد که ذات حق غیرمتعیتن باشد زراکه تعیتن را تعیتی نباشد وچون تعن عين ذات 
حق است پس ذات حق را تعينى نباشد . 

وا لا فتساسل 


زرا که تعيين که عبارت از مابه‌النعیین مرت هرك 1 متعیین باشد بتعيين زائد 


نورالدين عبدالرحمن جام ۱:۰ 


رذات لايد ما به التعین ديكر خواهد که او عبارت ازتعین تعین‌است و آنچه درتعين 
اول گفته شد دران تعیین نمز گفته شود ولازم آید تعيدن تااین و درتعيّن ثالث هم همان 
ينته شود وهکذا الى غمرالتهایه و چون تسلسل باطل است يس تعین را تعینی نباشد 
وذات حق چون عين ان تعين است يس اورا هم تعینی نباشد . و مقصود همین است 
که ذات حق, را تعينى نباشد و از عينيات مابهالتعين نسبت بذات حق که مقصود عدم 
تعن اوست ابت شود . 

وان کان ععنى الش”خص لامجوزان یکون عينه لانه‌من‌العقولات الثانیةالیلاحاذدی 
ها امر فىالخارج ۱ . ثم الله لامنی‌علی من تنبع معارفهم المبثوثة () ق کتبهم ان" مانحكى 
من مکاشفانهم و مشاهداتهم لایدل" الا على اثبات ذات مطلقة محيطة باذراتب العقلية 
والمينية منبسطة على الوجودات الذهنية و الخارجية ليس ذا تعين خاص عتنع معه 
ظهورها مع تعيين اخر من التعینات الالميّة والخلقية فلامانم آن يثبت ها تعين مجامع 
لتعینات : كلها لايناق شيئاً منها ويكون عين ذاته غير زائدة علیه(") لاذهنا ولا خارجا . 

مراد ازاءن تشخص همان تعین مفهومیست ععنای مصدرىكه سابقاً اشاره بدان 
شد و او را ازمعةولات ثانيه دانند . ودرمعقول ثالى دواصطلاح است : اول اصطلاح 
منطقبین که عبارت است از « مالا يعقل الا عارضاً امقول آخر» يعنى اولا" بايد معناف 
معقول‌شود چون حیوان مثلا" وبعدازتعقل وی يعنى حصول او درذهن عارض شود او 


را معقولى ديكر یعنی متصف شود بصفت ذهنی دیگر مثل جنسیت نسبت بحيوان و 


60 حاشیه + سامنا انه عینه لکن اعتبار ذاته من حيث هی مقدم على اعتبار کونه 
تعینا , فاالسابق فی‌الاعبار هواللاحق فی‌الوحرد والمبدائية. فان قلت اللازم لاحق للسابق 
فلاينفكك عنه » قلت لابأس بعدم الازفکالك فان جمیم الاعتبارات الجزئية الالهية الا زلية 
ابدية ولاشک ان تا الحقیقی هوالذات المحض . 

(۲) خارج ازستن 4 المثبوتة. 

(۳) ن. ل ل علیها . 


١45‏ الدرة الف خرة 


چون ابن جنسيت تعقسل وى متوقدف و موقوف است مرتعقئل حيوان و ثانويّت دارد 
درمعقوليت اورا ععقول ثالى نامیده‌اند . 

دوم معقول ثالى باصطلاح ةا که مراد از آن جيز یست که خود موجود در 
حارج نباشد بلکه متفز ع ازموجودات خارجبه باشد و چونکه تا تعقل شىء نشود از 
وى حدرى انتزاع نتوان كرد دس ان معناى منزع را ثانويت در معقو ات حاصل است 
ازان حهة اور | معقول ای نامیده‌اند مانند مفهوم ششت نسدبت باشياء خارجيه 8 و بعبارة 
اخرى معقّول ثالى باصطلاح منطقيين چیری امست که ظرف عر وص واتصافش هر دو 
عقل بأشد» يعنى شبیء متصف نشود باومكردرعقل چنانکه او هم عارض نشود شیء 
را مکردرعقل زرا که عروض موقوف است روجود «عروص وعارض هردو ومعلوم 
است که ابن هردو وجودشان درعقل است مانند کلّیت که عارض نشود معروض خود 
را مکردرعقل علا وه" کلیت که شی ۶ 13 درخارج موجود نو اند 55-7 وظاهراست 


که چاست نمز درخار ج عارض حیوال تماشل جنانجه حيوان هم متصف تست در 


م8 
خارج نباشد . ومعقول‌ ای باصطلاح ی‌کا جيزيست که ظرف عروضش عقل باشد أع 


از اینکه ظرف اتصافه ی خارج بوده باشد يا عقل وظاهراست که شیثیت عارض نشو ۱ 
اشیاء را مگر درعقل» زرا که شيئيت موجود نباشد م5 ردرعفل ولكز غارف اتصافش 
خار ج است زرا که حقائق خارجیه متصفند درخارج بشیثیت. وبعبارة اخرى معمّول 
ثانى باصطلاح منطقیین چیزی است که در خارج نه ما مدای داشته راشد ونه منشاء 
انتراع بلکه هردودرعقل باشد ومفهوم جنسیّت ظاهراست که درخارج ما مخدانی‌ندارد 
جنانكه منشاء انتزاع وى هم حيوان درا رح يست بلكه حيوان عقلى است بعی‌حیوان 
تصورى . ومعقول ای باصطلاح یا | چیزی است که درخارج ۳ حذایی نداشته باشد 
خواه منشاء انتزاع داشته باشد درخارج با نداشته باشد مثل مفهوم شيئيت كه ماحذاق 
درخارج ندارد ولیکن منشاء انتزاع دارد.پس ازاین بيانات وتغییر عبارات دانسته شد که 


معقول ثاى باصطلاح حکا اعم است از معقول ثانى باصطلاح مذطقیین بعی معقول 


انى باصطلاح حك دوقسم است يكك قم ازآن همان معقول ثانى باصطلاح منطقيين 
است مثل‌جنسیت وفص ليت ونوعیت وذائیت وعرضيات و کلیت وجزئيت وقضيه 
وموضوع ومحمول وقیاس وعثیل واستفراء وسایرموضوعات منطقیه. وقسم دیگرازآن 
مفاهیمی ات ان اغسه که د کر تتاشد از اما دكره رسكت مانند تفت و ورد 
وعلیّت ومعلولیت وتقدم و تاجن «وامثال تلکك الفاهم الانتزاعمه والامور الاعتباربة 
الیلامحاذم! امرق‌الخارج وان کان ما منشاء انیزاع » ۰ وهرگاه مراد ازمعقول الى دانسته 
شد بايد دانسته شود که مراد ازتشخص ‌دران مقام كداز معةولات ثانیه شهر ده‌شده است 
وماخدانی درخار ج ندار د معقول دای پاصطلاح شكانرت بعی قسم دوم از آن وظاهر 
است که تشخص بان معنى عم ذات واجب الوجود نتواند والا لازم آید که ذات 
واحب‌الوجر د از اموراعتبار به باشل ومامحذایی درخارج ماشته باشل ۳ 

رحاصل مطلب این است که اگر مراد ازتشخص معنای انتزاعی وامراعتباری 
است بالضر وره عين ذات حق نتواند بود. و اگر مراد ما به‌اللشخص والتعیین است که 
عبارت ا زین خارجی است‌۵ر ری ندارد که عن‌ واجب ال و جود باشد فلیتامل . ومراد از 
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تعيئات اليه تعين وحجود ات عفاهم اسمراء وصفات که درممام واحدیست ۱ ول است 
مثل تعين بعلم وقدرت وحيات وامثال ذلكك. ومراد ازتعینات خلقیه تعين وجود است 
عظاهر أمعاء و صفات که عبارت از اعيات ثابته است که وافع است در مهام واحدینت 
ثانيه . وحاصل مطلب ابن است که حقیقت وجود ذانست که عام موجودات خارجا 
وذهنا منقوم بدو بند . يس او راست اصافه" قومیت دسبت بام مو جودات واحاطه" 
معنوبه و قاهر يت حقيقيه سيت به کل موجودات وا کرمتعین بودی بتعينى » منافات 
داشتی با ظهورش بتعيّنات موجودات ومقوم نتوانستی بود نسيب بآنهاءزبرا که اينتقويم 
عبارت از ظهور اوست درمرابای افيه وخلقیه واین ظهور بنحو وحدت أست نه بنحو 
کرت . پسلابدم از اينكه گوئم که ذاتیست مطلقه يعنى او را تعينى مناق با تعینات 
نيست وان مطاب منافالی ندارد باتعیت ی که عبن ذات وی باشد ومانع نباشد ازظهورش 


بأسارتعيءنات جنا نجه من م اشاره بدال خواهد كرد. وبيانش آنکه ذات حدق اكرجه 
وجود مطلق است و دراطلاق مشارك با ماهيات مطلقه » ليكن فرق ميان ان‌دو است 
که راید تفت ملتفت‌شد . وآن ان‌است که ماهیات مطامه علاحظه اطلاقشان اموری 
باشند مهمة الذوات که مقيك یچ قيدى ندسنند بعی نه موجودند ونه معدوم و ه عامند 
ونه خاص وهکذا نسيت جمیع فبودی که خارج از ذوانشان است يس درممایت‌ضعف 
وقصورولاششتند 4 و ن‌است معی عبارت حك ا كه كفتهاند : والماهيته من حيث هی لبست 
الا هی و لوسئل بطرق‌اللقیض فالجواب السلب لكل شىء) .و علاحظه‌هین امهام وضعف 
وقصور ولانین تمع باهمه تعيانات ومقیّد تجمیع قيوداتىتواند شد. مانند انسان که 
بما هو انسان غبراز انسان جيزى نباشد يعنى علاحظه ذات نت وماهيّت مطلقه وی نه 
موجود است نه معدوم و به عام است نه جاهل نه کاتب است له امتی وهکذا و جمع 
می‌شود با همه" تعینات چنانچه با وجود موحود است ويا عدم معدوم و با عم عالم و 
5 جهل جاهل 8 و باجمله 5 خصوصیت هرفردی 0 عين آن ورد اش جنانکه در زيد 
عن زید است و در مرو عيبن مرو وهكذا . و منشاء ابن ا<عاع و اقتران لشت 3 
ابهام ذات است . و ابن است معنى قول حکنا که گفته‌اند لابشرط مجتمع معالف شر ط 
ول درحقیعت واجب که عبارت از وجود مطلق اميت با اینکه در مال اطلاق وارسال 
است در نهايت شدت و قوت و تعین است » زرا که حقيقت ودر د » وجود از او 
مساوب #واهد :ود مجهة آنکه اوءين خارجيدت و صرف حفق است وذات خارجيه 
بلاتعیتن متصور نماشد وازان‌جهة گفته‌اند : ) ار مالم يتشخص ' بو جد . يس حقيقفت 
وجود درعين اطلاق ولانعيين متعیمن است ول بدونظر دراو می‌توان نكر يست یی از 
جهة ارسال واطلاق که‌ازان‌جهة جتمع بأ جميع تعینات است و بان اعتبار اورا هويت 
ساريه گویندر لسريانه فى کل" الاشیاء سر يانا جهو ل الكنه » . ورك باعتبارتعيدن كد باناعتبار 
اورا وجود بشرط لاومقام احديت كويند . وبايد دانسته شودكه ماهبات مطلمّه >تاجند 
ذات خود متعینن است زيرا که او صرف وجود است و علاحظه صرافت غيرى با او 


ص نب جح اج بت 
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بو اباشد و الا از صرافت منخلع شود يس درعين صرافت چون هویّت خارجیه 
است وخارجيّت بدون تعیتن محال است يس تعیتن عين ذات وى باشد . و بعدازآنکه 
دانسته شدكه متعيّن عين مطلق است بلکه تعيين عين اطلاق وى است و فرق باحاظ 
است دانسته شود که ابن تعین منافات با سار تعينات ندارد بلكه درعين اطلاق ذات 
سارى در کل" متعيّناتاست» وازاينجا معلوم شودكه ذات حق مبان با اشیاء نيست به 
بینونت عزلى بلكه بينونتش بينونت صفتى است که او مطلق است و اينها متعيين و فرق 
باطلاق وتعین‌است. «فهوداخل ق‌الاشیاء لابالماز.جة وخارجعن الاشياء لابالمزايلة » . بلكه 
اكرتعين ازنظرمكاشف عو شود مجز ذات حق جبزى مشاهده نشود . 

تو خود حجاب خودی حافظ ازميان برخيز . 

اذا تصوره العقل مبذا التعين امتنع عن فرضه مشتر كا بي نكثيرين اشتراك الكلى 
ببن الجزئيات . 

اگرچه ازبیانات سابقه ايبن مطلب ظاهرشد بكمال ظهور لیک توضیحا ىكوثم 
که کلی باصطلاح منطقین که امربست مشترك بين کثبرین و صادق بر آنا محمل مواطاة 
ر حقیقت واجب الوجود صدق نکند ز راکه کلنت باین معنی از احکام مفاهیم است 
که صاحب افرادی باشند خارجیّه که حسب مفهوم مغابر با افر اد باشند و حسب خارج 
متحد وحقیقت وجود نه جنيناست» ز را كه چنانچه دانسته شد حقیةیی است عینبه 
وهوبی است خارجیه و امری شهی وشعصیت مئاق با کلیست و اشتراك بين کثرن 
است مگرا.نکه کلینت را باصطلاح عرفا اعتبار کنیم که ععی سعه و انساط و احاطه 
وانساع است . که درن صورت رحقیات وجود صادق آيد : زرا که حقیقت وجود 
حفیفی است دارای کل حقايق وهيج وجودی وهیج كمال وجودی را فاقد ٍست»چرا 
که تام است . وممام وجودات وكالاتآنها فاءزازقبل اوست » زرا که فوقالهاماست» 


چنانجه مفصلا" بیان خواهد شد . 


لا عن وله ی الصور الكثيرة » فى الظا هر الغمرامتناهية علماً و عینا ۲۲ و شهادة 
بحسب الاسب المختلفة() والاعتبارات التغا رة . 

بدانکه حقيقت وجود چونکه عبارت است از وجود صرف که غير از حقيقت 
وجودیه ملحوظ نباشد و « صرف الشیء ۱۳ ولایتکرر» است . يس ثالى از رای 
وی باق نماند . يس حقيقت وجود منحصراست در ذات قائمه بالذات . وان حقیقت 
وجود با بساطت ذات دارا ىكل وجودات است ؛ زرا که ا کر فاقد وجودی بودی 
هرآینه صرف نبردی ؛ زرا که با عدم محالطة یافنی . يس صرافت ذات مفتضی 
استجاع جميع وجودات وفالات است ولى درعین‌این وجدان هیچ مفهوی وحدی راو 
صادقنيايدءز را که‌حدود ومعالی‌ه»هاز یکدیگر متاز ومعانند وبرذات صرفه كهميج وجهى 
ازوجوه تميز وتكشرى در او ملحوظ نيست بلکه حقیقتی است بسیطه فى غاية البساطة 
صادق نيايد بس هيج مفهوى بر اوصدق نکند حتی‌مفهوم وجود واحدیّت وعل‌وقدرت 
وسایر‌صفات. وبعداز آنکه اين حقيقت ظهور کند از برای خود و مشاهده تابد کالات 
خويش را وان تجلی وظهورررا فيض اقدس‌نامند: جميع اساء وصفات صادق آبد.ودر 
این‌مقام اورا عالم وقادر وموجود وواحد توان گفت. واین‌مقام‌را واحدینت اول گویند؛ 
که ظهورذات است از رای‌ذات بهگالات وصفات.واز رای‌ان‌اسماء مظاهرو آثارست 
معقوله که آنها را اعيان ثابته نامند وان نجلى وظهور بترتیب است یعی اولا ظهورذات 
است جمیع كالاتكه دراين هنكام موسوم شود باسم اللّه که « هواس للذ ات المستجمعة 
لجميع صفاتالكمال). وبعدازاین ظهور بسایرکالات است الاعم" فالاع" يعنى هر کدام 


6 ۳۰ 
اكثر حیطه باشند مقدمند بر آنكه اقل“ حيطة است . و دراين تجلى م رآنى در کار نباشد 


)۱( خارح از متن ل فیبا, بنظر مى رسد که جزء مان باشد » زيرا مقابل « شهادة » 
است که در متن آمده. 


(۲) خارج از متن + المتخالفة. 
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بلكه خود مرآت خود است و بذاته متجلی است از براى خويش مقتضاى حب ذالی 
زراکه حب هرجيزى مرذات خويش را بدمى است وازاءنجهة وارد است درحدیت 
كه ركنت کنزا فيا فاجبت أن اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف ».ا گرچه‌این‌مقام 
مقام خلق نيست بلكهازمراتب وجوب وجوداست وی دراين حكم مشا ركند و عقتضای 
همین حب اقتضاكند ذات حق که مشاهده5.د خويش را در مراياى اعيان ثابته همان 
ترتیب که يلامرآة مشاهده کرده بود نی ادن که در تجلى اول که فيض اقدسش 
می‌گفتند اولا مشاهده شده بود که آن الله است عين ثابتى که لازم وی‌است . دران مقام 
که‌آن‌را واحدیت ثانيه گویند بفیض مقدس اولا مر آت ذات حق شود وكذا قالبواق 
وعام خلق عبارت ازاین ظهورات حق است که درمرایای اعيان ثابته است يس معلوم 
شد که آن تعيّبى که عمن ذات حق بود مناى با ظهوروتحول ونجلی ذات حق دره‌راتب 
علمیه که مقام واحدیّت است و در مراتب عبنیّه که مام خلق است بلکه ظهورش 
در اذهان که او را وجوددهی وظلی کویند ندارد و نسب متلفه و اعتبارات متغايره 
عبارت از ان ظهورات است که تماما اضافات اشر‌اقیه‌اند « نحقق بذلکك و کن 
من الراسین » . 
و اعتر ذلكك بالدفس التّاطقة الستارية فى اقطار البدن و حواسها الظاهرة 
وقوما الباطنة . 
مقام مقتضی بسطی است در کلام در بیان حقیقت نفس و کیفیت نشو او ازبدن 
و بیان تعلقش ببدن و بودن بدن و قوای وى ظل" از براى نفس . ونحقيقش ابن است 
كه چون طبيعت جسم بما هو جام قابل انقسام است و انقلاب ونتوان گت که بعد از 
انقسام و انقلات بعينه بای 0 قبل الا نقسام و الانقلابت و نتوان کشت که بالكليه 
معذوم شده و جسم دیگرا زکنم عدم بوجود آمده بلكه لايد از جسم سابق جيرى بای 
است وجيزى معدوم که درثالی الحال چیزدیگر مجای‌اوم و جود شرده تن ال بای فىالخحالين 
را هيولاى اول ومادة الواد نامند دراصطلاح حكا وآن شىء معدوم و موجود جدید 


را صورت خوانند . 


۱۲ الدرة الفاخرة 


وایضا جسم فى حد ذاته امری است بالفعل و بالقوه اموری دیکٌّر که در ازمنه 
متلاسحمه سب اسیات ومعدات موجود خواهد شد. و بالضم ور فعلیه عين قوه نتواند 
بود ز را که قوه مستلز م‌نادار ی‌است و فعلیت مستازم دارای وناداری عين دارالى نتواند 
بود . وبعبارة اخری فقدان عمن وجدان نباشد . 

و توضیحش آنکه جسمی مثلا چون آب بالفعل آب است وبالقوه هوا بس در 
حال مائیت بالضروره هوا نباشد بلكه داراى قوّه هوائیّت‌است که ا گراسبابش‌فر اهم 
آید بالفعل هوا خواهد شد . 

وازاين بیانات معلوم شد که جسم صاحب دو جزء است یکی مابه الحسم بالقوه 
و یکی مابه‌اشسم بالفعل که اول را هبولا ی اول نامند و ثانىرا صورت جسمیه و بابد 
دانسته شود که فعلیت هیول بموت ذات اوست يعنى قوینت متجو هر ه است جنانجه 
صورت » نفس اتصال جوهری‌است . وان دوجزء كرجه ازاجزای حقیقیه خا 4" 
جسمند ولیکن منباين دروضع نیستند يعنىاشاره حسیه بسوی احدهما عيناشاره بسوی 
دیگریست و اگرچه صورت را حال گویند و هيول را محل" و این حلول را حلول 
سریالی . بهی در هرجزیی ازاجزای محل جزنی از حال موجود است ول بعد از حقیق 
وتدقيق نظرمعلوم شود که هيولى که عبارت است از قابلسلت صور اگرچه درحد ذات 
قوه' محضهاست ول ميجوجه ودرهيجوقت “الى ازفعليت صوريه نباشد يعنى مابينشان 
تلازم و عدم انفكاك است و تركيب وى با صورت درنزد محققين تر كيب اتحادی 
است نه انضیای . 

وبیانش ابن است که درحقیقت هیونی ظل" صورت است ومتقوم بدوست مثل 
تقوم ظل بذی ظل وعکس بعا كس . و اين است معنى قول حکا که گفته‌اند صورت 
شریکث علت است ازبرای هيولى زیرا که صورت علّت ما به است هيول را نه ما مه 
بلكه ما منه از برای وی عقل مفارق از ماده است که بصورت هیول را امجاد کرده و 
معنى اين امجاد بدینطورصورت یابد که هيولى که‌قابلیت میج صوراست وكأنه فز کست 
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ازتو‌های غبرمتناهیه است بحسب تصرف وهی که از اوانتزاع کند قوای متعدده را باآنکه 
بح وه بسيطه پیش نيست یی ارقوای او زایل شود بان معیی که مدل دض رت کر دد 
زراكه قوت وقابليت با فعليت جمع نگردد . بس آن هيولى در حقيقت منقلب 
بصورت كشته ول در نان صورت چون سار وی باق است بازهم داراى «هيولااست 
که ابنهيولى تبع وظل ان است وباهیولای سابقه شصا مغارند اگرچه نوعا «تمحدند 
وهركاد قو ديكرى از آن هیولی زایل گردد حصول صورئی » بايد دانسته شود که اين 
صورت ثنيهطارى رصورت سابقه نگشته که انضمام صورنى شده باشد بسوی صوزفی: 
با هيولى خلع صورنى کرده باشد » بلیس صوری بلکه شحو استجال است بعی 
جنانچه هيولى قوَه' حض ونقصان صرف بود بواسطه حصول صورت سابقه كالى 
يافت » زيرا كه فعليّت نسبت بقوه كال است نسبت بنقص . ول جون این صورت 
كاليئه صاحب قوّه‌هاست هنوزدرحد نقصان است وبصورمتلاحقه ازنقصان حر کت 
می كند بسوی كال بعی عين ابن نافص کامل می‌شود بنحو ساطت ذه بنجو رکب با 
خلع وابس . ومعنى این کلام این‌است كه صورت لاحةّ» بابساطت ذات صاحب آثارى 
است زايد برآثار صورت سابقه و زیادلی آثار دال" برقوّت و شدت و قال ثیء است 
هچنن درجه بعد درجه ترقیات از برای هيولى حاصل است . بدین ترتيب که اول 
هيول «صور شود بصورعنصربه و بعدازآن بصور حادب معدنیه و بعدازآن بصور 
نباتيه ناميه وبعدازآن بصو رحيوانيه وبعداز آن بصورانسانیه . ومعلوم‌است که درهیع 
ان مراتب هرمرتبه" لاحقه داراى مرتبه" سابقه است نه بطوريكه صاحب اجزانی باشد 
که يكث جزء اوازمرنبه سابقه ويكك جزء ازمرتبه" لاحقه باشد بلکه بوحدتماكل اشیاء 
مادون خود است . چنانچه انسان که حقيةت وی نفس ناطقه اوست . زرا که شیشت 
شىء بصورت است نه عاده چنانچه از بيانات سابقه معلوم شد » زیر که شيئيت نی» 
بفعلبت آن شیء است نهبقويّت وى . مثلا" نطفه" انسان که بالقوه انسان است حقيقة 


انسان نباشد بلکه وقی انسان باشد که صورت انسانیت که عبارت از نفس ناطقه است 
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دراو بالفعلباشد . يسابن حقیقت انسانیه بایسیی‌دارای مراتب مادون خودازحیوانیت 
ونياتيت وحماديت وعنصربت وهیو لو بت کل بوده باشد باآنکه حفیة‌ی است سيطه . 
ودانسته شد که هر مرتبه سابقه ظل مرتبه لاحقه‌است ومثل نفس انسانيته نسبت عراتب 
مادون وی مثل شص است نسبت عراياى متقایله متعا کسه که بكرتيب در هرد" زو 
ظهور عاید [ يعنى اولا مثلا” () ظهو راید ] درم رآتى اخحضروبتوسط آن احضر دراصفر 
و بتوسط هردو در ازرق وهکذا . وظاهر است که هريكك از ظهورات وی را حکی 
عليحده محسب الوان حصو صه غير ازحع دیکری بوده باشد . واز اينجهة است که ان 
مراتب ظهورات نفس باختلاف نشأت صاحب احکام متخالفه‌اند که مرتبه" از او را 
هيولى گرئم ومرتبه؛ را صورت عنصريه ومرتبه" را صورت حماديه ومرتبهٌ را صورت 
نبا مه و مرئیه" را صورت حیوانیه و مرتیه" را صورت انسانمه . وجون نيكث نظر كنم 
درهیع اين مراتب غیرازنفس جيزيرا مشاهده نکنم ۱ 
هر دظه بشکل بت عبار ر آمد دل ردو مان شد - 

وازاین جهة حقيقت نفس برجاهان وی محنی‌است چنانچه در آن مرایای ملونه 
بالوان محتلفه غيراز آن تحص چیزی مترانی نشود و بحسب الوان مرایا حقیقت آن ص 
از رای مستور ماند . و از اين جهة است که جمیع افعالیکه ازمراتب وجود انسانی بحسب 
خصو یت هر مر تمه ظ هرشود حقيقة” نسبت بنفس داده شود . چنانچه كو 3 من ر فم 
ومن آمدم ومن خوردم و من شنیدم و من كفم و من فهمیدم . با اينكه رفن وآمدناز 
لوازم نشأ جسمیت است وفهمیدن ازلوازم نشاء انسانیت وهکذا . 

وازاین بیانات »علوم شد که بدن وقوای وی ظل وظهورنشس است ونفس‌است 
که متجلى ومترالى وظاهر در #الى ومرايا ومظاهراست 7 وهر گاه حفیفت ايبن مطلب‌را 
دریافیی ان را مرقاة معرفت باری توالى عودکه همحنانکه نفس ظاهر است در جميع 


مراتب مادون خود و متحول در اين احوال بدون بینونت عزیی حق جل وعلا 


)۱( آنچه مابين قلاب است در حاشيه أده است , 
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متجلی وظاهر است در عام موجودات بدون انشست و بای عزیی. ۱ فافهم هذا و کن 
انشا ترش 1 

( بل بالنفس الناطقة) الكمالية فانها اذا تحققت عظهربة الاسم الجامع . 

باتفاقاهلعرفان» الله اسم جامع است ودار اومحبط بركل” اسماءاست جنانجهساير 
اسماء درت حيطه او» و جهات وشئون اويند وهراسمى چون اقتضاى مظهرى می‌کند 
وطالب مر آنی‌است که دراو جلوه تمايد جنا نجه اسم رحمن که جامع اسماء كلي-ه است بنحو 
اجال‌و بساطت مظهر اوعقل اوّل است که‌دار ای کل مظا هر ا“ماءاست بندوا<ال وكليت. 
ویعذ از آن اسم ر حم که مظهراونفس کلیه است که دار ای کل مظادر اسماء است بنحو 
كليّت وتفصیل . وهکذا هراسمی را مظهری است خاص : مناسب با وی که در آن 
مظه رجلوه وظهور دارد و خود اسم عنزله" روح است و آن مظهر عنزله" بدن . وبعبارة 
انعری او رب است وآن مظهر مربوب . پس تام امماء را مظهری لازم است الا 
متنعات را . 

متنع بردومعنی اطلاق شود یک متندات فرضیه كه عینی و حقیقی ندارند مثل 
شریکث باری چنانچه محی‌الدان فرماید : «لفظ ظهر حته العدم احض ». و ی الحقيقة از 
ترکیبات و تصر فات متخيله است که يس ازتصور باری و شریکث در مکنات ترکیب 
کرده واورا شریکث باری نامیده . 

و یک دیگر اسایی که طالب غيب مطلقند وفرار وتأبى از ظهور درعالم شهادت 
دارند . پسس‌اینهارا عينثابت وحقیقیی هست ومراد از ممتنعاتى که مظهر ندارند ومذ كور 
شد این قسم ثالى است . 

وازحملهاسعالى که طالب مظهر است امم‌جامع است كهالله عبارت ازاوست چنانچه 
گفته شد ومظهراو انسان کامل است . 

وبايد دانسته شود که نفس ناطفه در بدو فطرت قوه* عدية ات و از ان جهه 


اورا در ان مر تبه باسان حها عمقل هولالی نامند جهه تشبيه مبولای اولى درايئكه 
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همحذانکه هیولای اول‌قوه" حضه وخال از حميع صورت است » نفس ناطنه هم در أنه رتبه 
خالى از يع صورعلمیه است و فعلیت وی بواسطه صور علمیه است . وهمچنانکه 
حقيقت اشياء ماديه بضوراماست نه عواد» جنا نجه گفته‌اند : شيثيت شىء بصورت 
است نهعاده ‏ همجنين حقيقت نفس ناطقه بصور علميه است . يس نفس ناطقه نباشد 
مكّر صورمعقوله . ولى نفس ناطقه را دوقوه است : یک را قوه" نظريتّه ودیگر را قوَه* 
عمليه نامند . وپس از حصول صورععقوله نفس محد كال رسيده است درقوه' نظريه. 
و كال وى بطور اطلاق موقوف است برتکیل قوّه عملیته نيز بتبذيب ظاهر و باطن 
چنانچه سابقا اشاره بدان شد . و اين نفس ناطق ه كاماه با اينكه در بدو فطرت مظهر 
جامع است » جميع اسماء دراو بالفعل ظهور ندارد . و بالقوه مظهر بّت جامعه در او 
متحقق است وپس ازخروج ازقوه بسوى فعل »ی آثار كه بر الله مر تب است بطور 
اصالت راومترتب شود » نيزبطور ظلیت ونبعیت . جذانچه درحدیث قدسى فرمايد: 
عبدی اطعنى حتی اجعلکث مثلى اه) . بس نفس را دراین مقام مظهريّت است از برای 
صفت خحسلافیت و هر گونه تصرق که حواهد در و جود کند می‌تواند مثل استنطاق حصی 
ونظار وی ازمعجزات . 

و بجهة تقریب و تصور مطلب كو ثم که نفس ناقصه را با کال نقص و قصوری 
كه هست اقتداراست براینکه در مرتبة" عاقله معنای کلّی را تصوّر عوده وی را تنل 
داده در مهام واهمد" معنای جزلی گرداند و از آنا 0 داده در خيال صورت 
جزنی پوشاند » وازآيجا تنرل داده درحس , مشترك مشهودگرداند » وازآنجا تنزل داده 
درصورت لفظه موجود گکرداند ۱ پس معلوم شداكه بدین تر تيب نفس را قدرت رامجاد 
شبیء درخارج حاصل است . « ولقد علمتم الذشاة الاولى فلولا تذ کرون ۳ 

ای ولقدعلمتموا النشاة الاولى! الاية الربّانيّة الخلاقينة فى انفسک بالعلم البسیطل" 
الاحلى الافرادی فلولا تذكرون حتىا تعلموها بالعلم التركيبى التتفصيلى لک ترتقوا 
ال معارج الايمان والیقن . 
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پس جه استبعاد است که نفس را از استکال بدن ترتیب اقتدار برامجاد اشیاء 
درخارج بوده باشد چنانچه از حضرت رضا سلامالله عليه حکایت شبرشادروان مائور 
ومشود است . 

كان التروص ۱ من بعض حقائقها اللازمة فیظهر ق صور کثرة من غير 
تقد و احصار فتصدق تلک الصور علما و تتصادق و عينها 5ا تتعدد لاعتلاف 
صورها . 

از بيانات سابقه معلوم شد که نسبت بدن بسوی نفس نسبت عکس‌است بسوی 
عا کس و بعدازاستچال نفس ظهورعکس بسته باقتدار اوست وقبض و بسطش بدست 
اوست جنانچه هر گاه هی محواهد مواجه با م رآلى شودکه دراو ظهور عاید با ختيار 
اوست وهر گاه مخواهد ظاهر نباشد روی از آن مر آة بکّر داند و حالت او را بسط و 
ثانيه را قيض نامند . «مجنين نفس هر گّاه #واهد که درء الم الى ملک و شبادت ظهوری 
داشته باشد بدن را افاضه عايد . وهركاه خواهد ننايد . وان عبارت از فیض و سط 
اوست . #مجنانكه يكث شعص‌می‌تو اند درمرایای متکشره ظهور عاید همچنین نفس ناطقه 
شم می‌تواند درابدان متکذره جاوه عاید . پس 2 نْ صور متكشره صادقند بر آن تقس 
ناطقه و ر بکدیگر مجهة اتحاد در حقیةتی که دار ند وهتعددند محهة احتلاف در صورتيكه 
دارزد . وازفر وع ان مسئله است مسئله طی الارض که نفس كامله می‌تواند ظهور بذلى 
خود را درمکانی از امکنه قبض عوده و درمكانى دیکر - سواء كان قريبا ام بعیدا - 
بسط ايد وظاهر است که ابن قبض و بسط را زمالى متخلال نباشدیعنی زمالی فمابینش 
نباشد . 

ولذا قيل فى ادريس عليه السلام انّه هو الياس الرسل الى يعلبكث لا بمعنى ان 
العين خلع الصورة الادريسية ولست الصورة الال اسب والا كان ولا" بالتسناسخ بل 
ععی ان هوبة ادریس مع کوش قاعة فى آنسته و صورته فى ال-ماء الرابعة » ظهرت 


(۱) | کتروجن (حاشیه) . التروض (تصحیح قیاسی ) 
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وتعییشت ق‌انية الیاس البای [الی( ] الان فتکون من حيث العين و اقيقة واحدا ومن 
حيث التعين الصورى اثنين . 

بيانش ان است که نفس از بدن کسسته هر گاه ثانيا ببدفی پیوندد آنرا تناسخ 
نامند وتناسخ را ببراهينقطعيده ابطال کرده‌اند . وازحمله راهین یک ابن است که‌ترقیات 
نفس دران نشاً بطور استحمال است و خروج ازقوه بسوی فعل » چنانچه مفصلا بیان 
شد . وازاین جهة گفته‌اند کون درترقی است يس عين نطفه" انسانيتت يس ازترقیّات 
نفس ناطقه کشته . وچون هرمرتبه لاحقه دارای مرتیه سابقه است بنحوظلیت ومعلوم 
است که نسبت ظل وذی ظل به بینوئت و مغایر ت مطلقه ست. بلکه متحدند بضرب 
من‌الاتحاد . واز این جهة است که جميع افعال و آثاریکه از مراتب مادون نفس رده 
بروزوظهور می کند حقيقة“” ملسوب بسوی نفس‌است . يس نفس دارای مرتبه" هادینت 
وتات وحيوانيست وانسانییت است بوحدنما . اما ابن دارائيت بردو حو است : یکی 
بحسب مراتب ویک درمقام اعلى . انا بحسب مراتب دارای هرمرتبه ايست بعین همان 
مرتبه بدون کال و نقصان . وامًا بحسب مقام اعلى دارای عام مراتب است بنحو اعلی 
واشرف؛ زرا كه معطى شُىء فاقدآن شیء نتواند بود . يس نفس مع بساطتها ووحدنها 
بحسب مقامها الاعلى بعین‌ذات خویش‌دارای کل" مراتب مادون است . ودران‌ترقیات 
درقوس صعود و عروج است . ومعلوم است که نفس مستکله که قواى او بفعليتت 
منجر شده و واقع درقوس صعود است ثانباً تنز ل بسوى عالم ادنى وقویّت بروى ال 
است . ونفس در قوس نزول ا كرجه با رن نفس صعودى بوجهی متحدند ول چون از 
فعلیت بسوی نقصان متحر له است كه ازژوازم جلیات ايه است لابد است از نزول 
بسوی ادلی الراتب که هيولاى اولى است و نزول بسوی قويّت غير از تزول بس از 
فعلیت است ازاين جهة است که اول جایزاست وثانى محال . چنانچه محی‌اللین عریی 


قدس سره درمثال تزولى و صعودی ى كويد 9 اول مسمی امت بغیب امكالى و ثایی 


)۱ ( آنچه در قلاب انا در حاشیه آند 
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مسمی است بغیب حالی . يجهة آنكهآ نجه درمثال نزولى است تنز ل بسوی عالم جسیانی 
مکن است از راى او . محلاف مثال صعودى که رجوع آنجه در اوست سوى عام 
جسمانى محال است . وسرّش همین است که امریکه از قوه به فعليت رسید فعلیت از 
او سب نشود ؛ و ثانباً وه نگردد . و از ان مطلب تعبرکنتد عرفا باینکه « لاتکرار 
ف التجلى » . كرجه ابن عبارت غير ازاين مطلب را هم شامل است . پس اینکه گویند 
عين ادريس است بنحو تناسخ نباشد . كه ادريس انيت و وجود خود را خلع عوده 
بتعین الياسى درايد. باكه 8 اینکه محافظ مام خود است و متعین بتعيدن خويش در 
این نشأه جلوه وظهور ايد . وآن جلوه وظهورلازم نیست مشابه باآن صورت او لیه" 
ادر بسه" باشد . بلکه م رصورتیکه محو اهد می‌تواند درآید . وان تجلی و ظهور را 
اظلال نامند. يس بحسب عين وحقیقیت الیاس وادریس يكث حقیقت باشند وازحيث 
نعين صوری محتلف وائنن . 

كبرئيل ومیکائیل وعزرائيل بظهرون ف الان الواحد فى مائه انف مکان بصور 
شتی كلها قائمة 3 . و کذلکث ارواح الک لکایروی عن قضیب البان الوصلی و رحمهالله ) 
اه كان ترى فىزمانواحد فق الس متعددة مشتغلا” ف( كل منها بامرغير مام ف الآخر. 
ولا لم يسع هذا الحديث اوهاءالمتوغلين0') فىالزمان والمكان تلقّوه بالرّد والعناد؛ وحكموا 
عليه بالبطلان والفساد . وامًا الذين منحوا التوفیق بالتجاة من هذا المضيق» فلما راوه 
متعالیات عن الز مان والکان : علموا ان نسبة جميع الازمنة والامکنة اليه نسبة واحدة 
متساوية فجوزوا ظهوره ی کل زمان و کل مکان بای شأن شاء و بای صورة اراد. 

تمثیل اذا انطبعت صورة واحدة جزئية فى مرابا متکشرة متعددة محتلفة بالكبر 
والصغر والطول و القص والاستواء والانحناء والتحدیب والتقعیر وغيرذلكث من الاختلافات» 
فلاشكك انها تکشر الرابا واعتلف انطباعاتها بحسب اختلافانعا وان هذا التكشرغير 


فادح فى وحدنما . والظهور حسب کل واحدة من تلکث المرايا غير مانع لها ان يظهر 


)۱( خارج از متن 3 مطمورة . 


۱۹۰ الدرة الفاخرة 


سب سائرها » فالواحد الق سبحانه ولله ۲٩‏ الثل الاعلی عنزلة الصورة الواحدة 
والاهیات عنرلة المرايا المتكشرة المختلفة(") باستعدادانها» فهو سبحانه فى کل عين عمن 
بحسيها من غير تكثر و تغيدر فى ذاته القدسة ومن غير ان عنعه الظهور باحکام بعضها عن 
الظتهور باحكام سائرها كا عرفته ف المثال المذكور فى حدته تعالى . 

بايد دانسته شود که جبرثيل حقیقیی است كليده ؛ بعی موجوداست بو جود سعه" 
انبساطی که درلسان حكماء تعبير کنند ازاوبعقل فعال وعقل فعالءةبلىاست محيط و کل و 
متصراف درعوام مادون خحود که از آجمله عام‌عام ناسوت وج-مانست واز آغا که‌مععلی 
شی ء واقل شىء نیست‌دارای کل" اسیاء مادون‌خعوداست 1 بلکه او نزله روح‌است‌واین 
اسیاء عثر له" بدن و همه" ان موجودات مادون ظهورات وحلیات واظلال و انوار او بند 
و او راست افتدار براینکه مر صورتیکه وا هد ظهور و جلوه عايك كسب مناسیاتیکه 
درمقامات محصوصه متحقشق شود جنائجه کر ارا بصورت دحيه” کلی ظاهر و متصور 
شرد ه از رای پیغمی رما صلى الله عليه و آله ووی حامل اسر ار وعلوم است که الما ین كيل 
بصور الفاظ (سوی اثیراء و ۳ الها می كند بصور معنوبه در قاوب اولياء و سار ارياب 
ارزاق خلائق است و هرحشقی را بذى حق مبرساند. وعزرائیل ملكى است که قابض 
ارواح اسث . 

ونحقيق اين است که حقائق ابن املالك همان عقول محر ده‌است که حکا قائلند» با 
ظهورات اليه که عرفا گویند. وچون فیوضات امه بعضی از آنها بلا توستط واسطة 
بقابلتات وقرابل یر سرد وان عبار تست از آن و سجه خاصی که هریکگ از موجودات را 
نسبت حق ثأبت وهموجود است چنانحه در ان روایت اشاره بدان شده که رل مع الله 


مب ۱ ۳ ۰ 5 0 ۱ 0 3 
وب لا بسعی فيه ای مرسل ولا ملک معرب ) وازاين فبیل‌است احادیث #دسیه بعی 


بلاتوسط ملکث فائض برقاب پیخمم صلّی الله عليه و آله شده و بعض فیوضات الله را 


)۱ خارح از متن ل له 
(۲) خارج از متن + فى 
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لابد" است از و اسطه که بتوسط وی ازحق مخلق رسیده مستفیض گردند واز آن وسااط 
درلسان شرع علائکه تعببر شده و چون فیوضات افیه بر حسب قوابل متلفه » محتلفه 
ات » بس واسطه هرفیضی دون دیگری است و از ان جهة ازهريكث از آن وسائط 
باسمى غير اسم دیگری تعبیر کنند چون جبرئيل و ميكائيل و عزرائیل وامثال اينها . وگاه 
راشد ازيكك ملك رأسماء متعدده ؛ بعبارات عتلفه تعبي ر کنند ؛ چنانجه عمل اولرا کاهی 
روح وگاهی بنوروگاهی بلوح وگاهی بقل وگاهی بام الکتاب تعبیر کرده‌اند. 

تاكان الواجب تعالی عند حمهور التکلمین حقيقة موجودة بوجود خاص وعند 
شيخ () والحكاء وجوداخحاصا احتاجوا فى اثبات وحدانیته و نی الشمريكك عنه الى 
حجج و راهین» ها اوردوها ق كتبهم . واما الصّوفيّة القائلون بوحدة الوجود . فلما 
ظهرعندهم ان حمَيةءة الواجب [تعالى] هوالوجود المطاق م حتاجوا الى اقامة الدلیل على 
توحیده 55 یکث عنه فانّه لامكن ان يتوهم 
تعن وتقيدء فکل ما بشاهد ويتخيّل اویتعقّل من‌التعدّد فهوالوجود اوالوجودالاضاق 
لا المطلق نعم یقابله العدم و «هولیس» بشىء . 


انفينيسة ولاتعدد من غير ان يعتبر فيه 


مذهب حكاى اشراقيين و متكدّمين درحقيقت واجبالوجودايناست که ويرا 
ماهيتى است مجهول الكنه چنانچه مکنات را ماهیاتیست معلومه. يس درنزد اين دو 
طائفه وجود واجب الوجود زايد است رماهیت وى مانند مکنات وفرق واجب با 
مکن‌اینست که وحود واجب مقتضای ذات اوست ووجود ممكن مقتضای داتش‌نیست 
بلکه مقتضاى غير است که مبدء وعلّت اوست وچون تخلّف مابالذ ات مال است بس 
وجود از برای ماهیتش واجب و ضروری التبوت است . ولیکن خبلی غریب است که 
با وجوداینکه بالاتغاق گویند ماهیّب من حیث هی قبل الوجود لاشیء مخض است و 
محال است و را طای و اقتضالى بوده باشد يس چکونه می‌تواند وجود واجب الوجود 
مقتضای ماهیتشن باشد, و اسهم الا ان بقال» که مرادشان از وجود مفهوم عام بدربی 


است که ازاو انتزاع شده حمل براو می‌شود. وماهيست باعتبار کونما ق‌الخارج که تعبير از 
او مويدت کنند مقتضی حمل ان وجود باشد روی . 

ودرنزد حكاى مشائين وصوفیه حقیقت واجب وجود حض است بلاماهسّت 
يعنى فرد وحقيقت وجودعفهوم عام بدهى وحصص وى . وفرق مابين مشائن وصوفبه 
ابن است که مشائن افراد وجودرا حقايق متباینه بالذ ات ی‌دانند و بنایران حفیقت 
واجب فردی از افراد وجود خواهد بود که مبان است با سار افراد بالذات»ووی 
وجودیست قائم بالذ ات مستغنی از علّت و از این جهة است که اورا واجب الوجود 
ى كو يند بخلاف وجودات مکنه که قام بغيرند و حتاج بعلّت که اگرعلتی نباشد آنما 
معدوم باشند. و صوفیه افراد وجود درنزدآنما حقائق متبائنه نباشند بلکه ماما از سنخ 
واحد واصل فاردند وفرق میانه واجب ومکن ابن است که وجود واجب اصل است و 
وجودات مکنه‌فر وعات»پس حقيقت واجب حقیفت وجود مطلق باشد. وعندالتحفیق 
وجود را درنزد ان طایفه یکث فرد بیشتر نباشد و همان حقیقت واجب است و باق 
وجودات اظلال وعکو مر وعایشات وحکایات وظهورات وی باشند نه حقائق متاصله 
چنانچه توضیح خواهد شد. و چونکه در نزد اشراقیین و متلكلامين حقیقت واجب 
ماهیتی از ماهیات است وماهیت فى حت ذاتما ابای از تکشر افر اد ندارد يس تعدد 
واجب متصور باشد و از ان جهة درائيات وحدت وى محتاج بسوی دلیل و برهانند. و 
همجنين درنزد مشائن چون حقيقت واجب وجود خحاص و فردی ازافراد وجود مطلق 
است وافراد وجود متباان ازيكديكر يس حقيةت واجب ابای ازتعدد ندارد يعنى تصور 
می‌توان کرد که معدودی ازافراد وجود واجب باشند وطذا ابن طايفه هم درو حید محتاج 
بسوی برهان و دلبلند چنانچه در کتب اشان مد کور است و یی ازآن براهین برهان 


فرجه أست كه مستفاد از اخبارا كه اطهارم صلوات الله علوم احمعن) است. 


وبیانش‌اینکه اکرواچب الوجود متعدد باشل لايد دروجوبت وجود باهم 


و حتاجند عا به الامتیاز ی که بدان تعدد واثئنينيتت نحقيق بلبرد بس لازم آید که ذات 
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واجب مر کب باشد ازمابه‌الاشتر الك ومابه‌الامتباز » وتر کیب مستلزم امکان است » زيرا 
كه هرم رکی تاج بسوی اجزاء است دروجود ومتقوم بدامها «هذاخلف" وشمه” ابن 
كونهكه معروف ومشهوراست وارد برابن برهان است . 

رصورتآن شمه ان است که جه ضرر دارد دو واجب الواجب باشند متباین 
هم ذات که اشتراق باهم نداشته باشند مكدر در مفهوم وجوب وجود که عرضی است 
نسبت بآنها و منعزع از حاق ذات هردو» پس تر کیب از مابه‌الامتیاز و مابه‌الاشتراك 
لازم نیاید » زبرا که مابه‌الاشترالك خارج از ذات هردواست. و بنار مذهب متكلمين و 
مشنائن جواب ازابن شمه خیلی سفت ودشواراست وازجهة اینکه ابن 5ونه ابن شمه‌را 
القاكرده وجوای ازاو نداده مسّمی شده است درنزد بعضى بافتخارالشیاطن . 

ووجه اشکال درجواب ان‌است که چون درنزد متكلمين ومشائين مکن‌است 
ازحقائق متباینه عاهی متباینه مفهوم واحدی انتراع كردن چنانچه از هس وسراج که دو 
حقيةقت متلفند مفهوم ضوء که معنای واحد است اتتزاع توان مود و ازان جهة از دو 
حقیقت واجب الوجود که هیچ اشترای درواقع ندارند مفهوم وجوب وجود را انتزاع 
ی‌توان کرد وهذا از جواب ان شهه عاجز مانده‌اند . 

ول تحقيق ان است که منهوم واحد از حقائق متبائنه که هیچ اشترای در واقع 
باهمندارند انتزاع عی‌توان مود يس هركاه منهوم واحدی از اشیاء متعد ده انتزاع شود 
کشف ازان کند که مابه‌الاشترا ک در ذات آن اشیاء متعد ده موجود است پس ازانتزاع 
مفهوم وجوب وجود ازحاق" حقیقت دوواجب الوجودلازم آید كهمابهالاشتراك درذات 
آن دوموجود باشد ومابه‌الاشترالك رکه) درذات موجود شد لابد است ازمابه‌الامتیازی 
درذات» يس لازم آ يد ركيب درذات ورهان عام شود وشمه جواب داده. 

وامّا درنزد صوفیه چون حقیقت واجب حقیقت وجود مطلق است که عبارت 
از صرف وجود است وصرف شیء«لابتنی ولا يتكرر) . پس‌تعدد درحقیقت واجب 
متصورنباشد» وابن شمه مهیچ‌وجه متوجه نکردد تاحتاج واب باشد چنانچه مصنف 
اشاره بدان اه كرد ۰ 


5 الدرة الفاخرة 


ثم ان" لاوجود الق سبحانه وحدة غير زائدة على ذاته وهی اعتباره من حيث 
هوهو و 7( هی ليس مذاالاعبار نعتا للواحد بل عينه وهىالمراد عندامحشمین بالاحدية 
الذاتية . 

بعداز آنکه دانسته شد حقیقت واجب الوجود وجود مطلق وصرف وجوداست 
وصرف وجود عبارتاست ازوجود«منحيث هوهو» بدون ملاحظه امرىغير ازحقیقت 
و ی .و دااسته‌شد که «صرف الشییء لايتثنى ولا يتكرر» . يس در<ءیقت» واجب که عبارت 
ازوجوب صرف است؛» واحداست با قطع نظراز اغیار وامورخارجه ازوی . بس ان 
وحدت زائد ر دات وى نتواند بود ؛ زيرا که با قطع نظر از هیع امورخارحه از وی 
وحدت از براى او ثابت است . بس ابن وحدت عين ذات وى است . ولیکن بايد 
دانسته شود که هر كاه وجود مطلق را « من حيث هو هو ) ملاحظه کنند بدون ملاحظه 
وحدت وصرافت» او را هویت ساریه نامند . و اگرملاحظه" وحدت کنند » احدیت 
ذاتيه و معام احدیت نامند » چذانچه مصنف قدس سره بیان کند . 


ومنها يننشى 05 | 


اوحدة والكثرة العلومتان للجمهور » اعنى العدديتين وهی اذا 
اعتبرت مع ثبوتم! سینت واحدية . 
باید دانسته شود که وحدت بردوقسماست: وحدت عدديه . ووحدت حقيقيه . 
اما وحدت عددیه‌عبار ت‌است ازجيزيكه مفشاء اعداداست وعام مراتب اعداد متألف 
از وی است و از نکر وى . واین وحدت منافات با کثرت نداردء يعنى ابن وحدت 
در واحدی متحقق است که آن واحد ابای از کثرت و انقسام ندارد چنانچه«عشرة" 
واحدة »ی‌توان گفت يعنى عشره با اينكه واحد است یعنی پکث عشره است ده است. 
وان وحدت را وحدت عددیه‌گویند بجهة آنکه منشاء تالف اعداد است و در مقابل 
عدد ذ کرشود يا درزمره" عدد على اختلاف . ووحدت حقیقیه متابى از کثرت وانقسام 
سدشک شش ایدست ی مد نگ ی 
(۱) حاشیه + وبهذا الاعتبار ليست نعتاً, 


۲( خارج از متن |-ینفشی . 
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است» یعنی جيزيكه واحد است بان وحدت بايد میچوجه قبول تجزیه وانقسام نکند 
جونعقل ونفس ونقطه. و بعبارةاخرى ان‌واحدرا بسیط كو بزد یعی «مالا جر ء له ) ,وان 
وحدت حقيقيه نیز بردو قسم است وحدت حقه حقيقيئه ووحدت حقيقيه ظلبه.اما 
وحدت حءّه حقيقيه عبارت است از وحدلی که عين ذات واحد است نه صفت زائده 
رذات چون وحدت وجود مطلق يعنى واجب الوجود که علاوه بر آنکه مناق با کترت 
نست کثرت مدق وی است بطوریکه منافات باآنچه گفته شد دراول اين بیان نداشته 
باشد و آن تناق وحدت حققیه است با کثرت . 

وتصوران مطلب چذان است که درتعینن دااسته شد» يعنى همچنانکه تخس عين 
وجود مطلق‌است ومنافاة باهیچ تعینی ازتعبنات ندارد يعنى با آنکه درحد ذات متعیین 
است متجلیی وظاهردرهیع تعينات است ؛ مين طور ذات وجود مطلق با ابنکه در حد 
ذات واحداست متجلّی وظاهردرعام وحدات است.وبیاناوضح » همچنانکه ذات و جود 
مطلق متعیتن بذات خويش منشاء جميع تعیتنات است و عام تعرّنات اطوار و شئون آن 
تعن مطلق است» همچنن ذات وجود مطاق که واحد بنفس ذات است منشاء هیع 
وحداتست يعنى ام وحدات ظهورات وحدت اوست.وبعبارة اخری وجود مطاق اگّر 
فاقد باشد وجودی ازوجودات را لازم آید دراوترکیب ازوجدان وفقدان ومع ذلكث از 
فدان لازم آید حدودیت وازمحدوديت برانگیخته کردد ماهیت ؛ ولازم آید بر کیت 
ازوجود وماهیت . وظاهراست که تر کیب با بساطت ذات وصرافت وجود و اطلاق 
وى منافيست . يس بوحدته دارای کل" وجودات است . پس معلوم شد که درعن 
وحدت دارای کرت است . 

وامًا وحدت حقبقبته ظلّبه عبارت ازفیض اوست که آنرا فيض مقدس ونفس 
رحمانى وحق محلوق‌به و وجود منبسط و امثال ابنها نامند . وظاهر است که ظل شىء 
رشاکل" هان شىء است بعنی همان نحو وحدتی ک» جامع کترت بود در وجود مطلق 


بنحو اصاات درفيض أو متعدققق است سنحو تبعييت وظلیت يس ظل اوه دون او با 


حا هل سبط هچ رو ع جب حي ع ب ع ع ب بن ع ا 
وحدت ذات جامع كيرت ارت وحنانجه دراصل دانسته بأشد که كرت محقق وحدت 
بود درفرع مچنن‌است. وچنانچه وحدت عددی که درمقابل احدیت ذاتیه ذ کرشود 
ناشی ازاحييت ذاتیه است همجنين است کثرت و هردو ثابت شوند درمقام واحدیت 
جنانحه مصنف ذ کر کرده. 

وله وهی اذا اعتير السخ بدانکه دات وجود مطلق را هر گاه ملاحظه 9 
( من حيث هی هی ) او را هوبت ساریه گورند باعتيار سر یانش دراشياء 4 واحدیت 
ذائيمه نامند ع باعتبار صرافت و ساطت ذات بطور یکه مفهوم زايدى در او اعقبار 
شود بلکه نفس ذات ملحو ظ باشد و او را واحدست تأمئك » باعتبار صدق مقاهم 
اساء وصفات که من بحیث المفهومينه مغاير با دانید ومن حيثث الوجود عين وی و اورا 
احديت تأمزد نه احديدت ذائيه در ممابل ان واحدیت بعی ان احدینت در مقابل 
واحدیت اسيت هر گاه ملاحظه شود 5 انتقیاء جميع اعتبارات ژایده ردات حتی مفاهم 
اسماء وصفات وفرق ميان ان احدیّت وا حدیت ذاتيه ابن است که ان احدیت اخذ 
وجود است بشرط لايعنى بشرط عدم اعتبارات زائده برذات واحدیت ذائیه اخذ 
وجود است لابشر ط بعی لابشر ط اعتبارات زائده رذات «فافرق بينهما لي لا حتاط 
علیکش الامر ق بعض المیا نات ) ۲ 

القول الکلیق‌صفاته سیحانه . ذهبت الاشاعرة الى ان" لله سبیحانه صفات موجودة 
قدمة زائدة على دات فهوعام بعلم »قادر بقدرة » مر ید بارادة 4 وعلى هل االقياس . وذهب 
الحكراء الى ان صفاته سربحانه عين ذاته » لا معنى ان هناك ذاتاً وله صفة وهما متحدان 
حقيقة » بل بمعنى ان" ذانه تعالى يترتب عليه ما يترتب علىذات وصفة معاً . مثلا” ذاتکك 
ليست كافية فى انکشاف الاشیاء عليكك بل تحتاج فى ذاكك الى صفة العلم الى تقوم )0 

۲ ل اه ف . ۱ 
علیک ۱ . لاف دانه تعالى فانه لاحتاج فى انکشاف الاشیاء وظهوزها عليه الى صفة 


(۱) خارج از متن + یقوم . 
(۲) ن.ل عد بکک, 


نورالدین عبدالرحهن جامی ۱۹۷ 


تقوم به » بل الفهومات () باسرها منكشفة ') عليه لاجل ذاته . فذاته بهذا الاعتبار 
حقيقة العم . وكذا الحال قالقدرة . فان ذاته مؤثرة بنفسها » لابصفة زائدة علما كما ی 
ذواتنا » فهى مذا الاعتبار قدرة . وعلى هذا تكون الذات والصفات متحدة ف الحقيقة : 
متخارة بالاعتبارواشهوم 

اشاعره که عبارت از اتباع شيخ ابواحسن اشعری‌اند قاثلند باینکه ذات حق 
يشفاق اش رمات نویه عالته ازقبیل علم وقدرت وحیات واراده و کلام ومع و 
بصر . وان‌صفات را اموری دانند زائد برذات مانند سواد سبت چم يعنى جناچه 
جمم موصوف است بصفت سواد و سواد امری است زائد رنفس جسمیت هچنن 
واجب‌الوجود متصف‌است بصفات ال و آن صفات‌اموری هستند زايد برنفس‌ذات 
وى وعلاحظه" اينكه لازم نيايد بودن واجب الوجود محل ازبراى حوادث این صفات 
زائده را قد‌دانند وهذا معتز له که اتباع واصل ابن عطا بوده‌اند الزام کر ده‌اند أشاعره 
را بقول بقدماء عانبه با تسعه که منانی با توحید است. و خحودشان یعنی معتزله درصفات 
واجب قاثل‌شده‌اند به‌نیابت يعنىذات واجب‌الوجود نائب‌است‌ا زصفات » يعنى اثاريكه 
برغير و اجب‌الو جودمترتب‌شودبتوسّط صفات» برذات واجب الوجود؛ مترتب‌شودبدون 
توسّط‌صفات. وازان‌جهةاست که‌در صفات واجب گویند: وخذالغايات ودعالمبادى» . 
يعنى مثلا هرگاه كو واجب الوجود رحي‌است مقصود اثبات صفت رحت نیست از 
برای او که بمعنى رقت قلب است زر اکه منانی باوجوب وجوداست بلکه مراد اثبات 
ار وغايت رمت‌است يعنى معامله ی كند با عباد نوع معامله رحيم با مرحوم ازعنایات 
والطاف نسبت باو. ومثل علم كه مقصود از او اثبات صورت ذهنيه نيست از براى 
واجب الوجو د بلكه اثبات اثراوست که انکشاف اشياء است در نزد واجب الوجود . 
وهكذا فى سارالصتفات. ومصتّف دربيان اقوال معتزله را اسم نبرده ومذهيشان را كه 


ق الحقيقه نى صفات است از ذات واجب‌الو جود نسبت حكاء داده واگر محواهم ان 


)۱( خارح از معن لالمعلومات. 


1 الدرة الفاخرة 


تست تصحیح كنم و مطلب را عذهب نی تأويل عائم مذهب معتزله متروك 
خواهد ماند . 

و حقیق مذهب حكا ابن است که ننى صفات از حق نکنند وذات را ناثب از 
صفات ندانند بلکه صفات کالیه را تماما رای ذات حق ابت کنند ولى زايد برذات 
وی ندانند بلکه گویند ذات او عين حقیقت کل" صفات است بوحدة و بساطت. نه‌بنحو 
تر کیب. ردق كله عل" وكله قدرة وکلّه حيوة و کذا فى سایرالصتفات. ودران باب 
مت كال باداله" كه بدان عيني.ت صفات را از رای ذات ثابت کنند و ان مذهب با 
مذهب صوفبه که مصتّف ذ کر خواهد کرد ازان‌جهة جندان فرق ندارد. وراهتصور 
ان مذهب ابن است که ذات حق را مع (ساطته ووحدته چون ملاحظه كنم با قطع نظر 
از همه جيز داراى صفات يابم. يس آن صفات خارج از ذات وى نباشد یعنی مفاهم 
صفات ازذات بحت انتزاع شوند وواضح‌است که ذات واحده مصداق مفاهیم متعل ده 
مجهة واحده تواند بود مانند تحص انسانی مثلاكه هرمعلو ماست از برای حق" هم مقدور 
يعنى بقدرت واختبارامجاد شده ونتواند كفت که دراوجهتی است که بآن جهة معلوم‌است 
وجهتی دیگ رکه دراوجهة مقدور والا عم و قدرت عموم تخواهدداشت وز براکه آن‌جهنی 
که معلوم است غير مقدور خواهد بود وآن جهتى که مقدور است غير معلوم . يس 
معلوم شد که مفاهم متعدده را از ذات واحده انتزاع توان عود . يس ذات حق با 
بساطت ووحدت ماشاء مفاهیم صفات کال است . پس دراوجهیی نباشد که بدان جهة 
عالم بود ؛ وجهى که بدان جهة قادر . بلکه ذاتش بنفسها علم وقدرت است . يس حکا 
ننى صفات نكرده وذات را نائب ازصفات ندانستهاند . كه اگر جنان بودى ؛ اطلاق 
صفات بدو نكردندى مكدر عجاز : و بای عليحده عنوان نکردندی از براى صفات . 


واما الصوفية » فذهيوا الى ان" صفاته سبحانه و تعالى عين ذاته محسب )1١(‏ الوجود 


(۱) خارج ازمتن : باعتبار, 


نورالدین عبدالرحمن جامى ل 


وغيرها بحسب التعقل . قال الشیخ العری ره : قوم ذهبو! الى ننى الصفات عنه تعالى ؛ 
وذوقالانبياء والاولیاء يشهد محخلافه . وقوم‌اثبتوها وحکوا بمغايرتما للذات حق الغابرق 
وذلكك کفر محض و شرك بحت . وقال بعضهم ( قدس الله اسرارهم ) بو ناويات 
اثبات الذات وم بثبت الصفات » كان جاهلا" مبتدعاً . ومن صار الى اثبات صفات 
مغابرة للذات حق المغائرة : فهو ثنوی کافر ومع کفره جاهل . وقال ايضا ذواتنا ناقصة 
وانّما تکلها الصفات . فاما ذات الله سبحانه و تعالی فهی كاملة لاحتاج فى شىء الى 
و اذکل ما ۲۱ حتاج فى شى الى ثی » فهو ناقص . والتقصان لابلیق بالواجب 
تعالى . فذاته [ تعالى ] كافية لاکل « فى الكل ) . فهی بالنسبة الى العلومات علم وبالنسبة 
الى القدورات قدرة و باللسية الى الرادات ارادة . وهی واحدة ليس فما اثنينية بوجه 
من الوجوه . 

فرق مابين مذهب حکا ومذهب صوفیه‌این‌است که حكما مغابرت ذات وصفات 
را ۱ بالاعتبار و الفهوم ) دانند . چنانچه مصنف ذكر كرده . وان مبتنى بر آن است که 
ذات مصداق از برای صفات باشد بذاته « لاباعتبار امرزائد علها » نه اينكه صفات 
مترتب رذات شود وذات ناثب متاب ازصفات باشد . پس‌ذات باعتباراینکه منکشف 
است اشیاء در نزد او عالم است و باعتبار اينكه مابه‌الانکشاف نفس ذات اوست عل 
است و باعتباراینکه اشیاء فائض است از او بعلم و اراده قادر است و باعتباراینکه 
»ابه‌الامجاد والافاضة نف سذات اوست قدرت و «هکذا ق‌باق‌الصفات ».يس فرق مابین 
ذات وصفات اعتباری است . 

و اما مذهب صوفیه ان است که مغايرت ذات و صفات بحسب تعقل است 
بعنى همجنانكه مفهوما متذارند مصداقا هم متغابرند زیرا كه صفات را تعينات ذات 


حق دانند وتعینات را عبارت ازنس و اضافات شارند بس ذات با تعیتی ازتعینات 


(۱) خارج ازمتن + من. 


5 الدرة الفاخرة 


غمر ازذات است با تعين ديكر ول ان تعینات بحسب تعشل است نه حسب خارج . 
و یآنچه بنظری‌رسد ان‌است که مذهب حکا را باصوفیه فرق نباشد زرا که مغاءرت 
ذات وصفات بنار مذهب حصا که باعتبار مفهوم است چون مفاهیم امورمعقولهاند بين 
آنا ايضا حسب تعقتل است و درنزد هردو طائقه مسلم است که حقیقت ذات مسب 
خارج موصوف است بوحدت و بساطت و تکثر در او پیچوجه نيست حتتی باعتبار 
صفات ودراين هم متفقند که تغاير بحسب امور عقلیه ومفاهيم اعتباریه‌است . واین فرق 
كه مصنف بیان بىكند جنان می‌نماید که مجز تغيير اللفاظ جيزى در آن نباشد . 

[القول ۲۱ فى علمه سبحانه ] اطبق الكل على اثبات علمه سپحانه الا شرذمة 
قليلة من قدماء الفلاسفة لايعباء مهم . و ماکان المتكلامون يثبتون صفات زائدة على 
ذاته ) لم يشكل علمهم الامر ىتعلق علمه سبحانه بالامورالخارجه عن ذانه بصورمطابقة 


ها زائدة عايه . وامتا الحكاء فامنًا لم يثبتوها اضطرب کلامهم فى هذا المقام . 


جون متکلمین عل را زائد برذات حق دانند» در 7 مطابقه” او با امور كثيره 
يعنى معلومات اشكالى بر آنما وارد نيايد ؛ زيراكه جون عل بايد مطابق با معلوم باشد 
والاعلم آن معلوم نخواهد بود . و مطابقه" ذات حق که واحد من جميع الجهات أسست با 
اشیاء کشره خی بعید ازنظراست . 

ولیکن هرگاه عين ذات نباشد یعنی صفت زائده بوده باشد » تصور مطابقه" او 
باامور کثبره استبعادی ندارد ا كرجه ازجهانی مستلزم اشکالات‌است . ازحله اشکالات 
یی اینکه لازم‌آید ذات حق محل از برای کثرت باشد » هرگاه قائل شوند باينكهآن عم 
قاكم بذات اوست . ولابد چود صفت است بايد قام بغير باشد . واگر حادث باشد 
لازم آید حلیت آن از برای حوادث . واگر قديم باشد » لازم آید تعدد قدماء که ذات 
حق را قدم وصفات را هم قديم دانند . ولازم آید که ذات بنفسا خالى از علم باشد و 
ناقص ومستجل بالغیر . ولازم آید احاد فاعل وقابل » واينها همه باطل است . 


5-5 ا 0 0 
)۱( ن. ل سل القول فى علمه تعالى . 


نورالدین عبدالرحهن جاسی ۱۷۱ 


وحاصل هما() قاله الشیخ فى الاشارات » ان" الاول لا عقل ذاته بذاته » وكان 
ذانه علة للكثرة ( لزمه تعقل الكثرة ) سيب تعقمله لذاته بذاته . فتعمّله للكثرة لازم 
معاول له . فصورالكثرة ای هی معقولاته » هی معاولاته و لوازمه مترنبة عليه وس 
المعلولات «علىعلاه) . فهى متأخرة عن حقيقة ذاته تأخر المعلول عن العلة . وذاته ليست 
متقومة ما ولا بغيرها » بل هی واحدة وتکثر اللوازم والمعلولات لايئاى وحدة علتما 
اللزومة ااها سواءكانت تلکث اللوازم متقررة فى ذات العلّة او مبائنة له . فاذن تقرر 
الكثرة المعلولة فىذاتالواحد القائم بذاته المتقدّم علمها بالعلية والوجود لايقتضى تكثره . 
والحاصل ان" واجب الوجود واحد ووحدته لاتزول بكثرة ااصورالتفرره فيه . 

جونكه معلول ازلوازم ذات علّت است وانفكاك بينها ممتنع . بس درهرجاكه 
عات متحقق شود معلول باوست » جه درخارج وچه درذهن كه در حل" خود محقق 
وكين انيت كه عليت و معلولیلت درماهیات حقق يذير نباشد نه بالذ ات نه باعتبار 
اوجود. «الا تبعاً و بالعرض » بلكه علیّت ومعلولینت محصوص است عراتب وجود 
ومعلول امری مبای با علّت نیست بلکه شانی ازشئون وی وطوری از اطوار اوست . 
وبعبارة اعری وجه با ظل باعکس اوست . وسابّا دائسته شد که نسبت وجه بذی‌الوجه 
نسبت معنای حری‌است ععنای اعمی » یی غير مستقدّل درملحوظیت ومفهومیت است. 
بس اكتناه حشعت وجه علاحظه" ذى اأوجه است وغفلت ازوجه (عا هوهوء الا 56 
وبالعرض». وهر گاهلاحظه وجهشود مستقتّلا ازحقيقت وجهيت منسلخ گردد. وبعد 
مهيد ذلكك ظاهراست يكال ظهور که ملاحظه ومشاهدوعات : مستلزم مشاهده*معاول 
است بالتتبع وبالعرض » وازاينجهةكفتهاند . علهتام بعلّت تامه مستلزم است عل بمعاول 
را خصوصه : وهركاه ابن اصل کاعن معلوم شد » خواهى دااست که واجب الوجود 
علاحظه؛ تجرّد ذاتش واينكه هرجردی عام بذات خويش است وذات واجبالوجود 
عدت کل" اشاء است . يس از عالینش بذات خود لازم آبد عالیتش بکل اشیاء . 


(۱) ن. ل + ما. 


ا الدرة الفاخرة 


وابن است معنى عبارت شيخ الى قوله بسبب تعقله لذاته . 

وبعد ذلكثك » بايد دانسته شودكه ابن نحو ازعل كه علم باشیاء ومعلولات واجب 
الوجود است چون ازقبیل لوازم ذات اوست » از جهةآنکه از لوازم علم بذات اوست؛ 
وعم پذات او عن ذات اوست يس این صورمعلومه معلول خواهند بود از رای ذات 
او . و چون صدوركثير از ذات واحده من جميع الجهات ممتنع است يس بايد مترتب 
باشند بترتیب سبی مسبی برحسب ترتيب معلومات . يس چنانچه عقل اول متقدم 
است محسب وجود رسایر معلولات علم او باوهم متقدم است بر سار علوم . وان‌است 
معنى عبارت شيخ از قوله « فتعضله سبحانه » الى قوله « ترتب المعلولات على عللها) . 
وبعد ذلکث بايد دانسته‌شو دكدعم حق بنابراءن نحقيق كه صورزائدهير ذات اوست ومعلول 
وى متأخخر است ازذات او رو تأختر معلول از عات . بس داخل درقوام ذات وى 
نباشد . وظاه‌راست که تکثر لوازم و معلولات منافاق با وحدت ذات حق ندارد 
خواه آن لوازم ومعلولات باعتبار صفتیت متقرّردرذات باشند » يا مبان از وی . يس 
احتیاج ذات واستحال وی ازغیرلاز م نيايد . واین است معنى کلام شيخ از قوله « فهی 
متأخر 53 الى آخر 6. 

واعترض علي هالشارح المحقّق بانه لاشكث ان" القول بتقرّر لوازم الاوّل فذاته 
قول بكون الثىء الواحد فاعلا وقابلا معا . 

مقصود شارح عحققاز بن أبراد این‌است که هركاه عل حق باشياء بصورهر تسمه 
باشدوصورمر تسمه‌خارج ازذات‌وی » وچون‌صفتنداز براىاوبايدقاتم بذاتاوباشند» ظاهر 
است که‌معاو ل از برای‌غمر ذات‌او نتوانندبود» زیر | که‌احتیاج بسوی غمرد رای از کالات 
مناق باوجوب وجوداست. بس لازم آید که‌ذات حقمن جهة و احده‌هم فاعل آن‌صورباشد 
وهرقابل واينممتنع است» مجهة اينكه نسبت فعل يسوى فاعل بالوجوباست » وبسوى قابل 
بالامكان . وبعبارة اخرى معطى شىء فاقد شىء نتواند بود . بلكه واجد اوست وقابل 


ی ء لابد بای فاقد داشد ان ی ء را و وحجدان و فمدان تدم الاجها ۶ اديت در ذات 
أ 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۱۷۳ 


مه میس جح هه دا 

واحده من جهة واحده . وجواب ابن ابراد این‌است که قبول بردو قسم است بی قبول 
معنى انفعال و تأدّرء وظاهراست که قبول باين معنى با فعل جمع نشود » ودیگری قبول 
ععنای مطاق موصوفیت مثلاتصاف اربعه زوجیت : وماهیبات بلوازم خويش .وعم 
نسبت بواجب الوجود ازاين قبيلاست . يسهمجنانكه اربعه هم مقتضی ز وجيات است 
وه متتصف بدان واستحاله ندارد » واجب الوجود نيز هم «تقضى صورعلميه است» 
هم متصف بدانما واستحاله ندارد . وآنجه شارح كان کرده ومستحيل دانسته قابليست 
ععنى انفعال وتأدّر است . 

وقول بکون الاوّل موصوفا بصفات غبراضافیه ولاسلبية . 

يعنى لازم آید که واجب الوجود متصف بصفات حقیقیه باشد مغاير باذات آو. 
واین‌فقره برفرض حدوث مستلزم محلیّت اوست ازبراى حوادث وبرفرض قدم مستلزم 
تعدد قدماء : واحتیاج واجب بسوی غيردر عل که یک از قالات اوست . 

وقول بكو ن لا لمعلولاته الممكنة العکشرة تعالی عن ذلكث علوا کبیرا . 

وجه فساد ان فقره لزوم کثر ت است درذات او» وايضا اتحاد فاعل وقابل . 

وقول بان معلوله الاول غرمبان لذانه. 

بعنی معلوم اوّل بنابراین فرض عم بعقل ال است وان صورت علمیه معلول 
اول خواهد بود که مبان با دات حق نیست . پلکه صفت از رای اوست و مرسم در 
ذات او . وحال آنکه معلولیت مستلزم بیئونینت است . 

فانه ۱ تعالی لايرو جد شا ما ببابنه بذاته بل بتوسط الامور الالة فيه الى غير 
ذلكك ما حالف الظاهر من‌مذاهب | لیکاء والقدمآء القائلون بنالعلم عنه تعالى وافلاطون 
القائل بقيام الصّور العقولة بذواتما ۰۳ 

لازمآيد كه حق تعالى بذاته علت از براى جيزى نباشد» بلكه مام معلولات 


يعى 


سس مس 


“تا 


(۱) ن. ل. وبانه . 
(۲) خاوج از متن . بذاتها. 


۱۷ الدرة الفاخرة 


وى صادرشوند ازاو بتوستط صورعلمیه که مرنسمند در ذات او » و بنار آنچه خواجه 
رحمةاللهعليه می‌فرماید ان توالى فاسده وغیرا زآنمارمذهب شيخ وارداست . وحال آنکه 
حالف است با ظاهر کلام حكاء جهة اينكه حكا قائلند که حو تعالى عالم را اجاد کرده 
بتوسط عقل اول که مبان با ذات اوست . 

والشائون القائلون باتحاد الماقل والعقول انما ارتکبوا تلکث الحالات حذرا من 
التزام هذه المعانى . 7 اشار الى ما هواق" عنده . وقال العاقل 4ا لاحتاج فىادراك ذانه 
لذاته] الى صورة غير صورة ذاته ادف ما هو هو » فلاحتاج ايضا ی ادراك مابصدرعن 
ذاته لذاته الى صورة غير صورة ذلكك الصّادرالتى ما هوهو . 

بعضى ازقدماء قائلند باینکه واجب الو جود را علم نيست مطلقا ٠‏ نه بذات خود 
ونه ععلو لات . وبعضی فائلند که عم دارد بذات خود و ععلولات ندارد . وبعضی دیگر 
قائلئد بعكس ابن . وهمه قائلند بنى عم ف الجمله از ذات او . وافلاطون قائل است 
باینکه عم واجب عا عدای خود بصور مفارقه ومثل توربهةاست که قا عند با نفسها و 
مبائلند با ذات حق . و مشائین قائلند بات‌حاد عاقل وعقل و معقول . ومصتّف ی‌گوید 
که« انما ارتکبوا تلکث احالات» به‌ی‌طو اف ثلاثه از قدماء قائل بابن اقوال شده‌اند؛ 
د حذرا من التزام هذه العانی ) يعى يجهة فرار ازان توالى فاسده که برقول شيخ وارد 
می‌آمد 

واعتبر من نفسکث اننکث تعقل شيئاً « بصورة تتصورها او تستحضرها » فهی 
صادرة عنکت لابانفرادك مطلقاً پل ءشار کة ما من غيرك () ومع ذلکث فانت لاتعقل 
تلکث الصورة بغیر ها بل كما تعقتل ذلکث الثی بها کذاکث تعقلها ایضا بتفسها من غبران 
تتضاعف الصورة فیکث » بل انتما تتضاعف اعتباراتکث المتعلقة بذاتکک وبتلک‌الصورة 
فقط » او على سبيل التركيب . واذا كان حالكك مع ما يصدر عنکث عشاركة غيرك 


مع ما بصدر عنه لذاته من غير مداخحلة غيره فيه؟ 


«بهده الخال » فا ظنکث حال العاقل 


(۱) خارج از متن ل وهوالعقل الفءال , 


نورالدين فيد الرعمن جامی ۱۷ 


ولا تظن" ان کونکث محلا" لتلكث الصورة شرط ف تعقلكك اياها . ذانتكك تعقل ذانكك 
مع انث لست عحل [ ها ] واذّما کان کونکث معلا لتلکث الصورة شرطاً فى حصول 
تلكك الصورة لكك الذى هو شرط ق تعقلكك ایاها . فان حصات تلکث الصورة لکث 
روجه آخر غير الحلول فيكك حصل التعقل من غير حاول فيكت . و معلوم ان حصول 
الشیء لفاعله فىكونه حصولا" لغيره ليس دون حصول الشیء لقابله فاذن العلولات 
ال ابة للماقل الفاعل لذاته حاصلة له من غير ان حل فيه . فهو عاقل ایاها من غير ان 
تکون هی حالة فيه . 

بیانش اينست که علم نفس ناطقه نسبت ععاوماتش مطلقا بردو قسم است علم 
حصول وعم حضوری اما علم حصولى حصول صور اشیاء است در نزد وی مثل عم 
بانسان وفرس و بةروسار »اهبّات وصور آنما عبارت ازنفس‌ماهیانشان‌است که موجود 
شوند بوجود دهی وخودآن صور معلومات رال اتند يعنى بدون واسطه صورت دیگر 
واشیاء خارجیه معلوماتند بواسطه" ابن صور يس معلوم بالعرضند نه بالذ ات. واما عم 
حضوری عبارت از حضور نفس ذات معلوم در زد عام بدون حصول صورت چون 
عم نفس تاطقه #ودش که ضور ذانش است درنزد خويش و مراد از حضور سلب 
غيبيتت وخفاست ومعلوم است که خودش از خحودش غايب نيست. وهمچنین علم نفس 
ناطقه‌بصورحاصله دروی حضوری‌است زيراكها گرحضوری نباشد لازم آید تضاعف 
صور وعدم تناهی وهردو باطل‌است. و باید دانسته شود که ادراك حواس‌ظاهره وباطنه 
وترتیب قياس وسایر مقداه‌ات علل فاعليه نیستند برای صورعامیه بلکه نفمن‌را اعداد 
کنند ازيراى قبول ان صور و پس از حصول مپیوء وقابللت صور علمیه فائض شوند 
از میدء فیاض دسوی نفس نا طفه . پس حصول ابن صورسبت بنفس ناطقه ععلولیتشان 


یشان .کاست مبلء فاض. يس باوجود ارنکه نفس مستفشل در صدور 


است از رای نفس 
آنا نست درادراك آنا محتاج رصور زائده ندست ؛ بلکه حضو رنس داشان غلم يآنها 


حاصل است دس اکرشیء که مستهل راشد در صدور صور جواهد عام بآن صور راشد 


00 الدرة الفاخرة 


محضور نفس ذات آن صور عام با ما خحواهد بود بدون استبناف صوری و ابن است 
معنی قول خواجه « فهی صادرة عنکث لابانفرادك مطلفاً بل عشار کة مامنغيرك ومع ذالکث 
فانت لاتعقل تلکث الصورة بغبر ها بل کا تعقل ذالکث الشیء ما تعقلها ايضا بنفسها من 
غیر ان تتضاعف الصور فیکث بل انما تتضاعف اعتباراتکث التعالقة بذاتکک وبتلک 
الصورة اوعلی سبیل التر کیب ) . 

ومعنى ابن فقره آخراين است که نفس درعلمش بذات خود صاحب سه اعتبار 
است : که بيكى ازآن اعتبارات عالم است . و بيكى معلوم و بدیگری علم » یعنی باعتبار 
اینکه ي#ردى است که و حضر عنده جرد ) عالم است » و باعتبار أينكه حضور جردی 
است در زد جر دی علاست ؛ و#مجنين درعلمش بصور؛ چون با خود نفس «بضرت 
من الاحاد » متحدند . نفس نسبت بآنها باعتباری عالم است و باعتباری () معلوم و 
باعتيارى نفس عم 5 

« واذا تقدم) هذا فاقول : قدعلمت ان" الآول عاقل لذاته من غيرتغابر بين ذاته 
وبين عمله لذاته ق‌الوجود الا باعتبار () المعتير ن . 

ردانکه درل‌خودش ثابت شده‌است که ذات واجب الوجود جرد است ازماده 
وازلواحق ماده » بلکه وجود حض است , بلاماهية » . وهچنن ابت شده است که 
کل جرد عاقل لذاته » .پس واجب الوجود عاقلاست مرادات خويش را واین تعقتل 
ثابت است از رای اودرمةام ذات يعنى هركاه ذات را بدون ملاحظه اغياراعتبار كنم 
اورا عم بذات خويش يابم بس فرق و تغايرى مابين ذاتش و علمش بذاتش نباشد 
محسب تارج اکرچه متغاير ند دراعتبار معتير بن چنانچه سایقا اشاره بدان شد که‌باعتبار 
کونه جر دا حضر عندجرد ام بذا ته معاوم) .وباعتبار « کونه‌جر دا فامابذاته حضرعنده 


لكو ب 
جرد عام ) وباعتبار« كونه حضورمرد عند جرد قام بذاته علم ). 


(۱) خارج از ستن + باعتبار آنها . 
(۲) خارج ازمتن + فى اعتبار, 


لورالة يق عبد الرهمن ات ۱۷ 


وحکت بان عقله لذاته علّة لعقله المعلول الاوّل . 

بابد دانسته‌شود که عل تام بعلت تامه‌مستاز ماستع بخصوصيت معلولرا.واين 
عبارت ماثور است ازمتقدمین ازحگا وبسیاری ازمتأخرين دربيانش عاجز ند. چنانچه 
گوبند مراد ازعم تام بعلت آنست که عم جمیع جهات علّت باشد ازعلل و معلولات 
وملزومات و لوازم وصفات واحوال وجون جنين باشد علم ععلول نیز مندرج درعل 
بعلت باشد ا لايحنى.وازاين جهة است که علم نام بعلت را گویند مستازم علم ععلول 
است. و غافاندازاینکه‌مراد ازاستاز ام ابن نحو ازاستازام که استازام کل مر جزء را باشد 
نباشد » بلکه‌مراد از استازام انتقال ازعم بعلت است سوی عم ععلول نه اشعال روی. 
ونیم ان‌مطلب موقوف است بر دانستن‌نسبت ميان علّت ومعلول واینکه معلول ازلوازم 
ذاتعلت است خارجا وذهناً. جنانجه متذ کر باشی از بیانات سايقه دانسته که سبت 
بعلت سنت معنای ح<رفدست سوی معناى امهی پس جنائحه معنای حر ی ره تست 
معناى اسمى ملحوظ شود معلول هم 27 علّت ملحوظ كردد . 

گفته‌نشود که معلول‌را مستة.لا می‌توانم ملاحظه كنم باکه‌بدون استقلال »لحوظ 
کسی شود . 

زيراكه جواب كوثم ازاینکه ماكفتم معنای حرف بتبعیت معنای اسمی ماحوظ 
است ومعلول بتبعیت علّت لازم نیاید که نظر بسوی آغما بالاستقلال مکن نباشد بلكه 
#مجنانكه معلو ل مستق تلا ملحوظ گردد معنای حرق نبزمتقلا ملحوظ شود و دراين 
هنكام از حقیقت خود منسلخ ب اشد چنانچه صورت مر آتبه که آلت ریت غیراست و 
بايد بتبعیت غمرمرنی شود مکن . است مستقتّلا مرثی شود ودران ه گام ازمر اتيت که 
زوالست است منسلخ شده عفرن باشد. رواذا عرفت ذلکث فاعل ) که هر گاه علم 


ی 


بعلت م دن حيث هی علة حاصل ؛ باشد لايك معاول بهتبعيدت وى معلوم گر دد و ن‌است 


راد حکا ازاينكه عم يغلت مستازم است عم ععلول را کت 


عقل اول‌است وعم بذات حو یش دارد لازم | آید که علم بعقل او ل داشته 


واذا حکت بكون العلتين اعنى ذاته وعقله لذاته شیثا واحدا فى الوجود مس غير 
تغاير فاحكم بکون المعلولين ايضا اعنى «العلول الاول والعفل الاول له » شيئا واحدا فى 
الوجود من غبرتخار بقتضی کون ادها مبائنا الاوّل والشای‌متقر را فبه . 

از بيانات سابقه معلوم شد که ذات واجب‌الوجود عين علمش است مرذاتش را 
وایضا دانسته شد که چنانچه ذاتش‌علت است ازیرای عقل‌اوّل همچنین‌علمش‌بذانش 
عت‌است از برای‌علمش بعقل‌اول واتحاد عدّدين يعنى ذاتش وعلمش بذاتش‌بالذ ات 
مقتضى اتحاد معاولن يعنى عقل اول وعم حق بعقل اولست بالذ ات زرا که از واحد 
من حميع الجهات صدور كثير متنم است « كا حفّق فى محله .١‏ بسثابت شدكه علم واجب 
الوجود ععلول اول بصورت مرتسمه در ذات اونيست بلكه بصورت قائه بالات 
است که عين معلول اول است . 

و ۱4 حکت بکون التغا رق‌العلتی اعتبار تا حضا فاحكم بکونه فالمعلولين ایضا 
کذلکث فاذن وجود العلول الاوّل هونفس تعقّل الاوّل ایباه من غبراحتیاج الى صورة 
مستانفة مستفاضه نحل فى ذات الاوّل تعالى عن ذلکث . 

دانسته شد سابةا كه ذات واجب الوجود باعتباری عالماست وباعتيارى معلوم و 
باعتبارى علم وصصيدنين معلول اول باعتبارى علم است وباعتبارى معلوم . 

م لا كانت الجواهر العقلية تعقّل ۷ ما ليس عملولات لها حصول صورها فيا 
وهی تعقدل الاول الواجب . ولا موجود الا وهو معلول للاول 7 الواجب كانت صور 
حميع الموجودات الكلية والجزئية على ما هی عليه نی‌الو جود حاصلة فيها , ضرورة ان العلم 
بالعلة يستلزم العلم بالمعلول » . والاول الواجب يعقل تلكث اللدواهر مع تلکث الصور 
لايصور غيرها »بل باعیان(۳) تلك الجواهر والصور »و کذلکت الوجود على ما هوعليه . 
فاذاً لایعزب عنه معقال ذرة منغير لز وم محال من الخحالات المذكورة انتسى كلامه. 


(۱) خارج ازمتن + تعقلنا, 
00 خارج از متن ل له تعالی . 
(؟) خارج ازمتن + باعتبار, 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۱۷۹ 


حاصل مطلب این است که واجب الوجود بنابر تحقيق سابق عام‌است بذات خود 
عضور ذات «لدی الذات» وعالم است بعقول‌مجرده حضورنفس آن عقول . وچون آن 
عقول عالند ععلولات خودشان بر حوعل واجب بداتها » يعنى ازجهة علمشان بخودشان 
كه علتند وعلم بعلت مستلزم است عم ۶ءلولات را وهمچنین عالند بغرمعلولات خود 
واجب‌الوجود باعتياراينكه واجب الوجود علّت کل" موجودات ممكنه است وعم 
مت مستلزم است علم ععلول را لازم آید که هريكك از عقول جرده عام باشند بعام 
موجودات وعلمشان نسبت بغیرمعلولاتشان بنحو حضورصورت ه‌بندد» پس لابد يايد 
حصول صو رآنما باشد درنزد ابن عقول مجرده وواجب الوجود چون بنحو حضور عام 
است مر یکث ازاين عقول جرده محضور نفس ذاتشان لازم آید که صورحاصله در آنما 
نيزحاضر باشد درنزد واجب.پس‌عا واجب بدان صورهم بحضورنفس آن صور باشد. 
بس هيج چزاز کلیات وجزئيات نباشد که معلوم حق‌نباشد «ولایغرب عن‌علمه مثقال 
ذرة ی‌الارض ولافىالسماء». و آن محالاتیکه برقول شيخ وساير قدما از قبيل افلاطون و 
اتباع اشراقبين وغیر هم وارد م‌آمد وارد تباید . 

واورد عليه بعض شارحی فصوص الحم ان" تلكث الواهر العقلية لكونما ممكنة 
حادثة مسبوقة بالعدم الذاتى معلو مة للحق” سبحانه و تعال قبل وجودها . فکیف یکون 
عم الاول سبحانه مها عين وجودها . 

چونکه عم حق سایق است براشياء بعنی امجادکرده است اشياء را « عن عل 
وقدرة» . يس هرجه موجوداست ازمکنات بايد معلوم باشد از رای حق قبل‌الوجود؛ 
وهرگاه عل حق عين عقول محر ده باشد 5 لازم آید که ایا مسبوق بعل نباشد » يعنى حق ايثهارا 
امجاد کر ده باشد «لاعن عم , وان ظا هر البطلان است . 

وایضا ببطل بذلکث العناية الفسرة عنداشکاء بالعلم الازلى الفعل التعلق بالکلیات 
كلياً وبالجزئيات )١‏ ایضا كلياً السابق على وجود الاشیاء. 


(۱) خارج از متن + والجزئیات ۰ 


۳5 الدرة الفاخرة 


عناية در نظر حكرا عبارت است از عم ازل فعلى » يعنى علمی که علّت وجود 
معلوم باشد » درمقابل عل انفعالی که معلول است از یرای معاوم که متعلق است بکلیّات 
و جزئیات بر نح وکلی و سابق است بروجود اشیاء و هر گاه علم عين وجود عقول‌باشد 
عنايت بان معنى باطل ومفقود باشد . 

وایضا بلرم احتیاج ذاته () فى اشرف صفاته الى ما هو غير (۴) صادر عنه [ فانه 
اذا کان علمه ببعض الاشیاء بواسطة انطباع صورته فى الدواهرالعقليه يازم احتیاجه تعال 
۳ العلم به الها تعالى عن ذلکث علواً كبيرا . 

چون واجب الوجود غنى مطلق است و در جميع حهات فى نیاز از غرخود ۳ 
واجبالوجود نباشد ؛ زرا که احتیاج منای باوجوب وجوداست ومستازم امكان وثابت 
شده است که واجب الوجود بالذات واجب است من حميع ابلهات . بس همچنانکه 
وجودش واجب است صفات کالیه‌اش نیز بايد واجب باشد و هر گاه علمش عيبن 
عقول جر ده باشد لازم آید که دراشرف صفات واعلای کالات محتاج بسوی معلولات 
خويش باشد م وقدظهر بطلانه» . 

والحق عندی ان" من انصف من نفسه عل ان اذى ابدع الاشیاء و اوجدها 
من العدم الى الوجود سواء کان العدم زمانیتا او غیرزمانی یعلم تلکث الاشیاء محفایقها 
وصورها السلازمة شا الذ هنيِة والخارجية قبل اجاده آیاها وا لا لاعکن اعطاء الوجود 
۳۹ فاعم م غبر وجودها. 

چون واجب ااوجود از کت عدم و «لامن شیء» اجاد فرموده‌است اشیاء را يعنى 


اعطاء وجود کرده ات عاهیات آنها و معطى الشىء ليس فاقدها) . بلکه واجد است 
ل ل ل للضي 
(۱) خارج از متن + تعالى . 
)۲( ن. ل٠‏ غهره . 
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مراورا زرا که| گرواجد ودارا نباشد اورا مستحیل‌است امجاد وابلاد وی. وچون‌وجدان 
واجب‌الوجود اشیاء را بنح وکثرت وعایز مناق با وحدت وبساطت اوست يس وجدان 
وى مرآنها را بعين ذات خودش باشد و چون عانم است بذات خويش( ۱4 ثبت» بيس 
عالست باشیاء قبل الاشیاء باعتبارسبق ذانش راشیاء ؛ زرا که ذاتش‌عینع بدام‌است . 
بس معلوم شدكه علم باشاء مکنه" موجوده سارو است بروجودشان.وه رگاه ثابت شد 
سبق عم برآنها ظاهراست مغايرت عم با آما.پس معلوم شد که عَم حق باشياء عينعقول 
رده تباشد . 

والقول باستحالة ان يكون ذاته وعلمه اذى هوعين ذاته محلا للامورالمتكثرة 
انما یصح" اذا کانت غيره تعالى كنا عنداحجوبین‌عن‌الق واما اذاكانت عینه منحيث 
الوجود والحقيقة وغيره باعتبارالتقيد والتعين فلايازم ذلكك. وف امَيقة ليس حا لا ولا 
سلا بل شىء واحد يظهر باحلية تارة وبالحالية اخری . 

اب نكلام اشاره است بسوى دفع اشكالى كه وارد آيد برقول باتحاد عم حق 
باشياء با ذات حق. واشكال ان‌اس ت که چون عم عين ذات اوست وذات او واحد و 
بسیط ‏ معقول نباشد درعلم ۳ وتعدد سب معلومات متکشرة . وجوابش ان‌است 
بنا ر آنچه مصنف ذکر کرده که امتناع بودن علم محل از رای کترت متوجه است بنار 
طریقه #جوبين ازمشاهده" نورحق درمرابای مکنات. چونکه مکنات را مباین با ذات 
حق دانند. و اما بنار طریقه" صوفیه که کنات را باعتباری غبرحق دانند و باعتباری 
عم حق.یعنی باعتباروجود وحقیقت و کنه عبن ذات حق‌دانند ول باعتبارتعیین وتقید 
غرحق. پس‌استحاله ندارد که دات حق درعین وحدت دارای کرت باشد. وان‌است 
مراد از مشاهده كثرت دروحدت وف الحقيقه حال" وحلی نباشد بلکه يكك ذات نحت 
است که تارة ظاهرشده است عحلیت وتارة تحاليت و فهوالكل فى وحدة). 

زيادة تحقیق : اذا علم الاول سبحانهتعالى ذاته بذانه فهو باعتبار انه بعلم 3 بعلم 
يكون عالا ومعلوما وباعتبارانه بعلو(" بذاته لابصورة زائدة عليه یکون عاما فهنالك امور 


۱ - خارج از متن پعلمه . 
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ثلثة لاتمايز بينها ۱ ۷۷ محسب الاعتبار . 
بعداز تحقيق اينكه دوق سیحازه عام است بذات خويش بعلم حضوری که حضور 
نمس ذات اوست «لدی الذ ات »یی عدم احتجاب وغيبويبت ذائش در زد دات» پس 


خودم عاهؤاست وم معلوم.وجوذاين علم بصورت زائده رذات ندست‌یعی (مايهالعالميه) 


5 اوست 0 از ومابهالعالمية) غلابت زرا که رعل معالمءالماست ومعلوم‌معلوم. 
بس ذات او بان اعتبار نفس علم است پس مغایرتی دراین مقام مابين عالم ومعلوم وعلم 
نيست ألا بحسب الاعشبار . 

واذا اعتيركون ذاته سبيا لظهوره‌ع ی نفسه لق هالذورية : 

جود حفيقت نور عبارت‌است ازامری که ظاهر باشد بذاته ومظهر باشد مرغيررا 
يس واجب الو جود که وجود محض ‌است وصرف وجود و 1 بذات است و مقيم اشياء 
يس ذاتش بنفسواظاهراست ؛ زرا که عدم ومعدوميت ملازم اختفا وغیبوبت است ووجود 
وموجودیتملازم‌باظهورو حضوره پس‌ذانش رالازم آید که بذاتهظاهر باشد. ومعدومات 
هکنه چون درحال انعدام مخت اند و بعدازوجود ظاهر وهویدا.وان ظهور ازافاضه" نور 
وجود است ازه‌بداء یو م پس‌دات حق مظهر اشیاست چنانکه ظاهر بذاته است. بس 
حقيقت نور بت درذات وى مترائيست و بان اعتبار که ظاهر بذاته ومظهرمر اشياء است 
گفته ی‌شود نوراست وکا قال الته تبارك وتعالى -نورالسموات‌والارض- ایآ خرالایه» . 

فاذا اعتمر کونه واجدالعلومه () غير فاقد (') شاهدا اينّاه ۳) غير غاثب عنه تعن 
نسبة الوجود والشمود والواجدبة والوجودية والشاهدية وااشمودية . 

اشار هاست بسوى بعض اعتبارانی كه منشاء آنها علم دات است محویش : بیانش 
آنکه‌چون‌ذات وى باعتبارعالميدت واجداست معلوم‌را که‌عبارت از دات اوست‌ومقصود 


ب ا يي لي 
(۱) . له. - 


(۲) خارج از متن . ایاه, 
(۳) خارج از متن . علید. 


و ع تست ای ا من ا و 
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ازان وجدان سلب فقدان است تا اثنينيت لازم نيايد. و باین اعتبار نسبت وجود و 
واجدیّت و موجودیت ظاهر و متعیتن شود باعتبار اينكه «مابه الوجدان» چون نفس 
ذات است وجود است وباعتباراینکه غير فاقداست مرخویش را وداراست خویشتن را 
واجد است وباعتباراینکه غير مفقود است از خحویش موجوداست وهمچنین باعتباراینکه 
غارب ازخویش نيست خود شاهد است ومشمود وباعتبار اینکه ابن مشاهده بامری زايد 
رذات وی نست شود است . 

ولاشکت ان" علمه سبحانه بذاته و مهذه الاعتبارات الى هی صفاته لاحتاج الى 
صورة زائدة عليه . 

جونكه دانسته شد كه :د ومعلومینت وعلم وشاهدية و مشیوادیت وشهود 
وواجديّت و موجودیت و وجود نسب و تعيّناق هسنند که باعتبارات تلفه متصور 
شوند ودرحقیقت وذات متحدند . بس همچنانکه ذات حق درعلم بذات خويش تاج 
بصورت زائده نيست #مچنن است درعلم باان‌نسب واعتمارات وفذاتهعالمة بذانه مشاهدة 
بذاته واجدة بذاته وهکذا ی جميع الاعتبارات الذ کورة». 

و کل‌علمه عاهیات الاشیاء وهوباتما فان ماهياتما وهويته] )١(‏ ليست عبارة الا 
عن الذ ات المتعالية المتلبسة يامةال هذه الاعتبارات المذكورة المنتشاءة التعقل بعضها عن 
بعض حميعاً وفرادى على وجه 7) كلى او جز" . 

درسايق بیان شدهبودكه ماهيات اشياء عبارت از اعيان ثابته است وهوياتشان 
اعيان موجوده . واعران ثابته نيستند مکرمظاهر وآثاراسماء اليه . يءنى همچنانکه اساء 

عبارتند از مفاهیمی ونسی و تعینانی معقول از ذات حق باعتبارات مختلفه که متحدند 


(۱) ن. ل + هوياتها . 

(۲) ن. ل, + نحو. 

(۳) حاشيه 1 لا بمعنى انه يحصل ترتب فى تعقل الحق ایا ها بل تعقل الیعض‌متآخر 
الرتبه عن البعض وكلها تعقلات ازلية ابدية على وتيرة واحدة. 


۱۸4 


درحقیقت ذوات وفطع نظر از آن اعتبارات » همچنمن هرگاه ملاحظه‌شود هراسمى باعتبار 
حقیقت وذات و مصداق نه باعتبار مفهوم لازم است اورا معنای معةولى که تعبیر کنند 
ازآن عظهرآن اسم واثر وی وماهیت وعين ابت. وهمچنانکه اسماء مغا رتشان با ذات 
وبا يكديكر باعتبارات بود» هچنن اعيان ثابته مغایرتشان بايكديكر و باسماء و با ذات 
باعتبارات است ؛ چرا که ابن اعتبارات عبارتند ازتعينالى ونسی که درذات حق اعتبار 
شوند . و بآن اعتبار ذات حق متلبس شود بصورآن اعتبارات و همان سبتی که اعیان 
ثابته را باسماء وذات حق است هویات اشیاء را نسبت باعیان ثابته و اسماء وذات حق" 
است يعنى نمام اينها مظاهرمتر تبه واعتبارات متتاليه باشند که ذات حق‌را متعين بتمینات 
خاصه و متلبس بالبسه متکذره عایند . ومعلوم است که اعتبارات و تعیتنات و ملابس 
مفاهم معقوله و امور انتزاعبه که ناشی از احکام مظاهرند بيدا شوند وحقیةت واصلى 
ندارند مچون ظهور نور ساذج در زجاجات متلونه که منصيغ بصیغ زجاجات گشته 
مشود ومری گردد. پس‌مدام که نظر واقف است برمظهر ومنقیند بقيودآن نور ساذج 
را مشاهده نتواند کرد. همجنين مادام که نظر عارف واقف برتعيدنات و تقبدات است 
و احکام مر آلبه چشم حق بینش را پوشیده » غافل ازذات حق باشد ونهبيند مکرخلق‌را 
پس در واقع ونفس الامر يز وجود حق وآن ذات مطلق جيزى نباشد وابن اخختلافات 


وكثرات سب ظهورات وتعینات وسب واعتبارات سر اببه اند . 


مجموعه كون را بقانون سيق کردم تصفح ورقا بعل ورق 
حقا که مخواندم و ندیدم در او جزذات حقوصفات ذاتئيث حق 


پس ذات حق باعتبار علمش بذات خويش علم است بکل" اسماء و ماهتات 
وهويات اشياء وباعتيارى عم است وباعتباری معلوم و باعتباری علم ویاعتباری شا هد 
است و باعتباری مشود و با عتبارى شهود وباعتباری واجد است و باعتباری موجود 


است وباعتباری‌وجودر فايس ف الدارغيرهديار» . ومر ادازوجه کلّی‌وجزیی که درعبارت 
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مان است محيط بودن ومحاط بودن است . 

فلاحتاج فى العلم ما الى صورة زائدة. فلا فعلهناك ولاقبول ولا حال ولا محل" 
ولا احتياج فی‌شیء من قالاته الذاتبه الى ماهوغيره صادرعنه تعالى الله عمسا یقول‌الظالون 
علرًا كبيرا. فان عامه بذاته منشاء لعامه بسار الاشياء. 

اشاره است بسوی جواب از اشکالانی که وارد می‌آمد برطریده" مشائينكه علم 
حق را باشیاء بصور زائده برذات می‌دانستند ازاتحاد فاعل وقابل وحلیت حق ازیرای 
كثرت واحتیاج ذات حق دراخصض کالات خويش بسوی معلولات خويش . بیان ش آنکه 
دانسته شدكه ذات حق باعتيارى عام وباعتباری معلوم وغمری‌دروجود نیست وصورت 
زائده لازم نيست . پس فعل و قبول و حلول واحتياج ميجوجه لازم نيايد «تعالىاللهعما 
بقول الظالمون علوا كبير). 

فىانعلمه بذاته منشاء لعلمه بسائرالاشياء.قالت الحكاء بعلم الاول سبحانه الاشياء 
بسبب علمه بذاته لانه يعلم ذائه الى هی مبداء تفاصيل الاشياء . فيكون عنده امر بسيط 
هرميلء العلم بتفاصيلها وهوعامه تعالى بذاته فان الْعلم بالعلة يستلزءالعلم بالعلو لات سواء 
كانت بواسطة اولا . 

حاصلمطلب ابن اس تكه چون علّت داراى معلولاست درمقام ذات خویش 
بنحو اعلى و اشرف و معلول تنزال علّت است وظهور او در مرتبه" ادنى مانند عقل 
بسيط احمالى بالنسبة بسوی تفصیل . و توضيحش آنستکه مثلا هركاه عالم بعلم هندسه 
ملتفت شود مخویش» می‌یابد خودراعام بعلم هندسه وليكن ملتفت بسوی تفاصيل اشكال 
هندسيه و راهن مترنبه در عل مذ کور نیست . و هرگاه توجه بسوی تفاصیل کند 
جميع اشکال و راهین مفصله را در خود می‌یابد بدو نكسب جديد . يس معاوم شود 
كه درحالت اولى كه خود را می‌یابد عالم بعلم هندسه دارای علميست بسيط و اجمالى 
وحدانى و درحالت ثانيه داراى تفاصيل آن احمال است . وجون كسب جديد نكرده 
معلوم شودكه ابن تفصيل عين آن احمال است . پس فرق بحسب مرتبه است و تفصيل 
مرتبه" نازله از احمال است يس احال دارای تفصیل است بنحو بساطت و وحدت 
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واعلى واشرف وتفصیل.دارای احال است بنحوننزل وادلى واخس. وازان جهةاست 
که گفته‌ازد «العقل البسیط الاحال حلاق للتفاصیل ). وبعد آزان تو ضبح گفته می‌شو د 
که واجب الوجود سبت باشیاء چون علت است وعلّت بايد واجد معلول باشد بس 
دارای کل" اشیاء است بنحو بساطت ووحدت واعلى واشرف واشیاء تفاصیل ذات او 
و ات جهات اوست. پس‌وی دارای‌اشیاء است واشیاء دارای وی . هريكث بحسب 
حال خويش وعلم عبارت از وجدان ونيل است يس واجب الوجود بعین علمش بذات 
خويش عالم است بکل اشیاء لیکن بنحو بساطت و احمال. وچون ان احال میدء آن 
تفصیل است و تفصیل عين آن احال بنحوبکه اشاره بدان شد بس عام بتفاصیل اشیاء 
نیز باشد 

فالعلم بذاته الى هی عل 1 ة ذاتيئه للمعلول الاول ات الي به م المجموع عله 
قربية (') للمعلول الدَانى فيلزم العلم . مها ایضا هکذا الى آخ . فعامه بذاته بتضمن 
العلم جميع الموجودات احمالا . 

باید دانسته شود که در بیان سایق . اشاره بسوی رتدب مراب عم نشد وحال 
کو؛ یم که عا م تفصیل حق بذات خويش مستلزم است علم احمالى ععلول او" ل را در مقام 
ذات خویش ؛ز را که ذات اوعلت دانته‌اسرت رای معلول‌اول وچون ذات اوبامعلول 
اول علّتاست از یرای معلول ثانى بس ان مجموع علم احمالى باشند از رای معلول ثانى 
وهمچنین است بیان تا آخرمعلولات . 

اذا فصل ما فيه امتا ز بعضها عن بعض وصارت مفصلة فهی كام هر سم ط يكون 
مبدء التفاصيل امور ( كذا) متعددة فک اد" ذاتهتعالىميدء لخصوصياتالاشياء وتفاصيلها 
كذاكك علمه بذاته مبدء للعلم بالاشياء وتفاصيلها . 

دانسته شد که نسبت حق بسوى اشياء مثل نسبت عقل احماليست بسوى عقل 


تفص یل که تفصيل نيست مكار مر تبه* ناز له" از احمال واحمال ناست مر مر تب" عالبه" ۱ زآن 


أورالدين عبدالرحه‌ن جامی ۱۸۷ 


تفصیل بس هریکك دردیگری مترائیست و احمال وتفصیل مغایرتشان بالاعتباراست 
محسب ظهور وخفا والتفات وعدم التفات . 

وتوضیحش ان‌است که هر گاه حو,توجه کند پذات خويش مام اشیاء را دریابد 
بنحو احمال وهر گاه نظر کند در اشیاء ذات خويش را دریابد بنحو تفصیل « فهوالاول 
والاخر والظتاهر والباطن وهوبکل شىء علم» وق قیقه ابن بيالىكه ماكرديم جمع بن 
مذهب حكا وصوفیه است . 

و نظره ما بقال ق تضمن العلم بالماهية العام باجز اما احمالا وکونه مبداء" 
لتفاصیلها . 

مثالی که‌از رای‌این‌مطلبآوردم بهتر ازنظریست که مصنف آورده از جهة آنکه 
جزء غ ر کل" است اگرچه‌مندر ج دروی‌است وعل بکل عم احمالى باجز اءاست وپس از 
نوجه بسوى اجزاءآن علم احمالى مفصل می‌شود ليكن درعثیل ما عقلتفصیلی عين عقل 
امالیست ومغارنی نیست «بينهما الا بالاعتبار وحتاج ی‌التفر قة الى ذهن لطيف» . 

ولایذهب عليكث انه يازم من ذلکک علمه بالجزئيّات من حيث () هی جر ئية 
فان ال ثیتات ايضاً معلولة له تعالی کالکلینات فيلزم علمه تعالى بها ايضا وقد اشر عنم 
انهم ادعو |" انتفآء علمه بالجزئيات من حيث هی جزئيّة لاستازامه التغير فى صفاته 
الحقيقية . 

چونکه بحضى نسبت داده‌اند پسوی حکا که حرّرا عالم جزئیات عی‌دانند واین 
خلاف مذهب ایشانست مصدّف درصدد ان ب رآمده که رفع ابن تهمت را عوده منشاء 
اشتباهشانرا اظهار کند فلهذا ى كويد که : چون علم حق را باشیاء ناثی ازعلمش بذات 
می‌دانند جونكه علم بعادت مستلزم است عام ععلول را وحق علت است از رای کلیات 


وجزئیات حم اپ ارم آید که <قعالم باشد بهام جز وتات چنانکه عالم است بكليات 


(۱) ن. ل + (ص) . کونها 


0 الدرة الفاخرة 


واشتهار ننى علمش مستند بان است که علم جزئیات بايد متغير شود برحسب تغيّر 
جزئیات وموجود شود در زد وجودشان ومعدوم شود در نزد عدم وحال آنکه تغیردر 
صفات حق وانوجادوانعدام درذات حق وصفانش محال است . يس بايد باین ملاحظه 
عالم مجزئیات نباشد . 

ولکن انکره بعض 2 المتأخرين و قال : نی تعلق علمه بالجزئيئّات ما احال 
علهم من م بفهم معنی کلا مهم وکیف ينفون تعلق علمه باطزثیات وهی صادرة عنه . 
وهو عاقل لذانه عندهم ومذههم » ان" العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول . بل للا نفوا عنه 
الکون فى الکان جعلوا نسبة الاماكن اليه نسبة واحدة متساوية . ولا نفوا عنه الکون فى 
الزمان جعلوا نسبة حميع الاز منة ماضيها ومستقبلها وحافا اليه واحدة . فقالوا كنا ان" العالح 
بالامکنة اذا لم يكن مكانياً یکون عالاً بان" زيداً فى ای جهة من جهات عرو . وکیف 
تكو ن الاشارة منهاليه» و م بينهما من المسافة . وكذلكك ف جميع ذوات العامم . ولاحصل() 
نسبة شىء منها الى نفسه ۳ لكونه غير مکافی كذلكث العالم بالازمنة اذا لم يكن زمانیا 
يكون عالاً بان زيداً فى ای زمان تولد وعمرواً فى ای زمان . وك يكون بینهما من المدة 
وكذلكثك فى جميع الدوادث الرتبطة‌بالازمنة ولا حصل 7) نسبة ثیء منها الى زمان يكون 
حاضراً له (*) فلا تقول هذا مضى وهذا ماحصل بعد وهذا موجود الآن ٠‏ بليككون یم 
ما فى الازمّة حاضراً عنده متساوی النسية اليه مع علمه بنسبة البعض منها الى بعض وتقدم 
البعض على البعض الثلاثة 6۳۱ , 


6 حاشیه (- قال المحقق الطوسى فى رسالة المعمولة فىجواب اسؤلة الشيخ صدرالدين 
القونوى . 

(۲) د. ل + يجعل . 

(۳) خارج از متن -ل اقرب من نسبة الاخر. 

3 خارج متن سل لایجعل . 

() خارج متن -ل عنده. 

)5( حاشیه + و قال ایضا فى حواشی تلکث الرسالة : هوالمتعالی عن الزمان؛ فان 


( بقيةُ حاشیه در صفحٌ بعد ) 


تورالدين عبدالرحمن جامی ۱۸۹ 


اذا تقررهذا عندهم وحكوا به ولم يسع هذا الحم اوهام التوغلین [ (] مضیق ی 
المكان والزمان » حع بعضهم بكونه مكانيا ويشيرون الى مكان يختص به» وبعضهم بكونه 
زمانيا . ویقولون ان" هذا لم حصل له بعد . و ينسبون من يننى ذلكك عنه الى الول بننى 
علمه بالجزئيات الزمانية وليس كذلكك . 

شروع است درذكرمنشاً اشتباه مذكور بدين بیان گفت حق ءلم يحزئيات نيست 
بنارمذهب حکا وحالآنكه ذات حق را علّت ی‌دانند برای کل اشياء ازكليات و 
جزئیات وعلم بعلت را مستلزم عم ععلول. بلکه این نسبت‌را کسانی حکنا داده‌اند که 
قاد برفه کلام آنا نبوده بحر فون الک منمواضعها و يقولون منکرا من‌القول وزورا» 
منشا اشتباهشان از ابن است که جون حکا نسبت حورا بسوى حميع امكنه وحميع ازمنه 
متساوى دانند زراکه خود زمانى ومکانی نباشد يس نشود زمالی و مکالی‌را غايب ازاو 
دانست بلکه ماضی وحال و استقبال و مشرق ومغرب وشمال وجنوب درنزد او یکسان 
است بدون تقد م‌وتاخر وقرب وبعد وان مطاب جو نغامض است وتصورش از اوهام 


سح 


متوغامن در مکان و زمان دور هذا بعضی از آنها حق را مكانى دانسته و او را درمکان 
خاصی دانند وبعضی اورا تعالى زمانی دانسته وماصی ومستقبل‌را ازاو غایب وازاینلازم 
آید که موجودات در بعض ‌امکنه ومچنن»وجودات در بعض ازمنه که جزئیات عبارت 
از آنپاست از حق غايب باشند و حق علم بدانها نداشته باشد وال آنکه چنین نیست 
بلکه عالم است بکل اشياء در میع ازمنه و جميع امکنه رنسبت واحده«فلایغرب عن 
علمه مثقال ذرّة ق‌الارض ولا ق‌السماء ) . 


( بقيةُ حاشیه از صفحة قبل ) 

الزمان عنده شىء واحد من الازل الى الابد » متساوى النسبة اليه بحيط علمه باجزائه على 
التفصیل وبما يقع فى اجزائه شى» بعد شىء. فان الزمان یکمن يطالع كتاباً ويعبر نظره على 
حرف بعد حرف » نیکون حرف قد عبر عليه و حرف حاضر عنده محاذ لعينه و حرف لم يصل 
نظره الیه . والعتعالی عن الزسان کمن یکون جمیح الکتاب حاضراً عنده وهو عالم بمراتب 
حروفه . فعام الاول تعالی بالزمانیات یکون هکدا. 


۱۹۰ الدرة الفاخرة 
وف کلام الصوفية قدس‌الله اسر ارهم ان" التی" سبحانه و تعالی لما اقتضی کل" 


شیء اما لذاته ۱) او بشرط او لشروط فیکون کل" شیء لازمه اولازم لازمه وهلم جرا 
فالصانع (۳) اذى لایشغله شان عن شان واللطیف الخببر الّذی یفوته کال (۴) لابد وان 


يعلم ذاته ولازم ذانه ٩‏ ولازم لازمه ) جمعا و فرادای احالا وتفصیلا. الى مالایتناهی 
وايضا فى كلامج ان الق سبحانه وتعالى لاطلاقه الذ الى له المعينة الذ انية مع کل موجود 


1 ۰ 3 - 
وحضوره مع الاشیاء هوعلمه مها فلايعزب عن علمه مثقال ذرة ق‌الارض ولا فى السماء . 


والحاصل ان علمه تعالى بالاشياء على وجهین: احدها من حيث سلساة الترتیب على 
طريقة قريبة من طريقة الحكاء والشانی من حيث احدیته احبطة بکل" شیء *) . 

ولا نى عليكث ان علمه سبحانه بالاشياء على الوجه الشّافىمسبوق بعلمه ما على 
الوجه‌الاول فان الاول علم غبی مها قبل وجودها والثالى علم شبودی ما() عند وجو دها 
و بالحقيقة لیس هناك علان بل ی" الاوّل بواسطة وجود متعلقه اعنى العلوم نسبة 
باعتبارها نسمیه شهودا وحضورا “لا انه حدث هناك علٍ آخر. فان قلت يازم من‌ذلکث 
ان يكون علمه على الوجه الّانی مخصوصا بالموجودات كلها بالدسبة اليه حالية فان حميع 
الازمنة متساوية بالنسبة اليه حاضرة عنده كا مر آنفاً فى کلام بعض اْققين . 

حاصل مطلب این است که در طریقه" صوفیه علم حق را باشياء بدو وجه بيان 


توان كردكه اول را عم رتبی یعی بترتيب سببى ومسببى وعلم غیبی نامند ودوم را علم 


(۱) خارج از متن اما بذاته . 

6 خارج از ستن د والصانع . 

۳ خارج ازمتن + ولا يعتريه نقصان . 

63 خارج از متن -+ ولازم لازبه . 

2 حاشیه + و انما قلنا قريية من طريقة الحکماء لان الاول اللوازم عند الصوفية 
النسبة العلمیه ثم الوجود العام ثم الععینات اللاحقه له اعتیار انساطه على المهیات التی 
اولها العقل الاول ثم مايليه وهلم جرا. 

)١(‏ خارج ازمتن 4 بعد, 


| 


ور ین ید راهان ۱۹۱ 


شمودی وحضوری که ترتیب وتقدم وتأخر در آن ملحوظ نباشد . 

و بیان وجه اوّل ابن است که چون اشیاء بعضی لوازم ذات حقّند بلا واسطه 
وبعضى لازم لازم الى غيرالنهاية . وعلم علزوم مستلزم است علم بلازم راء زيراكهلازم 
ثبىء انفكاك ازآن شىء نیابد ذهنا و خارجا . و ابن مطلب عبارة اخرى است از آنچه 
حك گفته‌اند که : ( علم بعلت مستاز م علم ععلول را » . و چون ان علم نسبت ياشياء 
از جهت ماز وم است سایق است روجود اشیاء وازان‌جهة اوراعل عینی (۲) نامند ويترتيب 
حاصل است جنائجه درمذهب بعضی ازحها ذ کرشد تفصیل آن . 

وبيان وجه ثانی آن است که حورا باعتبار احدیت حمع واطلاق که مناق با هیچ 
تعییاز تعینات نیست اجهاع است با میع تعيّنات وغایب از چمزی نیست . « بل هومع 
کل" شىء لاعقارنة بل بسریانها فيها سريانا حهول الکنه ». يس باعتبار حضور با کل 
اشاء و معسّت حق باکل انرا عالم باشد پدانها . وظاهر این بیان موهم ابن است که علم 
حق نسبت باشيا بردو و است يعنى دوعام است ۹ ع سايق که قبل ازاشیاء است» 
ودیگری عل 


9 
همان علم اول را بالنسية بسوی وجود معلوم نسبی و حالیی طاری شود که باعتبارآن 


لاحق که مع‌الاشیاء اشايت . لكن 0 يكث علم بيش زراشد ز برا که 


سبت اورا شود و حضورنامند . پس در حقيفت حدق عالم راشل لم واحد عام اشیاء را 
اقا ولاحةا بدون یز وتکثشر فى ذانه وصفاته ( فلایغرب عن عامه مثقّال ذرة ی 
الارض ولا قاأسماء )ا ۰ 

واگر فته شو دکه بناران» عل بو چه ثالى اختصاص داشته باشد باشیاء حاضره" 
حاليه ره 3 اسماء ماضيه ومستقيله . نس لازم آ رد که حی الم تماشد با ما 8 

جواب كو ثم که جنين است ليك ن عام موجودات من الازل الى الايد حاضر ند 
درتزد حدق وسبت ازمنه وزمانيدات سوی او نسبت واحد است . پس ماهی وحال و 
استقبای تباشد در رد او وجری از او غایب نماشد . پس موجودات ماضيه ومستمبله 


نيزدرحكم حاليه حاضر ه‌اند 5 


(۱) ظاهراً « غیبی » باشد چون دربتن عربی که در بالا آمده « غیمی » ذ کر شده 


له « عيزى ». البته اين يكك حدس است 


۱۹ الدرة الفاخرة 


تذئيل . از جله پیاننی که درمسئله علم کرده‌اند و تصورآن بسیار دقيق و قريب 
ازحقیق است بیان ابن رشد اندلسی است باین نحو : همچنانکه انسان نحقق انسانیتنش 
بصورت انسانبه است که نفس ناطمّه عبارت از اوست ونفس ناطقه در بدوفطرت در 
ماده انسانیّت بالفعل موجود نیست وازاين‌جهة است که وبرا درآن وقت عقل هیولانی 
نامند چنانکه خروج هیولای اولى ازقوّه بسوی فعلیّت وحرکت اودرفعلیات مترته 
و تدرج او در کالات متدرجه بنحو خلع لش و انس فوق لیس بنحویکه مستاز م 
تر كيب باشد وبنحو انقلاب يعنى انقلاب صورق وانوجاد دیگری‌نیست .وتر کیب هیول 
با صورت بنحو انضمام نیست بلکه بنحو اتحاد است . وظاهراست که قویّت ثیء با 
فعليدت وی جمع نگردد بلکه حصول فعلیت قوه منتى کر دد ۰ نه بان شحو که معدوم 
شود » بلكه روج وى بسوى فعليئّت » يعنى خود بنفسها عينآن فعليتكردد و آن 
فعلیت عين آن قوه باشد بنحواعلى واشرف . وازاينجهةكه هيولارا با صورت حاصله 
ازبراى آن که شیء واحد بسيط صوريست و قویت در او مترافى ومضمن استء اورا 
هيو لاى ثانبه نامند نسبت بسایر صور و فعلیات . وهمچنن است حال صور متلاحقه . 
بين معنى که درمدارج ترقیّات و معارج استکالات و هرصورتيكه ملاحظه شود شیء 
واحد بسیط است که دارای مرانب سابقه باشد . یعی ببساطته کل اشياء مادون خود 
است » اگرچه صاحب فویّت است نسبت عراتب لاحقه . مثلا حیوان را جزق نباشد 
که بدان حيوان باشد وجزئيكه بدان نامی و جزنی که بدان جسم و جزئیکه بدان جوهر. 
يلكه شىء واحدى است بسيط که بكلّه هم حيوان باشد وهم نای وهم جسم وهم جوهر. 

و سر ابن مطلب ايبن است که وجود هرجه ترقی کند و بسوی لالات كرايد 
تر كيب نیاید با اينكه اقوى و اشد کردیده آثار وی زیاده شود نا وقبى که هیع وی 
بفعلیت مبدال شود . بس بعداز آنکه ماده انسائيتت مراتب حیوانیت‌را بنهایت رسانید 
ومبدء عروجش در مراتب انسانینت باشد قوه" انسانيتت است که او را عقل «یولانی 


نامند . وخروج از این قوه بسوی فعايّت انسانيتت بادراك معقولات ومصور شدن ان 
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هیولاست بصور عقلیه بان حو که هیولای اولى را نسبت بصور جسانیه بود . بس 
بعداز آ نکه صور معقوله حذافرها درماده" انسانیت حاصل شود و قوی مبدل بسوی 
وى كردد » حفیقت اسائيت متحشق شود بنحو بکه زر کیت وتکشر وانعدام و انوجاد 
وخلع و لاس هیچیکت نباشد . بلکه فعلت واحده و صورت سیطه است دارای کل" 
مراتب مادون. وچون‌دانسته (شد) که شبثیت شیء بصورت است نه‌عاده » پس‌حقیقت 
ناطقه عبارت ازهمین صورت معقوله است که بنظر احمالى او را صورت معقوله كو ثم و 
بنظر تفصیلی صور معقوله بنحویکه مستلزم تر کیب و تکثر نباشد . بلکه حقیةیی است 
بسیطه که کل " الاشیاء است . و از این بیان خوب ظاهر و روشن شود مسئله احاد عاقل 
ومعقول وعقل . وچون #رج نفس ناطقه را از قوّه بسوی فعلیت عقل فعال دانند و 
دک" بعمل‌علی شا کلته » . يس عمل فعنال هرعاریت ازهينصورمعقوله باشد و يمقتضاى 
عليّت و معلولیت فرقشان بشدات وضعت و كال ونقص و ظل" واصل وامثال ذلك 
باشد . وهمجنين است امر تا رسد بواجب الوجود . پس حفیقت واجب الوجود نفس 
صورمعقوله باشد . » . » فافهم آن کنت من ٠‏ اهله وا لا فذره فى سنبله ) . 

القول فى الارادة : اتفق التکلمون و الحكاء على اطلاق القول بانه تعالى مرید 
لكن کنر الخلاف () فى معنی‌ارادته . فعندالتکل‌مین من اهل‌الستة انها صفة قدعة زائدة 
على الذ ات () ما هو شان سائر الصفات الحقيقيّة . وعندالحكاء هی العلل بالنظام الا كل 
و سمونه عناية . 

اشاعره كليّة قاگلند باینکه صفات حقيقيّة حق‌اموری باشند قدبعه وزائده بردات 
حق که ذات حق ازلا و ابدا مصف است بآ نما و اراده را گویند صفى است زائده 
رذات که ازشأن اوست تخصیص احد طرف المکن . يعتى و جود یا عدم بوقوع .وین 


زبادیی وقدم‌صفات منشاءاسست التزامشانرا بقدماء انيه تأنسعه . واما در رد متکلمین 


(۱) ن.ل ل اختلفو. 
(۲) ن.ل -1 کما. 
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ازمعتزله صفات حق که از حله" آنهاست اراده هیچیکث را زايد برذات حق ندانند . 
بلکه نی صفات كنند » چنانچه اميزالمومنين صلواتالله عليه فرموده: « کال‌التوحید نی 
الصفات عنه » . و گویند از صفات : و خذالفایات وائرك البادی» . يعنى حقیقت صفات 
درذات حق موجود نبست نه بزيادلى ونه‌بعینیت ‏ بلكه ذات را نايب ازصفات دانند. 
دعبی آثاریکه سراواراست ازحقایقان‌صفات ظاهرشود ازذات حق بدون صفات ظاهر 
شود . و بدین واسطه خودرا احاب توحيد دانند . وامتا امامینه رضوان الله عليهم 5١‏ 
جه مذهشان درنلیجه ر دور ازمذهب معئزله نباشد ولکن اقرب بتحقیق است » وآن 
چنان است که گویند حقایق صفات حقعين ذات حق" است ون صفات نکنند . بلکه 
گویند آثاریکه درنزد معتزله مترتب است برنفس ذات مترتّت است رحقایق صفات 
که ميادى آن آثار ند » زيرا که آثار را لازم است ازميادى وموترات . ول عقتضای 
راهن توحید صفات‌را متحد باذات دانند . بعیا گرچه‌صفات سب مفاهم متغا ر ند 
اما حسب وجودهربکث بایکدیگروباذات متحدند . و کلام امير المؤمنينرا صاواتالله 
چنن معبی کنند که مراد نی صفات زائده برذات است . چراکه متمادر از صفات در 
عرف صفات زائده است ‏ وزيادق صفت ردات حق محال است . بس صفات زائده 
را از ذات حق نی کنند » و صفات متحده با ذات را اثبات» چراکه اگر ذات حق را 
ابن صفات نباشد باعتبارخلو ازان صفات سلب کالات را دارا باشد و موجب نقص 
ومنای وجوب وجود است . 

قال ابن سينا : العناية هی احاطة عل الاوّل تعالى بالكل" وبما يجب ان يكون عليه 
الكل حتی يكون على ا< سن النظام . فعل الاو ل تعالى يكيفية الصواب فى ترتيب وجود 
الكل منبع لفيضان الخيرمن غير انبعاث قصد وطلب من‌الاوّل الق سبحانه وتعالى(١)‏ , 

جونکه اراده عبارت است از اجماع و قصد جازم سوی فعلء لهذا متكلمين از 


رای حق صفتى كان کنند که فصد واراده عبارت ازاوست که غیر ازع است » چر | که 


(۱) خارج ازمتن + فی‌الکل . 
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ع بشیء دانستنآن شىء است واراده عواستن وی . ولى حكما چون عم حق‌را بنظام 
احسن عم فعلى ومنشاء وجود اشياء دانند هذا همان ع را ءصداق اراده كيرند؛ ز را که 
انیماث قصد واراده بسوی فعل را در ذات حق مال دانند . 

وتحر برالذهبین ان نقول لامخنی ان" جرد علمنا عا يجوز صدوره عنا لایکنی فى 
وقوعه بل نجد فى )١(‏ انقسنا حالة نفسانية تابعة للع مما فيه من الصلحة عم تحتاج الى 
مر یکت الا عضا ء بالقوّة المنّئة ق‌المضلات . فذاننا هوالفاعل والقوة العضلية هی‌القدرة» 
وتصورذاکث الشیء هو ااشعور بالقدورومعرفة المصلحة هى العلم بالغاية» و احالةالنفسانية 
السمَاة بالبلان هی‌التابعة للشوق التفر ع على معرفة الغاية . 

ردانکه صدورافعال اختياريّه ازما موقوف‌است برمبادی‌متعدده : اول عل بدان: 
بعی تصورحقیقت آن» بعداز آن تصديق يقينى » ياظتى مخير يت آن ؛ بعد ميل بسوی آن» 
وبعد شوق بسوى آنء بعد اراده . يعنى قصد جازم بصدور آن» بعد انبعاث قوه" منبثه 
درعضلات سوى اصدارآن .زرا که نا تصو رحقیقت ی ء شود وتصدیق خر یت 
وى » محال است اختيارصدورآن » وبعدازاین تصور و تصديق تا ميل بسوى او نباشد 
ايضا صدور اختيارى نتواند يافت . وبعدازمیل» شوق بسوى تحصيل آن » زبراكهكاهى 
ميل باشد بدون شوق چنانچه گاهی تصور حقيقت شىء متحقق باشد بدون تصديق 
ریت آن »وكاهى تصديق مير نت متحفق شود بدون ميل . وبعدازشوق عرم بسوی 
فعل تياشك . وبعدازعزم لازمست مطاوعت وانبعاث قوم مر که 3 بعی مباشر أ تمحر یکت 
سوى مر يكث اعضا ةا متحقاق شو د طلب وحر کت سوی ملا ف » پس چنانچه مصدف 
بیان کرده ذات ما فاعل آن فعل است » وقوّ* عضلبه قدرت است » وتصورآن شىء 
شعور بدان » وتصدیق محر ؛ بت که معرفت مصاحت عبارت از آن است عل بغايت » و 
حالت نفسائيه که مسمى عیل است خيرىاست که تابع شوف است » که‌آن شوق فرع 
معرفت غايت است . 


لت رت ی متس 


)۱( خارج ازمتن + من 


۵ الدرة الفاخرة 


فهذه امور متغارة لكل واحد منها مدخل فى صدور ذلکث الشیء . فالتکلمون 
المانعون تعلیل‌افعاله بالاغراض لیثبتون له ذانا وقدرة زائدة علىذاته وعلا بالقدور و عء(۱) 
فيه من المصلحة زائدا ایضا على ذاته » وارادة کذلکث . و مجعلون الجموع مدخلا فى 
الامجاد : سوی‌الع بالصلحة فتکون هی‌غرضا وغاية لاعلة غاثية . واما احگاء فائبتوا 
له ذاتا و علا بالاشیاء هوعین ذاته و تجعلون ال ات مع العلم كافيين فى الامجاد فعلمه عين 
ذاته ۷) وعين قدرته وعین ارادته . اذه و کاف ف الصدور ولیس له حالة شبيهة بنلبلان 
النفسانی الذى للانسان فا يصدر بالنّسبة الينا (17 من الذ ات مع الصفات يصدر عنه 
عجرد الذ ات فهذا معیی‌اتحادالصتفات مع الذ "ات . فلیس صدورالفعل منه(۳) کصدوره 
منا 9) ولا کصدوره من النار والشمس .فا لاشعور له ما بصدر عنه . واما الصوفتة 
الحققون فيثبتون له سبحانه ارادة زائدة على ذانه لکن سب التعقل لاحسب الخارج 
کسار الصدّفات , 

اشاعره حق را مانند انسان كيان کرده ؛ روزان و قیاس ميادى افعال اختباربه 
كه در انسان است » و زايد برذات وى » در حق نيز اثبات كنند يس كويند : حق را 
ذاتیست روزان ذات انسان وقدرت زائده روزان قوه" منبتّه درعضلات وعل عقدور 
أيضا زايد ر ذات بروزان عم تصورى انسان وعم عصلحت ایضا زائد رذات بروزان 
عَم تخیر یت » واراده ایضا زايد بروزان عزم‌واراده انسان . و رلاشیی‌مافیه من‌التصور». 
و چونکه افعال الله معدل باغراض نتوائد بود زيراكهآن غرض يا بايد راجع مخودش 
باشد يا راجع بغیر » اگرراجع مخو دش باشد يا داراست بالذ ات اورا یا فاقد ار دارا 


باشد لازم آید تحصيل حاصل . وهرگاه فاقد باشد لازم آید نقص و امکان . وهرگاه 


(۱) خارج ازستن ند هما, 
۲( خارج از متن بل عنا, 


(4) خارج از متن لد عنا. 
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راجع بغير باشد كو ثم که افاده" ان فائده بغير آيا معلل بغرضى است با نيست و کلاه 
ارّل که با حصیل حاصل است با لزوم نقص يا افاده بغير وتساسل عو د کند . وکنلا" 
عمال است . بسمصاحیی که در فمل منظور است علت غائيه از برای فعل حى نباشد؛ 
بلکه عذابت وحکت باشد که لازمه" افعال وی است نا افعال وی لغو نباشد . 

فهم الفون التکلسین فى اثبات ارادة زائدة على ذانه حسب الخار ج واجاء 
ف نفما بالمرة . 

عغاافت صوفيتّه با طایفه از ءتکلسین که اش عره‌اند ظاهراست وه جنين بامعتز له 
که مذهیشان هان مذهی است که »صنّف نسبت بسوی حكا داده ول محالفتشان با 
حکا بثار نجه ما نياك کردم غير ظاهر است بلکه مذهب صوفیه با حها بناران 
مذهب واحجد اسیت 

القول فىالقدرة : ذهب اللیون كلهم الى انه تعالى قادر [ای] يصح منه امجاد 
عالم و رکه . فلیس‌شیء منما لازما لذاته حیت یستحیل ازرکا که عنهتعالى واماالقلاسفه 
انهم قالوا اجاده ۲ للعالم على الن -ظام الواقع من لوا زم دانه فیملنع خلوه عنه . فانکروا 
الهدرة بالمعنى ال أذ كور لاعتهادهم اه () رصان . واثيتوا له الا جاب زعها مخوم اله الکال 
تام . وامّاكونه تعالى قادرا ععنی ان شاء فعل وان ۸ بشاء لم يفعل فهو متمق عليه بين 
تفریقن الا ان" الحكاء ذهبوا الى ان" مشيّة الفعل الدذى هوالفیض واخود لازمة لذاته 
كلزوم م سار الصفات الكاليّة له فيستحيل الانفکالك بيهم) . 

قدرت را متكلمين بصحة الفعل والترلك تفسير كنند » وكويند ترك لازم است 
وافع تاد مارم 5 حق تعالى د, 22 خلق را اعجا اد نکرده بود و بعداززمالی اجاد 


.06 - 5 ت 1 ۳ 5 9 4 | و 
كرد . وكانالله ولم يكن معه شىء عر رركاو شرت و مكان وقوه 


| :مس دول كر وه 
است ومناق ويا وجوب وجودء حكا و محققين از وتكلمين ازان تفسيرعدو رده 


ز۱) خارج ازمتن - تعالى . 
(۲) خارح از متن -د فى حده , 


کویند قدرت عبارت است از بودن فاعل « حبث ان شاء فعل وان لم يشاء لم يفعل 4 . 
وچون ابن قضیه شر طبه‌است وقضیه شرطینه نهمقتضى وضع مقدم‌است نه رفع تال 
بلكه مکن است استثناء احدها بعینه . بس دراین قضیه می‌توان كفت «لکته شاء وفعل 
ازلا ؛ . بس ترك واقع نباشد . ولکن چون محیثینی است که مصداق ان قضیه است 
قادر باشد . وچون قدرت بتفسیراول‌را حكاننى کر ده‌اند متكلمين با نها نسبت‌داده‌اند 
انکار قدرت حق را و گویند حکا قائلند باججاب حق يعنى صفت امجاد وخلق لازم‌ذات 
اوست وحلف ناپذبر مثل از وم سارصفات #اليه » وغافلند ازان که ازوم فعل مستلز م 

فمقد م الشرطيية الاو لى واجب التحقق صدقه ومقدم الثانية متنع الصدّق و کلنا 
الشر طیتن صادقتان ق حق الباری سبحانه . 

شرطیه" اولى عبارت است از وان شاء فعل ) . و مقد م او « ان شاء » است و 
جون و حق واجب است از رای ذات و انفکا کش از وی جا رز نت ازلا و ابدا 
پس واجب الصدق باشد ۲ بعی ميشه خو استه است لمن ميشه اجاد کرده وفاعل بوده 
است . وشر طينه ثانيه عبارت انشتت از وان بشاء م يفعل 1 ومقدم وی ( اننم نشاء ) 
وجون 0 یت راو تعال #ال است مننع الصدق است و شر طیستش ۳ هم رحق 
تعالی صادقند زرا که او محیثیتی است که ا گر خواهند کند و اگر خواهند نکند باآنکه 
ازلا خواسته و کرده است . 

راما الصوفية فيثبتون له سبحانه تعالى ارادة زائدة على الذ ات والعلم بالنظام 
الا مل . 

بايد دانست که مراد از ان زبادیی زيادق سب خارج نبست » چنانچه مذهب 
اشاعره است ‏ ومستلزم قباحی . بلکه زیادی بحسب مفهوم وتعقّل است . وظاهراست 
که مفهوم قدرت که بنارسی‌توانای‌است غیرازمفهوم ذات وسایرصفات مانند عاست 
که ععی دانایی است . 


واختمارا ی اجاد العالم : 
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ان اختيار عبارة احری از قدرت است اگرچه خالى از اندك فرق نیست» زیرا 
كه قدرت مترجم‌است بتوانائى واختیار برگزیدن‌است .وی چون بر كز يدن لازم قدرت 
است همرشه اورا رديف قدرت قراردهند . وآن عبارت است ازصدور فعل ازاو بعلم 
وحکت وارادت . وعلاحظ اينكه ايبن صفات ثلثه لازم ذات اوست بس اختیار نيز 
لازم باشد . وباین اعتبارحق‌را موجب توان‌گفت ععنى لزوم فعل از برای او که عبارت 
از عدم انفكاك است . يس حق حتار باشد نه چون اختبارخلق و موجب باشد نه چون 
ايجاب خلت که محبوریّت عبارت از آن است . 

لکن لا علىالشّ<و التصوّر من اختیارالخلق اذى هو تردد واقع بين امر ی کل" 
منهما مکن الوقو ع عنده فیترجح عنده احدهما لزید فائدة او مصلحة يتوخاها فثل 
هذا مستنکر ی حقه سیحانه لاه تحّدى الذ ات واحدی‌الصفات وامره واحد وعلمه 
بنفسه ۱) وبالاشیاء عم واحد ولا بصح () لديه ترود ولا امکان حكين محتلفين بل 
لاعکن ان یکون غبرماهوالعلوم الراد فى نفسه . 

احتباری که درخلقتصوّرشود ترجیح احدالتساوویین ارت که محتارمردد باشد 
بیهما مجهه فائده با مصلحی که حاصل نبوده بدان فعل طلب تمايد آن را » وچون 
عق هخا نو تعالى احدی ال ات والصتفانست و امر و علر او بذائش وبکل اشیاء عم 
واحد است نردد راو جاز نباشد » وورا دوحم تلف مکن نباشد» بلکه علمش و 
حكش و امرش ازلا وابدا واحد است بلکه در نفس‌الامر مجز معلوم و مراد وی ملنع 
الوجود است . 

فالاختبار الالمى انّما هو بين اجبر والاختبار الفهومین للنّاس وانما معلوماته 
سرام فد ونخو ها اوم ایقد ویر تسمة فى عرصة علمه ازلا وابدا مرتبة ترتیا لا | كل 


مره ق‌ نفس الامر وان خی ذلکت على الا کترن ۰ 


(۱) خارح ازمتن + بداته . 
)۲( خارج از متن ل عنه . 


جونكه معلومات حق تعالى برام است در عر صه" عم وی ازلا و ابدا مرتسا 
بترتيب و لاا كل له ی نفس الامر » جه از مرتيه' عل خارج بسوى عين شده باشد يا 
نباشد ‏ بدون تغسر و تبدلى : وعلم وى موجب وجود معلومات است . پس افعال وى 
از ذاتش اسف ناپذ یر است بااینکه ذات او باراده وعم وحکت مصدران افعال است. 
و فعلیکه مسبوق باراده و عل باشد صادق آید درفاعل وی : « کنونه" حيث ان شاء 
فعل وان ل يشاء لم یفعل » . يس أن فعل اختیاری باشد و فاعل وی محتار . بس اختبار 
ای واقع است مابین جبر واختیاری که معروف بين الناس است . 

فأولوية بين أمرين يتوهم امكان وجود کل منهما انما هی بالدّسبة الى التو هم 
التردد اما فى نفس "١‏ الاله ('' فالواقع واجب وماعداه مستحيل الوجود . 

چون معلولات حق ممكناتند » وممكن درحد استواست بين طرق الوجود والعدم 
وترجح احدالمتساوبين مستحيل »يس () لاب است درايجاد ازترجيح وايجاب . ولىاين 
اولونت و ترجیح نسبت بسوی متوهم و متردد است اما نسبت بسوى حق واجب و 
ضروری است از جهة حشق علات نامه وآنده واقع نيست ممتنع الوجود . 

قان قلت قد استدل الفرغانى رحمهالله فى شرحه للقصيدة التاثية بقوله تعالى « الم 
تر الى ربكت كيف مد الظل » ای ظل التکوین علىالمكونات و ولوشاء لجعله ساكنا» 
وم عده على ان الوق" سبحانه لولم يشاء ايجاد العالم لم يظهر وكان له ان لايشاء 
فلا يظهر . 

حاصل این اراد ابن است که جكّو نه صدور افعال را نسبت يق واجب دانند» 
وحال آنکه حق تعالی ىفرمايد « ام تر الى ربکث » الى آخره که در ردارد » اختیار را 
بان مح و که حق تعالى ظل تکون را درمکو نات کسترده وا گر می‌خواست نکستراند 


(۱) خارج از متن ل الامر. 
۳( خارج از متن ساب تمالی . 
۳۱( خارح از متن ل حق را. 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۳۰ 


هر آبنه ويرا ساکن کرده عی گستر انید 3 تكوين عام بنارشیت اوست بدون لزوم 
که اگر می‌خحواست نکند ی کرد . علاوه براینکه اکرحق تعالى تمى خواست امجاد عالم 
را ظاهر عی‌شد عام واز برای اوست نحواستن وعدم ظهور عام . 

فلت قوهم : ان لم يشاء لم یقع صحيح وقد وقع فى الحديث ومالم يشا لم يكن ولکن 
صدق الثم طبة کا سبق لايقتضى صدق القدم ولا امكانه فلا ينافيه قاعدة الايجاب 
فضلا عن الاختيارالجازم اذ كور . 

جواب جناناست که سابقاً مفصلا بيانشدكه قضيه شرطيه صادق است بدون 
صدق مقدم و رفع تالى و چون حق تعالى جنان اس ت که اكآر خواهدکند و اگر نحواهد 
نکند ليكن نسبت ببعض اشياء ازلا خواسته وكرده است ونسبت ببعض ديكّر نحخواسته 
وواهد کرد ابدا . پس آن مشیّت باختیاراوست ومنافات با ايجاب ندارد . 

فقوم ی الامجاد الكلى للعالم كان له ان لايشآء فلا يظهر اما لتق الجبرالمتوهم 
للعقول الضعیفه و اما لانه سبحانه باعتبار ذاته الاحديّة غنی عن العالمين. فالصوفيه 
متفقون مع الحكراء فى امتناع صدق مقدم الشر طيّة الثانية . 

اينكه درشرع وارد است که وجود عانم منوط عشیّت حق است و حق راست 
درانجاد عالم اینکه نخواهد و ظاهر نکند عام را با جهة آن است که عقول ضعیفه توهم 
جبر نکند ويا جهة ابن است که حق باعتبار ذات احديّت غنى مطلق است وباعتباراین 
غنى صدور عام از او واجب نيست . 

ومخالفون معهم() فى اثيات ارادة زائدة على العلم بالنظام الا ل لازمة له حيث 
يستحيل انفكاكها عر: ا ستحيل انفكاك ام عن الذ ات . بق القول فى ان الا 
القدم هل بستند الى الختار ام لا 

اگر مراد از ان زبادف زيادق محسب خارج باشد باطل است ونه حها قائلند 


بدان ونه‌صوفه اکرمراد ز رادیی سب مفهو م وتعقل است که صوفيه فائل بأنئد ]| 


(۱) خارح از متن -ل لهم 


50 الدرة الفاخرة 


نيزمنكر نباشند « فلافرق بن‌الذهین عندنا » . 

1 اعم ان" المتكلمين بل الحكاء ايضاً اتفقوا على ان" القديم لايستند الى الفاعل 
الختار لان فعل الختار مسبوق بالقصد الى الامجاد ۲۷ مقارن لعدم ما قصد امجاده 
ضرورة . 

يعنى شرط اختیار ابن است که قصد کند اولا ايحاد امری را که بالفعل معدوم 
است » وبعد ازقصد او را اجاد کند ز راکه امر موجود را نتوان قصد امجاد کرد» بس 
فعل فاعلى محتار نتواند قدع باشد . 

فالتکلمو ن اثبتوا اختیارالفاعل وذهبوا الى ننى الارالقدم . 

چون متکلمین متعبدند بظواهر شرعیه قائل شده‌اند باختيار واجب الوجود 
يعنى او را فاعل حتار دانند بنحویکه سابقا بیان شد و چون اختیار معنائيكه آنا قائلند 
منای است با قدم اثر لهذا الرقديم را نت کرده‌اند و حم کرده‌اند محدوث ما سوىالله 
زمانا وجون خود زمان هم جزء ماسوی‌الله است بايد مسبوق بعدم زمالى باشدء لازم آید 
كه براى زمان هم زمان دیگر باشد وهکذا الى غير النهاية . هذا قائل شده‌اند بزمان 
موهوم و گوبند عالم مسیوق است بعدیی که واقع است درزمان موهوم . وچون موهوم 
درنظر آنها عبارت است از امر انتزاعی » يس هرگاه سئوال شود ازمنشاء انتزاع گویند 
منشاء انتزاع زمان موهوم بقاء واجب الوجود است . و ظاهراست که این کلام در کال 
وهن‌است زراکه منتزع ومنتزع منه را مناسبنی شرطراست والا لازم آید که هرجيزى 
از هر جيزى انتزاعش جابز باشد مثل انتزاع حار مثلا از جدار و این بالضروره باطل 
است . 

والحكاء اثبتوا وجود الاثر القديم وذهبوا الى ننى الاختیار . 

واما حجا نظر بهامیت علّت که لازم وجوب وجود است قائل شده‌اند بقدم 


از وعدم مسبوقیّت عال بعدم زمانی + و چون قدم عالم منافیست با اختیار فاعل ععنانی 


)۱( خارج از تن سل هو . 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۱۰.۳ 


كه مراد متكلمين است » نسبت داده‌اند سوى حكرا نی اختبارفاعل را . ومتکلمن 
كر يئد حكا واجب الوجود را موجب دانند . وليكن چون حجا را دراختيار مذهب 
دیگراست چنانچه سابقا اشاره بدان شد واختيار بدان معیی را منافاتى با قدم انر نباشد 
واجب الوجود را تصر بح کنند بابنکه محتاراست و ان نسبت را که متکلمن داده‌اند 
از نی اختیار واحاب واجب اترا دانند و رحسب مذاق شود متکلمین ۱ 

واما اتصوفیه فهم جوّزوا استناد الاثرالقدبم الى الفاعل الختار وحمعوا بين اثبات 
الاختبار والقول بوجود الار لدم بانهم قالوا افاد الکشف الصر یح ان القیء اذا 
اقتضی امرا لذاته ای لابشرط زائد عليه وهوالسمی غبرا () وان اشتمل على شرط او 
شروط هی عينالذ ات کالتّسب والاضافات فلا بزال عبی‌ذلکث الامر ویدوم له مادامت 
ذانه کالم الاععى فانّه اول ماوق حيث لاو اسطة بينه وبين خالقه يدوم بدوامه و كانتهم 
سكو | ق ذاکک ال ماذ کره الامدى من‌ان" سبق الاجاد قصدا الى وجود العلول کسبق 
الايجاد اجابا فکا ان سيق الاجاد الأيجانى سيق بالذات لا بالزمان فيجوز 7 مثله هيهنا 
بان يكون الامجاد القصدى مع وجود المقصود زمانا متقدّما عليه بالذ ات . وح جاز ان 
یکون بعض الوجودات واجبا ‌الازل بالواجب لذاته مع كو نه محتارا فیکونان معا ی 
الوجود وان تفاوتا ف التقدم واشاخر عست اززاات 15 ان" حركة اليد سابقة على حر كة 
الخام بالذ ات وان کانت معها ق‌الز مان . 

صوفبه استناد قدم را بسوی فاعل مختار جا زدانند . يعنى معلوم بود وتکیه راو 
داشته باشد . بس قول بقدم عالم و اختیارفاعل را جمع کرده‌اند و گویند که هر گاه فاعل 
درصدور فعل محتاج نباشد بامری زائد مردات ار جه موقوف باشد صدور آن فعل 
رشرطی که عين ذات وی باشد . يعنى حق تعالی در امجاد عالم حتاج نیست بسوی غير 


<ود وليكن صدور عام ازوی موقوف ارت برعم واراده واختيار که عین‌دات اوست. 


)۱( خارج از متن 35 بالغير. 
(۲) خارح ازمتن ل كذلكك بجور. 


۲۰4 الدرة الفاخرة 


بس لاجرم لاز م آید دوام عالم بدو ام ذات او . وتجااف پذر نباشد . پس قدم عالم با 
معلول اول يا اختيار واجب الوجود منافاق ندارد . 

فان قیل‌انا اذا راجعنا الى وجداننا ولاحظنا معنىالقصد کا ينبغى نع بالض ورة 
ان التقصد الى اباد الوجود ال فلابد ان يكو ن القصد مقارنا لعدم الات فیکون ار 
الختار حادثا قطعا قلنا تدم القصد على الاجاد کتقدم الاجاد على الوجود فىانمم| حسب 
الذات . فیجوز مقارنتهما فى الوجود زمانا لان الحال هوالقصد الى انجاد الوجود 
بوجود قبل . 

معترض نظرش بسوی ابن است که فصد بسوی امجاد در حال وجود موجود 
ال است »ء زرا که حصیل حاصل است و ظاهر است که امر موجود را نه امجاد توان 
عود ونه فصد سوی امجادآن يس فاعل تار که بقصد و اختیار احاد کند قبل از فصد 
واجاد وی فعل واثر او بايد معدوم باشد وبعد از قصد واجاد موجود شود يس لابد اثر 
فاعل حتارحادث باشد ؛ زراکه مسبوق است بعدم مقابل یعنی عدم قبل از وجودکه 
عدم زمالى استء زراکه ان قبایت فعلیتی است که متنع است با وى اجهاع مسبوق 
پا سابق . وجيب نظرش بسوی این است که همچنانکه امجاد شیء عين وجود آن است 
وفرق بالاعتبار است يعنى وجود اثر را هر گاه ملاحظه كنم سبت بسوی ای آن را 
وجود كوم وظاهر است که امرن متحدین فى الحقيقه والذ ات متغاير بن بالاعتبار را 
سبق و وق مسب زمان نباشد » واگرسبق ولوق باشد بالذ ات باشد . بس همچننن 
اميت سبقفصد امجاد مر احاد را . بعی قصل امحاد حسب دات وحقیقت عين امجاداست 
و حسب اعتبار و مفهوم غير آن . يس #مجنانكه تقدم امجاد بروجود بالات است » 
تقد م قصد اجادهم براجاد بالذ ات باشد . وآنچه متنع است قصد بسوىايجحاد موجودی 
است که قبل‌ازا بن آیجاد موجودباشد که اورا تحصیل حاصل بغير ذلکث التحصیل گویند 
واما تحصیل حاصل بنفس ذلکث التتحصيل محال نباشد . 


و بالحملة فالقصد اذا كان كافيا فى وجود القصود كان ممه و اذا لم يكن كافيا 


ذورالدين عبد الرححن جامی ۲۰ 


فد () يتقدم عليه زماناكقصدنا الى افعالنا . فان قيل : من اذا راجعنا وجداننا ولاحظنا 
معی القصد جزمنا بان"القصد الى تحصیل الشىء والتاثر لايعقل الا حال عدم حصوله 
كا ان" اعجابه لايعمّل الا حال حصوله وان كان سابعًا عليه بالذ ات وهذا العی‌ضروری 
لابتوقّف الا على تصور معنى القصد والارادة کا ينبغى . قلنا الراجع الى وجدانه انم 
يدرك ) قصده و ارادته الحادثه الدّاقصة لاالاراده الكاملة الازلية ولاشكك انهما 
ختلفان حکا فالا ولى ليست كافية فى ص يل القصد والراد ولهذا یتخلف الراد عنها كثيرا. 
والثانيةكافية ولاعکن تحخلفه عنها فکیف احدم‌ما عن‌الاخری. 

نظرمءترض بسوی ان‌است که‌قصد بسوی حصیل شیء با اجاب آن شیء مغاير 
است ازاین جهة که اجاب مقارن‌است زهانا با وجود وحصول شىء اکرچه سابق‌است 
راو بالذ ات . واممًا قصد بسوی امجاد و تأثر در او ءعقول نباشد مگر درحال عدم آن 
شىء زرا که امرموجود بالفعل را نتوان قصد امجاد کرد . ونظر مجیب سوى ابن است 
که اراده" قد عه" کامله را فرق است با اراده ناقصه حادثه ازاین جهة که اراد ناقصه 
حادثه مثل اراده" ما جو نكافق نبست دروجود مراد ناگز براست از تقدم زه‌اف . وف 
اراده ازلبه کامله جون‌کاق است در وجود اثر :اكزير ازسبق نباشد. بلکه ءقتضای 
تماميّت و کال وجوب ترتب است . يعنى قدم وجود ازمعاول زمانا . 

واعلم ان" الصدفات الكالية كا لعلم والار ادة والقدرة لها اعتباران احدهما اعتبار 
نسيتها الى الحق سبحانه علاحظءة وحدته الصر فة وهرتبة غنائه عن العالمين وهی بهذه 
الاعتبار ازليّة ابديّة كاملة لاشائبة نقض فيها و ثانهما اعتبار ان" نسبة الماهينات الغير 
الجعولة إلى نوره الوجودی‌نسبة الرایا إلى ماینطبع فيها ومنشان التجلی بصفاتهالكالية 
ان بظهر مسب المتجلى لاحسيه فاذا جلی ف امرما(۲) ظهرت صفاته الكالية فيه حسبه 
لا حسبالمتجلى سبحانه فیلحقها الدقص لنقصان الحل (") فالمارف اذا ادركها بو جد(؟) 


)۱( خارج از مخن ل ادرا که. 
6 خارج ازستن -(-شی». 
(۳) خارح از متن + المتجلی. 
(0) خارج ازمتن ل بوجدانه . 


انه اضاف النقص الى عدم قابلية الحل و اسندها اليه سبحانه كاملة تامة مقدسة 
عن شوائب النقص . وان اسندها اليه ناقصة كان هذا الاسناد باعتبار ظهوره فى محالیه 
لا حسب صرافة وحدته . وغيرالعارف اما اسندها اليه سبحانه ناقصة من غير تيمر بعض 
المراتب عن بعض اونفاها عنه بالمرة تعالىالله عمایقول الظدالمون علوا كبيرا . 

صفات كاليدّه* حق را دو اعتبار است بيكث اعتبار لازم ذات وازلى وابديند 
و باعتبار ديكّر حادث . اما اعتبار اول علاحظه نسبت آنهاست بسوى حضرت حق 
علاحظه" وحدت صرفه وغناى مطامّه ذات حق وبان ملاحظه چون ذات حق کاملمن 
جمیع اجمهات است و صفات كالينه وى عين ذات وی » آن صفات نيز کامل و بری از 
شایبه" نقصان است » واما اعتبار دوم چون ماهینات و اعيان ثابته" اشیاء که ثابتند در 
عم وحال آنکه غير مجعولند وقانفسما معدوم هر گاه نسبت داده شود سوى نوروجودی 
حق تعالى مانند أ ينه باشند نسبت باشیاء مترائیه در آن . يعنى هچنانکه ملاحظهصورت 
مر آتيه را دو اعتبار است : یکی ملاحظه" نسبت آن با ذیااصوره؛ ودیگری ملاحفه" 
آن باعتبار آینه . بس لازم آید که بعض صفات نسبت داده شود بسوی شخص مترانی که 
ذی‌ااصوره عبارت ازآن است . وبعضی بسوی مظهر که‌آینه و »را حکایت از آن . 
"مچنین نور وجودی حق و فيض مطلق را دو اعتبار است : یک اعتبار اونسبت بذات 
حق که غنی" مطلق و کامل من میع الجهات است » و باین اعتبار جميع موجودات فضلا 
عن الصفات كامل من جميع الجهاتند و دارای هيج نقص وعیی وفصوری نساند بلکه 
مترای وظاهرذات حق است . واعتبار دیگرنسبت نور ووجودد است بسوى مظاهر و 
اعيان ثابته . وآنچه نقص و قصور است باین اعتبار مترانى شود . و گاهی نسبت داده 
شود بسوی نفس مظاهرفقط » و گاهی بسوی ظاهر باعتبار تنز ل و اتحاد او بامضهر . 
يس تقصان منسوت بسوی حق وصفات اونباشند بلکه عاما راجع بسوى مظا هر است. 

و سر آن ابن است که متجلی بصفات قالیه" خويش ظهورش در يلى بحسب 
استعداد مجلى است . زه محسب ال مد 


جحلى . جنا زیجه هس را جلی در مرابای تلم 4 
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بصغر و کبر وصفا و کدر ولون اصفرواحر باعتلاف است . وچون حم احدالتحدن 
دیگربرا ىكيرد » بس نسبت این اختلافات را بظهور شمس و مرابا هردو توان داد . 
بس عارف هر گاه بوجدان و ذوق و کشف مشاهده کند نور وجود را عام نقايص و 
قصورات را نسبت دهد بسوى يجالى و مظاهر وتام صفات كاليّه را باعتبار تمامييت و 
كمال اسناد دهد سوی حق . واگر صفات را باعتبار ن2صان نسبت پسوی حق دهند 
باعتبار ظهور حق" است در مجالی » نه باءتبارصرافت و وحدت ذات . اما غير عارف 
باعتبار نظر ناقص که دارد <ه نسبت دهد نقص را سوی حق » مثل ملاحده ( خذم 


الله » با سلب کند از وی بالکلیه مانند حکا هردو خطاست . 


القو ل ىكلامه سيحانه و تعالى . والدّلیل على کونه متکلا احماعالانبياء عليه فانه 
تواترعمهم انهم كانو | يثبتون له الكلام ويقولون انّه تعالى امر بكذا ونبی عمن كذا واخير 
بكذا وكل” ذلكث من اقسام الکلام . واعم ان" هيهنا قیاسین متعارضین ؛ احدها ان" 
كلام الله تعالى صفة له وكلما هو صفة له فهو قديم [ فكلامالله تعالى قدم ] . وثانم‌ما ان" 
کلامه ملف من جزاء معرنبة متعاقبة ق‌الوجود وكلا ه و کذلکث فهوحادث فكلامه 
تعالى حادث . فافترقالسلمون الى فرق اربع : ففرفتان منهم ذهیوا الى كصّة القباس الاو ل. 
وقدحت واحدة منرما ی صغرى القياس الثای . وقدحت الاعری ف كبريه . وفر فان 
اخريان ذهبوا الى كدة القياس الشافی وقدحو ١‏ فى احدی مقدمتى الاوّل على التفصیل 
المذكور . فاهل الحق منهم من ذهيوا الى دة الیاس الاوّل وقدحوای صغرى القياس 


الثالى . فقالوا كلامه ليس من من جنس‌الاصوات واطروف بل ص44 2 ازلب 4 ة قاعة رذات‌الله 
رالعباره او الكتابة اوالاشارة 2 ؤاذا 


والاحتلاف ی 


سبحانه هو ها مر واه ؛ بر وغير ذلکث يدل عليها 
عبر عنها بالعر ببة فقر ان او بالسر ؛ بانيّة فانجیل او بالعمرانية فتوراية . 
العبارات دون المعانى والتفصیل فىهذا المقام انه اذا اخبر الله [ تعالى] سبحانه عن‌شیء او 
امر به او نهمى عنه او غير ذالكث واداه الانبياء علوم الصتلوة والسّلام الى امه بعبارات 


دالة عليه 6 فلاش كاك ان "هناك امو را له 8 ا د معلومة 4 وعبارات دالة 7 ۱ مها معلومة 


ابضا ؛وصفة بتمکن التکلم مها من التعبير عن تلكث المعالى لم ةالعبارات لافهامالمخاطبين. 
ولاشکث فىقدم هذه‌الصفة بالنسبة اليه سبحانه و کذا ق‌قدم صورة معلومية تلکک‌العانی 
واما العبارات ۲۱ بالنّسبة اليه سبحانه تعالى فان كان کلامه [ تعالی] عبارة عن تلكثالمعالى 
فلاشکث فى قدمه وان كان [ عبارة عن تلکث المعانى والعبارات فلاشکث الما باعتبار 
معلوميتها ] له سبحانه ابضا قدعة لکن لاختص هذا المدم ما بل بعمها وسایر عبارات 
الخلوقن ومدلولانا لانها کاها معلومة لله سبحانه ازلا وابدا . وان‌کان عبارة عن امر 
وراء هذهالامورالشّلئة فلیس‌عل اثبانه() دلیل بقوم‌عل‌ساق . وما اثبته" التکلمون) 
من‌الکلام النفسی فان کان عبارة عن تلکث الصفة فحکه ظاهرو ان کان عبارة عن‌تلکث 
العانی والعبارات العلومة فلاشکت ان قیامها به‌سبحانه لیسالا باعتبار صورة معلوميتما 
فلیس صفة برأسها بل هو من جزئيات العلم و امّا العلوم » فسواء كان العبارات او 
مدلولانها فليس قاغا به سبحانه فان العبارات بوجودها الاصيل من مقول الاعراض 
الغير القارة و اما مدلولانا فبعضها من قبيل الذ"وات و بعضها من قبيل الاعراض القَارَة 
فكيف يقوم به سبحانه . 

قبل ازبيان مقصود» لازم است غهید «قدمه . يس بدانكه برهان وقياسعبارت 
است ازمقدمانى که موجب شود ححی را از براى شبیء که قبل از اقامه" برهان» ثبوت 
أن حم از برایآن شىء معلوم نباشد» و بواسطه اين برهان معلوم شود . واین مقدمات 
را قياس و برهان نامند . وآن حکی که بواسطه برهان از برای شیء ثابت شود ننيجه 
گوبند . مثلا « العالم حادث » یکی ازاحکام ومطالب مجهوله است قبل از اقامه" برهان و 
موضوعش راکه عبارت ازعالم است اصغر گویند و محمواش را که عبارت از حادث 


است اک علاحظه اينكه غالبا موضوع مندرج‌است درمحمول بعی محمول اعم است 


)۱( خارح ازمتن ل قدمه , 
۲ خارج از ستن ماس اشاعره . 
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سس 
ازوی»ومجهة اعميّت مناسبست که‌اورا اکبرنامند وهمجنين اخصيت موضو عرا مناسب 
است که او را اصغر نامند و طریقه" اخذ برهان ان است که جيزى را بيدا کنند که 
مناسب با طر فين نيجه داشته .اشد یعنی با اكبر واصغر . چنانچه درحدوث عام تغیر 
را بيدا کنند که هم مناسب است اعالم وه‌مناسب است با حدوث , ز را که عام اجزای 
عام آنا «آنادر تغيّر و تبدال است » چنانچه مشهود و هوبداست . و چون تغیر عبارت 
است ازابنکه حاللی‌مو جود معدوم شود باحالت معدوی موجود وحدوث هم عبا رتست 
از وجود بعدالعدم . بس تخیر مناسب است با وی . و ان امر مناسب را حد اوسط 
نامند » و او را دربن اصغر واكبر نهند . يس محمول شود از رای اصغر و گفته شود 
و العالم متغیر » وموضوع شود ازرای اكبر و گفته شود رکل متغیرحادث » پس دو 
مقدامه حاصل شود یکی «العام متغیر » ودیگری و کل" متغيّرحادث » و مقدمه" اولىمرا 
که مشتمل است براصغر صغرى نامند . چنانکه مدمه ثانیه را که مشتمل است برا كبر 
کبری گو بند : وظاهر است که نتیجه مپردو جزئش مندرج است در مقدءتينكه قباس 
عبارت از آن‌است میادنی حلد اوسط . پس‌هر گاه حد اوسط را اسقاط کنند ازمقدمتن 
ننيجه باق ماند . وحد اوسط عبارت است از چیزیکه مکرّر است در مقدمتین مانند 
تفی رکه حمول صغری است وموضوع کبری . وهرگاه از قياس مذكور اسقاط شود 
و الم حادث » باق ماند . 
وهرگاه ان مقدمه حقق شد گوثم درمان فيه دوقیاس متعارض متصوراست 
یکی «ان" كلاءالله تعالى صفة له » و کل ما هو صفة له فهو قدم» ودیگری «ان کلامه 
ملّف من اجزاء متر تبة متعاقبة فى الوجودء وكل ما هومولف من اجزاء مترتبة متعاقبة 
فالوجود فهو حادث » . ودران دوقياس بطريق استنتاجی که در مقدمه بیان شد معلوم 
است که ننيجه قباس اول قدم کلام حور است » ونتیجه" قياس دوّم حدوث آن . چرا 
که هر گاه حد اوسط ر اكه مکرر است در مقدمتین اسقاط کنم نتیجه" قیاس اول 


«فکلامه قدع » است 4 ونليجه قباس ای ر فکلامه حادث )۰ وجون نليجه ان دو قياس 


۳۱۰ الدرة الماخرة 


متعارضند اشاعره قائل شده‌اند که کلام حق تعالى قديم است ؛ يءنى قياس اول را امضا 
کرده‌اند؛ وقیاس دوم را ابطال . باینکه کلام اورا ازجنس اصوات وحروف ومؤلّف 
از اجزای مر نبه" متعاقبة ندانند » بدین ملاحظه که گوبند کلام صفت حق است » و 
صفت بايد قائم عوصوف باشد» ومتکلم دمن تام به الکلام » است . وچون محال‌است 
که حق محل" حوادث گردد بس کلام ار حادث و از جنس اصوات و حروف نتوا د 
بود . وچون متبادر از کلام اصوات وحروف است دراثبات قيام کلام بذات حق‌بتعب 
افتاده‌اند . و گویند کلام بردوقسم است: کلام لفظى ؛ و کلام نفسى . اما کلام لفظى 
عبارت است ازاصوات وحروف و کلام نفسى مدلول کلام لفظىاست. که قائم است 
بنفس متکلم . وغير عل واراده و کراهت است . يجهة اینکه گاهی خبر داده شود ازامر 
غير معلوم بلکه معلوم الخلاف و دراین صورت از مدلول کلام لفظی چیزی در نفس 
حاصل است . و حاصل آنکه علم حاصل نيست . پس معلوم است که کلام فسی غير 
ازعلم است درصورت اخبار از دمالا يعم او يعلم خلافه». وم چنین غیر از اراده‌است» 
مجهة اينكه گاهی امر شود بچمزیکه مراد نباشد» بلكه مراد عدمش باشد . مثل كسيكه 
امر کند بنده" خودرا بچیزی که مقصودش ان باشد که آن غلام را اختیار وامتحان ماید 
که اطاعت امری کند يا نه . و با اینکه مقصودش ان باشد که آن غلا م محالفت عوده 
عذرمولى درزد حضار درضرب و تأدیب او ظاهر شود . ومچنین است در صورت 
نبى برفیاس امر» که‌گاهی نهی شود ازجيزيكه مطلوب ترك او نباشد : بلكه مطلوب 
فعلش باشد درصورت اختیار و اظهار عذر . بس معلوم شود که دران دو صورت از 
مدلول کلام لفظی چیزی درنفس حاصل است . وحال آنکه اراده و کراهت دوصورت 
امر و نهی حاصل نیست . وران مدعا استشهاد بشعری کنند ازعرب که : 
وان الکلام الني لفؤاد وانّما جعل اللّسان على الفواد دلیلام . 

وچون استشهاد بشعر دلالتى برمدعا ندارد زیرا که شاعرمکن است که باعتقاد فاسدی 
شعری بگوید وحال آنکه درواقع حلاف آن واقع باشد بس درتوجیه این استشهاد گویند 
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كه ابن شعر دلالت کند براينكه ثبوت کلام نفسی فطری طباع وغريزى نفوس است . 
بس برمثال کلام نفسی ما » حق را ني ز کلام نفسى باشد که مدلول کلام لفظى است و 
تام بذات حق" است وقدع است و از جنس اصوات وحروف نبست . ودلالت براو 
بکلام لفظی و کتابت واشارت هرسه توان کرد . پس‌اگر بلغت عرب دلالت راوشود 
اورا قرآن نامند » وبلغت عبرانى تورية»وبسریانی وانجیل . 

واما معتزله گویند کلام حق حادث است و از جنس اصوات و حروف است . 
بعنى قياس ثانى را امضا کر ده‌اند وقیاس اول‌را ابطال . باين تقریب که کلام صفت حق 
است ولى صفت لازم نيست قام عوصوف باشد » بلکه‌گاهی صادرنیزتواند بود . يس 
متكلم من قام به الکلام نیست باكه من صدر منه الکلام است . پس کلام حق قام 
بذات وی نباشد تا لازم آید محل" حوادث شود . بلکه كلامش را امجاد کند درجسمی 
ازاجسام خواه ازافراد انسان باشد که اورا نی كو بند وخواه جسمی‌ازاجسام دیگرمانند 
شره" موسی . 

روا باشد انا الق از درختی چرا نبود روا از نيكك بح . 

وکلام نفسی را مءتزله باطل دانند و گویند دراين صور مستشهد بها غير از علر عدلول 
خبر چیزی درنفس حاصل نباش د که اورا کلام نفی نامند درصورت اخبار وامرو می 
هرسه اگرچه عم بآن خبر و اراده وكراهت متحقق نباشد . وی در نزد اهل محقیق » 
هردوطایفه از حقیقت کلام حق نیک دور افتاده‌اند . وعلى «ذمنتا نحقیقه فعاسیانی). 

ولنذكر فى هذا المقام كلام الصوفيّة لبتضح انشاءالله تعالى . قال الامام حجن 
الاسلام رحمهالله : الكلام على ضر بين ا<دهما مطلق فى حق البارى تعالى . و الثانى فى 
حق” الادميّين . اما الكلام اذى بنسب الىالبارى تعالى فهو صفة من‌صفات الربوبية . 
ولانشابه بين صفات البارى تعالى وصفات الادميين . فان" صفات الادميين زائدة على 
ذواتهم تدكتر وحدتهم وثتقم انيتهم بتلكث الصتفات و يتعين حدودهم ورسوممم © ' 
رض نازع عاك اتید ذاته ولاترسمه فلیست اذ اشبآء زائدة على العل اذى هوحقيقة 


۷ الدرة الفاخرة 


سم تست سس تست سس 


هویته تعالى . ومن‌اراد ان يعد صفات الباری فقد اخطا . فالواجب علی‌العاقل ان یتأمتل 
ويعلم ان" صفات الباری تعالى لاتتعد د ولانتفصل بعضما عن بعضا لا ق‌مراتب العبارات 
وموارد الاشارات . واذا اضیف علمه ال‌استاع دعوة الضطرن يقال مميع واذا اضیف 
ال رؤية (1[ اعمال العباد ] صعبر الخلق يقال بصير . واذا اضیف () الى مکنونات علمه 
فى قلب احد من الناس من الاسرار اطيّة و دقائق جبروت ربوبیته يقال متكلم . فليس 
بعضه آلة السمع و بعضه آلة البصر و بعضه آلة الكلام . فاذن كلام الباری تعالى لیس 
شیثا سوى افادته مکنونات علمه [ من‌اسر ارالوهیته () ودقايق ربوبيته ] على من بريد 
اكرامه کا قال تعالى « فلا جاء موسی لبقاننا و کلمه ربه » شر فه الله تعالى بقريه و قر به 
بقدسه واجلسه على بساط انسه وشافهه باجل صفاته و کلمه بعلم ذاته كرا شاء تكلم وكا 
اراد مع 

بنابر تقّريرغزالى کلام آدمينينكه از قبيل اصوات و حروف است زايد برذات 
انسانست زرا که‌صفات انسانيّه يعنى آنچه حمل برانسان شود مانند حیوانیّت وناطقيتت 
وجسمیت وجوهریّت و امغال ذلك که از اجزاء ذات ویند با آنکه متغار با ذات او 
هستند باعتباراتیکه جزء غیرکل است . حد انسان مركب از اينها باشد وذانش متقوم 
بدانها وصفاتیکه عارض ذات وی باشد ارقبیل صدكث واستقامت قامت وعرض اظفار 
ومشی وتعجب وامتال ذلك که خارج از ذات ویند رسم انسان متحعی بدانهاست . 
مراد بر سم تعریف بعرضیات‌است چنانکه مراد بحد تعریف بذاتیّات . ز راکه تعر یف 
بذاتيات را حد گویند و تعریف بعر ضیات را رمم . و کلام از قبیل قسم ار مات 
است . اما صفات حق چون زايد برذات وى نباشند وتعداد وتفصیل نپذیر ند بس کلام 


او که یی از صفات اوست غيراز علم که عين ذات اوست جيزى نباشد بلكه مين عم 


6 خارج ازمتن ل اعمال العباد, 
6 خارج از متن + افاض, 


)0 آنچه در قلاب ۳ خارح از من ات . 


نورالد ين عبدالرحمن جامی ۳۳ 


است که باعتبارات و اضافات اسایی متعد ده بيدا کند چنانچه هرگاه نسبت داده شود 
سوى دعوت مضطر ن ممعش نامند وبواسطه" ابن نحو ازع ممیعش خواند . وهرگاه 
نسبت داده شود بسوی صمير خلق باعتبارشمود آنها بصر باشد وباعتباراین‌حو ازعل بصير 
كردد . وهر گاه نسبت داده شود بسوی علوم مکنونه درقلب یک از افراد ناس يعنى 
اسرار اليه و دقائق جبروت و ربوبية كلام گردد . وباين اعتبارمتكلمش گویند . پس 
ذات حق متبعض بسوى اجزالى نشودكه بعض آنآلت ممع وبعضى آلت بصر وبعضى 
آلت کلام باشد . پس ف اقيق ة كلام او عبارت باشد ازافاضه وافاده" علوم مكنونه بر 
مكرمين از عباد خويش . چنانچه ی‌فرماید : « فلما جاء مومی ليقاتنا و کلمه ربه » 
بس حق تعالی بواسطه" قرب وی بسوی او اورا شرافت مخشيده و باجل صفات خود 
اورا ستوده . ولیکن ابن بیانات هم وافى عقصود نباشد . چنانچه ازبیانات آتیه مامعلوم 
خواهد شد . 

و‌القتوحات المكيّة قدس الّه سر مصدرها: ان الفهوم من کون القر آن حروفا 
امران [احدهما] الامرالواحد السمتی قولا و کلاما ولفظا . والامر الاخر السمی كتابة 
و رفاً وحطاً و القرآن خط [ یکتب ویبسط ] فله حروف الرقی» وينطق به فله حروف 
اللفظ : فلما برجع کونه حروفا منطوقا مها هل بكلاء الله اذى هو صفته او هل امرجم 
عنه . فاعم ان الله [ قد ] اخبرنا بنبیته صلىالله عليه وسلم انه سبحانه و تعالى یتجلی 
فالقيمة فى صورختلفة فیعرف ويُنكرومنكانت حقيقته يقبل التجلى فلايبعد ان يكون 
الكلام 2 بالحروف المتلتّفظ بها المسمّاة كلاءالله تعالى كبعض (') تلکث الصنور كنا يليق 
جلاله و کا تقول تجلتی فى صورة کا يليق لاله کذلکث نقول تكلم حرف وصوت كما 
بلیق لاله . 

حاصل بیان فتوحات ان اس ت که حق را جلی بظهورات درجميع موجودات و 


سس نت 


(۱) خارج ازمتن + المتکلم . 
(۲) ۵. + لبعض . 


۲۱ الدرة الفاخرة 
درهیع مراتب غیبا وشهودا وهمه" ظهورات را نسبت بوی توان داد بوجهی پس‌چنانچه 
درقيامت مجلی خواهد فرمود درصورمحتافه که بعض آنها معروف‌است وشناخته می‌شود 
در آنها . وبعضی غيرمعروف . همچنین حق را درصورالفاظ وحروف و ارقام و خطوط 
تجلّی است . وی‌شود که الفاظ مقروه ومتلوه را نسبت حق داد بنحوی که لابق ملال 
اوست و گفت کلام الله است . و همچنین است ارقام وحر ف . م وقال رضى الله تعالى 
عنه بعد کلام طویل : فاذا حققت ما قررناه و تبیّنت ان" كلاءالله تعالی هو هذا التلو 
السموع التلفظ به السمی قرآننا و تورية و زبورا وانجيلا ) . 

بداز بیان سابق ظاهر است در مال ظهو ركه « مابينالدفتين و که عبارت است 
از صورمنقوشه و خطوط مرقومه حقيقة کلام است» اكرجه بحسب ظاهر صادرازخطاط 
و نقاش است . و هجنين الفاظ وحر وف کلام الله ات که ظاهر شده است در صور 
عرضیه و کیفیت مسموعه . چنانچه در اول صور عرضیه مبصره بود . بلکه گرئم 
صور عقلبه که عبارت است از معا ان کلات و الفاظ که متحقدق است در صدور 
مؤمنين » نيز قرآن و کلاماله است . چنانچه فرمود « انّه نی صدور المؤمنين » ونسب 
ابن مراتب بقوت و ضعف وکال ونقص است . و برترتبی که ذکرشد هرمرتبه فوق 
مرتبه" ديكر است . و همچنین بالا ىرود درالواح عالیه و کتب سماويه عینیه و مظاهر 
معنویه :« الى ان يصل الى الق الاوّل والکلام الذاتى الذى هوعی ذات الق» . 

وقال الشیخ صدرالد ی القنو ی قدس الله سره فى تفسيرالفاتحة : كان من حملة مامن" 
الله تعالى على عبده اراد به نفسه ان اطلعه على بعض اسرار كتابهالكريم اطحاوی على کل" 
عل() جسيم واراده انه ظهر عن مقارعة غيبيته واقعة بین‌صفیی‌القدرة و الارادة منصیفا 
بحم ما احاط به العلم ف الرتبة الجامعة بين الغيب والشهادة » لکن على حي ما اقتضاه 
الوطن والمقام وعینه حع المخاطب وحاله ووقته بالتبعيّة والاستلزام » . 

استشهادى است موافق بیان فتوحات و اشاره بسوی اینکه كتابالله الکر م 


(۱) خارج از متن + امر. 


نورااد ين عبدالرحمن جامی ۹۰ 


مشتمل است برعلوم جسیمه" عظیمه » ونيز اشاره است بسوی اينكه از تر کیب صفت 
قدرت وارادت واصطكاك بینهما اسمى دیگر متولد شده . دراين حال حق منصیغ‌است 
حك معلوم درمرنبه" جامعه بين الغیب والشهاده ول ابن ظهور و تجلی بحسب اقتضای 
موطن و مفام است که درهرمرتبه و هر وقتى و هرحالی بنحوی ظهور تمايد وآ نكلام 
حق باشد . 

والذی بظهر من کلام هؤلاء الا کابر ان" الکلام الذى هوصفته سبحانه لیس 
آلا () افادته وافاضته مکنونات علمه علىمن بريد اکرامه وان الکتب المنزلة اشظومة 
من‌الیر وف و [!] کلیات کالقر آن وامثاله ابضا کلامه لکن من بعض صورتلكك الافادة 
والافاضة ظهرت بتوسط العلم والارادة والقدرة فى البرزخ ابحامع بين الغیب و الشهادة 
[ اعی (۲ ] عالم الثال من ۱ مجاليه الصنورة الثالية كما يليق به سبحانه . فالقیاسان 
الذ کوران ق‌صدر البحث ليسا عتعارضین فى الدقيقة فان" الراد بالکلام ق‌القباس‌الاول 
الصفةالقامة بذاته سبحانه وق‌التانی ماظهر فالبرزخ من بعض‌الجال‌الاهية والاختلاف 
الواقع بين فرق السلمن [ انما )٩(‏ هو ] لعدم الفرق بن‌الکلامن واللّه سبحانه اعم . 

حاصل ابن است که از کلات ابن ا كابر جنين استفاده ی‌شود که کلام حق‌نیست 
مكّر افاضه و افاده" علوم مكنونه و اسرار محزونه" غيبيّه بركسيكه اراده اكرام ويرا 
دارد وان کتب منز له" منظومه یعی جموعه ازحروف و کلات مانند قر آن و سار کتب 
ساویه همه کلام المى باشند لیکن عبارت باشند از بعض صور آن افاده وافاضه که‌ظاهر 
شده است بتوسط عم و اراده وقدرت درعالم برزخ که واقع است دربین عالم غيب و 


عالم شهادة 5 وظهور کلام در ان عام درصورت مثالبه" مقاليه است 6 لذن دو قباس 


60 خارج ازمتن + سوى. 
(۲) جملة داخل کلوشه خارج از متن . 
(۳) خارج از متن + بعض . 
)۱( حملهة داخل کلوشه خارج از متن . 


۳۲۹ الدرة الفا خره 


که درصدرمیحث اشاره بدان شد ق‌الواقع وف الحقيقه تعارض وتناق ندارند » زراکه 
مراد از کلام در قياس اول صفتى است که قثم بذات حق است . و درقیاس ثافى ظاهر 
درعالم برزخست دربعضی ازمجای اليه . وهریکث ا زکلامین را لازی است علیحده و 
اختلای که درفرق مسلمین واقعست از جهة عدم تمياز بین‌الکلامین است . 

وقال بقضهم فى قوله تعالى : « واذ قال ربكت للملائكة انی جاعل فى الارض 
خليفة »! عم ان هذه المقاولة مختلف باخنلاف العوام ای بقع التقاول فها . وان کان 
واقعا فى العالم المثالى فهو شبيه بالمكالمة الحسيّة. وذاکث بان يتجلى م الوق" تجلسها مثاليا 
كتجليه لاه لالاخرة بالصّورالمختلفة . کا نطق به حديث التحول . وان كان واقعا فى 
عالم الارواح من حيث تجرده؛ فهوكالكلام التفسى () فيكون فى قول الله للم القاؤه فى 
قلوبهم المعنى المراد . ومن هذا یتنبه الفطن على كلامالله تعالى ومراتبه . فانّه عين المتكلم 
فمرتبته ومعنى قم به فى اخرى كالكلام النفسى » وانّه مركب من الهروف والالفاظ و 
معبر بها فى عالی(۲) المقالى والحسجى بحسبها . 

استشم‌ادی‌است از رای صت قیاسین مذ کورن زرا که ان مقاوله سب عوام 
محتلف باشد . چنانچه اگر در عالم مثال واقع باشد شبيه عکاله حسیه باشد . چنانچه 
حق تجلی فرماید بصورق مثاليّه و با ملائکه تكلم تمايد برحسب اقتضای آن نشأ : و 
ار درعام ارواح واقع شود مانند کلام نفسیاست که قائم بنفس باشد . ومراد ازتکلم 
ومقاوله حق با ملائكه القاى معنى مراد است درقلوب آنها. بس كلام كاهى عبن متكلم 
باشد درمرتبه وی . و گاهی معنای باشد قاتم بذات او باشد در مرتبه دیگر » وگاهی 
مركب ازحروف واصوات درعام مقای وحسى . , 

نتمم و تيل : نحقيق درمسئاه کلام ابن است که لازم نيست کلام مر کب از 


اصوات وحروف باشد در ع احوال و در جيم مراتبت ودسیت یج متکلمن بلکه 


(۱) خارج ازمتن + والنفث الالهامی. 
(۲) خارج ار متن + المثال . 
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عارك امت از معترب ازما والض-مير » يعنى جيزيكه اعراب واظهار کند از آنچه در 
صير متكلم است ازيراى محاطب » سواى اينكه بلفظ باشد يا بكتدب» باشد يا باشاره . 
هرجه ما فىالضمير را اعلان و اظهار تمايد كلام است و حقيق تت كلام جزاين نباشد . 
واينكه اصوات و حروف را كلام ناميدهاند مجهة سهولت توسمل بآن است » و مجهة 
اختصار وجری عادت است برآن . وا لا ی الحقيقة اشارنىكه مغرب ازما فى الضمير 
باشد ياكتابتى كه جنين بود نيز کلام است . لهذا كلام نسبت ممرمتكلمى جيزى باشدء 
كلام هرکسی محسب خصوصيت ذات اواختصاصى يابد . چنانچه امير المؤمنين 
صلواتالله عليه مىفرمايد : و انما امره اذا اراد بشىء ان يقول له کن‌فیکون بلاصداء 
پسمع ولا ندآء برع ' 1 

وحقیق ان مطلب ان‌است که حق را درمقام ذات خويش احاطة' علميهاست 
بام اشياء واحكام آنها . وما فى الضدّمير حق عبارت از همین احاطه' علميه است: که 
هرگاه اظهار واعراب از آن شودآن معرب را کلام گویند . يس کلام حق‌عبارت است 
ازامجاد حق اشیاء را . ز برا که امجاد اشیاء برطبق عم اوست وبوجود اشیاء ماق‌الضسمیر 
اواظهار واعلان شود . چنانچه وجود منبسط که اورا فيض مقداس ووجود مطلق وحق 
لوق به وامقال ذلکث نامند. نفس رحمالى کلمه كن" وجودبه نمز گویند . بعنی‌چنانچه 
انسان از ما فى الضمير خود بصولی کند که کر بدو صدور سادج است و متعین بتعين 
حروف وكلاتنست . وبعبارة اخرى محسب ذات مطلقه وحقيقت مادجه متعيسن مهیچ 
تعییی ازنعینات حر فيه نیست ؛ ودراين مقام اورا نفس‌نامند . وبوصول وی درمقاطع 
مو اصطكاك او با هريكك از مارج 0 0 شود وازاو حرق صورت بندد » و 
5 حروف. كلات تأليف يابند و بکلیات مؤلفته اظهار از مافىالضميرخود كند . 
همچنن حق تعالى دراظهارازماف الضتمبرخود تجللَى كند بفيض مقدس که بحسب ذات» 
تن بیج تعيتى ازتعيتنات مر انب مزال امکانیهنیست » بلكه ساذج ومطلق است. 
و مجهة تشیبه با تفس انسانی او را نفس رحالی ناميدهاند . ويس از اصطكاك وى با 


ا الدرة الفاخرة 


ماهيات امكانيه وتنز ل وى درمراتب نزولبه متعیین شود بتعينّات اشياء » که آنها را 
حروف وكلات نامند . و بواسطه" آنا از ماىالضمير حق اعلان واظهارشود. چنانچه 
حضرت رضا سلامالله عليه ىفرمايد : و قدعل اولوالالباب ان ما ه.الكك لايعم الا بم 
هيهنا ؛ . پس دانسته شد که ابن عالم محذافبره کلام حق است » و معرب ازماق‌الفیب . 
و از برای او مراتی است حسب تزلانی که لازمه" نشأت این عالم است . و تنزآل وى 
بحدى رسد که ما ماو المؤمنين را کلام حق توان‌گفت» آیه «لنی‌صدورالژمنین». 
وال از آن الفاظى است که صادر شود از قراء وانزل از او نقوشی است که مکتوب 
گردد درقراطیس و کراریس 

و بايد دانست که فرق میان کلام و کتاب اعتباری است . همان چبزبرا که کلام 
گویند باعتباری کتاب نیز كويند . بيانش اينكه وجودات اشیاء باعتبار انتسابشان حق» 
وملاحظه" قيام صدوری آنها بوىء کلام است . و باعتبار انفسها وعدم ارتباطشان محق 
کتابند . وهمچنانکه از برای کلام مراتبى است «مچنون از برای کتاب نمزباشد . چنانچه 
وجود عقول مجرده را ام الکتاب گو بند . چنانچه فرموده است : : «وعنده ام ' الکتاب). 
باعتباراتبکه وجودآنها وجود حمعى وكلى واحمالى کل" اشياء است . وسابراشياء متولّد 
ازآنها وتفصیل آن اجمالند . ووجود نفوس کلیه را کتاب مبین نامند؛ باعتبار آنکه آنجه 
درعقول باجمال است در نفوس مقصل و مبيّن وظاهراست . ونفوس متعلّقه بابدان 
يعنى منطیعه" دراجسام را کتاب محو و اثبات نامند . « عحو الله مايشاء و يثبث و عنده 
ام الکتاب » . وجنين تا برسد عکتوب مابین الدفتین همه کتب افبته‌اند . 

وحاصل ابن است که کتاب حق بر دوقسم است: کتاب تکوبنی » و کتاب‌تدوینی. 
اما کتاب تدوینی عبارت است از کتب منز له برانبیاء علیهم‌السلام که مکتوب ومنقوش 
است دردفار واوراق بحسب لغات حتلفه» که از حمللء آنها قرآن مجيد است . وکتاب 
تکوری نيز ردو قسی‌است : کتاب آفای و کتاب انفسی . اما کتاب آفاق اشاره بدان 
کتی است که اشاره بدان شد یعنی ام الکتاب . و کتاب مبین » و کتاب محوواثبات . و 
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کتاب انفسی نيز بر دو قسم است : کتاب علبینی» وکتاب یی . « ان کتاب الابرار 
ركتب مقصله . 

[ القول] فى بیان آن لاقدرة للممکن : ذهب الشبخ ابوالحسن الاشعری الى ان 
افعال العباد الاختیار بَة واقعة بقدرةالّه تعالى وحدها . ولیس بقدرتهم تاثیر فيها بلالله 
سبحانه اجرى عادته بانه بوجد ف العبد قدرة و اختيارا . فاذا لم يكن هناك مانع اوجد 
فيه فعله القدور مقارنا لها » فيكون فعل العبد مخلوقا لله تعالى وابداعا واحدائا . ومکسوبا 
للعبد . والمراد يكسبه اياه مقارنته لقدرته وارادته من غير ان يكون منه تاثير يدخل ق 
وحوده سوی کونه(۱) مسلا له 5 وقال المكاء : هی() واقعة على سبي ل الوجوب وامتناع 
التخلّف بقدرة مخلقها الله تعالى (۲ . 

معتزله را اعتقاد است که از رای آدرت عباد درصدورافعالشان تأثير ومدخليبى 
است : بلکه استقلال درتأئير . فلهذا افعال عبادرا نسبت بعباد دهند وحق را پیچوجه 
مور ندانند و ازان‌جهة عباد را درافعال مستّحق ثواب و عقاب دانند چرا که اگر 
امتثال اوامرالله کرده مستحق واب‌است واگرعصیان موده مستحق عقاب . پس‌واب 
وعقاب را فرع اختيار واستقلال وتأثير درافعال دانند» ز را که اگر درافعال محبورباشند 


وبقدرت و اختیارشان صادر نشود » بلکه فعل حق باشد » يا درافعال مجبور باجبار حق 


(۱) خارج از متن + کول العبد. 
۲( خارج ازمتن : ای افعال العیاد . 

(م) در حاشیه قال الشیخ فی‌الفتوحات : معتی الکسب تعلق ارادة العبد یفعل‌دون 
غيره فيوجده الاقتدار الالهى عند هذا التعلق يسمى ذلك ككسباً (عمادا'دولة) . 

(درحاشیه) - معلوم با د که چون نسخة درة الناخره كمياب و صحيح آن كمتر بود» 
نسخة بلست آورد و احتیاطاً بقابله نمود و زواید و اختلاف را بخط خود نوشت . حرره اقل 
المربوبین عمادالدولة بن عمادا لدوله طاب ثراه فى محرم سنه ۱۳۱۰ هجری در دارالخلانه 


تهر ان 


0 الدرة الفاخرة 


5 .اس 5520006 5 ۰ هاه ۵ 
باشند 3 ثواب و عمادشان يمع باشد ۰ و محازات معی واهد داشت 1 بلکه تحليف و 
ارسال رسل وازال کتب شمه فرع ودرت واختمار عباد است درافعال ١‏ وال هر اينها 
لغو بودى و از ان حهه که افعال را مسئند ب#درت عياد داررد خود را اراب عدل 


نامیده‌اند . چرا عدل را هم از فروعات ايبن مسگله دانند زرا که عدل عبارت است از 


جازات بحسب استحقاق 1 اشاعره قاثلند باينكه قدرت عباد را مپیچوجه مدخلیتی‌در 
افعالشان نبست ‏ بلکه تمام آثار و افعال را از عام موجودات مخلوق حق دانند و گویند 
عباد دران افءال مجبورند » وچون محل وجود ابن افعال باشند آنما را کاسب گویند : 
يعنى قدرت آنا باآنکه مؤثر نيست درافعالشان» مقارن است با افعال که بقدرت حق 
موجود شده . وئواب وعقاب را متفرع برطاعت وعصیان ندانند بلکه گو ند «یفعل ال 
مايشاء و حتارمارید» «ولا يسئل” عما يفعل وم يسئلون» . و « کل شیء من الظريف 
ظر یف ) . وهر آن‌چه‌ز ییا کند زبیابود» .هر که‌ر اخواهدعقاب کند » اگر چه مستدق نباشد, 
وهر كه را خواهد ثوات دهد ا كر جه مستوجب نباشد . 6 

وشواهد نقلیه ران دعوی وارد است . ازقبيل وخاقم وماتعلمون ».و «طوی 
۳۱ اجریت الخيرعلى يديه »و «وبل ان اجربت اش على يديه) . که‌در حدیث قدسی است . 
اراميرااؤ منين صلواتالله وسلامه عليه سائلی سؤال كردك-آيا افعال خودرا مالم یانه؟ 
فرمود مالکینت تو يا باستقلال است بس لازم آيدكه مالکث الماكى غيراز حق يافت 
شود و اگر عداحله" حفست لازم آید که شریکث حق بای . بس تو را پیجوجه 
مدخليتى در افعال نيست . وروابنی که از حضرت رسول صلی‌الّه عليه و آله وارداست 
که «القدرية مجوس هذا الامة ) . اشاعره نسپت دهند آ را ععتزله علاحظه" اینکه 
قائلند که افعال بقدرت عباد موجود شود . بس قدریه باشند وچون خود را مستقل در 
فعل دانند درمقابل حق نوی مذهب باشند . وازان‌جهة آنا جوس ابن امت خوانده 
شده‌اند زيرا كه جوس نوی مذهبند »جه دو مزردرعام قائلند : یی نورء و دیگری 


ظلمت . وبعبارة اخرى یی بزدان » و دیگری اهرمن . و آما را مفو ضه گویند » چرا 


أورالدين عبدالرحمن جامی ” 


که‌گوبند حق افعال عباد را تفويض محودشان کرده . ومعتزله اين روايت را تاويل 
براشاعره کنند . و گویند:چون افعال عباد را اشاعره محلوق حق دانند و گوبند بقدرت 
حق موجود شود.ازان جهه قدربه باشند . ودورئيسدت ةر بان اعتبارثایت 
کنند که خودرا دره‌قابل حق موجودی وجيزى دانند . واششت بدين واسطه متحقق 
شود . ولى آبچه نظر ی‌رسد بهمين ملاحظه هردوجوسی وثنوى مذهبند . واشاعره قاثل 
مجبر » و معنزله قائل بتفویض‌اند . ودراخبار هل بيت صلواتالله علمم احمعين وارداست 
که «لاجر ولانفويض بل امر بين الامر ن» : واحال ببانش ان‌است که عارف را دو 
نظر است نظر توحید ونظرتكثير اگر بنظرتوحبد درمو جودات نظ ركند غبر از حقوصفات 
ذانبّه حق چمزی را نهبيند و كويد «لاموذر فى الوجود الا الله وهوالاوّل والاحروالظاهر 
والباط وهوبکل" شىء علم ) . 
جموعه" کون را بقانود سبق کردم تصفح ورقا بعد ورق 
حمًا که مخواندم وندیدم در او جزذات حق و صفات ذاتبه*حق. 

يس بان ملاحظه وان‌نظر نهعبادى باآق‌ماند: وه قدرتمایآنم . جه جا ی آنکه 
منشاء آثار باشند عدخلیت با استقلال . واگر بنظر تکشر . موجودات را ملاحظه کند 
همه' اشیاء را مشاهده عاید وآثارهر كك را ودشان نسبت دهد و افعالشان را صادر 
بقدرت واختيار خودشان بیند » وان ۰ افعالرا منشأً ثواب وعقاب يابد . پس‌نه جبر باشد 
چنانچه اشاعره گویند » ونه تفويض چنانچه متزله بلکه امری است برر خی وبين ين 
ومتوسط بین‌الامر بن . وظاهراست که برزخ را حك طر فين است . يعبى ذوجنبتين وقابل 
ملاحظتن است . پس بنظری تفو یض عاید » وبنظری جير » ودر واقع هیچیکث نباشد. 
وفهما إن مطاب محتاجا ست سوى دئت نظر ولط فت ذهن وصفای نفس واينكه ها 
گویند افعال عياد واج ب الصّدوراست بعی‌او ل اختیارحادث شده يس از آن فعللارم 
ره . وان وجوب را گویند 5 اختبار نیست بلکه ۳ بالاختيار لايذ ق 
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سابق وبدين واسطه آنها را اختباری گوبند وجبر معنى ندارد . ول جونآن اختبارنشود 
كه حادث شود باختيارى ديكر » مگر اينكه منتهی شود بسوی اختيارواجبى وا لالازم 
آيد تسلسل وجون تسلسل باطل است پس بايد آن اختيار اختيارى نباشد » بلكه لازم 
الصدور باشد » و يس ازصدور اختيار لازم فعل لازم الصّدوركردد . پس فعل باينكه 
اختيارى است واجب الصدور است » و واضح شدكه وجوب صدور منافق با اختيار 
نيست بلكه مؤكدآن است . 


م ا م م ا ا 1 20 
ط ۳۵۷1۲2 -21 ۳۲۵ 21-10 34 


تم تست تج جک بت بح 
تطوتص ۱[ ,۷۵۳۵5 0۲ 2 لدم 0۶ عدناعنعدمی فعددماع عله076210 نزهمد )روم 2 رلصقط 
وز 24 12۶ 20 ر)‌تاحعطاناه غم0م تج فععوماع 2 1 696 غقط لعنوعد عط مواق 


عط مق امعصدوعة قلط'1 .كاملعءكناسصهم عط گنه معا مد هدز بوعه تإغط) صمقوع عط 


مط ,2 387 د4نطفلا هد یه 12 211 غقط غع2؟ عط) برط عع معط رلععع)صتامء 


كام 2ص عط أه ع15051205 نا )۳۵9 
- 120116 عط 0۲ ۷ ٩609‏ دز لعطأععه0 5م16 قأطعصصمه عط عتد 656 51 


1010 


11 58 


۰ ,6۲ع1ع قتاطمعول )0صعفع0 ععناطتام 

-60 20 27-29 ,1-3 قطممعع2 هم اجه فم0ب مهد ط)نط رطمتاهلوصه 6[ 
تع صعدة1 ر(997)1 عمصنه ۱ ر(3) 702 عصمد ۷۷ : دامرنت‌فننصحصه 6۲ مه لعووط مهبم 71 
و 156 ۳۰ وهالا»علص هل «ماععتاطهجه 216 رط‌هاع۳ عء5] (87)7 هطنه© ,(2) 729 
عععطا ۵۶ 211 رامع صفه حطامع عمط 01 همناممع عط ۲۷۷۱۱۲ ,670 طاما هه 
۰ أمعدعمعم عط 1ه صمتاهتجمع۳۳ عط صد لعقن همع عحقط 

لو لصة 5203 رد اسعصعاممد5 ,505 ,11 مغلعتزءىة © رصصحصاهعل0ظ 3566 
۰ ,1 ,۵-4۳07 ,211111 


د و1 راصعص اممد5 ,514 ,11 رعءاطتطء6 0 رصصفسصاء لعوعظ عءع45 

4۰ و11 راصه‌صهماممنا5 ,514 ,11 .2 .م50 

۰ ,۷ رسمه فرع ,تصدده1-11ه «ردتآ-21 ۸۵ 65 

107-۰ .مم ۵-4907 رتط0۳2 7۵1-1 

۰ ر4 2,341,355 5ر41 .م ,عاق عسماة عتطوع4 رو لكةامسوع ونط عع85 

طعع 5“ وقع 10589 .ل 0.717 4ص2 5565 ,11 رماءطءة © رحصعصایع00ظ ععو9 
,۰ .مم ,2 .210 ,1926 ,وسور ”دعوعطلة]81 معودعه [ 


5٩۵60100 1 


1۳۵0۵0 عط ۶ 111 همتامع5 1866 

2 1۳۵8۰ ذوؤوماع ۶6 ۶ عقدء 2 25 4عصاندامی عط غطوتم دوتامی‌ه وز]2 
0۵ 012 كصاع نهم عمط مغ عماج[ 64 وصاعط جمزعی۲ ومماً عط هم )صتتکنصح‌هر 
ماو 6 ۲۵ ۲66۲ ووووماع عط 2ه عصمم ععصزك .همتمیهت روطو عط زه 
عط عصنل0ه ص1 نجلصه 60اومتمصز 60015 2 رصمنعی۲ ععما عط ۵۶ فطم‌متوهنهم 
عطا 2۶ عطم‌ح‌تهميدم امومنننه 20 عط ععلامم +20 )دون وی ده قلط م عععه‌اع 
۰ ۱۷2۵ عط 6اه ما اأمتنون مج عط گن هم 

65 ,5930 ۷242 11 2(5 من ر 13 01055 م2 مصو‌آاومعه عب 371 
5 لطعتلط 8 را 4 فومای , (3) 702 ۰ ۷۷۵۲8۸۵۴ صز عمدعممة طمنطه ,25 ود 23 
۰ ۷22 هر 205 طمن۳/ ,43 01055 0ه ,670 طام مذ 


65 12 عدعط 1ه عممموعن ‏ عنام عطا 102 عصمتامصدامن معط 40 


لإعطا 6وناهعع أوأبؤممء 2 بط یام 166 عط ۲ 210956 ,علط أوومم ر6تتنامی ۵۶ رع2۳ 


عه ۵6 عم بصتعتعصه عط صز عاطهلزهبج 6 ۱۶ ماط نز ما عمه1 و۵ 2۲6 


طمعتططة 21-1 طة21 -1ج 32 


566608 ۷ 

,11 غسعصعاممند5 ,505 ,11 6۵5616 ,مسسمفمساعطاعهء8 66و تمطاننج عط عو1۴ 
۰ رآ ,۵1-۳067 21-71۳1 230 :520 

,۰ .م ,1701.1 2506 

- ماه عط) ۶ ۷1 صمناعع6 ها أمأمعكناصقط قلط 4ه ممتامتوع0 عط 3566 
۰ و60 

عه ,619 رل غصعصى أآممد5 650 رطحصصاهطه۳0ظ ع6: «مطاتتة عط) 4۳۲۵۲ 
12717 را ماحعصعاممنگ ,266 ,11 ر.2» .م0 رصصدص م0 66 10961۶ »۷۵۶ عط 
۰ ,1 ,۵1-21 142۲ ,21-32800205 24 

و ما2 بره" [ةباأعباعمكحله رعدلد1 45520 24صصحطن] ۲ 5966 
7 مم ,09 -آه بای 


نامآ عط ۵۶ ۷ هوناهعگ ها )1۳12۳56۲ قلط که صمزاحونتعل عط 6566 
۰ رط0ا6نا 


0۵ 6۵۲۵6۵۵۲۷ واتصقعةق )21-12 ده دوماع ج ۵۶ ۲مطانتاج عط؛ موا2 و1 7116 

ر(739 و رخصعصع أو مداك »نت665 رممدصاعلء :8 عء5) 11هع2](-21 ۵۶ 0: ۵1-۴492 
هذ لتم عط‌مصج مه فصه رما عط 06 108 مت جه یله مدتوعط 2 0۲ 
مرا *زه مباعه/ه01) ۱ 6 ۸۵۶۲ عقعن انا هدع 
0 مط اهع«عظ ره بء2»وک زواع م1 اه ودمناءعاأو0) عنأا ور كاظةعكنتتعالة دنو 


0/۵ ۵ ۱۱۶ كز اقا هجا :1 رام( 2 6 عا و ملاع ماهاه 0 9566 
۰ ,]1 


ما ود ام دینک عتطمب4 مرا زه منتهماعاهت جنجوه۲3 مد بوصحب][ 9566 

83-4 1,5 ,لمع 8 ه نزام عمف موتك افو ۱۶ كزه (0اءعاا0) 
۷ ممععع5 

۰ ردهلا 130۴00 ۲ 111 560۱109 1566 

۵ وی "51061 و مود نو مك :206871 
مسن صنق[ مذ كتاععاءع5 قداط لمق نی 23نا قطع طوع 8012 ب عوامط وتوط ۱ 
وع#مصوط تتطومكه[تطم د ومصصیی 20 13:03 1556 ,)2۳۴861۵ 56112102620 
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یه حصنا 64 ۹6۲1۳516 11۳0260۲204 ۲166 وممصعغطه دنصهاهایه6 دتعتع لم2 910216 


11 مبوط 2150001303136 ره ناملا ممدعظ ع عل مت مادم ملامعامء؟ 


1 1 31 
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6 ۵ 15 »۷۵۲ قلط أه ۵۳۷ ذل .787 ,1 »ومع وصصحصلمعل ۲۳۵ ععکد 
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۰ 1ع ص1 عط کم ]۷ صمنهع٩‏ هد )تماجح قلط که صولغام مدعل عط 


30 21-1۳۳2 21-۳2۳۳ 


موب تجخ[-اه مهعلز عط) ,877 220 رطمدووععع2 فنط ۵۶ تقو مط) ,873 موعر عط) 
قوب عظ ۱2۶ ۵۶ عكتتدوءءط ولءتاعط عن كتط5 160ن5101 عستتتحط که 0عفناهع2 راکنا زمت 
۰ قاط 12 ۷۲۵6۵۵ 2۷6 مغ 20و26 

ةمقل ۱۳۳6۵ ۲۳6 2۳0 هس4۳ كرهظ عط) كه «0تاه50۳1ع1 160ته۱ع0 2 5۲0 
-183 .مم 7272 راحصطاظ لصح ز ۵1۱6-548 ,111 رتوتمافنل نانآ ۳0۷۵۵ عمو 
,207-212 2۳0 203 

طغا ۹60۲۱60 ,۳ صمناجلعمه1۳ أقاخصء 021 روعزدعک سعلا ,2571 ,6170۱ 
۰ (0 وم .كصملعء002) لصة 80011655 

حله :ةمتع تردن لیطخ ]اج تصحطی-اد ۸۵۵؟ که متوتههم عطا هد 7۳6۵ 
,2 304-1 ۱ له ,يتيبو 1ح[أه 16:۳8 الملظ قر ۶و۷( 

. 1307 صذ روطا عم هد لعطمدعع مط )6ن ر[ة 

« ۳۵۵/۵56 قنتصة[حلاق“ ,لعو عنطا که صمل ةاكصدئ لصة ممتائلء برس 9566 
,۸۱2 ,۱۷۲0۳6۷60۵6 عابصوط .18:0 .بزوه 71:01 [مءنرازهدهاة 2 :ماعط صذ “مما كتبدط 
19۰ 


954-959 ,آ ماله 1۱ ينونظ ربزم5:02 1۹566 

0 :533 با أمعصعاممد5 ,369 و اطع وده 6 .2 نط اععل 820 عع5 11 
4 ,]11 ,همان جنم عاط رعصعووعظ 

۰ ,]11 ومامزلط وان رع مبووعظ ۱256 


5661109 111 


اوه رت ۲مطباد عط طزط ص عصتا۷۷۲ 0۲ 868۲6 2 وده جمم یه ۱16 

- تلن 20 مه لءأمصء )2 حعط لصة فهم) ت2۵ عون مزب که 5أوثلمم مطلو0۵۵0 ۱۷۵ 
كنا0طة دمص عط بولطوطوع2 .هط ومع عط موأغدتائعصمءء؟ د براطتكومم عه ممناه 
عط طمنط دا 2-22۵ 52215 -ا2 م7 دلج کردم فد »وا عنط) ۵۶ ۷۵۶۴ 
وج أعقه-آد ماد ۲و که معز وستكمدممه 6 ۲66۵8۵16 0 21061۳00160 
دط] که همه 169۵6۵۵1۷۵ معط وذ لعووء معد 24 21-1351 مت له متوهل ‏ 


٩102 ۶ 1872+. 


0 عطندتهاعم ععمط) لدع مدمصة 6 36۲۶ مع ۳۵۲۲۲۵۵ دجوذافه‌نای له عط21 


و1۷ جرد ,عمج ول ,الاب ون ,100۳16086 منک ,انصن ولط رع6ه6 فلع 00095 


10 6 .صمولوعء؟ )«#مطوعه لأهستواءه عط وا طعت غادع0 ععة طعتطس 0۶ 211 رطعععمة 


111101 29 


11 ظ640ع5 
صععط ۷۵۲ مقط تم و تصخزاه مه هذ[ عالاوتتقطع عه عع [مصرمء ۵ 1 
أقطغ 15 )5!! 2 طعي له عمازرهی عمط عصاعة؟ كص أطمعم عط اه عص0 ,عناوم 
-ع5ه0ن) .18015 ۲همزقصده قلط مع ترلصه م۱۵۱6 عالسظطعل «عاع 2۷6ظ ما قمرعءة [صطة[-اد 
طعةء ر رمع مغ وجرمه مت ععاكتل ههام دهم «مصتصم فنط زه دعلغة عغطغ ربإاغصعيينو 
6 1 هیام عط مغ صولقوع نمعرء ننه ۱۷۵۲۵ بقع عصععع 17ل 2 دده لعقدط عصلوط 116 
تدم 012 ومع 2 اه هملاهمذگااص106 عا ضبععة .أرما عط کم عطام ومع 2 هدم اهتات)طز 


ع[01 عط ۵۶ م‌صنا مستسستوعط عط ده لعذوط عط رع مقع مقط راکتامظ مت عمامعة 


۰ ۵۱۱۳۵ عغطا ده 0۲ظ 11 ,)1628 21 

110 عط ععة عنمل مغ 0ع [تمصدم فاونا طعنامعمط؛ خعمصر عط 

و۵۶16 21'5ةل-21 04 37 عستصتدخصم ,894 ,۱0 815 0۶ سصمنام امعدعل ۲6 .1 
- لط نأك ةق ءاتلا 1 ,ماكو ۱۵ زه منتعماه1ة © "تغط صذ عطاظ 20د بتقطء ج5 برط هماع 
608-6۰ .وم و م۲ ال ججمزءال80 6 :1 م2 ویو فته ۶«عاعیل 

5 صقل-له که 22 وستستمغصمه ,1357 ۸0۰ 145 عم صمتام‌زیعع ۲6 .2 
۵ 171 215ة 1/4/5607 «1۵وموطظ ۵ ه منتهمله/هن) قلط صذ مقطا بط انم ,قوس عومعم 
62-۰ ,11 رءءنز(0 مخ ملا زو موز 

قلط 1ه 8 .م ده بامسممطعلواأع 12 .۸.۲ برط لعلتمصهه عفن عمط 9 
معا ۱0110۷61 0۱020 ۵ ناماس بإعااعاعفةعموط و بإءطعأكمزفزع4ه1 مهعم 0 

- 166 .مم ده ۱۷0۲۵5 وله ذه همناح‌نمیع وامص‌لز؟ عدطووة نله .4 
۰ ,00 عتط 04 213 

۵ و 21 [-21 ۶ عصمنداوصوت؟ لصد كصملائلء هتم له عفن م۲ , 5 
0 800/1 871164 يرم ةوروط عراز زو ۵18 44 ق۱027 دس که 26-35 مم وه 
۰ 11 8 :11 

۰ .02 415 یعون طوغزيظ زه 172 ,۲۵1 مم25 

۰ .مم 3866 

3 .صم 08 12/4۵2۳ 8۳91 عط آه «مطومای عطا صا نع وغول فط وز وزم4۳ 
هم تص2-اج طوبمط‌اظ .عامسل اتروع معط له عونانقم ۵۵ قوق 0۲ 
و166 1266 از ها لامنادنا رتم 2 كه همتاعام‌هی عط 10۲ 0216 عمط مزا هم 
7 6۲5۹۱ ۱۳6 ععرزاد 106۷6۴ ,۷۵۶۶ قلطا كه ععق 6ط صز مد ول غمص لزل عط 


م۵۵ ۷۲6۵ جع 2۲6 اأوبارر 1 23025 دهعت مصةعآن5 مغ لعغدء :لعل ود 


بط تسس وخ سم سکس یت تسس شرت بت تاه سک سینت 


21-۳2۳0۳1۴2 ظ۲۲2با(1 - اج 28 


ون هذ لعصعوععم 276 مقعطف-اة طقلاه۸ ۵رهطانا؟ مغ معهناع1 ونتصرة[-2241 
0 ۳۰ ,72111 برأقسطتط 566 .2۷/۵۶۵2 1۲652101-1 

-(ع) ۵-۵ ۶ملقعلاک عقط 01 2۵۲ اف عط) هذ واحصععت ‏ 10 و23 
,10۲06 4 کرو رتص-اد) ۸-1 7۵۱ عنط دا ر(۱58 .مرمرع س4 اد ,تسول 
,78775 راعصاذ13 562 , ( وه امونا۳2) «قسعقط 4۵عنط) عنط دز لسة ر(384 .م 
72-۰ .طم 

, 789-5 دمتعم رزهت50 24566 

288-292۰ .مم ,32907-70۳06 ,عناطة8 25566 

نعوطاطة طتاعة تصهیردط عوط“ فملاننمی . كأ جمتاع‌ای صذ عودتهدم م26 
طعنطس ص22 ادنززة طعلن دون صنطس مه عه طعتاعهیوم تون صدا2؟ ت-واحطل 
۶ 260۳016 6 له عم عحط 26۱ عط که صمت‌حجهایه «1“ لع :2 [قصدن عط ۳۸۵ 
1021108 سم عتعط هد حتفم [عتغط] ۵۶ اععزداه عط عبط ۷۵۲۱۵ عط 
,۰ ۴ ,40۲۵۵ أمظ رتصد-ا2 566 ۲۰ههد 0هه 

0 .10 طامدععهغن 2 2203 «280 رآ ۷ و*4-]۵ وقاع ۵1-۳ 27566 
رآ[ غسصعصعاممنسك ,120 ,11 ,66566۵ ,سسمساءطاءهء8 فد :273 .م عألومممه 
116 

تسدزف 21-6 طقالهة ۸)۵۰؟ موی 2 چاه 0عقناصءلز عط ما مقط عم كذ 28116 
ر 986 کی لا-]ه و ۵1-982 ول مومع صذ نع ذز هنومن عو۵ظ۱۷ 
.4 وآ 

-21 رطه)اناه مات اه عط بط موز ام صنصی 0(مع ۵ دس بره 2916 
۰ ۲0) 2 ۵۴ 11 . ۵۲ 8۲2۲8 41 209 عصنطعنه۷ 20 ,بإقطسدظ أدعطمة 
.77-6 ,117 ,12815 "1۷624 عل و۷ عقصاط©ط »۲ رطع بقطعد8 566 
ذه حصهتع 17,050 [إأناوطة طونه۷ 0۵ ایام هه 20دكنامط) علط 
۰ 550 

3901 رآ 21-۷2 1-9 ,ط۳۴12802 1و2 1 3056 

6 235۷۷6۲9 5" 2۳01[-21 طزب تصة[-اد مغ 11 2220ظ ۲ دهع[ 3110 
راح:۳۲ 56 ,361-364 ,1 601-18 ی وتوعظ صتت۲27 ص1 2۳۲6۵۵۲۷۵۵ 
44-47 .مم ,2711 7 

389-590 ,1 رالمو 2 سكبة١-اه‏ 1-9 ,2202باعطعق 1 326 


.214-28 .مم ,ةن راحططنل 6 رصم عنط ۵۶ «معمتدعل عط 3307 


1201 17 


6 1 ئناه عط رك 'قططنن2 ۵۲اه ستدآ-اج 'قطدظ8 أو ع امتعنال ۸ تمقططن1-8خ 113117 
- وی 316 هصتلء]1 مذ 822 سد برالعغععمء«عصن 0164 عط رععلىه تصدططوهه 
- له ,392-396 .مم ,كهتناحاه 21ممرملال تاج 566 .عوفستجاأام عط عدناه[ 
حأه هی ,رطتاطتط5 1272 و ۱42-145 .مم ,طم ك4بري0-اه تساه رتاتطوح۹ 
,57-3 .مم رأةأه ۱ ر1نطفقک21 :79 .م ,'قواس4 

لح :403-403 .مم لاه اقلمرعلال مرتصة[حاد 566 .860 صذ 0:60 1۱116 
۰ ر ۵1-1000 2۲سعش-ه ,تختاطص دك -21 117-133 ,مم ۵:۵۵ ,تلتطمقع1 
مهمه عط #علصنت) 81-82 .مم ,'#زاس4-اء سروک رطتطئط5 قعةط :151-152 
۰( صخط سةجزلز 

سا :381-389 .مم رفتنا-ه ۷/۵۵۸ ,تصة[اد 566 .791 صذ 3:0 12۲16 
78-9 .هم , قواسه-اه امعتروی رطت‌انطگ هعة2 :5 53-7 .مم راقتهبامم ,تالطمةعآ 
120-2 .جم ,و00 - أه مقسمف-ه ,تاتطصدكاج 0جع 

۰ 16۵5/۵/4 ود نطعق>21-3 :400-402 .مح ,عونا اه ۷/221 رتصة [-21 13566 
150-15٠‏ ۰ «اهزاعل ۵1-0 ۵-4۳2۲ رتاتطصحصعاج هد : 108-117 

۰ ,7۱۵6/۱0/04 و291]1 21-16 389-392 .مم ,عمتاحاه ۷۵۵۵21( رتصح [-1ج 1456 
۵-7 رآ طصدك21-5 لصح و0 .م و*#روناس4-ان امعد ,رطقعطائط5 1272 :79-90 
۰ ۱4۵-1 .طم ریامونل ۵1-0 

452-453 ۰ ,۵1-09 ۷۵/۵۸0۲( رتصق[-21 15566 

۰ ۲26۳8۲10۴60 وقكقة 20صسسعمطب54 طدزةسطع] أو سود عط ودب 16۲6 
-63 .مم ]۳۵۶/۵8 رد25 21-16 و 396-7 .مم ولآ - أن ۵۶ رتصطة [-اج عع8 
27 رتاناط م31-52 لطة (79-80 .مم زا-۱ 4 ,طناعانط 127 :64 
۰ .م رطأعبن:0:4-اه 

.455-60 ۰ ,الا -۵1 ۷۵۵2۶ رتصة [-21 17566 

496-4۰ ۰ و.611 .0 ,ت21 [-21 عم185 

501-۰ ۰ .684 0۵۰ رصق [-(ج 19566 

456-7۰ ۰ ...611 ۰ رتصدن [-1ج 20566 

و5 لا -61 ۶ رتصصة اه 566 ,895 وز 0ءنن لصة 806 دز صروط موب 21116 
ستتطاناططوع ]1 :157-175 ۰ و95۵ بر -آه «3سرش-ان وآاتاطصة5-]2 ز 13 406-4 .مم 
حأه امزمک رطتانطک 2:۵ با ۵-۷2 ۵9 ,ط2202 


-207 .مم ,2۳۵6/۵/24 ,1 الطمقع1-1ج /[القاععمةء لصح 80-1 .مم رد2 نآن۸ 


ا هه 


2161۳2 21-۳ طمن 0[ لج 26 


-اج لصد : 133-163 .مم راق#طعاعه و 'تاتطقة !اد ده 2960 15 ع۳عظ معناعج 11]6 

:1722-17 280 ,1702-1700 ,589 15691 ,ذأآم؟ بواادتععديء ,۳۲/۸2/۵6 1,۲15 

5 1 ده تص21-12)]822 ماه 5260 برط بوك2 معط صرهه مامز عط ]3 
بو انا عله ۸۸۱/۸۵۲ ونتطلقططة 21-5 أه 22۲۶ لعتطا ۱۳6 0۲ امعمسععلقطج جرد ۵1-1۵ 
,352-54 ,1 6۵56166 وسمفساععلءه:8 ع56 رتصتسا22م-ا2 صزنا-اه اقص دل بط 

واتلقاطة21-5 ۵ ععدم لعتط) عطغ مضه 2165ةأسمعص صم دیهد آه »هه نزمةة 
۰ ۱ 2 همان ۳0 566 ,تالا عله 2۱۸۳/6۲ 

لله 72۶ واتصزس<حی اه صه تسقعة 21-12 01 بمداه‌جصم ععوده! 516 
,06.01 60161۳0299 ۳0ظ 526 ,۸۸۱۴۸6۸ 

ص1۷2 حط 24صصعوه ۸ عمط 1۷662 حدظ-ا2 طقطتط5 موب عصده لیم وزل؟ 
وگ و6656 وطدهصاع(00(ظ + ,]11 ۷ 4/27 -۸ رتاع21-21 566 .تسن اه 
عط عع0ه) 1 77-8 ,1 ۵-۷2 ۵ رط2 اطع[ ر275 
6 عط 5ه 2۱۷6 5 ۲6۵ ۲36 . (0حصطه2 رعی‌طاه]0صدتع عنط که رطم‌دتومزط 
24۳ قلط م2126 ۸۵۱-2 ,مه صد باعععاه رز مممصساءاعمع8 دا طاندعل كلط ۵۶ 
۲ ۲۶۶ دوب( كه رج كنامصس عط ده ۷۵۴۲۵۵ عط ععصنگ .840 ماج ۶ه 
و (5012۲66 هو ۵ ع 2660۳1 833 ۵۲) 2 طز 0620 5 10طعصدل ماه طغة ولط 
هام طغوعل ونط 841 صد لعئع[مصسمء قوب وج عط ۵/0۲6 ۶(ععصنط 0:60 غناط 
ووأغونءءدة 0‏ 76 ,نلتوة5 صتلفوة 6 .لمعم قلطا متطنام تمعن مقط اجه 
و 3-7 مهم ,لماعلاو لها 26 ,166060۷ .5 .8 :259-289 ,۳۵ ماع 12 
5 ۱266 26 1160 ط03941-2:303) ]1 ,275-276 ,11 656 مرط۳۵66102ظ لمة 
,4 0۳817 مععط عمط عصن ۲2۶ 2۶ لانم تصخزه ,841 

۰ 21-1 صترتاج عتوع 6-۷2۶۱۳۵0۷ رو ۵-7۳0۳ 0۵ 603۵۲۵۵۵۵۲۲ 7۸ 
, 75 674-6 و 5661 ,۳۵۵۵21 عع5 

دز 4نصطو3 بط به 21-7 زک بولااه ۵-2 ده تداهعصصی 8۸ 
,624 ,1 666/۵ رصصدحصاه اعمعظ 6 تمتصطود-اه ععصنا؟ صطز 4مصصع۷ 
.5 ,۲ ر)ظ6)6اومنا5 

05 م۱۵ 10۳86۲ 5 ,1زطوت ۵1-۵ وه ۱۷۲۲ دطز تا ماه 9۸۵12 
۶ ,0620۳ وسعدجع) حلط ۲عاک2 2 ۳5 وال ۵ هه رطه20120 
,9 ,]1 ,عصعصصء اممن5 ,305 بآ 66:66 مطصقصاء‌عم0عظ 


21 ۱20 صطز 0حصصعطن]۲۷ صطا 0حصصحط]۷ موب عحصحه زب و۱0۲1 


(1۳۵ 0 25 


۵1-۵ ۲۵۱بوطلا-ه دده 00020 كعققتطم 0صه ۷۵۲09 1۸016206 ۲۵ 560 
.005165 عط ۵۴ 

طمة22382م عستلممموع ممم ۱6 نا ۳6۲۵۲ قصملمءء3 0۶ ۳620 عط 2 داجعصبآ .2 
۵1-2 ۵1-0۲۵ ۵۶ ۵0۶۲5 

عطا ۱۵ ۲6۶۶ قصوناءء5 ۲ 20عظ عط اه ماع هه 501126 ستطاام ولهءعصصت ۲ .3 


۰ 6۵۶66۵00۱۱8 عط 2ه ۳۱۳۵۵۵6۲9 


1210 185 10 1۳۱۳ 1 [01/010۷ 


566100 1 


6 0 ععصصتی اددجم - طعمه عطغ صز 1۱۵62160 و صصقل اه تفن 11۲6 
٩02086 ۵‏ ما ,6 566 .۷6۲ ۲2 عط وعم صماناته) 6ه 0۳۵۷1۵6 
,356-58 جرم رمنه طامنا اجه ۲۵ زه 1۵۳۵۶ 

امم‌نطم‌متومنط عط؛ (1:ع2۳ ع11 وتصق-له عم ومی‌سنمو أدمك متعم 2156 
۳ ,2۸۵ عطا هذا 11اه عتقمط1-0ج ده عاوزه‌عنک قلط ترط مومعلاع الاتامععة 
عع كلاحله ۷۵۵21 و تصخلاجه ده بمن/ء2 دنط ها لعلمعمجةد باهانساه 7 
سأه ۴4 ۶۵۶/۵21 1:5 أطوقع1-اح (2 :(956-958 رآ رتاش اماو ,م5 
٩۵۸۱۲-۲‏ 2:۲ (3 :(964 ۰ .اك .زه رلرعله56) 909 صذ لعنعءامصدوىه غقوع 
وه ۵۶ تمصع سذ 1 هذ ما مومسم مزجس دا 
له و2ومأكساه 'طدلقعةءطسططكة1 (4 مضه ز (789-790 ,1 .وه ,بإععمية) 
389-9۰ ود ریات 8۵28 ار 

و 28 327-3 ,216,1 11-7 ۵-۲ رتص۵احطصاج : علناعصة ومعنيروو عط © 
سأه ۵-402 ,تاناطصحصعاد 86-88 .مم واه‌چیاه ظ-ه :۵-۳۵08 رتسحصاص-اد 
:154 ,11 ,'قؤاس4ة-اه :22 جم 72۳9 رتعقداداهآن اه 152-1531 .مم رطعن:0»4 
82-۰ ۳۳۰ ر*قنزاس4-أه هزوک رطتطانط5 قعقط 

111670479 قلط موز عهب۳0ظ .ی .۲ ۷ جبنع عمد مكنا مط )۵ فاهنووعج صعل( 
۸ لمعتوعم ان فنط ها ردان .ل.ى برط 507-548 وا ,متووط زو برمزوز۷] 
قلط مغ عععلع۳م طكتاعهدمظ عط دز 6ع لاهدقه]! ۷۷۰ برط (25-450 4 ,رمم ,ملظ 1167 
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۲ خ 24 (ظاهر ع5؛) ظ وعع:ع1 عط لمح صح هه لعله ولئ6» وأطدعة 156 .2 
۵ 0غ قأمته كسمم عط 1ه عمرهد گه كصتعج مقط عطغ ها لعدنا ,(سخة 
685 عط ها ۳6۵164 276 ركوستلدء مه 8ه رواد راصدز۲د۷ 
.۰ 2۲6 ۳6۵01۴88 ۱۳626 ۲6۲6 ۱ 
أه مامت قط نج وعامم عط مغ ۲6۲ ر( - ) رقعفعطاهمتدم هنطاخه واممعصسلة .3 


.8م ع5 
طاقعتططة ۲اه طهن نز-اه و1 .ظ 


له 0105545 وتصور-21 مغ بیع و ] رفاهتم0۳2 هنود سمتطغتم فله‌عصت ۲ .1 
0۰ عط مغ وز ووماع عط معط ع۱ عط) ها )هنم عط 2۶ ۱2660 ععة 
طاا؟ 6216 وا 21195 نج ممقعطم مه ۷۵۲۵ عط فقط 65)دعتلصا ”4 ۸ -2 


07۰ 5 1عص]-21 وآ 


626277 و 21-1211 1۵ .0 


6 رطمند عمج عط هد ,عستصتاءءع0هنا لصه رنعع) عتطوعة عطا هد رومتستاءىء0 ,1 


ال اس للا ای سس سا سس تت 


29 0۳00000[ 
ی ی ی 1۳5۳ 


65 ۱۷۷۵ 6۳696 ۳0۲ ,نا8۲0 ومع 3 باتوی باه هصتهندهع۲ عط 24 
کته 1 ۸9210 لصة 3872 202 تتطدطا رمناوعع غود أ؟ عط مت اماع كنا همد ما 
عمهزرجب عمط لصد 0عاعلای صععط عاط مرسوعع لصمءءة عط صصمع مسا مهد ,393 
۰ ۱3۶ 15 01660 ۲62010888 

6 ,40-43 وج 18,20,23-25 ,5 1 .09 روعووماع أهصه2001 ععطنه 16 
لعستصعععل0 هط 0غ ومناوعع عانصتاعل رصح 1052 وام أت كتاصهم باع وم مد 0عهنهاهمع 
۶6 لله , 6۵ ر 8969 أؤمط ص1 .كعستلدء )مهد که 15052ريوم ممه 2 ٩۳۵۲‏ 
جرج فتعط هه مادام صععط عتقط وعدوواع ۲۱6۵6 عصنصتهاومی ۱۳۸272۹6210656 
۰ ۱۳۶ 12 01:60 ۳6201۳85 

۶6 نام أ ءكناطقمط طعتط ۱۱ 066ص مغ تن هر غقط ۵۲60 عط ل[نامطة غ1 
وأمطصيزة عط رقوماع *د[ناء01مدم 2 2ه ها عط) هصنطعناطاهای هد 0عئغد1امء مععط 
0 هط 2 همهم مذ لع 12م هه عتتقط قافن صهصد عمط صتاهصواعع 
۰ ۱32۸ ۵ ممتصتها ۵ج م۵ عط 1ه 

0. ۸-1271 ۶ 00262127 

طعتطلا كام لتعكتاط ممم عط ۵ لو باصن ضآة لصسسس]1 15 02۵ جیگ 
ص۲2 ۸۵210 ر9276 صصهگ؟ ععد عععظ( .۵-۲۵ امسصاه ستؤوخصم» 
6۰ 12 باط۹۵ 0ص 3872 02بطج ۷‏ ,300 لس فجد 1 ر8- 427 ابا ر 393 
هده! عظ) ستفاصمه 393 عتصرج1 1و٩‏ أاوععع ‏ وكأام تمن تلتمهط عقمط آه ااظ 
6 0۶ قعتممء مد لصقط ععطاه عط س0 .زمجاع]ة سام زوج -اع اه ماوق 
۵-۵۱ ستقاصمه مه 10ل دنه أملعهءك صقم وهی ها یام عععببد ما00 
۰ © أو ۵6و أقدعء1 2۶ )۷۷1 :6-۳21 

-22281015 لد 66 كع ستلدء؟ أسقامدل؟ 01 مقنتاتدم صم 2 ذه فتفوط عط م© 
ر427-8 272 وعلساعمصة عقغط) اه )۲۵:؟ عط]' .ومسمععم مس مهد اج فاونی 
0و۸ ,9276 مق فجمعع: عطا مد ,5373 دلنطهلا لمج 3872 و۷۳ 
2219 مبتاعع طعدء دا وم 22220501 0 .300 122207۷۷۶ له 393 متام 12 
)1125 ۱۳6 ۳۵ 5373 ده 0مد 3872 ملنطدلا رصمتادلای عط صز لعدن مععط 
۰ عط 1۲۳۵8 300 موه[ 0 393 رد1 :قوشت 20 «متامعع 

۵ 57222015 فصد ودسعخ51 عط دده و06 .57111 


غطا عأقسواقع0 6غ لعفن جع عأقط ماع عأطومة عمزبوو1اه) 16 .1 


۳۵اه هژاو 22 


ویم(6ظ۱ 6۷6۲ كقط ععووه6 عط) ۵۶ صمنانلی غطعوععم عطا رمذاصه‌طاناه عط ۱۵ ماامطة 
عط لابامطة غ1 .3872 42بطج۷ صذ لعمسنتحاصمء وعذوماع 45 عط 10 ۱۱۳۵1064 مععط 
251 عطان وبا أقدع1 اج هدز وتوعمم2 فعذوواع 45 معط ۵۶ طعدء ند 2060 
عطاه عده بإزأده صذ وعدعمم2 طعتطم ,23 .ه210 ووماع گم صماعغمءءعءء عط ۷۵ 
00۳7۵۲۵ عنط صا تاج عوط لعؤميين ود فعماع عنط) مهو رنه سمل .امل كنا م2 صر 
۷ مناصهط ناج واز ما وج )یمق مص عط صه ۱۳6۲6 

ومع ووووماع 33 [هستوتمه عطا صذ عوصنمی: اصمته که مممتممم سدم ۸ 
معلل مس مفصا للع وعددماع عععط) جصصنهاهی قأملأءعكتاصمطم 18 عظ) ۵۶ عصتص )2 
8 993 عتصره1 4 جَوق؟ ,9276 هصق دعل دمص دم ۵ )فدق 1۳6 .ومناممم 
طحصان! محنعاجی عطاه فط .3872 فلسطهلآ لصة ,300 یس سعوه1 رق- 27 4 
عط ۲ ۳0۷۵۲ ,5373 ۷۲۳۱۷2 200 و(3) 702 0۰ ص۷۷ ,1854 .06 .+0 24 
نحط رح 1 14213016 ر 7 ۲2۱2۶ “تصنة زد14 ر670 طامل رقام ه2115 2ط ودنمند1۲60۳۵ 
20 08 8210۱ ۶6 که ععغطاك صذ 60هام عط غمصصعه 3049 حلبطه۷ 220 ر4 13 
,۰ 1 ومرنا۲0ع عنهن ورتامعع آحصمتانقه ره عاتغتافصف ۱۵ صععه «عط) هل 
01 جموزجمومهمه 2 107 ووؤوماع ببع؟1 وم صنجاوی وام مهجم 8۲6 عطاه 16 
۰ مغ وعه۳621 ۷۵۸۲1۵۳8۲ 

۰ ۷۸۷/2۲۵6۲ هصد 9872 حلبطدا چاصه ‏ اوتی‌ونججهه 18 عععط) ۵۶ 5166 
6 عقن و عاطتقومم جععط غمص فقط 1 روعدوماع [2هنون:0 9 اه ستحاصمء (3) 702 
ادمعدعع 2 كل .5۶65هام 3 لاو ه فاجع عط عستطدتاطهايةء صا کامنه25 ۳028 82106 
۷2۳۵2 276 ۰1۲6۶6 ,1099 دج 0۲ لمعئغدلا0ء صمعءط متاقط قغم 1232115011 1011 ,121116 
4 ,لم ناوطع مس غطا كه طععه هدتاه۲6۵۲686 و(702)3 .ع0 مه ۷۷ 0« 3872 
-2222115 ع5مطغ هصم2 مه مباوعع طعدء ص۲۵ أمتعءقتامخطط قطان عه 
۰ 1۳۲ 2105۶ عط صندادی ما سعممقط طعتط ماوت 

ص لعستدامصمهء طعدء ع« 13 0صة 5 .وم روءؤوم1[م آأحصون 3001 عط 6۶ 
و427-8 قعقطان8 ,393 عنام رد1 4 ركام أله قناسممم نگ .كام تكاس قط ۹6۷۲6۵ 
,5373 ۷2۲۲۵2 لصد 3872 02باطه۲ و300 کاس 12:2 ,217 ۲2۱2۶ کتصخز۱2 
5 .0 1055م وصنعنوی 134 عتاصرد1 کتصوزه۸ رکع5ه0ع ع9عط) ۵۶ طامط ستداغصمء 
و ع9عط) ها مو‌دنلدع۳ نهمننه ۷ ,13 ,۸0 فوماع عصنجاصی 9276 صصق؟ 224 
,393 ت۲2 لننقو هف" ,نامك هكتاطهم اطوته موعط که عم خحطا عاحمز0ه دعذوماع 
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,1820 و5 1و9 5,1 .۲05 رىءؤدمآع 6ظ) ۵۲ 12 أقط؛ ۵60 عط للنامط؟ غ1 ,62060ن0ط1 
عط ۵0 صقط اأامص قتتسهط ذوع1 «(حاهتمعمصه 15 “اناععه 40-43 2۸80 23-25 
5 ص12 10 جوه آه ممتامعءععك قبامللاطه عط طاذ 220 روه‌عوهاع معطؤه 
15 62۲,3۵ عط 2ه فصمنوتعت عصما عط ع دتستماصمء اکن صحصط د بإ21[1نكنا مه 
-10210115 و عط دآ 4 سمتفاصمء مفودم[اع عط وستعدمصيم رط مععد ۲«اتهعاه عط صن 
4 3872 ۷۲۵۱۷۵۵۵ هد ر,وعذدماع أوممط عط طننت سملومعءم؟ عصه1 عطع ۵۶ عمس 
11 6251025 مد عطغ که 5أصألء5للطقط وبا عط طغتي ,5373 عادو 
م۳6۲6 غ1 .1854 .06 ,0۶ لصة (723)2 .ع0 ععصعد8] بإأعصقم ركعووماع أقمطم عط 
عطا مغ تصختاج عبط 20060 ۵۲۵ وعووماع 12 موغط) عحط عاطزوومم عصصععء 0۳6] 
5 واه غطا عصنا عط غه فوحطعم رعسل «عغد1 مصمو عه 33 [هسأواءه 
0 ۲۵6۲ وعددماع 45 عط زه عصمد غقط لعامه عط للاتامطة )1 طعتامطزاج ,20060 
4. سعط أممناة عطا ص1 كأصعصة )5 عه دعع 2553م 

1۰91 6 كعذذماع عط كه طعنط دعغدء نلص1ة موله 2616 همترمدمهومید عط]" 
هم 22165 امعصصصم ععطاه فطلا ست كه ۵ كد «منموومن تساج صذ طغتبب 
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ممه ۲6 .1587 21626[ کب حود1 0ه2 677 “اعم معدم5 ,217 )1212 عتصةز142 
02 ,(702)3 .01 ۷۷2۲۴8۵۲ ,1854 00 .01 ,4 2 طقسطلتط اه كأوأقصمء «ناممعم 
ما صعةة امه 40 15م لتءكنات هد 12 مستستخصعء 16 ,5973 02و۷2 20 3049 
عاق اهعك 2م26 وعلاءد ,25 ۵ جعما عط 0۵۶ .ومنامععم عتاصقع رصح مغصز 1لذ1 
,3872 2بطع۷ لصة ,300 كناوستدية1 ,217 121586 کتصهزه )م2256 
لمدمءة: عط عم 5373 دلنطد۷ لصح 1854 066 .07 رمنامعع اذمل عط سم 
- 1231010 ۲6۲2۵1۳۲1۳2 116 1۳۵ (7)1 9 ,02 عع مع حج6] لصة 670 طامط 220 رحنا0؟8 


فوطنل ۳62 اصدرتهب عتعط) 0صد رصمتاهاام افو قط 0۲؟ صعذمط صععط 2۷6ظ 56۳۱25 
۰ عط مد لماك 6۵ 2۷6 


5۱ 16 ,8۳0۱05 یام ماو اه اصعصعامونه معط اه ععنمرف جعنعاه عظ1 
ملس 300 125207۱۱ ,274 26 کتصدزد1۷ ,1328 معنعن ععنعادی ع9عظ) 1ه 
9 ۲2۵۴۷02 ,427-8 تقطاظ معلنل‌هز نامع 020ع6و 16 .3872 ۵2اه 
عتسة يْد34 لصد (ع‌نری طامط) 6 وق لعاطع عط لص ,5373 ۷2۲02 سه 
01 .لاه كاز 01 نامع 2 فص براغصعلاتء 4 عت طروة'1' کتصهز۷2 . 217 121*26 
للمء ۶۵۲ سعومطء دعفط علاقط ,ناهام طعةء عم عصه رتتا0] ركعتلممهء 11 عقعط) 
هزم( لصد 217 121624 ۴اصصق[12 , 79 ۷۵۷2 ,3872 ۷2۱۷02 276 عوعغط 1 
.4 ناح(2 [ 

ععوو2۱) 1۳6 .8 


6 01 15و27 عط صن مان لصندم مااحعجهع عمد ععععهام6 ختصةل- لله 
بط طعتطه وا غم عط ص1 عع ددقهم عرن أامعصرع)2؟5 عط 1)6دممم0 1۳22۳105611۵65 
8 ووواع 2 ,1308 ۷25۷02 عمو 5990 ۷212 صا فده ررااحهدهنعدعع , ۲616۲ 
(7202)3 ,0 صرح ۱۷۷ صد 25 روعمستاع 50 0ج ۲۵ عط ماصا 607۵0۲۵۸60ص1 جععط 
۶ واه 216 تمعد ده ظ6) ۱۷۲۱۸ مععط عتقط مععوملع عط ,427-8 قعقطعان8 20 
لىع کن ههد 16[ ۵ ومزان؟ عط مععشساعغط لع عفص صععط صه‌ط) 2۲6 طمنطه 2۲ 
0 صع عع نعم ع11دنادنا وذ (صصنط برط) پر تمس معط دوماع طعوء له 0ج عظ) عله 
جوم 1 طعزنم‌صتاونل م10 مج ۶اععصنط «مطايدج فط بط كل وعماع عط) غقط) 12016216 
عط) ۶ه رصح 01 ۱2۲81۳8 مل 811 طعنط ععامه 20 مومع ععطاه بتمقم عط 
11( 
مغ لمصده؟ هس زممتباءة1-]أه 2-۵ ۲ه وعلممء 25 عط) ۶ه 18 امن 
اج 60۵۲2۸1060 ,2 387 ۲۷2۲۷۸2 رعمه 09۲ 0ص لاه غه وعذومأع عط 01 2239 ستقاطمه 
عستتإصدم صرمءه2 عطا م1 ,صهنانل غصووععم عمط هذ لعلتاعصة وعووماع 45 عظ) 0۶ 


6 ]1112۳0256110 عوعبل 6ه طعةة هدز لعستقاغصمء وعذوماع ۲هايه‌تابهم عط عاطةخ 
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۶ جمنعتع۷ قط أهط؛ )ع2 عط (3 رقصه3غمط [أمستوعمم برط لعغدءللس1 و2 ,عتمي 
6 (4 280 رت‌ط)۱62 #1260مطانة صو نزط 60 لمسخصدة معط لفط اعتمم ام عل 
016510 0 ۷۵۲۶ عط كه نو زطند عط سد موامطء؟ 2 25 أزاتزممء عط 4ه م215 6تامعم 
عط أقتتط 3872 42بطد۷2 ركصملعغهععء10قصمء عقغط 2ه كتفقط عطا مه م۷0۲0 
5 . ۳۱2۴۱۵۹6۲1015 عط اله ۶ه ۱)20۲6 مطاية تووصه لصة إوعط عط مد ۲682۲060 
208 086 مم معطي فعققء هد لعام 200 صععط بوالقتكن ء«مكعمعط محقط دعصتلمعع 


.كام هفیحص لعاءع1ء5 عط) گم كته زه ده بوط لعموممناد وز 


ما2۳ هت تاج أو عع 1 ع1 .م 


۰ 1۵88 لصة )عمط خوط ها فاعتی ماه جاه نم ما م۳ 
۳0020۷ ر0۵64ه لإأقناه الام 35 ,280 ,73 طم دمع دعدم طاته فص نومب ۲جمطاه عط 
ه00 عط مغ )همع تصح‌ا2 طعتطبوى علتهنة 6 0۶ ۱6۲ (دهتوزده عط) ۳۵۵۲65695 
قظطم 2ع 33م 1آهص200115 عط) عصتعغصی ۱۵88 1۳6 ۲ ,11 لمسسحطن84 رصه‌انه 
۶ هه زار .۲۵ عط عماجم مغ مم12 صعغ لصي توا مع عهممة ععرعب طعتطبب 74-92 
01 عه ص[ ,ما عطا ذه موب 8 عط 4عصندندی عععط لمكن وعتممه 25 عط 
2 عمو[ عط که قطمدععدعدم 21د200115 عط و217 1212۶ کتصوزه2 رعوعط 
۴ عط ۵1 تومه 012 لمء 6 ۲0 لصقط تمعن موز 20060 صععط عجو 
و6916 20۴6۵۲ قطمدمع3 هم 200110281 عطا ,9276 صصق رعءطامصة 12 .دموأومعب 
٩ (۰‏ ۵۲21-1211 0ج عط) 24 ستدع2 ععهه هد ععهام تعومعم تعط هذ عون 
2۲ لعزممه ومععط وعصوازه ۲ 2۷6 قطم همعو معدم امممنانلمه معط ۲6296 
فعصتاونل 2 اعد ۱0 لمي توص ۲ ۱2۲ تإغط) راوع عط گم زو 6ط۱ ۶۳0 
۴ هه )رفن موه عط 0 «مناهاامه عط ما أمعموعم طاغتيي وم ب [ءعوصيعغط ص علووي 
۷6۳ )0۲و عط ونزه011؟ أحطب وز روتوم ,ومنامو ‏ مغو سملاباط لقتل 
لقصه20016 عط عفعطب رنه آممتوژته عل 8 ما ۳6۲۵۲۲6۵ 66 بوالحتعصمع فقط 
,مناد عط 0ع116ده صععط مقط سوزويوب 8 غطا كه قطم همدقم 
0 ۶ نرق غطوكء ولع لتاقو اه لهسنوايه عط که عمنوی 25 ملل 014 
6 8۷6 فد روبع عغتمقعل عصه وستصمم 5 6201285 أستعدية مغ عصنلتوعمه 
۵ جطاتن؟ عط همه دم‌نامتع مفعط) ۵۲ و6 عط ,حناهدق موجه وون:0] كه 


۲ 21 142 و1328 معندن وعوتتوصومه وزرا ؟ه 026 0 


,393 ناوروح [ 0 0۱3 عط 220 ,3872 عوطوته 4 300 1292۷۱۶ ,274 


ل مم م و ات م ات و كك ا تم 
ده 21-۳2 طدسن 12 - اج 18 


۹ 


بزو ساطحاه 1-268 21:۲۱ ۵1-1 ۵1-700۳۶۳۵۱ قد ۱66۷6۱ عمط تسةمة كا 


61-1۰ 


وم الملا ممنعععصاءظ ,دملاء»ء0011) غأء2) ۱ 

طعتطم ۵ الج ۷۵۲۷۵ همع ترجه لصة دلجم ۵۶ جمتاعاام 6و127 خ ,بند:طانبز 
ساه 4021أهم ۵ كاععم؟ة3 دباوزج طاست. أهع0 جح لصقط عصصده 6ظ) ص 6016۵ 2۲6 
طناما ۵1-۳ ۵-19۵ أو جمنوعه هدما عط مه 161۵06۵0 .كتانج زیت 
عله ر(339-47 .015)) تعص-ع که زهجم عط ,(ط2 86-3 .ع۲01) ددع عط 
اه ۵1-72۳۳۵ قنتصقعة لو ل4جد ,زوش -ط1 .كاه؟) ۵1-۲۷ 7 252/۵ و ال 
6 لعاهل كذ باوا-۵ 2-۳ أو وی 16 .(1855-1992 ۲۵۱9۰) :ه8211 
,4 لوسسف اح 520 19 و6 عمط ۵۶ عحطه هد اوسسمل2 عتحافظ 
9 12060 15 طاعقتطم ,25۳66 21-12 2-088 گه ۲و عط) ۵۲ 620 6ظ) عه 
۰ وه ب«امر‌صته عصصهه ولط صهبانع ققط )60۳9 عط ,120 1 21211۳25 202 


اش انهبنه نا موئععصاء ,سمتاءع لاه 0 غ021 :1006۲ .5930 220486 

عط كه م1 د داز پام۳-ه امسوطاه آه حمنعیع۲ أممطد فهنهادمن) ۲۵۲۲۰ 

۰ ده لصنده1 ود هقرب نا-1 كر 212/4 وختصصة ۸۱ .(3262-3345 .1015) وعودماع 
المعصه معط وز أمأنزمم عه عأقل ملظ ,60 3340-33 


۰ ۱6 ۶و ۲«عصطونا ۳6۵ 1۳6 .1711 


0 ۵206 ۷۷۵5 21۱6۳06 ظ2 و۷۵۳ ۲ اد گه عاه؛ عط وصتطناطهای دآ 
2-۰( و جز وب عمط ۵0۲ وأكقط عغطغ مه کهبا0 8۲ ماود فأمعءكتتصقط عط 1۷۱06 
۹6166 6 ۲6۲۵ 1۲۱2۳۱۷56۳۵16 ۷ 7 و عه عجه جتامعع طعهع ظ۲۵ظ 


08 ۷2۲1۵۴۶ ماعطا لوصح عجاای جط: ۷6۴6 10۸28056۲1۵۱5 ۱۳۶ 230 ر6) 


61060 1۴ ۰ 


هده 64ودط موس ۱۳023۵860 ۱۵ ۱۳6۵6 0۶ طمتاع616٩‏ 16 


و ترا داز عع عطا (1 اعمط عقعط1 .كصملغهععلأقصف ۵ ناه 


و2665 )۳015 ونوزطاه ۵۲ »۱2۵ عط بزح لعوءمعلانبة ود زوم ۵66 4و )1۳02۲0۹62۵ 


ماه طعت وروی ع برط لم3 أادء معط لفط امت ءكتاطقمد 2 2۶ظ) غ120 عط (2 
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متا «وماععساءظ ‏ رهمتامع( ۵‏ 02۵۲۲۳۵۲۵ 6۲۲<ا5۵ . .3179 1:06 
.(12 6-1 .قام)) وعجدماع عط له سح 8 820 صمنویعب ۶تمطو فصنداهمی ,لإمووطئر[ 


۰ 20 15 اقزممم عط لصة 02160 15 )۲ كلأمقط 16 


المع الملا صماععمالءط رصملاءعء!001 02۳۲6۸ ۳006۲6 .3872 102 

5 (32-232 .5[ه)) وعذوماج عط که 45 211 طانسه صمنومعء؟ عده! كستدغمم0 ,لإمووطا] 
اه قل باقع وثتصة[-لة همه (285-395 .5أه؟) همم و'تعقآ-اع قد امس 
6 2۶ فستلع84 هد اعتمم 6۲۵ مطومه عععطا اه .(242-27۳0 .كاه؟) همالآ 
هدز طقلا۸ لطفء صطاذ ز21-15 سمل بط 21-3412203 تلم صقص-اد اه 7:92 
8 ر0ط رتقاهزمه-ا2 (۶ )عدادماه 2429341:1-لد ‏ سدخزله مردطعت2 تطم۸ 
۵ عط" .677 «عومعمم5 که رو عط معاه قه7 رلعصه ل أصعط صععط فقط 
2 ,101 ص0 .1075 تصقط ]او عتطفظ 9 له ,2,3 باتوی 02160 2۳6 دعا زونه 
۵ص ععطععه ولط أه ۳۵6 عطا ده زوم علطا مامت عط عقطا نداد انوم عط 
۰ک(ه صطرط 0:2[ 2-2 آسقططهخ21-1 ونوودطد1-84د ع۵نیم آمبا‌زتزمه 
2321150110 علطا سه تهویتکااو ممستطةءط1 بط وزمهمةن مص كا عععط طومط‌ا۸ 
08 دوب 21-153 باون لا غقطا غص‌صمنهاء و ط) دده مدعمم2 منز مامعاد 
ستطةعط1 كه مخ عط معط لعتممء فط معط صنط معلصد وطيو معط ممعيل 
6 ها هدع رععط 2۳620 فقط یوب معط جع ما بوالومط)ناة واتسمقع3ع1-اج 
-0162 رز ر23[-21 رح قلط كه ,زة21-1 کون ۷ ۰ 12920۷۷ اه ممم صءعق 0 
سقةع112 0خ وعلع۲ تتتون2]-1ه ورزر 1 م,هتمعممهه1 مت بالمدتونده موب وم 
عط مغ وز عط ۱ ۰ ۱۵ وستلممععة .دنامن ی لصدائز معط مم کچ 
۶ ۷5۰ ,موه ططرفطگ 25 معا غصتهة دمص عط وان لم زع معل1 
طاو 2ط5 .یه 1694 مز »عم 600۵ ۶ 0206 ع6ط) 6غ طعغبط عل بط لع افتصوط 
هصنلء 1 فصد2 م2666 +5 166 ,1036/1626 مز ۲ 1 0۵7۳ كد طامءوول 
-216م ۳255286 عط1' 1110/1699.9 1 20 «: 0160 لصد ,1054/1644 15 
- میات عطا عصاطنمع0 ونم 9 صمع 4عامنان رلفناوزبه 
۰ .101 طامصع ا توب وذ چاه بخویا ۵-7 ۵ ام تصخ تاج من صز وععصهة 
و تصخاه ما حمذاز200 هذ ۵-۳۵ ۵-۳ ۵۶ حصني‌تجصد عمط صذ صعانم ۱۷۷ 


-21 ستطهءط1 كه فععدماع عط؛ ذه عصرود 26 رتصهط اصعع0111 2 صل لصة رفه‌عدواع 


نت ۱ 
:21-۳ ظ۲۵۱ بان - لو 16 


ل عط م ب حبست ب ا ل 1 ا 0ك ل 2 ۳ 


13006۷ عط ور لمسمسقطد ۱ 13لأدن4ة مج مرتاجسجءطه۲-ا2 ق2 21-115 
للد بلط حعع ععه عط) 35 عمرود 36 15 2:20 عنط1" .تصة[-لد كه (غ(غ» «6ة) 


۵1-7 ۱-18 مها -أه عنط صذ آصةتناظ 


قصنة 002 .03150 وط2۱-1]19۴172 دایاان اج عق .1587 76121 رسمه 7 
4 15 اوتم‌عنموهد 1۳6 ,(22 1162-13 .) وعقوواع مص 220 جونوتع۷ 07۶ظ٩‏ 


,جع أمم و اخشرومی ۵۲ عصحه عبط ,969 21-1013 لصتل ۶ه هم عط 


باك ةلفسوط ۰ع۲ممط:۷۵۵) هدنب رازدیبندتا عنم . (3) 07.702 ۱۷۵۲۲۵۲ 
طودهط۸۱ .(1622-1652 .كاآه؟) 8105565 01 مومع )عمط کهزه)جمن) .(357 .م 
معا بالگ هه 15 ۳۸88۵56۲1۵6 عط ,عصمنای‌ه غأمم 276 عذروری لمة 0266 


,۰ اجدنوزده عط لاه عع0ب(ه‌صذ لص 


راك ةافصم ,۵۵۳۳0۵۷6 ۷) «تحرطنا بعتومء ته تآ حملنع .(723)2 .07 ۱۷۵۲۵۲ 
0 .(199-270 .15ه؟) يعؤوماع لاوط ل حمتوع متمطه مستوغصه0 .(357 .۵ 


0۵ رهن ععهل ۵۲ 22806 «امتاصعطط 


ع« واعاهمه8 بعبعمطعمه )17‏ عزوي علصلا ع1 .(997)1 .+0 ۱۷۵۲۶۵۲ 
تعطعاء8 ,(90را2 .عا0؟) 8ععدهاع اناطلس حمنمه . اعمطة فهنداومن) .(357 


لعممغمعط :1۶ 12۷6 عمه أوأتزممه 


۱97 وی ص۳۳ رصمناءء11ه00 ۸ 0۲6۳ .1308 10/106 

معععماع عط له عصمه طعت (12-152 كآاه؟) صمتهه اعمط عصنهاهمت ,انا 
۰ ۷6۳ عط ۵ نها عط مغصذ 1۳607۵0۲۵66۵ جعع فقط طعتطه ,45 .210 أمعءي 
للم عط 02160 كا 11181056۳1۳6 عط ,0860) 1068 ام ذذ ارو عط عمط اش 


وأتصدة[-21 ۶ه روم 2 مسنقاهمء 159-137 .وأه7 .1177 طهل 21-026 قطط أه 
.051 4 


سرا باتورمب نصا صمعءء ماعط ,ردملءع لاه 02۷۱ ۳06۲ .3049 12/446 

#مط :۷۷ ,(0۱9؟ مهن 13) كعووماع وج جماورع عصه1 كستدغههن) ۲۳۵۲۰ 
1020۳۷ 7و 3 6اه ستطةعط1 ۶ه 8۱0556 مطل اه عصم۹ روم ۵۶ 29۵6 0۲ 0266 
وصن] موولد ععه ۵1-9۵ ب(۵1-۲۲۵ او 1-) ۵ 1-2 61۳1۲8 21-7 28 


,و2 عط) هد 


۱ 15 


رم 2 15 لصقط عصده عط هد لع ساعد1 مفاه ,27اه ل دسسحمجطد84 صواز 
690-700(۰ .ع01؟) فناربثاآ-أه قر 5۵۵ 5 تصح[-21 0۲ 


رحطهوصن) هام۷2 ر سوعطآ ولصداجظ ططول عط .771 ك0 ماسر 
1-3 5طم2:2822م مصتصتمندی وم عأ [مممعصة هد .(164 .م عيوماماه 0 
۰ 9 12۱61 15 1 .كعووماع عط 6ه ع1 د لصد (12-132 .عا0ع) براه 


«ااعظ ,قالوعط بابك «عطءئزوميعءط عمط مناطنفاهماه . .677 «موممرؤى 
5 0۱ )۷۷1 0 52026 125دغخط 00 .(5335 و ۲۷۵۲2۵۵ وغلعةساطة) 
بط 1066 532۷۷۵۱ گم فص عط غد 4ععاوهی قو وم .(912-1072 .و01؟) 
وی ماه مطل رتتتوهوه(-اه تححة[-اد طقاالة ۵0 21-11 تدم عمط کوج 
1 1 126 962155 عصتد 3872 02ب طه۷ 


ستلع8 رعاتلوعط ۱۹۱۱۵۱ ةء طعكتكددةء22 عالعط6ؤه1اطتطكاهجة)5 ,18206 ۲مورمبمی 

۶ 16۲ 2 320 دماو؟ ۲ مدومن .(586 ,11 ۷۵۲2۵۵ غلم عاطمة) 
6 0۶ و1082 مسدسقطنت84 02:60 15 روم .(582-692 .ع(۶0) فه‌عدهاع عط 
ل اه] ۳:5 وأتسة[-21 که ری و فصنمندی موله .لعدمغصعط أمم وا روم 


000(۰ 990-1 .012)) #2۵ره ۵-۲۷ 


8 كستقاصهن) ,معنقن رطدنز1:و[1-84ج تکاله و1 .300 سمهي 7 

54-91 .طم) رامین فتاه همه (1-51 .مم) وعكوماع دانسا دمتوتعت 
41-1 طلقططه!-21 صدفةة؟ عط ستطقعط1 برط لع امم عم وطروب طعم8 
۲ ۱۵۶ 220 1290 سقلوفسمظ 10 ده لعي امصدى ودب بإمؤززغة7-ان 
و۵ ۵-1۲ همه كه فص عط اه ,جع مهده عط زه 1ةستحطة 15 جه 
صحعه1 صطذ سصتطةءط1 که «مع 8 ۶ ۵۵۳000664 فقط غقتتوممه عغط؛ ,51 .مده 
و1074 21-0026021 خطنا 23 ل6غه0 حهصصحصاه عطذ نحطم مع ت3أسومقع1-1ج 
5 60۳0 قاط دا مه اکتا سدم ۶ 0۶ 0۱820 عط رده عط طاعتطب 
2116101147 ام قلط غقطا 8 29 ناک 1و صتطخ 1 مق عط) م1 . عمس 
له 5211 ,عع طعدةغ وزط طعنامغطا تتطقل-1د مغ عموط ععمع موس ون اتسمصون مع 
س72 ]2۱-۷ راخ #رت21-1202 [تطفةطوم-21] 0صصصوهطجی ۷ وطخ 0حصطم۸ رط 
2۲ عطد مذكصة20 0 لدرمرحفاج در ةسستط 21-5 تلف صطذ 0مصطم طنط 


هت هد هه 2 
21-۳21۳51۲2 21-1011225 14 


ا ا ۳ ۱ 


)0 اک ۲ :21-۳82212۳0 «آلطا-لة تططد۲ 1ه تاه هللا رز 
۰ و 1100172»-21 


وراه عط فصنه‌صمن ,دز صهها۸ رطهت0ج1جظ-اه )۱۷۸۱22 . 24 بامجارر 


,60۵ فا 016 مه أقتممء عع طائعلة ,(10-132 .قاه؟) وعفوماع 20د «متفتع۷ 


-طن اوم عله لآ «ماععصلءط ,سصمقعءء0011 622۲۵ أمعطو 1 بو 46 ما13 
ان سماو أضمطة قستدكده© .(478 ۰ 0۵۱۵108 7:۵96ععوظ رتاانکا) لمهم 


سعط غواترممء عه ماه ول .(ط552-64 .عام1) عع‌عدهاق مم 


(185.م مناعماماه) رطاصآ) صهلصمآ ,وعوءطن[ ع01556 دذلهآ .670 اما 

-هعم فتجوی عه 026 200 ,(10-152 :0[5۰) ودوج 20 هونوتم۷ 7م طة قطتة) امن 
وی وتبقا- اج عتقدط 21-6 ۵۸۵۵ که ری د كذ 155-33 عمنام] هن ,60ه۱0) 
هطذو 1011 #۵۲۵۱۰عش»-اه لعول]-آه ۵6اه صتاه صوزع۵ ده ر27) ۳267۸ 


.:اترووتاء-آه ۵۲ 405 114161 مک ونتصة[-لد ۶ه زوم 2 فا قلطا 


002 ,وله وط 21-1۷1157172 نج 12 .217 7616۶ >29ز۸/۵ 

امد عط له هه عط عغث .(842-962 ,عاه؟) وعكدماع طذا سماو امد 
66۵ عاقط دواومء هده[ عل له قطمممهوعدم [أفغصعص امطناة عط دماوعر 
م لعصتوز وعءط 276 عتعط1 ,(60 952-9 1015) مصحط 66۳6 2 هز 20060 
عمطومامی 1221ع011 عط معناه ععومدم ۵۶ عع6ذ 2 ۳29188 برط جمن۲۵ع۷ )5۵۲ عط 


۰صمصعصه 15 وروی عمط 1216 مم‌هانه ۵ .أده ها عظ) عدننهنادی صعط لسصة 


فصنه‌دوم .مله رطه 1و۱ أت بات 21-۴ بق 274 70161 2۸۵767۴ 
افذرو60 جه 02:6 0 ,(187-199 ۰) 8109969 عل 2ه عصهمه غنط ۷6۲۵1۵۸ 1۵88 


15 0 


فصنجنوه0 ,تنج ل انك جانن اج 1۳ .134 تسره7 ۸۵2۳۴ 


كذ ارو بن عج 0 ,(1402-1599 .) وعووواع ده ۷62۵۱۵۵ 1۵8 


۱ 


۷2۵( انوع ط عه لتك ی عم منامنطاه 5۱22 .1854 .06 .07 


صصص طن برط لعأمه© . (632-709 .18) ومووماع لصة جونوی۲ )0۲اه فماهجمن) 


ٌّسٌسسٌسسسساللاااا ططتنتتتت77تتتت امب لل 


13 ع1 


:0 زوم 25 عمط که طعدء ۵۲ سملامتم عل من 


6 كط نة ه00 .قناء235 13 رططوتعتطة21-2 تاج 127 .9276 مول 
عمجم تاد مجح (1405-1496 .1[5ه؟) وعذدماع طأاذم جمنفی۷ هده[ 
لوأتسعصطع[ممناك عط بإتداأسعسصسمىء عط ۵۶ قصه عط ۵۰ .(ط125-137 .۵15)) 
- 63 اأطماع ةلا عصمو زا اأمتدع2 8دع6مم2 ۷6۳۵9۵0 عمم1 عط 1ه 22۳28۲2۵58 
هذ چوی 2 15 أملعكتاص هط عنط) صذ لعستدخصمء كلق ,(1370-1390 ,15؟) ووصتل 
]۵1-9۲۲۵ 6-52۲۷ ۵1-7601۳۲۵1 طأعبندةسلا-اه باهاقع-1ه أه لصقط عهده عط 
-3ة2 21-1111539 21-1601 0حصواه حط عمل ج82 ص6١‏ سمستطقةءعط1 گه ۵1-۳1۵ 
قط سعلااع ققط ارو مه لمم كنط) زه همع عط عغى .(895-1246 .عل0ع) 01 
5 4266 عط ۷۵ قلطم 12ج كتإمآ-اد ۸0 صط 04حمصصهج 25 عمددم 
۰ <1/15-(2 242ص[ 

۵-۷ و۳۱7 مهن رطه بتون/(-۵1 حة17 .393 797۲ 242:14 
,) هدمع 4ص صمنویع۲ عمط عط عصتمادم ۱22(۰ 1۷ موس ره 1-أاه 
- 189 .6ا0ع) 009194417 21-2715 رلصقط جهن 2 هذ رصه (2000-2090 
هداز فحصطه رد موم فد همم عط ذه ووی 16 ۰ (2002 
0 ۳2۵50 عط م,فصنلع۷ مذ 1085 52۷721 23 ده 4مصصوهطت]۷ 
0ج (۱682-1802 .كذه؟) هقز ۵-۷ کر مماقعن عتصخ-ا2 که وی 2 فصنعادی 
۶ و تصجلله مغ صمئانه20 هد ریاععقیا ۵-6 امه ۵۶ كستوعده عط) ده 
۰ ۵1-8 ۲0۳۲۲۵۱"-ام رقعكوهاع و'تصقعة ک-۵۱ه ستطةءط1 که عجمتاتهم روعذوماع 
۵-۷ و 92اه طم۳؟ ععد5قدم عط وز 200 ,0 ده صعا؟ز۷۷ 
-ا6 01 «متانوه‌وهی عطا 01 مم‌مه‌مصین عمط عستلاتعج رلعامنو تامنامذ» 2۶ 
۵1-1۰ ۲۲۵۱( 

8 36 وصنهججمن .20جوه تدع رسستعكتط! ءزاجنوظ .427-8 13۸2۲5 
-53 .كأه؟) همع وتعقا-اج فده ,(35 31-5 .هاه؟) وعنوواع قصه حمنوجهب 
-21 اناد ظ-[2 لطذ؟ 241:23 هلان قوسد توس طغمط او شروی عطلآ” .(745 
عطا 2 0۳۳۵/۵ عط که ری عط 0عاعام‌صمی وطمد تیاه «ازة"7 
۰ مدع-2 عتطاحظ 1ه ععنصدتععط 

۵-15 :عل آه (247-296 .مم) فص 6 +2 ۳۳۵60 .13286 0270 


عع تست مه و ا 
21-۳11۵ 1013 - أج 12 


يي ب ۱ سم ۳۳۲ ۳ اي اا ااا ا اا ا 9 


اه اه دعنومی فصنفادمی 2150 طاعتطهد ,9276 صصصصعكء 3515 زه 245 89-1 دمتاه] ۶ه 


وميه 


8 يورو مومه 5'آلتقعآ-له هد میاه عبط 


اه قطة بط ممع ةلاه ۵1-1۲۲۵ 5۵۳ قر ه:201/(-أه أول 41-11 .3 

۸ 7 ت1لسموعده 21-5 292ظ قسقامهة84 عط ت۸2 0عصصعطتاظ طحصهو1؟ 
2 جح 0-۳۲ یله آه جمتوتع۷ هصم( عط) مه زتداج‌صصم رطاوصع1 
و عم عط 04 م لىعء5تاسقط عغده بزلصه بإلغصعمدممةق ,.تعووماع هل 21 1ه 
0«۰صما هذ إمدعط اط م0111 متلسآ عطه صذ (1 4 تطاءط) 4 136 .۸۲0 ۲۸5 ,ممما 
مضه صنجع‌صم :9[ل2ط ذز رفمتام] 318 ۵۶ هنود رلاإصمء قلطا نزاءعغةصنعءوكمنآ 


8ع م امن غشطجاعصده: امن عقوم رصع 0ع2 31رمع 2 


تعطامهمق .#مطانة وامصطصد هد لط ماه هلاه بإتمزى .4 
تألده معط[ ,دعدوماع عط )6ه ع] 2 هه مدقتو عصه! عطامه تضمغ سعصصرمء ترطأعدءا 
3 آه عصناداقصمء ,(640 .۲ه) ۱5 ,۲0 145 15 ۷۲۵ كتطخ ۵۶ ری «للامصططآ 


189[ صذ براعن50 عتامامظ عط ۵۲ برمدء‌طاشا عط) ص رومتاه؟ 


امعد نم7812 عط كه همنو1۳26 ع1۳ ,۲۷۲ 


لصة موه طاوط ص اداع ۵-27۵ هلاه ,لعغة5 فاعم كم 

6 لصة كنوع طنط مه فصمتفع طامط آه كعتاومء امأنء عناص و8 أ.كصمادت؟ وده! 
6 .كام 1321151 مملوعء2 مه عتطوعة له بإمقعطة! معنت إومصلة هآ لهناه! عط 6غ 
6 له فأختتهم لصد ,1328 دز معندح متلءتماعم قد سماو عصم۱ عط اه غمء) 
24 كه 1۳66۲ قباطمعةل برط دم ائصةع ستعهآ متلء طاكتاطيام ۷۵۲6 ۷۰۲51۵۲ ۹۱0۲۴ 
هجرد عمریها0 دنتصة اد ۵۶ ععذهن) 2۰ و1 صصو8 هد لعغسلعم حمتاه) عفن 2 1ه 


,111111610105 ومع[ ما مه ,عع بلاط 607۳162/۵ 5 شاداد 


فد بعععده!/© عط رطمجتزعغة1-اه ۵1-۳۳۵ ۵۲ قغعدء؟ 6ط) عستطد أ [طماق 12 

معنع) عط ما 2001355 هد رقا1۳022۳0256۲1۵ 4 وم واه 3 ,نجع 007171 ۲86 
عط 0ع تقغصم 15 رععأممء 5 موعط 0 .۵۵60 ۷۷۵۲۵ 1328 ۵۶ 601008 ۳۳۱۸6۵0 
۵۰ ۱۵829 عط آن ۵ عط تحص عط لصة سمتويء؟ ]90۲ عط أه )كم 


0 رعءع6۶ عط 01 80106 2۱ 2 مدنهاجمه قأغصتك ولاصقطد عط ۵۶ عع ا عاط 


00۵7۵۵۲ ) واه 0»طتدغصم» 3150 5م 202111150121 1و 


11 ع1 


طدنتطعلعو 21-7 طوءمت 21-2 ننه 113360121:165تتتون) مرعططا1 0 .ع 


قاجا موی قطان أو 6اه ه ,رودم مج060 ۳5اه مغ 20014655 18 
6 م۵۲ عساو 1ل0؟ عط" .۵-1۲۵ ۵۲۲۵ نه سعاخخممد ۵688 2۷6 
۵1 مه صمتحامصدا مصحج همن‌نلع عسعوععم عط عومتعدمععم 12 انام اعظ 2۳۵۲۵۵ 


2-۵ ابر 


لاط ۵-0۲۵۱ با۲۲۵«اظل-ای ‏ ۵۵0( با۵1-107۵ ۸4-70۳۲۶72۱ .1 

۱ عط طامط ده وععوماع ۵۶ صمناهعامی ۸۵ [.تمقعةع]1-اد صهعع۳۱ موز حصتطع:] 
۲ عط ۳۲0 .وععوهایم ‏ قتتمطة [-اد ۶ه فده ۷۲۵۱۱ وج ۵<:بایاق لاه باه«۲«برحاه 1ه 
۶ هه برد لعاءع11لمء ۷۷۵۲۵ فعووماع عقغط) )هط خصعهممة 5ل غزّ توب معط كه فعصنا 
حلج ]هم )نا عط صذ 060ص عمط قوذ علعمه عط'1' .نأاصعل ياد وتصح ناه ستطقءعط1 
از فا 0 باه ۸ قلط ص1 0201طع2ظ-اج عوط معناع وطلءمبه وج 
6 هد ععة ۱۵2۶ عطا ۵۶ کاوم‌فنجهمه عط" مصصحصایاه20ظ بوط 60جمتاهه‌هه 
82 ۷2۵ رصن ,بإمقعطاا زانوهب دنا ممعععم لوط عط گم صوناء»00116 ميج 1۳0۳6۲۲ 
تعصصم؟ ده برد ...]۸.۴ 1118 ما 0عاومم كدب لصة ومنام! 21 و دوعوم ,4049 
طعاتإقط5 عطنذ 0۱ زتعتصاه صتطج :10 صطاد 734353 0معصحه تحت 1-6 ۵۶ أدعلنو 
باه ۵۶ 859-199 1 101165 كه وستاكتقصم عطاه 16 ,۸2205 0حصطم اواج 
۶ 0۶ ع«5۵ .4.11 1120 صل قبترطولا منهايعه 2 برط لعزم مدب 5373,3 دك 
- أه ۵-۲۲۵1 ۵۲ قستععدمم ع6ط) صذ لصنه؟ عمد مب عتطة که وعووماع اهتالزبن0ه1 


,4 ۷2۵۵۸0۵ مده ,3049 هلسسطملا ,393 عمتسرود1 0نجوه؟ هذ باها۳2 


۷ باه اب-۵ ۵-۲۲۵۱ 9 ۵-7۲۵ بامولیر ۵-0 [ه1ة:41-8 .2 

۶ ده بودنه‌صصی ۸ 301.4 طقمتردكن25-اج ناد تحصطمه صطذ ت12 
۰ ۶ 2۳7[ (2 0۲ 20 وه ۷611 03 ۲۵اه سای گم جوزوتی۲ عده1 
۵ 1 ,۷۵۲۲ عط ۶ه لهس عط ۶ ماد عط) ۵۲ اص‌صاداه 2 ما عستلرمعء4 
رعه0 1۵۵۵۰ ععد لطعم عط 1ه كام لع قناصومر 6 ,]۸.۲ 1106 هد 64اعآمصی 
هد ردعلصیهاه صا ماه ل-اه ۵۵۵۱( ۶6 ص1 كط رسسحهصماءاءمع8 برط تاه 
-طعدظ صذ ةوسك - أه أمذواطعلة عط هذ 3337 ,۸۱0 145 2ه دم موز معطاممة 


کاعافدمء ,108222505 12 طووتعتطة2 - زو دای تاه مقط مر رلعنط ۸ 00.5 


حم بت ب سس مد یرکسع ات بل 
طةءاآططد 21-1 هرت( -21 10 


تا تس اس يبي سس ببسي ب يي سس شحج 


عومط) صعوء1 ۷۵۲ 11 هد روم حانج 0مة عممعافتي ولو وه عملعوعم) اجه 
۶6 08 ۱۷۵۲۶ «عغطأه 20 15 ۲6عط 0۲ رخصعتن 2۵و 9 326 رك ص 4عصنحاجمه عهصنط 


۸۶ 0۳ ۲620 عط ۵ ۳۵۸2۲06۲5 


له كعسصاطصمء جع لاه چقودها ۸-4 حلط هذ تصحن‌کاه صتط2:ط1 
معا ۵1-1۷ ۵1-۳۳۵۱ ۵-1۲۲۵ عم عط ولاق هه معا ۱۳۳۶۵ 


لاه “قوط اهمف قالع مسالط -أموس امن كاه طمبا:۸۵۵ و7 رز عاماطمر 
1/8 


۲ ۷۵۵۵۳۵ 1:21 رعلانا «عطامصة ۷۵ وتجعط 464 حصصوا‌دام]۲] 
و۲6 20101621092 عغطا ما ععمعمماء؟ هد اهلد ,دوملع لعا رکش ره 7۲۶۵۱56 


۰ 60ج ماگ بط تاج ۶ ۲60 


لاقاضء تصحده0 عط 2ه تمطاعق عط ,تفه «مكمطد تاد ۰۸۵ 1۷۰ 
طوعتطعآة1-5ه طومعه1-2د ده 
00077177141114 قط هم #مطاياة فطع رتعقطآ-له عتأهط 21-2 ۵۵۵ مزناعله 1201 
أسعلنند 2 مصة (۲۶2ه) عامتءقتل 2 طغمط مه طمعتطلة1-١2‏ هت نع دده 
- فلز ۵۶ مناوعع عط) عجمصصه معاج كدبن عط رتصة [-آد عطاظآ .تصة [حلة اه (4::و72) 
رسقغلدة لمعتصة]" عط له ععقصمعغدم عط لعرزمزمء مطبن 116724 صل معد كناملئ 
۶ 0216 عط) صمتاصههه عمد مل أوعععدهد أمعتطمدعومطط عظ1 .8370283 ددع۲ 
۲ و۱ من عط غقط 290 1272 سم موب عظ غقط عندأة مل غناط رط)‌تزط ونط 


,تصج- 2 ۲ه اما عط ما تن لعتعبط موس مد 912 سقطعقط5 5 مه 


5 21-12۲1 و1:1::7۵ 61-۳ ۵-۵۸ هه 07۳۶/۵ عنط ما صمذ200 هآ 
وتصعولاد صه روده‌اع ۵۳ ,112/261 متام بإاذناه1اععم عط که تمطاناه عط 
6 عماستقاصمه ببأعانصاه 1 عه مومت عط طلذس معطاعوما عبولا-اه اقنامزم۷ل 
-أه ؤ'تصطة اه سه رادقم و ۷۳۵۲ ولج 116 3,تصخا2 مد بزطمدعومطلط 
۵ که أتاينة-أه هه 6089۵۲۳۴6۵۱۵۲۲ سدذو د 0هه رمع ناه 1:4 سملم 
5 ناه صدنا-له دزد( ۵۶ زوه أله قر باهاقعن] 0۲) 


11 9 


۵1 276 5عأمتانو تصو-اه طعتطر سدم فاعم آه‌نوم(معط) أهمكء ستعم مط 1 
6 .۵-۸/۵0::0 ی وتسقعقاله 21-1 امد [أوةسمنه 4ك مک 5 تمهزتن [ 
۲ 1 ۷۳۱۵۱۵۴ :5۵1 قلط فده ۵-272۶ هزد و تفت 21-1 و وععددكوم 
01 50806 عتاأطعوع22م 12 مامتان 2۳ قطم5أأوع0 .و ص20 م1نآعزه 520 وه 
.قاع طمهذ5هلقطم عط) ۵۶ فصمتانووم عط 

طامط 276 همناتدمم تلو عط 158 فممتامو فتاه ,60660 06 )طونصد دم 
عله 2۲6 اعب ای مه مامتان توب عط عصممدة ‏ ,تهب 220 فنامعءصصتاه 
وطال‌عصه 21-11 ماه میک ۷۵ 5'تتدوود0-!1ج ,عوناحاه ۸:92 ونتسقصة1 
.21-1 هه رموااه۵-۸ اأقلقاب*ا-ان ونتطوعطء حدا روز قوهلل-ه ۵و2 دز 
00۰ ۵-1 1022 قلط كه ۷۵۱ كد اب-۵ ۳:۱2 


معلاع ۲۱016 1۳6 .ممتمصط كز علوم عط طمنطی برط و1116 فیامتیه ۲۷ ۲6 .ظ 


۵ ۲۶ .غم1منكنام هط 0غ امتیوصجه ۳۵ مزه۷ محا كلاه هله 0 
1107126 وقواله 1 قر موف فد ماه مظاك ععه متا دمصصوی أوممر 
ع كقط) ]1ه الطقاكة7 ۹۵۳۵۴ عه ر ما ل-اه-هس هام26 -اصمست تک( 
مهوت 6 كه دهتجم لصمعهةة عط أه ععصعاوعو وق عط مرو لنوت 116 
ر۷۵۲۵ 5تصقل له عصناعنا دز ,تعةآ-اج نأمط 21-0 طخ . ,عاموق:015 ونتصسة[-اه 
2-6 أدعله ل ۵ تاي :-طمر 114 191-8 اهاز هد 16انا 6ط) وعناع 
۶ صهمتانهء 4عاصاتص معتلدن عط سد قد لعستطصسوه عمد عاونا وبين عط غ01 


1328. 


6 1 ات۵ ملظ ,علطنو أهده 00ح هچ عاقط قأمالء كتمهم سح م 

3 رد1 :قوم لودج 2 ۷۵۰۵۵2 .”يوط 520016 منز مق عنام“ 
0 عمعطاءظ ونطمعول ۵-۰ ۵-۲۵1 ها علاناطیده د كج ونط عوعط 0۶۲ 
۶ صمن‌حاعمه صلاغدرة حلط همتنجومجم مذ معنن عط فاتك صهم عط عوستطتووعل 
مكلة 87 ,وظ .3145 وطام6 أقط) فومنام‌ص 051 6 مده دع هددكدم لعاع6 501 
-05ا2023 ققطغ 1ه ممطومای عطع هد أقطا وعأهد معطاعدة 116 .علاطي ولط وتجعط 
لا كا عأداامكا مرب که وسنتمدعهم عل أهط) صعغ غلم فط اذروی عط غمى 
۵ ۳6۵۲۶ 10۲ ,6۲6 مان روز احطا راو هه ۵ 72 - ۵ ,2۵| 


دا 11 تمقعط ما قلطا فامتمعاه عمط ,ص۸۳2 عمج عم وو 


ی ا 00 
طمفعتطلة21-1 21-1۳۳2 8 


برط 14عظ كصه3ئوهم م۳ عصلالنوءء براتمدددععءعط وصمعاطمم 200105 غ1 موتتوعءعءط عن 


۰ ات عطا عه فصه‌تومامط عطه معطا 


ام‌تامعل۱ ععة معاناط عاج 0005 أقطغ صمانووم 5841 عط بعارصحه ۳0۲ 

2 تأطعقع2مع" ۳2۱80 6ظ) ص1 غ1 ۵ 200460 عم نار با بإا[جمععاعتء عممعوقء 8115 طختم 
تاه 0055© فقط صمنتومم ‏ "وصوتههامعط۱ عط وععسوعط ب«دسفنصط درمز [ومم 
۶ 2507 معطلا ۲عطممومنطج عط هم قط) 20 ععجصهوی 1115 مغ ۱6۲۵0060 2۲6 


۰ 111:5 طخت اجع1) 1۵06 2۳6 20۱۳۱۳۲۱۵۲6۶ ۳16 


طعنامط) مب احصعاء . 15 خع1615طنا عطا أفطا صمت‌تومم 5811 عط) رطتحوضظ 
0 عتنتوععط فطع صمناعععه فعطممومانطام معط عع(۵۵عع۳ اصعوه 1۳66 2 15 060 
-25567 *كه3تع10معط) عط یز رلحصماه 15 عونت غطا راصع2 ۳0652۳7 2 كز 


۰ ۲66 2 13 0600 رل2)6طو۳ه و1 ۵۱۷6۵۲۵6 عط 6فیاهعع 26 صم 


0 15 ععطعأاواي و0600 «عطاع طم که دمتعيو عمط چم ,كعتع ه188 

خمععع8 01 بزاعمتاصء صه ستماسمتممط 53125 معط رد طغتلمد هام06 عه ععصهووه 1115 ۱۵ 
6۵ لسع معمعووة گن أعومم صم 35 0600 عسلعع لأكصمء ۵۶ ۱620 کم .صمللدمم 
غط) 20010 اجه امم فیط معط عازن عتتتاووطة طفن ستل عندنوء ۱۳6 


ست غناط رمی‌جهعی 1115 ما عأ معاكتيرةء 1115 گه صملاهاء عط مسمتمتصععئعل اه صعاصا2۳۵ 
عط بوط عصمل عط أوناصد 25 ,لإغتصتد 00006 عب۳۳۵ ما عتقط غمه 0ل 20016155 


نام تلد عمأعحصة مغ ع[طاأخومم م1 وذ 16 ععهذد روععطمهدهاتطم لصة قصدزعه[معط) 


۰ عأنا[اهقط2 هه 1 


مآ ,فتاه دواد مذ تصخزتاه بوط ون قممتنام5. عط1 .0 

ل دساء ا وات لكاد جئلة لجرت راد جز وا ارد وك ا تج 
خصة وععطممعملنطم عط ركصقتعه1معط) عط له فصمناا و00 ۳65۵66۷6 ۲۳6 2۳656۵۲18۵ 
مج لاع 220 ةا آن عو طصسه هده براتتدعط لعتاء مقط تصة لله ایو عط 


رتله۵1-1۳11:17 اأوجط-أه صة ۴6:66 [لوأعع هط عط ذه مناج أعد1 ص1 .كاعم 


م22 ۵۲ 0101060 5عع23553 أن فاعفده» ,1اعم 25 5موده]0 غطا 1۳ 280 


كه كععقدقدم عوغط) 6ع201۵۱60 تسة[دلة د5عستاعمرده5 ,م۵0 عفعغط) ۳۵ 


- معط لل عط رهب مامط رصع 01 00۵۰ عتعط 5عغق012صآ1 20قه كطد001063105 


5( صعط مزب لفط عط 14 25 جع قلط مفصا معط و۵۲2)6 
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صعطها ععة معط طعتطه صذ ععل2ه0 عط . صد 5660ذ! رقصه‌تاعینان ۳656 11 , فتم‌طام0فم[زدام 
: ۵ ۲۸6 ع27 رمن 

هط رعم معدو 215 ما صمل)هاع۱ 115 له ععصماوایه 00053 01 ناهد ۲6 .1 
۶ ۷۷۱08 1062062 مه ععدعويء كت ۱۵ 6220060منة 16 ف1 ركز 

۰ عطص۲2)1)دهمصهع ۵۶ بإازووعععم عط) هه نت 00055 .2 

ر6996۳66 قلط 0غ صملاجلع عنقطع هد وعغوط تسج 000:5 كه نارهم م1 .3 
۶ 1 لوءتاصعل1 عه ععصعو فنط مغ 01060 هناد بإغط) عمق روز أقط 
ع ۵۶ ممعاطمعم عط فصه عولء1تمصط 600:5 أن اجه عطك1 .4 
60 26069527 08 لزانم 15 و ستتصمممصرمء مطازیت 000 م عولء ممصا 
صخ عمجم قد لطههم عطا فصح كعذ[ن عن مهم ۶و ععلء [بتمصط :0600© ,5 
0۰ ۱۵ ۵۵۷۱6۵86 ۵۶ عون عنطا عصساط سمج 

عأناط251 مه كل الثم فناظ عطمطه اصع تن عنم ان نوم عمط .6 
۰ و نا و عونت 

2 ۶ صمناوعنی 60غ12ءم عمط لمج عمج 000:5 01 م۲ننوه مو]" 7 
۰ 260655317 2 0۲ 22601 1۳66 2 15 000 

6و0 0عا2صنع۳1ه ۵۶ تحصعاه 13 عع ۱۸۵6 ۲عطاعط ۵۶ مؤوعيي ۲6 .8 
6 2 1۲0۲ ][ناوع۲ ضقء عذتعلصنا أهصععاء مد عمط جمتاعمی معط طازب معط 
۰ 08 28606 

مه عدي عطاعع طاع طب )0 6 عط لصة طعععمة 000:5 أو ماه عط 9 
۰ 0۲۴ 66۲۴۵1 15 

طعتامغط) متاععه روط ۲ 2۱4 عصحصنط که مج بإممغصياه؟ عط .10 
۰ 0۳ 000 ]0 ۳0۷۷۵۲ عط 

۶ صمناوءن ع 24 000 حدم عدم طلسي عط هن صم اخ صوص 7۲۲6 .11 
* اه عأوصذة 2 و ءایاوم 6 مام616 عامل اسم عم 6اطاتوعمم 15 ذ تعط)عطنب 

او تصقل-21 رودمنامتی عععط ان طعدء 0 765۳66۲ ۷16۵ رلدتعصهوع 1 
270 ۶5ص ومانطام عط 0صع مصدتومامعط 6 ۵۶ عصم‌تانوهم 8 عطا عاص‌عع۲م 
2 25 ]20 ,0066 رطمنانوم 50۶1 عط عاجععع:ج 16 ,صمتاتدمم 5065 عط صعط 
لمءنطصومانطم مج تممتومام‌عط) عط مه ممصم اج 6اصتعومم باامممتاه ۵۲6ص 
6 ووءا[أعصمعع2 )1 06256 معطازء 70511108 #ملسعصناة بإإموع]ء 2 35 0۱۶ 209111025 


قن افع نان 22۳16۱2127 هده وععدممعمانطم لصة مصوتعه1معط 6 1ه :۷ وصزومممه 


سس لما ص ا ل اج م تست سي ب ست م ب ا ا و را ا ع را 


طمعتطلة 21-1 طهن«(] اج 6 


صقزان٩‏ ما غ1 اعد ع8 ,ععمعائاعيه 0 60 عط وستلساعصز #قصمننوعيو جلو وا 
عط 266604206 ۳۳۵۷6 ۳62۱156 عط هط غقط) هصنتهای معط 0مصصعطن]۷ 
.0105 8 متستقصسء عط 2ه صمل جمد امع ص طخت دز غمصعصءاممتد ناو 
۰ ۱:6 قلط عمستامدير ولط ها صتدع مغ عستطامد عط لانامبر معط عوزسسمعط © 
سقإاناة ۵۶ طنخدعل عط اه عأممص 1 أسماكده0 هد 1160 رطعلاء اط رععناجعن ۲6 
6 ۲۸6۲ ۱۲] 5210 ۳20271-اج ماه خوجان] ۸۱-۸۵۷۱ ”.سقطع1 لحستسحطن14 
15 16 غقطغ 5210 عط ۶6 1 0هة رععطاه) علط طغتميد لمستقصوعم عمزاوعم ولط غوطء 
.طط طعتم 0111و 

تمد قلطا صل ما ۳۵۵۲۲6۵ عولعومم) عط غقط نام 11416 عط صو محم 
۵0 عط هق تصة[اد هم امس معطاه مم عه1 ۵-۳ لماه هذ 
5 ,79عطم‌مومانطم لصة و5۵۶1 رعصدنوماه‌عطا معءسضعءط صمتاجم‌نقزقه مد ود 
120۳0 6 52۳6 قلطا 2۲ غ120 عط وه لعاممم ميد معط وذ صمذای‌8ناهمل1 
- 1۳2۳ عط 0۶ ۵ وود ۷۵۵۱6 عط هم ۵عامنای كز لم2 که ب1*ةوم كاه 
0 3872 42بط ۹ و66 عأطوعة عط 07 دمنانهی فصعوعم عط صذ 960 كأامتتعو 
۰ 12۳۳۱ ۸0210 

- أه هلله عاوعم تصة له بوط ستقاصي غسنامعءة حلط ۱ 
220 6 طامط ۱2۶ 1264 عطاعمك ومأعغفسصقمامعء جح دعل دممح مكاج از رالمجتديزة]1 
-02128 کفصتواصی همطل ر حمتوع۷ 0۲طو معط ,فا عم عط 4ه فجمنوع۷۲ هدجه[ 
مهل سقجان5 مه غدهد غم آهمتوزمه عط بوإلغسمععدممة 5ز رزلمه 1-73 قطمدم 


- 74 قطم2مم عدم أقتصعصعء اممية عط وستستمغصمء رسمتومء؟ عده1 عط موعوعطم را[ 
۰ 0عغ)ة1مصدمء 6ظ) 5اه۵۲6۵6ع۳ ,92 


غطا ۶ جهناه‌ارصی عط 10 ماج ده مملد۳۵ رع۲مصهط بط رصتهعع2 عط" 
6 , 886/1481 عدعر عطا رتاعصهه و۵2 هعاصحله كه صونویعب امستعئاءه 
21-1 معطم م۳۱ عبطا مه طلم عمط ,ط)2ع0 115 20سسخطن34 که 026 


۶ 0۵۳12۴ 5ع عغطا ربتمه(-ه 0و۷( جیزسه لفط عط ععاکد رععه اه وعدع۲ 69 وه 
6 060۵۳6 تا رقم 6۳5 عط 280 ,كمتا-اله ۷۵/۵۵( ,هله اه بهااعازگ 


۰ ۱020۲ ععطأه قلط ذه عم که صمل [كممصرمء 
مطقعتطعلة-آد طوععن<آ-اد 15 دمغدء1لن زلكة ه 0مطاعء854 5تتصسةل- اذ .ظ 
- مكملتطم رقصقتعه[معط) وعءساعط رطمناهعزز20 ۵۲ 7۵/۵۵۵ قلط وستاهم م1 


۲ لقط طعتطم که 211 ,قصمتادعنن صعمعاء مدا كعطلة) أطخل لد ,منج لمه ومععطم 


عط حصة قصدتعه[معط) عط وعءساعغط ععقطعل له إوعزطنة عط صععغط وعلتغمع 


5 وم۰ | 


جات ]1۷ هو لصد لاعكصنط 18 .5.81 با طعناعصظ مغمد لعندامصوىث لصه و12 
عاعامجصوی هلاه بتنجی] وتطجه؟ حط مه رحتجوعصصی 2 فرتمتسجعم لهس 
موتوعء2 دص واه د رجلايط-اه باعوه۷( 5:۵۳ ل جناج(-۵ ۵و۷( 896:7 هآ 
امه ره ۵1-1 قبي عنط 2ه غصعصعع ل عط دهده و:آطدعةك ص٠طل‏ ده عتطوعة 220 
تصخر-اه طعتط8 صذ بردووء تمد ۵ وتا زا -آه قر 52/۵ فصدج 863:8 صذ 20560 


وععصم‌ادنه أو معصاونیه احصنهای عطا عواقصمصعل ۵) 2۲060۳0۳۸5 


۱ 0 عوتا-اه ۸۷۵۴۵۸۵۱ عنط ععة ععصماعممص1 أه وعم عدمعم معط 0 

معنطم‌جتوهزط ومتستقغهم جع ,883 صذ لعاء[م ممه لصد 881 صذ صنتعهط . رعه‌برله-۵1 
لها اعسمتمامهء ده رطلعن 2و أه ۳۵۵2:0- ۵ روت 614 عصصمء ۶ه صحنعیع۴ ص 
كنامصة؟ ۵1-113 مط؟ ده كتامقطآ من - له بوذ صمو حلط 10۲ 897 12 لمعومم طم 
۳6۳92 د و222۳ فنط ببللحصة لصح دوم - أه رتداطوه عتطوعطة ده ۵ 


ای 52601:5 له واه نصا صذ 892 صل لم1 »0 


ات۳21 1و 41-2221 .111 


عه سعط وصععط وقط قث .0511102م من 15 01 2252265 ناءععزن) عط1 .م 

مات رصذن ناه مصقصحه )0 عط برط لع ئأ5عناوء 035 قآمصة[-لد ,ترأقنه اعم 
۱۵6۵0108125 عط) 01 قطه11و0م علالأععموع2 16 عوصاع ]ناز 22015 2 ۷۲1۵6 مغ ,11 
اه 2ه عوطم هتعاط قلط دز رطهق1230«طبطلطمة"! .وتعطممكمابطم عطع لسة ,نتكنه عط 
6۶ قلطا ه كعع2ةأختطنامتك عغطا ملع یلاله و:*92عم1-5ه طاز تصة ل 


:6 و2 


۶ ۲6۱۵۱60 ۲2اه صزنلتاه روطب 52991013 صحج شاج ۱-1۲2۱۷۷12 

ناوص 21-142 تهاوهی اه هد :024 ودب مطل8 رتتح‌صه۳ -21 نام ۷2۷12 - 21 رجعطا2) ونط 
بح عده عط مغ 5210 مه 5 ۳16 ,5310 رصقطظ 20 سسمسهطب854 صقر ابو عع0دن 
ومإنتوتتع عدمطا م6۵ (أمسملةطسم) دمغدعتلن ز0ه صد 10۶ لمعم كوب عمط أقط 
-60۱0ظ) عط) ,راع مهم ر(باعوتوه-آه لكت ) اخلمی: که عععصعنه عط عستادع ندع نمز 
6 مغ 5210 1“ ملعتامعء عطاها 2۷6 ” ,وتعطمهدمائطم 6ط! لصة رعذلتگ عط رد ۲هنع 
6 060۱۷۵۵۵ همتاهءنقی زج جح طعيد له عاطهمقء عدم كوم عده مص أقطغ صهآن5 
صدؤابرة” ,521 صعط 26 ",تاج سقسطة 21-1 لطهء 21-212 صعطغ ومتاممع 
صنط مه ماع وناماعع2م طاتم تمصع صم غمعد تاعصنلتمعه مقطع]1 0مصصصوطان]۷ 
همهباه تا تسة[ بام .همعد 01د ز20 لعمم نا سمعصء مج عط صلط که 0م مع نوع لصة 


۸ )۱۷۱ ومناوعع عمط دعء ضاعط لعأدعء تلن 20 عط لطعتطمد ما مفناهم و م0 


21-۳212 ۷9۳۲2۵۲ (1-ج 4 


01 عط رم ۸ 886 ها طادع قلط ۵۶۵۲6 بإاأممطة رماع( تتوعرز عصم6 
رتصة[-!21 ها تاكتع كناه261م از ماج هه صمز صنجدوج ,11 0مصصهطن ۳ رصفءلنه 
لصة عمتعدمصدمء ۱۷۵ 2 ۱۷۷۲۱۵۵ تاه أقطا أذعبوء” عط طخاود علطلا قلطا 
مد ر,قغطمه055[اتطم عط ,كسداعه امعط عط ۵۶ فصممتانووم 9۵6۵۵۷6ع۳ عط) عداأع لاز 
كة ب.طعلط؟ ۱۷۵۲ 2 ۷۲۵۱6 280 )ما۳6 قاطا مغ 3666060 تصطة [-ل۸ ,ول 6ط) 
اه وله طز 60ز]تاصع1 عط مغ 15 رساماهها مه عط القطه 
5 24صصهطن۷ بط (ناطاهد او مغ 160ص صتدع2 مهب تصول- 21 126۲ 5111 
۲ 1۱۵۷۱۱۵08 ۱۵6 2666۵660 تاه هه‌اعدععه قلط ۵۵ ,11 5839:2210 ٩0266۵550۲‏ 
صعنة 1۵ 060060 عط ع0۲/عط سقطلةصدة8 قد ع5 مج ۱۳2۷۵1۱60 قصه آقمدعانه عط) 
۵ 0۱08۵9 قط صذ عودام که عتمسعلام هد اه عمستدءءط ۵26۴ 
أه عع2 عط 2 898/1492 هط 18 ده مععع! صذ 4۵عن0 تصخاظ 
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۷۷۵۳5 ع"تصدد[ - له .11 


عأطوعق مه صهاعع۳ اه تمه وج( د له #مطايد عط وه تصصذل. الله 
كذ [.ناءءزطية 01 ععصوع 10 هده ریت۷6 مذ صق عكمعم هد طامط ,امه 
هدز م۷۷۵۲ معط زه 45 هم و4165 عط) 155[ ,351[-21 2-02۲ لط٠طة؟‏ رعارك15ل 
63 عصهء 6 ۰1 2.عونا-أه ۷۵۳۵۲۵( ونقصة للد ده ماع82 حنط ما م2 عطا 
أقطاعصرهة 2 دز طعدمطالد ,525 هزاب 1 عنط صة ۱1۳22 صقه زا جهبنع 2۳6 
63 01116۲686 

6 6۲8121 ور مج طعتطس که لاد ,لب تعناعمم لدمرته‌مزدم و تصد-ل۸ 
0 عط ,ممه -اه اناري هام صعبعه عطتهنصاههت ,مس4 ارم عط 
7 ,890 وا 0جمع: عط 20 4ر876 هد لعوممصامء ووب طلزطب۷ 0 86۲ 
سوم ناعت ,۵-4۳3 غهإطلكى ,886 هذ 0عومم‌ههه ,۵-4۲0۲ اکن 7 راو تال هن 
فد .889 صذ لءوموصمء ,قد ره4ة-هم: ‏ انعط ,888 صذ 0عكم جمدم رق أغرره ال 
و لعاتموصم ,طقطه كاه :۳2 مم05 معط مهد :منک ۶۸۶۳۵۵029۵ 
موی رال ۶2۳۵ لمصد ,894 هذ هام0 رتولگاه ۲۷:24 ,884 
35 1۳ 


عن ناه 5 ۷۲۵۲6 21-2۳1 ,۵1-۳1۳۵ ۵-29۲۵ ما صمذان200 هآ 


و؛ط علطاعطاآ ۲656 1 .15 كنات م اه وعصاعاءعو0 عطا طكتم وستادءع0 وطلجمم ماه 


صز لعطنتاطسم صعءط فقط هن ۳۵6۱۳۲ 1ج 2056م هد ۷۵۲ مقاد2 د و1 #سمط 


اسم 


8 11 
تست ی دیع بیج 
ر ۲۲۲2۵۲ وعم سوتتدعدء عمط طخت معلع۳2۲ لهط مط رتطا۲2 لعصيوم 


۶6 ۱266 ما منهذ 220 توتتتهه عط أن قعغط مصعم عع طاه عط ان عصرمد طازيو 
6 ,6272728 عط) أكصتدع2 ناك عط كه صمل 2 [يادمم عنزگتطکگ عطا لعالعصا وحعط) وم 
ةل - له ما عمددقدم ه دعنكتط5 01 مناممم 2 ما عمتمحمطد برط ولط ذل 
لعان تقطن لطة وع۷ ستماطعء لء ۲«ممصع: مقط عط طعتطينا م۳ امبامجاه-ه بوانوززگ 
۷۵۲ رآلطة ۸ 26.عهنط تاک هه هه عوذكقدم عطا مغ وستوتع عبط رومعطه 
8 0۱۱0116 2 ۵ ,ع ماعن 00م لاط 5معذناء26 قلط ععصملنه مغ عاطاه بولزقدء موب 
8011 6 كه ۱۵۲ ۵۲۲۵۵۱ 0ص الب عط رصوتععععن عط جوز 0عزای 

0105217[ قلط ۵صصیاوی: تصخ .اه عطجمجه میرن وک 024طو2ظ صذ 0ه هه ع ماحد 
طصصما معط عزوت مغ هنن صذ برهب قلط ده 21 زْ2 21-11 طعنمعط) وصتخكدم مععع۸2 وه 
۷ ح عمط لعصعباءم عط عههمصنبوانم عط لمغاء1مصمه معط عط معط ۱۷ ,له ع 
6 عط 10۲ ذناء1032225 صل ونقهل 45 عسنلصعم؟ رمممعلة له دناءمقصو7ط اه 
۲۴ و را0ط2] 2 127 2 1 - 21 20صصصرج‌جان ]1۷ م۳ عصمن)ا0 ۳۵ عستضوعط ۵۶ 
۰ 5211616 20 

۷۷۲1666 عط ها 6۲( ۷6۲۵ ۷۵:۲ لمعتاءمج یومع ولط 2ه ادمصه طعدنوط‌ا۸ 
1۷ عتصحلع عط غسمطوتمعط 0همتوو عا قلط و 220 صسمصی وتص2[-له 
۶ 27860ع1 ,1 24صصصهچن ۱ رصه‌انه صقصمانی) معط معط ,ععمعتوعوممه 2 عق 
متمامع 2 وب ولط 83 962۶ عط رعع71۳2ع[( ۶6 ده أنه 6۶ 24 تصخز-اه 
الاطصة)؟] أزوزب ۵ تصقلا2 علطا 0غ عبه‌عحصدط ما 28تمقصمتك]-اد طقاام تجیهه 
ك4 ءتصصمتص عط طغزيي 29ئ زرده 5000 ۶ لو 2 طغلم صنط غمءعمم وا لصة 
40 2۱-16110201 م۷۷ .ضمغم تعمز عط غمعععة عط لاتامطو تممص 100,000 
معطم له ۸۵۱6۳۵۵ 0۲ غ1 ]166 بولجعم1ج 0 تصحة[-ا2 ,عع عمط فی‌فج‌ه1 مز 
۲ 66 عط ,۵۱6۳0۹ 0 صصنط عصنسماام) 85 21-151۲۵۵01 أقط) لموعط تصوز-ا2 
«مذاتدهم قط هن انم عط ما أصوبر عوم لل «لامه‌جم‌م2 عط ۸0۲ رععطه1 ت10 ععده غ2 
0۰ص ومه لاه معط عصنعنگه۲ 1ه 

مس081 وخ عط ترط لعجزومعم آآم 5 عط رم12012" صا لته عنط عممتا 
غناط کاکنع عصقة رضحم طازبب من لعأسعوعمم بزلصه غمم میب رسومدكة صندنا رجه‌انه 
قلط 25 عستلااع ,عع برو ةلذ .نت12 مذ صنحصت مغ صنط ل مله وعاه 
۲ ۵ ع طنط يعم هه مز زقصة تع طامطر 40 قتط 0۲ مب ۵ 2660 عط عكدميه 


7 1۷۸۲۳22۸ سوددب11 ممتفجم ونط 6ه عم عط 284 


هه 21-1 طهعت اج 2 


عط معطب 8۷6 ]0 عه ۲۳6 24 و۷2 تسكن ك5 طغتبر ۶ اوق و تصة [-1ام 

- هدن ۱ طدزة ۲ اهنهه تلص قط طعودا غوءمع عل 56 ۱۵ 1۵006۲ ولط زط اجه كدب 
م ۷۵۵۵۵ 0۵ ۷۵۲ ولط ره 22 ل 200 نویدم معط كدي مد ٩‏ رووعة2 1ه 
عط منهذ )انم ]561ص د2 تصقلاه ععنضا .عوحدصتهلنم عطا داتعم 
عمتعصنا اقتكتامة عومطمد [!أراع 2 طعطدة اج ةلالد 60دة5 برط معلءعه ۱ 
+ رتهصحططعوع ]2 متط-اة *قطدظ ,ععلمه عط كه معلصيام عط مغ اعوط 0علصمنم 


۹ 11اه تاش لصد 3 أرطكة سقطع]1 م۵۱ هرا طودمعط 


تیا ستلطاعاج عطلهظ مدع لم6 أعووكة تصخز-له عمطي طام كزلة5 عطن 
7ج ما2 'قطد8 6 ۳2:۹2 »دز قطى مناد مقطعدظ8 طدزةسط؟؟ 5ارتصق) 
همه 19 رتم۲۵7 2 - اج 2131ل 1,۱۵ تیک 0حصصحجه] منظ ‏ لو عصحطگ طدزةسطك] 
0 2صصو ت۱۷ ما2 وصحطه 
قلط 1835 منهج ۲۵عوع۳ اهتهعوو 2 20ظ تصخل-ا2 حوطس عم زکت5 م 
طودمط‌اه 2۱ متقعطة. اج ۰ ۰۱7۵۵۷ مرنااج وهآ بإ2 "اوم نوم 220 1۳۲16۸0 
0 مههاعط هبعج عط رقصمنععععه عنام عزأمه ده ممنضعم هد حصنط اعد تصخ-[ه 


۵ هه ومع پرصوم بو صنط ان 2قعءمعلممموء مهم ع لاأمصعاعتء هه ده 


3 (ه)تاعمم قلط که 3686221 هد عصهه بط مسلط 

معم عط لعترمزص عط ع۲عطابا ۳۱6۲2۲ ص دعم قهس علنا نها نتصة لاله 
3 ده( سقدةدسطع] ۵۶ عابت لتعصصسة1 عط رتعدونرة8 مرمع سقزان5 ۵۶ 2۸286 
همه رقاعمم ر55ة[مط5 فرمزی فلز ان “عط صتام ج كه عده كدب أصة[-له ,۸۰۱۳۲ 911 ۵) 
861 معطا عصممرة اعنام قلط مغ 2۱۳2060 هط ورهف ظ سصقالان5 صوط کاعتا ند 
عطا همه تصخبله ام لمعنم عدماه جه رتقسها عتطکتاه؟ ۲ عدم ات1 عط 
۶ 24 ارزو لها ۵1-2 ۵۵ ۱6اه صاط اه رطامعهوهنه 2 0۲ 2۱000۲ 
5 ۱۲2۵۵۲ طقطة هد 220ط۱ظ ركعغصلدم مم 

۲ قتوعلا 60 كوب عط معطب ,877 لدسسشاه ام ۶ه 001ص عط سآ 
- 65م 01 همتاجم‌نصز عطغ طان جع جوز مدعوعده 2 ها اه غعة تصق-له 2۵6 
2ص[ اه 06۵1۳8 6ظ) 28 20ل طعدظ جوز ل عمو ۲۲6 .مودصم عانم عطا عصنصاع0؟ 
أه ما عط نیز م وإوطموع1 مغ عمجت معكوء عط مومع 4صه طمعتط علق -اد 
0 ۵ لإأعولة؟ كد عط 020ظعظ 0 یام ولط عاگه بزل تمطة 11152 سلج 
آه هروه او عط طز ععهععدم د صا وع)ك6تط5 عطا عن وععتاعط عط منز مستتقط 


22 ای جو عو كوب وواوويعة عنطا 0۶ همعدع: عط" , امه #لتعاقى عنط 


] ۲ 15017071102 


۳ 
۱ ۶ 0 


طمعتطلة - له طوتت۳ - 21 2ه “مطغسة عط .1 


له ۲مطاباج عط رتصخ- 21 0حصطه عطز سمقسطد 8 - 21 ۸۵۵۵0 مدا 1د مت 
أرصةل که دنل عط صا صسمع د ,ل« أإتقطع]1 هد صعوط كوه ۵۱-2۵ عياط - اه 
اممطء5 طموتمسقعتلا عط مععنصه عط طغتامرر د عق 817/1414.2 سقطءقطة5 23 مه 
معط عتطوعة4 مه تاتونا-اه لتإتفصيل له ذمدك عط لع20صع غ2 عط ۱۲۳6۲۵ ۳16۲26 هر 
۵ لفط عط طوسمطالة بو رتاو «ملععمية د عط 6غ ۳۲0۷6۵ عط ۴16۲6 
وت صهمنا لصدده! عط تراه 1 اه عميعاطايلة غطا عستجرلنة عط مغ وكهك عط 
عطا ممه ۷/۱64 - ۵ هک عط مه لععصة 20 بإلموعع1!ج 20ظ فاجعلتااه عظ) 26 
نامطز ماعو عععطع 0صه) 0ص مغ علطد فوعلمط 76 كوب ع8 5 امسسه/ 2۷ 
۰ وه ومع 15 بط أعسمعايلة عط اجه غمص 66ع(مرصی مغ 0صه تزخابت1111ل 
-21-520027 :۵۸۱ ۷۵۲6 ۲۱6۲۵۲ ص1 ۱060و عظ رم بصن فتدامطهی ها عصمصسمة 
طقناتط5 0د رتصة 21-1 كتمقطك21-5 10بإج21-52 01 غمعل0نذة تمصع 2 رت‌صهو 
۰اه وزنرتاج 5260 علدنا 0ع01ناأة 20ظ مطنن رتصططنزة[سله ناه 


522320 مغ ۳۵۷۲60 صعط) تصةل-[د “عط انظ دننام قلط عبادننام 10 

611007 قناوططة؟ عط ترتصدة ظ-لد طحلة2 - ت92 ععلصدد لعتاعياد عط عععطبن 
-قصم م0 عط سصتدعة ۲16۲6 .وعظ8 طعن1نآ مغانت ص۲1 عط که تمه تعوطه عط 2 
عأقطع0 3 عسمتمستم برط أوعظ رم‌صه‌وتالماصز «#ملععمدة لصة ععصوتاالئعدا ونط ۱۳2۸۱۵۵ 
مجح كصمنماعع022ه ۵ ععطصتنام 3 وصناهءععنا: بط معدا فصح ععط‌مم فنط طاتبي 
قامصصد! أذمط و وله 05 مسا 01 أللء مدع لا70مطة عمط 10۶ مصمل عه لضعصء 
8تسمراعه7-له بعال لاعاداة میک عط مهد ,۵-70۲۵ ماک عمط رمعاهمبب 
و نامه واغصع0ناة برعم قلط از لعذقة7مصطز هد 185 2302 0341 
فاص كنا عغطة لعوؤدميه ضعت لفط اهننوه . و اصصة [داه عصه مم لعستمك عط »2ط) 
كه تصعل-اه ۲۵۶ع۴ صذ مماقدء06 ععفعا و مه ,عصن‌صنام فلز ععصزو 0صهوتحصصوق 
لعصعدعة! قط نزط قدعاطمعم آهه‌تممهمتايع ‏ عوتضاوطج بطع عصروو ع :كاوق نغ 4عاكة 
۵0 عاطة 125 عط ستعومط و آزطعتی-اه مغ طعدك/ة 1.9زطوة0)-اج نله عمطمدرهتاوج 


۰ )امن زمه غنامط ]اين معط 01۷۵و 


ملع 5 ع1 دهت علن للم 


سوطنا ومتعدملا عط ما ممعصلع6طعلصة نزم عولء استمسماعة مغعلن! لانامتاه 1 

عتطمقعومنمطم لوح مصلزامم‌نه مها عستتراممنة نما مويك عتعغط) مضه ومع 
همای‌صن۳۳ عطا قالمع عأطوعة عطا عمتتلء صذ لعذنا كأمتتعءقناصقهم عط أه وعتوف 
عط كه تتمخه ند رطعهكلة عاملن] بمووعاوع2 بالمتععمق لصة وتصقعطئط جاتو كتردلا 
- امه آه ماج رهاظ لاه ل طق رصمتاءع1 001 02۳۲۵۸۸ )۵06۲ 
۲ ۵۱۵۲ 18 اماتاعتاقهم صل لصد ره واه حاتاییظ- اه بقند عطا زاون 
أن كام و ۱ 
عطا وطتاه عب 4ش اد ۸۵۵ فاعم 12۸6 عط) برالماععموهء ,ه015 يعتاعووع[ طوعة عطا 
15 أن 0حعط عطا اجه ستاععظ ص1 ماتمعطع اسك عمعطءوزوويعع2 علعطغو1أطتطاةة5)2 
۲ علعطاه[[طتط5)22)5 عط ص۲۷ ساعط 181 .نا .أمدرعء نآ مرععصاطن 1 
لآ 6۶ اما 6ظ) 0۶ )مه هحون امخغصعاء 0 عط يوعسطعدلة صا ئغاوع طبن لاني[ 
6 12012۵ 6 وععادع طعصمكة ص لإنوعطارة كلسقمايظ صطمل عط1 ووموعطايآ 
تیان كا - !اج ۱۱2۲ عط ز۲20وهنصما دز تسناءعكعبط1ة »)هتفه عط'1 زدملمما طز موءطاء] 


۰ م1 )50016 علأماكة ما 220 زكناءكة تم ج12 دز طامجس1طة21-72 


- 1 عطا اج فمناووعاا نوم وا تاو ووعممعه مغ 116 معله 100101[ة آ 
۷۱6۱۵۵ ۳:۵/69907 24 ط21200 .ل افطند۲ روددعاه ‏ رمماعستطفهرد اه انیم 
0 25201 مقطمناووده نامع( لضة ععصفافلككة ۱9۰ 
اک م۱ رهاههافصجهظ كه تفلو خاصن] عطا ام تونلاه]( عونمع06 توقوم)۳۳۵ 
۰ ه۵ عمل معاه مه فاصم 317 .لمم ون عطمامع0دن واه عومجم 
۰ ۳۱ أه مملاممم «وزهط عط وصامج م۲ محصصمط ۲ عأأعصوعل 
۲ 6أناأتاكه 1‏ 2۱۷۵1۵۱۲ لآ الزع۱1 غطا علصقط ما عانا لانمطة 1 ,عرالهصت] 
1 ,۴( ركمماتلعء التمعمعع فلز مضه طاأعسوعظ صوعطع1 روعنقتو . »نجصوهاو] 
دملةءلاطام مد عاطتقومم وستطقم ب۵) ر كسمل وعاعموطن ,ع2 لصح طی‌طوهط0 


ادغ موع ل 0۲ 
۰ . ۱۲[ 


1111 


۸ ۳( 171151011 
۳,5۰ ][۳1- 
81151111 ا 5101215 ۸۵۲ 1۳215 0۲ 
0 
5۹ ۲5120۱۱ 01 ۲856۱6۷۸6 1۳6 
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۲ ۱۱6۳۵۱ع۶) 
1111 1111111 


65 15131111 01 125111116 
120 16۳۳2 13145-133 :2.0.80 
09 (9821) عنة1 6721332 - 6707213 (9821) 161 


.2002122001 :011لا 


3 16۳01۲27 10 ۲۲۱۲۱۸60 
5 1513201 01 عابااتاعما اطوترومن 
۴ ع8 أنامط)11 2م10 رح صا لععنلمىمع2 ۵۵ رقم مملغوعتاطنام كتط ۵۶ انعم ولا 
1 51826 لم00 عط 01 ممتوعتصهم ماه 


151811 964-5552-22-2 
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01 ۸۱۳۱۷۵۲۵۹۵۲۲ )35 عغطا عغ12201:2ع72تندرهن) 10 
01 ۳۲۶۲۵۳۱۱5۳۱۳۴۸۵۲ عط 
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4 ۳ ی ۳ 
عاك چم ب يعر چم ده مس «صحصب کچعه حصي ۱ ۱ حجنن + يم هر جح الى 
/ , م ۱ 7 ١‏ هم ۱ 


اد 7ب "للك لان مذ للم لله بف للك لم أ للم 2 لبط مذ لله ”ةا شلك 


و6 ۱/۲ 4 


سا نذا لل ۲ لى نش ١‏ یه لله اكه با 


